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شم به آنچه که یافته ام در ابتدا تقدیم به نفس حقیر خود شنوایی با سپس تقدیم ، تا گوش 

 .فرزندانم که زحمات زیادی را به آنها تحمیل کرده ام به مادر، همسر و

 

 

غیر حرفه ای و نامتناسب  صنعت نشر *نظر به آنکه معتقدم در میهن پاک و سراسر مهر ایران

نه تنها نتوانسته موجبات توسعه علمی را فراهم آورد، بلکه باعث  با سطح درآمد دانشجویان،

ست شده ا سازمان یافته جهالت علمی  سعه  شگاه و  تو و از طرفی دیگر به عنوان معلم دان

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور ذخیره مناسبی از کارهای پژوهشی دارم، لذا این کتاب 

حاصللل دندین سللاا مطالعه این کمترین در حوزه مسللئولیت اولاً تز دکتری و ثانیاً را که 

سللت را به رایگان در بین المللی دولت ها با رویکرد بررسللی فلسللفی این موبللو  بوده ا

اختیار جامعه دانشللگاهی و بوصللون دانشللجویان محروم یرار می دهم. باشللد که ذکات 

 علمی این حقیر به حساب آید.

**هیچ انتشللارات و نهادی، حب بردن انتفا  مادی از اثر حابللر را ندارد و جمیو حقو  

 مربوط به این اثر را از خانواده و فرزندان خود سایط می نمایم.
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 دهیدک

 

 ا مللنیحق ق ب  نیسرریکشرر اهد دا کم یا مللنیب تیطعح مسررل   نیاز هفت دهه از شررع ت و   شیب

از  یآنکه بخش مهم عغمیحدضع دا حدل نگداش است علکتدب گذاد. اکن ن که  یسدزمدن ملل متح  م

دا آااء  یب ده   حت یععف تیمقب   یکشرر اهد دااا یا مللنیب تیمن اج دا طعح مسررل   نیمضرردم

کشرر اهد  یاز اااده ج  یا نشرردنه چیامد ه عن ،یگ یم اد اسررتندد اعاا م یدادگسررتع یا مللنیب  انید

از  یکیبت ان  نهیزم نیدا ا  یخ اد. شررد یبه چشررم نم  نیکن انسرر کیطعح حدضررع به  لیوب  یبعا

صل س یحق ا میاژ جددیم انع ا نیوع یا شکل گ ی نیکن ان سن، ع م   عسدختیز یعیاا همدنن  نظع کل

د  ت هد  یا مللنیب تی  مسرررل یفلسرررف یبه مبدن ی  ع م و جه کدف یا مللنیلازم دا جدمعه ب یهد

ست.  ذا بد سف یمبدن یبد بدزخ ان  یدان  یفدعل مختدا(   بعاس ی)به ص ات عدم   بعا تیمسل   یفل

بع نظدم  دکمح یفلسف دتیبه مع ا نظع ،یا ملل نیب تینظدم مسل   نیعلم اخلاق دا وک  گدهینقش   جد

 کی فی(   وععیاخلاا تی)خص صدً مسل  بد م د گعفتن از علم اخلاق  بیوعو نیپعداخت. ب  تیمسل  

سدس حیحکم به نق    و ض-عدم به ندم نظدم مسلله هینظع د  ت هد  یا مللنیب تیطعح مسل   یمفدد ا

 گعدد. یی( پعداخته ود نقدط ضعف   ا ّت آن شندسد2001)مص ب 

 

 :ی یکل کلمدت

سل   سل   ،یا ملل نیب تیم سفه م سل   ت،یفل سل   د  ت یا مللنیب تیطعح م نظدم   ،یاخلاا تیهد، م

 حکم-مسلله
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 مقدمه:

 
هاي كلامي كبتها و ديا بكحقتقي ديگر از چا ش تأسئئئب ها همانند هر پديدار نتا مللي دو يمسئئئيت بي  ب 

ضر رنج  رده و  ه نظر مي سد گذشي زمان عصر حا شدن مفاهبم و زواياي نمي ه تنهايي ر تتاند  اعث روش  

ها را همانگتنه كه استحضار داريم تاكنتن اجماعي مبان كشترها  راي تصتيب طرح مسيت بي دو يآن گردد. زي

هاي متجتد در تبديل اي  طرح رسد چا شخترد.  ه نظر ميمصتّب شده  تد  ه چشم نمي 2001كه در سال 

صتيب معاهدات )نظبر  ه يك معاهده فراگبر تنها محدود  ه فرم صتيب هاي جاري و معمتل در ت ضاء و يا ت ام

سيت بي  ب معاهده( نبتده و مي سردرگمي كشترها در ماهبي و چگتنگي مفاهبم كلي و جزئبات م ا مللي تتان 

 تري  علل عقبم ماندن طرح مسيت بي  ه حساب آورد.را از اصلي

سيت بي  ب  شي از عرف  ب ها را ميا مللي دو ياز طرفي  خش مهمي از مباني م قا ل اجرا در  ا ملليتتان  خ

ساب آورد كه در آراء ديتان  ب حقتق  ب  شاره قرار گرفتها ملل  ه ح ستري  ه كرات مترد ا اند. در ا مللي دادگ

سيت بي از محتتاي خاص ختد پبروي كرده هاي جاري ديتان  ب متازات رويه ستري نبز دكتري  م ا مللي دادگ

ا مللي رسئئد ديتان  ب ي  در حا ي اسئئي كه  ه نظر ميو نظريات متعددي در اي  حتزه شئئكل گرفته اسئئي. ا

سيت بي دو يدادگستري و در كل مجمتعه سازمان ملل متحد از نظام م ها انتظار  رقراري نظم را هاي مرتبط  ه 

 داشته و دكتري  ايجاد شده در محافل دانشگاهي  ه دنبال تأمب  و تضمب  عدا ي اسي.

ش ضاف  ر مباحث فتق ا ذكر  ايد ا سيت بي  ب م شخصي در نظريات غا ب م ا مللي اره نمتد كه هنتز اجماع م

تتان ديتان اي كه ميخترد.  ه گتنه ه چشئئئم نمي يا نقض قاعده حقتقي( ها )نظبر نظريه خطا يا خطر ودو ي

ير را مدافن نظريه خطر و سئئاا ملل  ب دادگسئئتري را مدافن نظريه خطا و دكتري  متجتد در حقتق ا مللي  ب 

ستبم كه مفاهبم و معاني مطرح نظريه شاهد آن ه ساب آورد. از ديدگاه ترمبنت تژي حقتقي نبز  هاي رقبب  ه ح

داري  ا معني و مفاهبم اي  كلمات در حقتق داخلي كشترها هاي معنيا مللي گاهاً تفاوتشده در مسيت بي  ب 

 دارند.

ي و اهداف اصلي و فرعي ايجاد آن را مترد مطا عه قرار گبري نظام مسيت ب ذا  ايد تا حد امكان تاريخچه شكل

سي قرار داد.  واژهداده و در ادامه معني و مفهتم  ضرمترد  رر سيت بي و انتاع آن را در زمبنه هاي حقتقي حا م

اي  راي رفن سئردرگمي كشئترها انديشئبده و متجبات شئايد  تتان  ا مرور نظريات و تشئريا اجزاء آنچ چاره

رسئئد  ا شئئرح مباني فلسئئفي طرح مسئئيت بي  تتان نظريات رقبب را فراهم نمتد.  ه نظر ميهنگ شئئدن اهم

ستهمتازنه سيهاي ايدهاي را در جهي تأمب  ختا گراها و طرفداران حقتق گراها و همچنب  طببعيها و عملآ ب

 متضتعه ايجاد كرد.
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ستي و چ شترها  ه چب سيت بي  ب  ا مللي ك سفي م سي مباني فل شده و در  رر سيت بي پرداخته  رايي مفهتم م

سفي و كاركردي  سيتال هاي فل شد. در اي  زمبنه  ايد  ه  ش  ختاد  سبي آن  ا حقتق  ب  ا ملل عمتمي رو ن

شتد و نظريه ها سخ داده  شته مطرح در  متفاوت  يزيادي پا شتد. در ادامه  ايد طرح اي  حتزه  ه آزمتن گذا

سا شترها كه در  سيت بي  ب  ا مللي ك سفي  2001ل م سي در انطباق  ا مباني فل سبده ا صتيب ر مبلادي  ه ت

  طرح شده مترد ارزيا ي قرار گرفته تا اگر ايراداتي  ر آن وارد اسي مترد  از بني قرار گبرد.

سيت بي  سد نظام م صرفاً مبتني  ر ا مللي  ب از طرفي  ه نظر مي ر سفي ختد و  سعه مباني فل شد و تت  دون ر

سبد كه ا مللي  ب ه دغدغه هاي جامع سي.  دي  جهي  ايد از ختد پر  راي تامب  نظم و امنبي ايجاد گرديده ا

مبناي فلسفي طرح مسيت بي كه در چبستي و چرايي مسيت بي خلاصه مي گردد چه چبزي  تده و آيا پاسخ ما 

سيت بي  ستي و چرايي وجتد م سيا مللي  ب  ه چب ت بي داخليچ چارچت ي اي  تتانايي را دارد كه همانند نظام م

 اخلاقي و فرادو تي  راي نظام مسيت بي قائل گردد يا خبر؟
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 مفاهیم عمومی مسئولیت  :اوافصل 

 (هر فاعل موتار ایو بر یسمت اوا:بنیان های فلسفی مسئولیت )به صورت عام

 در مکاتب حقو  طبیعی و حقو  موبوعه مسئولیت فلسفی های گفتار اوا: بنیان

سب  و  نبان  سيت بي"تا شد كه اگر  يحقتق از قديمي تري  واژگان 1"م شتدمي  ا تكتي  و ايجاد آن  ه  ادعا 

 ه  براهه نرفته ايم. چه اينكه اگر در انسان شناسي  , ر مي گردد 2"حق"قبل از تكتي  و پبدايش مفهتمي  ه نام 

پبش از آنكه انسئئان در انتاع و اقسئئام ديد  ختاهبم  ,حقتقي دقبق شئئتيم و  ه تاريخ علم حقتق رجتع نمايبم

شد شر محق  تده  ا سي. حال ممك   ,مردمان ,در مقا ل قببله ,حقتق   سيتل  تده ا سي م سبا جامعه و يا نظام 

داشته و يا از جمله متاردي  اشند كه  3جنبه مدني اسي اي  مسيت بي در راستاي امتري  تده  اشد كه اصطلاحاً

در متضتع حاضرچ مسيت بي  اما  )Hart, 1948: 171(.ي مترد شناسايي قرار گرفته انديا جناي 4 ه عنتان جرم

واري آنكه  ه شئئخو و يا نهاد خاصئئي منحصئئر گرددچ نظار  ر رفتارهاي هر فاعل مختاري اسئئي كه 

دو ي ها ا مللي  ب داراي اراده آزاد اسئئئي.  دي  ترتبب پبش از آنكه  ه معني و مفهتم مسئئئيت بي 

ناچاريم مسئئيت بي و مباني فلسئئفي آن را در نسئئبي  ا رفتارها و كردار يك فاعل مختار مترد  پردازيم 

  حث قرار دهبم.

ي كه ديدگاه ثا ت عملاً ,5روشئئئنگريعصئئئر  دورانتا  ,وقتي تاريخ فلسئئئفه و حقتق را نظاره مي كنبم در مبا بم

سبي  ه  رگرفته از حقتق طببعي  تده اسي شته واژه ن  ا پبدايش  ,و  عد از عصر روشنگري مسيت بي وجتد دا

شته شد و كاملا تحي تاثبر واژه اي  ,مباحثي حتل تيتري حق نظريات سنتي مر تط  ه مسيت بي نبز  ه نقد گذا

. مي  اشبمدر  اب حق و مسيت بي  "مدرن"  گتيبم زي  پ  شاهد ديدگاهيمي تتان  .قرار گرفي "حق" ه نام 

 "پسي مدرنبسم"نظريات دوران مدرن مترد نقد قرار گرفته كه ره آورد بز ندر عصر حاضر ( 21: 1382حبببيچ )

 مي  اشد. ها راجن  ه مسيت بي و حق

                                                           
1 Responsibility  
2 Right  
3 Civil  
4 Crime  
5 Age of Enlightenment  
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شاهديم  ا  شد اما  آنكههمچنب   سا قه ديرينه اي در علم حقتق  رختردار مي  ا سيت بي از  سب  حقتقي م تا

مندان علم حقتق و حتي فلاسئئفه مي هنتز نبز يكي از مباحث چا ش  رانگبز و اختلافي مبان محققان و دانشئئ

سي و مهم  ه  سا سي نبز يك  حث ا سبا سي و در علتم  سر از علم اخلاق نبز در آورده ا شد.  ه گتنه اي كه   ا

نبز پر كار رد گرديده ا ملل  ب كشترها اي  واژه در حقتق -حساب مي آيد. امروزه  عد از ورود  ه عصر دو ي

شدن در آن ختاهبم ديدو  صتص آنكه يك   ا دقبق  ساختاري در نهاد ختد رنج مي  رد.  خ ضعف  كه از يك 

 تيتري عمتمي و فراگبر از آن در علم حقتق  ه چشم نمي خترد.

سيت بي  سيت بي  ه معني عام كلمه و م ستا و در ارتباط مبان م  ايد   ه طتر خاصچ دو ي هاا مللي  ب در اي  را

ا ملل  ه حساب پبش از آنكه يك زمبنه حقتقي مختو حقتق  ب ها ا مللي دو يمسيت بي  ب  تتجه داشي كه

هاي علم حقتق  ه معني عام كلمه اسئئئي. در سئئئاختار علم حقتق نبز پبش از آنكه آيدچ يك زمبنه از زمبنه

سيت بي از ديدگاه عملي و تجر ي مترد مطا عه قرار گبردچ مي سفي مترد مطا عه قرار گبرد.  ايد از نقطهم نظر فل

هاي ذهني هتري  دغدغي  ه عنتان يكي از اصليصترت كه نبايد چبستيچ چرايي و چگتنگي نظام مسيت ب دي  

ها و اي از پبچبدگييك حقتقدانان  دون پاسئئئخ  ماند. از طرفي نبز همتاره در اجراي نظام مسئئئيت بي  ه گتنه

تتان  ه اجرا و تتسعه بي نميشتد كه  دون يادآوري و  ازشناسي مباني فلسفي مسيت نكات غامض  رخترد مي

 نظام مسيت بي پرداخي.

پبش از ورود  ه اي  حتزه كه  ا هاي فلسئئئفي مسئئئيت بي را مترد مطا عه قرار داد. امّا از اي  روي  ايد  نبان

نقدهايي  ه  رخي از مكاتب صئئئاحب نظر در نظام مسئئئيت بي همراه ختاهد  تد  ايد آگاه  تد كه مباني نظام 

اي از ش عمدهران تشكبل دو ي كشترها  ه صترت خاصي دگرگتن شده و از همب  دوران  خمسيت بي از دو

سيت بي  ا ذائ صرفاً جنبه قهنظام م سيت بي  ه جاي آنكه  سي.  ذا قتاعد م سي در هم آمبخته ا سبا هاي جتامن 

سي.  دي  ترتبب  نبان ستحكمي  رقرار كرده ا سي پبتند م سبا صا ا  شند  ا م شته  ا صت ي دا سفي ها اي فل

 کشورها -پس از تشکیل دولتو  پیش از دوران دولت کشورهامسيت بي را  ايد دردو  خش اساسي و مهمچ 

كشئئترها را در دو حتزه مجزّاي ا مللي  ب  ندي حاضئئر  ايد مسئئيت ي مترد  ررسئئي قرار داد. علاوه  ر دسئئته

ش سيت بي غبراخلاقي مترد مطا عه قرار داد تا م سيت بي اخلاقي و م شتد آيا پبتندي مبان اي  دو حتزه م خو 

سفي آن در دوران پبش و پ  از  وجتد دارد يا خبر؟ سيت بي و مباني فل شي كه نظام م در اي   ب   ايد تاكبد دا

 ظهتر دو ي كشترها در هر دو مكتب حقتق طببعي و حقتق متضتعه مترد مطا عه قرار ختاهند گرفي.

سي كرد كه آيا نظام فعلي  ذا  سيت بي  ب  ايد  رر شكل  گبرد يا ا مللي ميم ستقل از مقتلات اخلاقي  تتاند م

گبرد كه چرا مسيت بم؟ در اي  راستا هاي فلسفي مسيت بي  راساس اي  ستال اساسي شكل ميخبر؟ زيرا  نبان

ساند. و جامعه سباسي را  ه اقناع كامل فكري  ر زيان ديدهشتد  ايد فاعلچ هر پاسخي كه  ه اي  ستال داده مي
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(Alznauer, 2015:2 ) سخ سطا تفكرات ختدچ پا سب  ا  سي كه جتامن مختلف متنا هاي متفاوتي  ه  ديهي ا

ستال داده و اينگتنه مي شاهد تنتع  الايي در اي   سيت بي محتتاشتد كه  ساختارهاي حقتقي م ا مللي  ب ات و 

هاي فلسفي مسيت بيچ  ايد اقدام  ه طرح ان اشبم. همچنب  علاوه  ر پرسبدن ستال هايي در  اب  نبكشترها مي

  اشبم؟اي مياي  ستال نمايبم كه در پ  آگاهي و  رخترد  ا فعل مسيت بي  ار  ه دنبال حصتل چه نتبجه

 گفتار دوم: مبانی فلسفی مسئولیت یبل از تشکیل دولت کشورها

ستفا ي صلا و سي  ه را  ه عنتان يك نقطه مترد اجماع در مبان تم 1شايد  تتان  سبا شمندان حقتقي و  امي اندي

 -ا مللي دسئئتختت تحتلات عمبقي گرديد. از اي  زمان مفهتم دو يحسئئاب آورد كه از آن  ه  عد جامعه  ب 

كشتر  ه رسمبي شناخته شد و كشترهاي متعددي در اروپا شناسايي شدند. اي  معاهده نشان دهنده دو واقعبي 

سي  تد  سبا سي در نظامات حقتقي و  سا ستر  -1كه عبارت  تدند از: ا ستفا ي علم حقتق  ر   صلا و قبل از 

از آنجايي كه دو ي  -2حقتق طببعي و ا هي تتسعه يافته و پ  از صلا حاضر اي  ساختار دگرگتن گرديد و 

كشترها شكل نگرفته  تدندچ مبناي ايجاد قتاعد مسيت بي و در كل همه قتاعد حقتقيچ حراسي از نظام حقتق 

 هي( و در متاردي نبز مردم  تده اسي. طببعي )ا 

هاي فلسئئئفي ايجاد قتاعد حقتقي مسئئئيت بي در قبل و  عد از  دي  ترتبب قتاعد حتزه مسئئئيت بي و نبز  نبان

شكبل دو ي سي. ) -ت شترها  ا يكديگر كاملا متفاوت ا شته Marmor, 2012:16 ك ( هر چند كه  ايد تتجه دا

رها متضتع جديدي اسي و در دوران صلا وستفا ي و حتي مدت ها كشتا مللي  ب  اشبم متضتع مسيت بي 

شترها  راي  يك عد از آن  سي.  ا اي  حال همبنكه ك شته ا سيت بي وجتد ندا سجم جهاني  راي طرح م نظام من

تجاوز و هر اقدام ديگري  ه دنبال يافت   هانه اي مي گشئئتند نشئئان از آن دارد كه در گذشئئته مفهتم مسئئيت بي 

 داشته اسي. ظهتررفتار متقا ل و اجراي عدا ي  ه صترت خصتصي  قا ب صرفاً در

 ايد اذعان داشئئي كه انسئئان پبش از آنكه علم اخلاقچ فلسئئفه و منطق را پايه گذاري نمايدچ قتاعد اجتماعي و 

حقتقي را خا ي از هرگتنه تز فلسئئفي خلق كرده اسئئي. زيرا انسئئان در زماني كه آشئئتب و تتحش  زرگتري  

اي جز  رقراري نظم و اعاده صئئلا در جتامن ختد نداشئئته و طببعي  تد كه آمد انگبزهاو  ه حسئئاب مي چا ش

  اشند.قتاعد حتزه مسيت بي در چنب  متقعبتي داراي نقش محتري در  رقراري نظم و اعاده صلا مي

ساني ساني هبچ تتجهي  ه فاعلبي اخلاقي و كرامي ان سان و جتامن ان ضعبتي ان شته و آرام آرام  در چنب  و ندا

سپري مي شري  سامان ميهر چه از حبات جتامن   گرفيچ  ه همب  اندازه ماهبي و چرايي گرديد و  نبان علم 

شئئدند. از اي  رهگذر علم اخلاق  ا قتاعد حقتقي و قتاعد حتزه مسئئيت بي دسئئتختت ت ببر و دگرگتني مي

قدام  ه نفتذ در  دنه قت نه ختدچ ا يا فه گرا عد حقتقي و هر چه اخلاقيچارچتب وظب  ها نمتد. )تر كردن آنا

Ibid:557) 

                                                           
1 The Peace of Westphalia 
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سان  شي زمانان شتري قائل گرديده و  ه همب  د بل مباني   ا گذ سات و رفتارهاي ختد تمايزات  ب سا مبان اح

هاي جديدي مطرح كرد.  ه فعل مسئئيت بي  ار را  راسئئاس وجتد يا عدم وجتد اراده و احسئئاسئئاتچ در قا ب

را از يكديگر تمبز داد چرا كه  3و حتي مسئئيت بي مطلق 2يا نظريه خطر 1هايي نظبر نظريه خطاريهاي كه نظگتنه

آن اعمال را از  فعل مادي اي مر تط  هو انگبزه 4در عب  اتحاد عنصئئر مادي منجر  ه وقتع يك خسئئارتچ اراده

 يكديگر تمببز مي داد.

ا مطرح كردند كه آيا تأسبسي  ه نام مسيت بي  ر محتتاي اي  ستال ر 5 دي  ترتبب  تد كه فبلستفاني نظبر كاني

سان سنتزي مبان اي  دو  و يا هر فاعل مختار ديگري ذهني ان سان و يا اينكه  تمركز دارد يا  ر رفتارهاي عبني ان

هاي فلسئئئفي اي از فلاسئئئفه و حقتقدان ها  نبان.  ذا از همب  دوران عده(kant, 2002:9)رود  ه شئئئمار مي

كنند. در اي  دوران وظبفه مراقبي و يا مسئئيت بي اجتماعي  ه گرايي اخلاقي اسئئتتار ميرا  ر وظبفه مسئئيت بي

معني واقعي آن شكل نگرفي زيرا علم اخلاق  بشتر از آنكه يك پديدار جمعي  اشدچ يك پديدار عقلي و فردي 

و در قبال اعمال و رفتارهاي  آمد. از اي  منظر انسئئان متظف  ه مراقبي از رفتارهاي ختد اسئئي ه حسئئاب مي

ديگران مسئئيتل نبسئئي. اما  ايد در نظر داشئئي چنب  تفكري منحصئئر  ه جتامن ماتريا بسئئتي  تد چه اينكه در 

هاي ديني متاردي نظبر امر  ه معروف و نهي از منكر ريشه دوانده  تد كه گتياي وجتد يك جتامعي  ا حكتمي

 ه اسي.مسيت بي اجتماعي  راي تمامي اعضاي جامع

ستف عقل سيت بي اجتماعي را رد نميگرا و اخلاقا بته كاني  ه عنتان يك فبل كرد  لكه ارتباط آن گراچ وجتد م

هاي تعهد  ه مسيت بي 6و  خصتص صلا جاويدان )11Ibid:(كند. او مكرراً در آثار ختد  ه علم اخلاق را رد مي

هاچ ه همب  د بل اسي كه  عدها نظريه خطر در مسيت بيشايد   (Kant, 1917: 86) شتد.اجتماعي را متذكر مي

ها  ه عنتان يك وصف اضافي شتد. در مقا ل جامعه نبز  ه متضتع مسيت بي ه اجتماعبي انسان پبتند داده مي

كند چه اينكه كاني در صئئئلا جاويدان ختد  منكر وجتد چنب  وضئئئعبتي  ناشئئئي از وجتد حق ها نگاه مي

 (Ibid: 121&129گردد.)نمي

هاي گتيد اگر نظام مسئئئيت بي  ر  نباني غبر از حق و تكلبف شئئئكل  گبردچ در مخا في  ا واقعبيكاني مي

شي ) سيIbid: 121كار ردي قرار ختاهد دا شر در كانال حق و تكلبف را در تري  راه  ه ( كاني قرار گرفت   

                                                           
1 Subjective theory 
2 Objective theory 
3 Absolute liability  
4 Intention  
5 Kant  
6 Perpetual peace  
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نبان مسئئيت بي را اراده آزاد فاعل مختار تري   تري  دلايل و يا شئئايد كلبديآورد. او يكي از اصئئليحسئئاب مي

( زيرا معتقد اسي آزاديچ حق هر فاعل مختاري اسي  ه آن شرط كه تكلبف ناشي از جبران Ibid: 233داند )مي

پذير نبز عتاقب آن را نبز پذيرا  اشئئئد. او  راي اراده آزاد ارزت  الايي قائل اسئئئي  ه شئئئرط آنكه مسئئئيت بي

 (Ibid اشد.)

سايي وجتد اراده آزادچ كمي ديدگاه هگل نبز  ا ك شنا سيت بي و  سي. منتهي در جهي اثبات م اني هم عقبده ا

سببي ما  ه علي آثار رفتار ما و مسيت بي اخلاقي ما  راي عتاقب رفتاري كه عملي شته و مبان مسيت بي  تري دا

ستبم تمايز قائل نمي صد درو ه آن آگاه ه سان را د بل  ر ق سانشتد و فعل  بروني ان ها و يا فاعل مختار ني ان

شئئئتد و همچنب  وجتد اراده آزاد شئئئرط تحقق داند. از ديدگاه هگل و كاني آگاهي  ه عملي كه انجام ميمي

سيت بي  ه حساب مي شه هاي  (Alznauer, 2015:2)آيد. م صل از اندي در واقن نمي تتان چنب  ديدگاهي را حا

مذهبي آن دوران و دوران پبش از آنچ چنب  ديدگاه هايي در  ناب كاني و هگل دانسئئي خاصئئه آنكه در جامعه

سازيچ  شايد  تتان گفي كاني و هگل اقدام  ه خا و  سي.  شه هاي ديني و مدهبي نبز كاملاً هتيدا  تده ا اندي

 كشترها نمتده  تدند.-رفترمه كردن و اصلاح سني هاي حقتقي پبش از دوران دو ي

ايم مسئئيتل  تده و عامل نبز  راي آنچه كه انجام داده اسئئي مسئئيتل كردهگتيد ما  راي آنچه كه قصئئد هگل مي

سان شي و نهاد ان سر سيت بي را جزئي از  شند. او م سته  ا سيچ حتي اگر نتبجه آن را نختا و هر فاعل مختار  ا

ساب مي ديگري سيت بي كتاب آورد اما در  خش هاي  عدي  ه ح سخ داد كه آيا م ستال پا ضر  ايد  ه اي   حا

ساب ميجز شترها نبز  ه ح شي و نهاد ك سر صبي ء  شخ سان را  ا  صبي وفرديي ان شخ آيد يا خبر؟ هگل 

و اي  يعني ظرفبي طببعي و فهم اجتماعي انسئئئان را يكي مي دانسئئئتهچ  ه آن  (Ibid)زند اجتماعي او پبتند مي

اي رفتار  ا حق تتجه ويژه پندارد.  ذا هگل  ه انطباقد بل كه جامعه گرايي انسئئان را جزئي از طببعي  شئئر مي

گتيد اگر رفتار و حق  ا يكديگر كند و ميو چهار ديدگاه را  راي محق  تدن انسان معرفي مي (Ibid: 123)دارد 

 انطباق داشته  اشند آنگاه فاعل مختار )انسان( در قبال رفتارهاي ختد مسيتل نختاهد  تد.

گل  گاه ه يد ماعي  تدن  -قياخلا -2چ )moral(اخلاقي  تدن  -1از د هاني  -4و  1تاريخي -ethic( 3(اجت ج

سي كه حق 2 تدن ستري ا ساس آنچهار   سامان ميها  را ضتع نميها  پردازد كه آيا يا ند. ا بته هگل  ه اي  مت

سان را يك ها وجتد دارد يا خبر؟  ه عنتان مثال مي ندي مبان حق ندي و يا او تيييك طبقه تتان حق حبات ان

سعه را يك حق اخلاقي (moral)ي حق اخلاق سته و حق تت ساب آوردچ حال اگر مبان حق  -دان اجتماعي  ه ح

 حبات يك انسان  ا حق تتسعه انسان ديگر تضادي ايجاد شتدچ چه  ايد كرد؟

                                                           
1 Historical  
2 Universal  
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سيت بي وجتد دارد كه عبارتند از:  صتلاً دو ديدگاه در  اب ايجاد م سيت بي عاملچ  خشي از زندگي  -1زيرا ا م

اي از تاريخ جهان پاره -2هاي فتق مترد اشئئئاره قرار گرفي و آيد كه در پاراگرافاو  ه حسئئئاب مياخلاقي 

هاي اخلاقي  ه حسئئاب آورد. در تتان خا ي از زمبنهكند كه عمتم اي  قتاعد را ميقتاعد هنجاري را ايجاب مي

سان  ه آن اندازه از اعتقاد و  ستي يك عمل نباز اي  حتزه هگل و نبچه اعتقاد دارند كه ان صتر مر تط  ه در يا ت

سب  ا منافن ختد در نظر گبرد و در كنار آن  ه اندازه شروعبي دروني آن دارد كه نتبجه آن عمل را متنا اي از م

 عمل  ه آن جهي كه آن را اخلاقي  داند نباز دارد. 

ساس متارد فتق شدچ  ه همب  د بل اگر رفتار آگاهانه فاعل مختار  را سيت بتي متتجه فاعل مختار ا ذكر  ا آنگاه م

 سي.نب

 تده و حتي رفتارهاي ناشي  چ مشروعچرا كه از ديدگاه هگل در چنب  وضعبتي رفتارهاي ناشي از اراده مشروع

سي. از  ي سرزنش اخلاقي نب سيت بي عبني  (Ibid:4)مبالاتي نبز درختر  سيت بي ذهني را از م  دي  ترتبب او م

تتان  راي رفتارهاي ناشئئي از قصئئد علاوه  ر جبران خسئئارتچ چنب  وضئئعبتي مي گتيد دركند و ميجدا مي

كشترها ا مللي  ب مجازات نبز تعبب  كرد. اي  ديدگاه او در حقتق شبه جرم ريشه دوانده و حتي در مسيت بي 

 جايگاهي ويژه يافته اسي.

اسئئي و حق انتزاعي  3و حق انتزاعي 2چ اخلاق اجتماعي1از اخلاق فردي ثاز ديدگاه هگل وظايف اخلاقي منبع

 ,يا  (moral conviction) تتانند  ه تنهايي كار رد داشئئته مگر آنكه در قا ب يك قاعده اخلاقيو اخلاقبات نمي

(ethical obligation)  .قرار گبرند(Ibid:6)  هگل معتقد اسئئي انسئئان نه  ه آن خاطر كه صئئاحب اراده اسئئي

سان و هر فا داند عمل او ختب اسي يا عل مختار ديگري مسيتل اسي  ه آن د بل كه ميمسيتل اسيچ  لكه ان

سنده مي صتل يك علم كلي در فاعل مختار   سي. ا بته او  ه وجتد و ح كند و همب  مقدار از علم كلي را   د ا

 (Ibid:9&10)داند  راي ايجاد مسيت بي كافي مي

سخ هاي ديگري نبزدر ادامه همب  ديدگاه سيت بي طرح گرديد در  اب ها پا ستال كه  چرايي م و در  را ر اي  

سي.  ضن قتاعد )دو ي يا دو ي ها( اينگتنه اراده كرده ا شد كه  ه آن د بل كه وا سخ داده  سيت بم اي  پا چرا م

ها  ه حساب آورد. طببعيچ ها يا انسانا بته نبايد در چنب  وضعبتي واضن قتاعد حتزه مسيت بي را صرفاً دو ي

ساب ميقرارداد  صتل علم حقتق و... نبز از جمله متاردي  ه ح سنيچ ا كنند آيد كه اراده مياجتماعيچ عرف و 

ستترات اخلاقي  ضن قتاعد و يا د شد يا خبر كه ا بته قبل از اي  مرحله اقدام  ه و سيتل  ا آيا يك فاعل مختار م

 د.رفتارهاي  د فاعل مختار قا ل تتجبه نباشچ كنند تا در پي وجتد جهلمي

 خش ديگري از چرايي وجتد مسيت بي در ماهبي رفتارها نهفته اسي. زيرا اگر عمل يك شخو يا يك كشتر 

 اشد و يا همراه  ا آن منجر  ه وقتع خسارت گرددچ علاوه  ر آنكه يك خسارت را  اعث گرديده  جامعه ستبزانه
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سار ساس يك خ ستختت ت ببر كرده و  ر همب  ا سيچ نظم جامعه را نبز د ساب ميا آيد. ت اجتماعي نبز  ه ح

ها را نبز  ه چا ش آيندچ آزادي مكانبكي انسانچنب  افعا ي علاوه  ر آنكه مخا ف  ا آزادي اخلاقي  ه حساب مي

هاي فتق  ايد اذعان داشئئي نظام مسئئيت بي در  خش مهمي از قتاعد ختد اصئئتل كشئئند. علاوه  ر ديدگاهمي

مطا به مسئئئيت بي قرار داده و تتجهي  ه مقتلات اخلاقي و يا اجرا يا عدم  حقتق طببعي را مبنا و ملاكي  راي

 اجراي عدا ي در جامعه ندارد. 

شكبل دو ي ذا مي ها و ايده قي  بش از آنكه  ه دنبال تحقكشترها حقتق طببع -تتان گفي در دوران پبش از ت

سته صت ي  تده كه  نبانختا شدچ  ه دنبال اعمال ا ساني  ا شكل داده  تدند. اما در ههاي ان اي حقتق طببعي را 

ساني( و كردار 1هايي هگل مبان رفتارمقا ل چنب  ايده )ناشي از ا زامات اجتماعي( تمايز قائل  2)ناشي از اراده ان

شي از رفتار ديگران مي هدف هگل آن ( Ibid:16)داند. گرديده و در  حث كردارهاچ رفتار هر فاعل مختاري را نا

ل مختار را فقط در نسبي  ا آن دسي از اعمال و رفتارهايش مسيتل  داند كه ختدت آن را ختاسته  تد كه فاع

عدا تي اجتماعي نبايد عناصئئر و تا عان حاضئئر در جامعه را مسئئيتل نمايد. تر آنكه عدم تتازن و  ي اشئئد. دقبق

 (Ibid,27&56&98)يتل  اشبم؟ گتيد اگر حق داريم عملي را انجام دهبم پ  چرا  ايد در قبال آن مسهگل مي

ريشئئه دواندن چنب  تفكراتي  تد كه  اعث گرديد حبات مسئئيت بي در قبل از تشئئكبل دو ي كشئئترها ارتباطي 

شد.  ه گتنه شته  ا سيت بي ذهني يا همان تيتري خطا دا سيت بي اخلاقي و نظريه م اي كه ا زامات ارگانبك  ا م

 دي  ترتبب مي تتان  نبان هاي فلسفي مسيت بي  ها داشته  تد.ديشهاجتماعي عصر مدرن تأثبرات كمي  ر اي  ان

 كشترها گتنه اي از دستترات اخلاقي  راي فاعل اخلاقي  ه حساب آورد.-را در پبش از تشكبل دو ي

شايد  تتان از طرفي ديگر نمي سيت بي منكر گرديد.  شكل دادن  ه نهاد م تتان نقش هنجارهاي اجتماعي را در 

اشئئيچ قطعاً مسئئيت بي نبز وجتد نداشئئي. از آنجايي كه  خش مهمي از مباحث اي وجتد ندامعهگفي اگر ج

سيت بي  از  سفي مقتلات م سي فل ضتع ما را از  رر شه در هنجارهاي اجتماعي دارندچ همب  مت سيت بي ري م

ستندمي صي نب شخ  (Araszkiewicz, 2015:14). دارد. زيرا هنجارها و ا زامات اجتماعيچ همتاره نبازمند د بل م

آنچه  راي يك جامعه مهم اسئئئيچ حبات و  قاء جامعه اسئئئي. جامعه  ايد  ماند و  راي ماندن نبازمند  در واقن

 حقتقي اسي و مسيت بي نبز يكي از ايزارهاي جامعه  راي ماندن اسي.ا زارهاي حقتقي و غبر

شخو نمتتاند چارچتباز اي  ديدگاه عقل مي سيت بي را م شد كه ايد اما نميهاي نظام م شته  ا تتاند انتظار دا

همه رفتارها  ايد عقلايي  اشئئد  دي  ترتبب غبر عقلايي  تدن يك رفتار  ه معني مسئئيت بي  ار  تدن آن رفتار 

تتان اينگتنه  بان كرد كه در نظام حقتقي سئئئنتي و نبز نظام حقتقي مدرن و حتي در مجمتع مي نختاهد  تد.
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خسارت سيت بي  ر مبناي ايجاد خسارت  راي جامعه و اركان جامعه ايجاد شده و منظام حقتقي پسي مدرنچ 

اي كه هدف ها داشته  ه گتنه)اعم از ماديچ معنتيچ اخلاقي و نبز فردي و اجتماعي( نقش محتري در مسيت بي

ل طبف اي دارد كه شاممحتري و اصلي آن جبران خسارت اسي. در اي  راستاچ خسارت معني و مفهتم گسترده

اي  ديدگاه  اعث گرديده اسئئي نقش و جايگاه اراده  (Ibid:257) گردد.ها و رفتارها مياي از خسئئارتگسئئترده

آزاد تا حد زيادي محدود شئئده و آنچه كه در ايجاد مسئئيت بي و نبز جبران خسئئارت مهم  اشئئدچ ختد مقت ه 

 خسارت اسي.

شدنچ پر سهقا ل كتمان نبز نختاهد  تد كه در عصر جهاني  شد علمچ  و سبخته ر سار گ شدن وسرعي اف جهاني 

صنعي و تكنت تژي  اعث گرديده  رخي از اصتل مسيت بي كه ريشه در سني دارند  ه نفن اقتصاد و ارتباطات 

آيند. تعديل و گاهاً حذف گردند. نظريه خطر و نظريه مسئئئيت بي مطلق نبز نتبجه همب  فرانبد  ه حسئئئاب مي

سي كه  اعث گرديده مرز مبان  ا مللينقش و جايگاه  ب  ضتع مهم ا سيت بي يك مت شدن و تأثبر آن  ر نظام م

سيت بي سيت بيداخلي و  ب  م شترها و م سيت بي افراد و ك سارت محتر و خطا محتر ا مللي و نبز م هاي خ

 ه از ديدگاه عدا ي تتزيعيچ مفاهبم اخلاقي غبركار ردي و ضئئعبف  ( Scheffler, 2001:111)دگرگتن شئئتد 

تتانند عدا ي را در جامعه تتزين كنند.  ه همب  د بل مسيت بي  راساس نظريه خطا را در آيند و نميحساب مي

هاي اخلاق محتر علبرغم كنند مسئئئيت بيها و كشئئئترها  بان ميحكتمي (Ibid:197)دانند جامعه كافي نمي

گراي ي كه اي  فهم در جتامن منفعيهاي انسئئئاني ختدچ  راي كار ردي  تدن نبازمند فهم همگاني اسئئئمزيي

 كند.هايي نظبر نظريه خطا را  سبار كم ميامروزي كاركرد مسيت بي اخلاقي و نظريه

 گفتار سوم: مبانی فلسفی مسئولیت بعد از تشکیل دولت کشورها 

اندكي نبز  هاي علم سباسي وشايد  تتان  ا اطمبنان زيادي گفي امروزه نظام و ساختار مسيت بي  راساس  نبان

چ اراده سباسي طبقه حاكم و متاردي 2چ مصلحي1كشترهاچ نظم -علم حقتق  نا شده اسي.  عد از تشكبل دو ي

 از اي  دسي از جمله مهمتري  متضتعاتي  تدند كه نظام مسيت بي را از قا ب سنتي و اخلاقي ختد دور كردند.

شندچ ماهبي و نبز تتانند د ه صترتي كه دسته اي از ا زامات اجتماعي كه مي شته  ا ر دسته هاي متفاوتي قرار دا

نحته  رخترد  ا فعل مسئئئيت بي  ار را دگرگتن كرده اند. اهم متضئئئتعاتي كه متجبات ت ببر سئئئاختار نظام 

 ت ببر در  نبان هاي فلسفي آن شده اند عبارتند از:متجب ايجاد و نبز  را فراهم مسيت بي

 بند اوا: برورت های جامعه سیاسی

ضرورت مي سعه و امثالتتان گفي امروزه  سي و متاردي نظبر  قاءچ تت سبا سباب و  آن هاي جامعه  سي كه ا ا

ها و  لاجبران ماندن آن چرايي مسيت بي را در دنباي مدرن سامان داده اسي. زيرا در آنجايي كه وجتد خسارت

                                                           
1 Order  
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فرقي نمي قصبر كار  تد. حال تتان  ه دنبال يك شخو تآيدچ نمييك خسارت اساسي  ه جامعه  ه حساب مي

اي  شخو تقصبركار يك انسان  اشد و يا اينكه يك دو ي  اشد. اينجاسي كه علم اخلاق كار رد ختد  كند كه

را از دسئئي داده و در  را ر سئئتالاتي كه مصئئلحي محتر يا نظم محتر اسئئي پاسئئخي  راي گفت  ندارد. زيرا 

سيچ  ه همانگتنه كه  بان گرديد  لا جبران ماندن يك  شته ا سارت را ندا صد وقتع خ سارت از فاعلي كه ق خ

 آيد.ختدي ختد يك خسارت ديگر و آن هم  ا ا عاد سباسيچ اقتصادي و اجتماعي  ه حساب مي

ستد  ي سنتي جا نبز ميامروزه حتي حصتل يك  تتاند يك خسارت  ه حساب آيد. حال آنكه در نظام حقتقي 

ي محال  ه حسئئئاب مي آمد. زيرا در نظامات حقتقي سئئئنتيچ وقتع هايي امردر نظر آوردن چنب  خسئئئارت

مبان فعل واقن شده و خسارت  ه وجتد آمده امري ضروري  راي  3و وجتد را طه علّبّي 2چ فعل فاعل1خسارت

شمار مي سيت بي  ه  سايي م سي  ا هدف تضمب  نظم و نبز تأمب  شنا سبا رود. در چنب  وضعبتي وجتد جامعه 

سي. زيرا هر فعل خطر آفريني ميرفاه  ه معني ك سك يا خطر گرديده ا شتر ري تتاند ثبات جامعه اهش هرچه  ب

 را دستختت ت ببر نمايد.  و تا عان آن سباسي

رود. ها  ه شمار مي ذا وجتد قصد و يا عدم وجتد آن در دوران دو ي كشترها يك امر فرعي در نظام مسيت بي

فعل مسئئيت بي  ار را دسئئتختت ت ببر كرده اسئئيچ  لكه متضئئتعات و چنب  تفكري نه تنها ماهبي و سئئاختار 

صنعتي جتامن  اعث گرديدهزمبنه سي.  ه عنتان مثال ا زامات  سيت بي  ار را نبز افزايش داده ا اند تا هاي فعل م

 اطلاع  تده نبز مسيتل و پاسخگت  اشد.هايي كه از وجتد آن  يكارفرما حتي در قبال خسارت

كشترها  اعث گرديده اسي تا اتكاء  ه حقتق طببعي  -ا زامات جامعه سباسي و يا دوران دو ي از طرفي ديگر

 -اي كه قته ناطقه يا مقننه دو يدر سئئبر تكتي  قتاعد مسئئيت بي و يا معاذير معافبي از آن كاهش يا د  ه گتنه

ستختت ت ببر  سيت بي را د شمتل قتاعد م شترها  ا ا داع قتاعد جديدچ دامنه و  كاني پا  در اي  زمبنهنمايند. ك

نمايد كه  راساس آن مي پبشنهادرا فراتر از حقتق داخلي كشترها گذاشته و در اي  راستا يك دستتر اخلاقي را 

در  و  ايد  راساس حقتق طببعيچ مينشدندكشترها متفق  ه يافت  راه حلي  راي يك مسيله حادث  -اگر دو ي

 (Kant, 1917: 9&166)ه خلق آن قتاعد نمايند. همكاري  ا ساير كشترها اقدام  

ستختت  ضبه حقتقي نبز د سي طرفب  متجتد در يك ق شترها در دوران جديد  اعث گرديده ا وجتد دو ي ك

سيت بي طببعتاً يك فرد   سنتي م سارتي كه وارد ه ت ببر گردد. چرا كه در نظام  سبب اعمال خلاف ختد و يا خ

صي  ه عنتان ذيحق مبكرده در  را ر فرد ديگر دارا شخا شترهاچ نه تنها ا سيت بي  تدهچ اما در دوران دو ي ك ي م

ها نبز  ه صترت منفرد و يا مشترك  ا آيندچ  لكه دو يو ذينفعان ناشي از يك فعل مسيت بي  ار  ه حساب مي
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نتبجه  يك خسئئارت و در پبگبري كننده در اعضئئاي جامعه سئئباسئئي )افراد حقبقي(  ه عنتان ذيحق و يا ذينفن

 اند.جبران آن مطرح گرديده

كشترها محدود  ه طرفب  متجتد در يك فعل مسيت بي  -ا بته دامنه دگرديسي مفهتم مسيت بي در دوران دو ي

هاي آن نبز  ار نشئئده اسئئي.  لكه حتي معني و مفهتم مقتلاتي چتن خسئئارت و انتاع آن و يا جبران و شئئبته

شده سي  سا ستختت ت ببرات ا شي از وجتد كتاب نده اند. نگارد سي كه امتاج نا ضر حتي  ر آن اعتقاد ا حا

كشترها نه تنها شكل و ماهبي نظام مسيت بي را دستختت ت ببرات  نبادي كرده اسي.  لكه پا را فراتر  -دو ي

از نظام مسيت بي گذاشته و اقدام  ه ايجاد و يا ت ببراتي در متضتعاتچ دستترات و مفاهبم اخلاقي نمتده اسي 

 كرده اسي.ا مللي  ب امعه ا دّو ي را امري ناگذير  راي جاي اخلاقي  ه نام اخلاق  ب اي كه وجتد زمبنهه گتنه 

ضن آن ختاهد  تد؟ زيرا هر چند كه  ايد از ختد پرسبد در جامعه  ب  ا مللي چه كسي شهريار علم اخلاق و وا

بل مسيت بمچ همچنب   ايد پاسخ داد در مقا ل چه كسي در نظام مسيت بي علاوه  ر آنكه  ايد پاسخ داد  ه چه د 

آيندچ آيا كشترها  ه عنتان  ازيگران اصلي آن  ه حساب مي -مسيت بم؟  ايد ديد كه آيا در پهنه جهاني كه دو ي

  راي كشترها شكل گرفته اسي يا خبر؟ اخلاقي نظام حق و تكلبف

صلا و تكلبف  دقبق سيه حفظ آن يك وظبفه اخلاقي تر آنكه  ايد اثبات كرد كه آيا  شتر  ه  ا يا خبر؟ و آيا ك

ها را فاقد قته تتاند يك پديدار اخلاقي  ه حسئئئاب آيد يا خبر؟ و اگر دو يعنتان يك پديدار اعتباري مي

گاه چگتنه مي يد  راي نقض ختاهبم  راي دو ياخلاقي  دانبمچ آن فه اخلاقي در نظر آوريم؟ چگتنه  ا ها وظب

ستالات  دانبم يك تكلبف اخلا سيت بي اخلاقي در نظر  گبريم؟ هر چند كه  ايد قبل ازاي   قيچ  راي دو تها  م

 كه آيا صلا و وظبفه  رقراري و حفظ آن يك وظبفه سباسي اسي يا يك وظبفه اخلاقي؟

 منافو ملی کشورها: بند دوم

ه عقلانبي وحقتق طببعي كرد كه حتزه مسئئيت بي محدود  كشئئترها ايجاب مي -دو ي گرايي و دوران دو ي

چراكه دو ي ها  ر مبناي منافن ملي كه  ها نبز مبنايي  راي تعريف  ايدها و نبايدها گرددنگردد و اراده دو ي

شتركي در جمعبي  سي اقدام  ه ايجاد ح  م سرزمب  ا شترك  راي همه اتباع  رزمب  ختد مي سيك منفعي م

 ايد مي چرفتار شئئرورانه فارق از آنكه عقلاني  اشئئد يا خبر گتيد هركاني مي (Bencivenga, 2007:69) كنند.

دانبم در  سئئباري از متاقن اطلاق رفتار شئئرورانه  ر هر رفتار و مي (Ibid: 77)مذمتن و درختر سئئرزنش  اشئئد 

ها از اي  خصئئتصئئبي خشئئ  و غبر عقلاني كار سئئختي اسئئي. مخصئئتصئئاً آنكه  سئئباري از رفتارهاي دو ي

هاچ ها  ه شئئمار آورد. جنگتتان چنب  رفتارهايي را لازمه حبات سئئباسئئي دو يي مي رختردار اسئئي و حت

تتان  ا ترازوي عقل و ها و متضتعاتي شببه  ه اي  از جمله متاردي هستند كه نميجاستسيچ سركتب شترت

 ها را سنجش كرد.حتي حقتق طببعي آن
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ها كند اما اي  قدرت را ندارد كه از وقتع جنگيها مار خشئئتنيههر چند كه حقتق طببعي اقدام  ه كنترل و م

ها  ه عنتان منبن وضن قتاعد همتاره راهي  راي فرار از مسيت بي ها ممانعي  ه عمل آورد.  ذا دو يوخشتني

گبرند. شئئايد  تتان چنب  امري را نتبجه دوران مدرنبسئئم در علم حقتق و يا نظام حقتقي  راي ختد در نظر مي

رود هاي حقتق مدرن كه فراورده مدرنبسئئم هم  ه شئئمار ميگذاري كرد.  راسئئاس آمتزهناممسئئيت بي مدرن 

داده و يا ا مللي  ب ها  ه د بل حفظ كاركرد ختد حاضئئر نبسئئتند در قبال رفتارهاي ختد ت   ه مسئئيت بي دو ي

چنب  فرايندي جز  گبرند. نتبجهختد در نظر ميرفن مسئئئيت بي از هايي را  راي همتاره معاذير يا مصئئئتنبي

 (Ibid: 69)پاسخگت و مسيتل  تدن افراد حقبقي و سلب مسيت بي از كشترها نبسي. 

شئئناسئئي نبز  ا اتكاء  ه د بل اصئئلي وقتع چنب  امري نبز آن اسئئي كه امروزه علتمي چتن اقتصئئاد و جامعه

يا معافبي از مسئئئيت بي  هاي فني و علمي ختد اقدام  ه تعريف مباني و مصئئئاديق فعل مسئئئيت بي  ار وزمبنه

گرايي مخا ف علم اخلاق واصئئتل سئئنتي علم نمايند. حال ممك  اسئئي نتبجه چنب  امري در دوران دو يمي

شد.  سيله  (Ibid: 100)حقتق نبز  ا صاد  ه يك م سخ دهبم وقتي علم اخلاق و علم اقت ضعبتي  ايد پا در چنب  و

 ر آن ديگري مرجّا دانسي؟ در اي  متقعبي  پديدار رااي   ايد كدام يك از دهندچ ميواحد پاسخي متفاوت مي

تر از پاسخ دادن  ه آن تر و در دسترستتان ادعا كرد پاسخ دادن  ه اي  متضتع در حقتق داخلي كمي آسانمي

سي. زيرا اراده دو ي تعبب  ميا ملل  ب در حقتق  شد. اما در حقتق ا كند كه كدام يك  ر آن ديگري مرجّا  ا

 تتان  ه آساني  ه پاسخ لازم دسي يافي. ملل نميا ب 

صل ختد مختاري در حقتق  ب  ساوي حاكمبي كشترها و ا صل ت ستقلال كشترهاچ ا صل ا صت ي نظبر ا ا ملل ا

اتي را اتخاذ و كند هر دو تي و هر ملّتي متناسب  ا منافن ختد تصمبمملل در تعبب  سرنتشي ختيش ايجاب مي

مايد.  قدامات قهرآمبز كمتر از جنگ را  اعث ديدگاه مي همب آن را اجرا ن بامدهايي نظبر جنگ و يا ا ند پ تتا

صليتتان گفي منفعيگردد.  دي  ترتبب مي شكبل دو يگرايي ا سفي فعّال در دوران  عد از ت  -تري  زمبنه فل

 آيد.كشترها  ه حساب مي

 بند سوم: گنگ بودن مفاهیم اخلایی

سانهاي فتق  ايد در مقا ل رويه ضر از ختد پرسبد كه ان ساني در  را ر كدام يك از دو پديدار حا ها و جتامن ان

 اشئئند؟ زيرا در عمل اراده شئئهريار )اعم از ختب و  د( مسئئيتل مي -2ها و خبرها و خت ي -1كه عبارتند از: 

هاي نظام ي  نبانشاهد آن هستبم كه انسان همتاره  ر سر دو راهي منفعي و اخلاق مردد گرديده و چنب  متقعبت

 كند.مسيت بي را سسي مي

پذيري علاوه  ر آنكه جزئي از سرشي گرايي  ايد  ه اي  سيتال نبز پاسخ دهبم كه آيا مسيت بيدر دوران دو ي

شترها هم  ه حساب  شي و نهاد فاعلي مختار  ه نام ك سر سيچ آيا جزئي از  سان ا و نهاد فاعلي مختار  ه نام ان

شب در  (Alznauer, 2015: 2)آيد يا خبر؟ مي سان را  ا   خش هاي پب صبي و فرديي ان شخ  بان گرديد هگل 

داند  ه آن د بل كه زند يعني ظرفبي طببعي و فهم اجتماعي انسئئان را يكي ميشئئخصئئبي اجتماعي او پبتند مي
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-ري  ه نام دو ي ه نهادي اعتباتتان راجنگرايي  شئئر را نبز جزئي از طببعي  شئئر مي داندچ حال آيا ميجامعه

 ( Ibid: 3)كشترها نبز چنب  استدلا ي را پذيرا  تد؟ 

سي مگر آنكه دو يدر واقن نمي سي كه تتان دو ي را نهادي طببعي دان شروع و حقبقي دان ها را در آن حال م

سان ستقبماً  رآمده از اراده ان سي كه ميم صترت ا شند و تنها در اي   سرزمب   ا تبن  تتان  هها و مردم همان 

سيت بي شمار آورد. ا بته نميدو ي و ذات پذيري را جزئي از نهادمردمي  تدن چنب  دو تيچ م تتان كتمان ها  ه 

پذيري معتقدند و آن هم فقط مسئئئيت بي در  را ر خداوند اي از مسئئئيت بيهاي تيتكرات  ه گتنهكرد كه دو ي

 اسي.

شي در اينكه دو ي ساب ميها يك فاعل مختار   ايد اذعان دا سبد چه آيند نميه ح شك كرد اما  ايد پر تتان 

هاچ قضئئئاوت اخلاقي كرده و رفتار اي  تتانايي را دارد تا در  را ر رفتارها و اعمال دو ي اي از علم اخلاقزمبنه

 رسئئد تا  تتانا مللي لازم  ه نظر مياي  دين  ه نام اخلاق  ب ها را  ه چا ش  كشئئد. اينجاسئئي كه زمبنهدو ي

  ها قضاوتي اخلاقي داشي.نسبي  ه رفتارهاي دو ي

ها  ه سئئبب تتان صئئرفاً يك مقت ه نظم محتر دانسئئي. امروزه دو يگراييچ مسئئيت بي را نميدر دوران دو ي

وظايف حاكمبتي ختد متظفند جامعه را چنان ام  نمايند تا همگان  تتانند آزاد  اشئئند. دقبقتر آنكه دو ي اقدام 

نمايد تا از اي  رهگذر هر كسئئي  تتاند  راسئئاس اراده آزاد ختد اع مسئئيت بي از فاعلان مختار مي ه مطا به انت

وضئئئعبتي تأمب  امنبي نبز نام نهاد اما اي  امر نبايد نهاد انسئئئانبي و ارزت هاي تتان  ه چنب  رفتار نمايد. مي

ساني را ناديده  گبرد. ضر ان ضعبي حا صي از و شخ شبمچ آنگاه مي تتانبم  دقبقتر آنكه اگر تعريف م شته  ا ندا

 كشترها پديداري نامفهتم و گنگ  ه شمار مي آيند.- گتيبم مفاهبم اخلاقي در درون و  راي دو ي

 بند دهارم: ایجاد تاسیسات جدید حقویی

گرايي آن اسئئي كه تأسئئبسئئاتي را  ه نظام حقتق مسئئيت بي افزوده اسئئي كه شئئايد هبچگاه از ديگر آثار دو ي

ها را تصئئتر نمايبم. امروزه نهادهايي در سئئاختار دو تي وجتد دارند و يا تبم  دون وجتد دو ي آنتتانسئئنمي

صر متجتد در جامعه مي سخگتيي  ه عنا ساتي در نظامات اجتماعي وجتد دارند كه متظف  ه پا سب شند. تأ  ا

ستان و...(  ه گتنه)همانند دو يچ پلب چ  بمه صي و يا اگر ي اي كه چنب  نهادهايي حتهاچ  بمار مرتكب فعل خا

 ايد در چ اما  ه سئئبب نقش و جايگاه اجتماعي ختد و يا  ه متجب يك قرارداد مي اشئئند ترك فعل نشئئده يك

 (Perry, 1988:77) .هاي وارده پاسخگت  اشندقبال خسارت يا آسبب
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ساختار خسارت و جبران در عصر دو ي ساختاريچ نهاد و  كشترها داراي معاني و  - ذا  ا قائل  تدن  ه چنب  

سبار متفاوت صاديق   شكبل دو يتري از دوران قبل از م شه -ت ساس اندي سي  را شده ا شترها  هاي مدرنچ  ك

جبران خسئئارت  زوماً  ه معني انتقام و يا جبران خسئئارت مادي نبسئئيچ  لكه امروزه ا تزام  ه قتاعد هنجاري 

ساجتماعي و  ب  شتر از جبران مادي خ ساب مي آيد.  دي  ترتبب عذرختاهي و تعهد  ه ا مللي  اارز ارت  ه ح

اينگتنه  تده اسئئي كه نقض يك قاعده ختد يك  اند.عدم تكرار از مهمتري  مصئئاديق جبران خسئئارت گرديده

سيت بي  سي طرح م سا ساب آمده و مبناي ا سارت حقتقي  ه ح دو ي ها نبز نقض قاعده حقتق ا مللي  ب خ

 مي  اشد.ا ملل  ب 

كتاب هاي  عدي شتد كه در  خشهاي مادي تصتر ميها در جامعه سباسي امروزچ فراتر از خسارتارتخس  ذا

اند كه مفهتم ها ختاهبم پرداخي. امروزه مفاهبمي نظبر ريسئئئك يا خطر  اعث گرديدهحاضئئئر  ه تشئئئريا آن

سي هر عنصر يا تا عي تر از گذشته ارزيا ي گردد.  ه عنتان مثال كاهش ريسك از وظايف اساخسارت گسترده

 (.Ibid: 175).آيد ه حساب ميا ملل  ب در حقتق 

 بند پنجم: دگرگونی ترمینولوژیک مفاهیم مسئولیت

پديداري  ه نام دو ي و نبز وجتد جامعه سباسي  اعث گرديده اسي در حتزه ترمبنت تژي نبز واژه مسيت بي و 

اي كه واژگان حتزه مسئئيت بي  سئئبار متنتع د.  ه گتنهمفاهبم آن و در كل مباني ايجاد مسئئيت بي متفاوت گرد

چ liabilityقانتنيچ پاسئئخگتييچ مسئئيت بي  ه جبران خسئئارتچ  اند. مسئئيت بي قرارداديچ مسئئيت بيگرديده

responsibility چaccountability خشي و يا همان حسا گريچ از جمله مفاهبمي هستند كه نه تنها متجبات تنتع 

هاي مشئئخصئئي را  راي ايجاد مسئئيت بي هاچ چارچتبي را فراهم كرده اند  لكه هر يك از آن ه مباني مسئئيت ب

ايم  لكه تعريف مي كنند.  ر اساس دامنه تعريف و حدود اي  واژگانچ امروزه نه تنها در قبال آنچه كه رفتار كرده

 در قبال آنچه كه واقن شده اسي نبز مسيت بم.

ا طه  ا مباني مسئئيت بيچ وظبفه مراقبي و عتاقب ناشئئي از آنچ  خصئئتص در از ديگر مفاهبم شئئكل گرفته در ر

سي ميحتزه سي  رختردار ا سا سان از اهمبي ا شد.هايي كه  راي ان وظبفه مراقبي  ه  Denier, 2013:127)  ا

نمايبم.  ه صئئئترتي كه در قبال عنتان يك وظبفه اجتماعيچ در قبال امتبازاتي اسئئئي كه از جامعه دريافي مي

حقتقي كه  ه ما تعلق گرفته اسئئئيچ تكا بفي  ر عهده ما قرار داده شئئئده و اگر در اجراي وظايف و تكا بف 

  ايد  ه نهاد دو ي پاسخگت  اشبم.اجتماعي ختدداري نمايبمچ آنگاه مي

 بند ششم:زمینه های فلسفی جدید، بوصون فلسفه پست مدرن

سني و  سي مدرن كه  سفه پ سان جايگاه ويژهدر اي  مبان از ديدگاه فل اي در علم  حقتق يافته در وراي آن ان

ها محدود  ه شخو مفعتل يا زيان ديده نمانده اسي. در اد بات حقتقي عصر حاضرچ همب  كه اسيچ خسارت

ارت  راي جامعه  ه حساب آيد. تتاند يك خسيك انسان مكرمّ از وضعبي طببعي ختد خارج شده اسي نبز مي
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سي ختاهد  تد كه در  ذا در مبحث جبران ها سا شأ  اي  نكته داراي اهمبي ا صي كه من شخ سبي  ه  جبران ن

اي رفتار كرد و يا او را  ه گتنه اي وادار  ه جبران خسئئارت كرد كه در حلقه حدوث خسئئارت اسئئي  ه گتنه

 (Van den beld, 2000:77) هاي متجتد در جامعهچ خسارت ديگري حادث شتد.خسارت

سخگتيي  ه گتنهنبايد نظ  دي  ترتبب سيت بي و پا سانام م شند كه ان سرمايه اجتماعي اي  ا ها را  ه عنتان يك 

( دقبقتر آنكه نظام مسيت بي  ايد در جهي  ازيا ي هتيي اصبل Ibid, 63)ها را ذايل نمايند. ناديده گرفته و يا آن

ها از گردونه جامعه سباسي حذف آنها( گام  ردارندچ نه آنكه  ه دنبال يك فاعل مختار )اعم از اشخاص و دو ي

كنتني دو ي ها تنها ا زار واقعي حفظ نظم و امنبي ا مللي  ب خاصه انكه در جامعه  ا مللي  اشد.و يا جامعه  ب 

  ه حساب مي آيند.ا مللي  ب 

شترها مب شكبل دو ي ك سمچ   عد از ت سي مدرنب سم و امروزه در دوران پ شي در دوران مدرنب اني  ايد تتجه دا

شاخه سيت بي در  شكل گرفته و حتي هدف ها و زمبنهايجاد م صترت كاملا متفاوتي  هاي مختلف حقتقي  ه 

هاي ديگر آن متفاوت گرديده اسي.  ه عنتان مثال هدف مسيت بي  ه معني هاي مسيت بي  ا زمبنه رخي از زمبنه

. ذكر شده اسي. در مقا ل هدف مسيت بي عام آنچ اعاده نظمچ تأمب  سعادتچ اجراي عدا ي و اعمال انصاف و..

مدني جبران خسئئارت  بان شئئده و هدف مسئئيت بي كبفري اعمال و اجراي عدا ي و نبز اصئئلاح مجرم  بان 

صل از فعا بي ضمب  منافن حا سيت بي ت صاد نبز هدف از م سي. در حتزه اقت سكگرديده ا سعه ها و ري هاچ تت

 (77: 1395)كاتتزيانچ گرديده اسي.اقتصاديچ تأمب  امنبي اقتصادي و...  بان 

ا ملل  سئئبار  زرگتر و  ايد تتجه داشئئي كه اندازه تفاوت در مباني و اهدافچ مبان حقتق داخلي و حقتق  ب 

هاي آتي اي كه در فصل اشد.  ه گتنههاي حقتقي متجتد در حقتق داخلي كشترها ميتر از تفاوت شعبهوسبن

ملل  ه مفهتم مسيت بي در تضادي آشكار  ا رژيم حقتقي مسيت بي در حقتق ا ختاهبم ديدچ ديدگاه حقتق  ب 

هاچ كشئئترها از  نبان مسئئيت بي  ه ا مللي دو يداخلي كشئئترها قرار دارد.  ه عنتان مثال در نظام مسئئيت بي  ب 

هي  ه كنندچ در حا ي كه در حقتق داخلي كشئئئترها چنب  ديدگاعنتان ا زاري  راي  رقراري نظم اسئئئتفاده مي

خترد. زيرا حقتق داخلي جامعه سباسي ختد را خا ي از وجتد يك دو ي و اقتدار مسيت بي كمتر  ه چشم مي

 ,Young)تتان دو ي يا اقتدار مركزي دانسي. ا مللي را ميداند. اما حلقه مفقتده نظم در جامعه  ب متمركز نمي

2011: 4&122) 

 رابری بند هفتم: مسئولیت برای برپایی عدالت و ب

سفي مي تتان ادپبرو ايجاد د عا كرد كه امروزه عده اي از فلاسفه و حقتقدان ها چ ديدگاهي يدگاه هاي جديد فل

شمار مي سيت بي دارند و آن را ا زاري  راي  رقراري عدا ي  ه  سي  ه نظام م تتان يكي از آورند. را ز را ميسبا

اف ختد مسئئيت بي را يكي از ا زارهاي دو ي  راي اعمال دانسئئي كه در كتاب عدا ي  ه مثا ه انصئئ دهمب  افرا
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داند.  ذا از ديدگاه اوچ اولاً لازمه اعمال عدا ي وجتد دو ي اسئئي و ثانباًچ دو ي  ايد  ا ا زار عدا ي تتزيعي مي

اي  در حا بسئئي كه  (Rawls, 1999:293) .مسئئيت بي )در انتاع مختلف آن( عدا ي را در جامعه تتزين نمايد

سيله ا مللي  ب ايي نظبر ديتان نهاده شندچ  ه دنبال حل يك م شتر از آنكه  ه دنبال  رقرار عدا ي  ا ستري  ب دادگ

ساس كار آنها ترافن ا مللي  ب حادث  راي نظمچ ثبات و صلا  شبته و ا هستند.  ه همب  د بل مدعي هستند كه 

 دعتي اسي نه تظلم ختاهي.

اه ملامي كردچ زيرا او  راساس ضروريات يك جامعه سباسي اقدام  ه ارائه شايد نتتان را ز را  ه خاطر اي  ديدگ

سي. در واقن نميچنب  نظريه ساخياي كرده ا سباري از زير  سي و دو ي كه   سبا هاي حقتقي تتان از جامعه 

ي  ه ها نگاه نكنند.  خصتص آنكه وقتاند انتظار داشي  ا عبنك سباسي  ه نظام مسيت بيمدرن را تعريف كرده

ا مللي داراي كنبمچ ختاهبم ديد هر مسئئئيله حقتقي و جزائي و حتي عمتمي و  ب معادلات اجتماعي نگاه مي

  اشد.ها و ا عاد سباسي نبز ميجنبه

سيت بي  ه عنتان يك ا زار در جهي  رقراري عدا ي نگاه مي سي  ه  حث م سبا ساختار و جتامن  كنند.  ذا  ايد 

ها  ه  هانه  رقراري عدا ي حتي در تأسبسات . امروزه دو ي(Ibid, 43) اشد  متضتع عدا ي مشخو و شفاف

سيت بي كه در  ط  ختد نبازمند حقتقي نظبر ما كبي و خانتاده نبز دخا ي مي سد  ه مبحث مهم م كنندچ چه ر

ه عنتان هاچ  عنصئئر اجرايي قدرتمندي نظبر دو ي اسئئي. زيرا همانگتنه كه  بان گرديدچ قتاعد حتزه مسئئيت بي

ستند.  شندچ پراكتبك و عملي  تده و نبازمند اجرا ه شتر از آنكه ماهتي و مبنايي  ا سته از قتاعد ثانتيه  ب يك د

ها وجتد دارد كه در صترت نبتدن ها ونظام مسيت بيآمبز مبان دو ياي از همزيستي مسا ميدقبقتر آنكه گتنه

 داشي.  هر يك از اي  دوچ آن ديگري نبز مجال  تدن نختاهد

مي تتان از نظرگاه مباني فلسئفي مسئيت بيچ چرايي وجتد مسئيت بي را  ه ا مللي  ب وانگهي در عرصئه جامعه 

 زوم اجراي عدا ي نبز پبتند داد و اي  امر  ا وجتد و اسئئئاس مسئئئيت بي را طه تنگاتنگي دارد. زيرا آنگاه كه 

ي و مفهتمي ختاهد داشئئي؟  ايد اقرار كرد عدا تي سئئاختاري گرددچ در چنب  وضئئعبتي مسئئيت بي چه معن ي

ا مللي و در را طه مبان كشترهاي قدرتمند و كشترهاي ضعبف  ه عنتان يك حلقه مفقتده عدا ي در جامعه  ب 

ا مللي  راي اعاده حقتق  تده كه امروزه كشئئترهاي عمدتاً ضئئعبف  ه دنبال  ه كارگبري مباحث مسئئيت بي  ب 

آيد. جه داشي كه عدا ي در عصر كنتني او تيي هبچ نهاد و كشتري  ه حساب نمي اشند. اما  ايد تتختد مي

(Marmor, 2012: 31&16) 

 بند هفتم: مسئولیت ابزاری برای اعاده صلح و امنیت

سيت بي  سيت بي و علي ا خصتص نظام م را ا مللي  ب علاوه  ر ديدگاه هاي فتقچ عده اي از حقتقدانان نظام م

ند. مي تتان گفي اي  ديدگاه نه  ه عنتان يك ديدگاه كاملاً علمي ري صلا  ه حساب مي آور راي  رقراا زاري 
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صلحي جتيانهو حقتقيچ  لكه  سازمان ملل متحدچ چه آنجا   ه عنتان يك ديدگاه م شتر  جايگاه ويژه اي در من

صل اختلافات مي منشتر سازمان ملل متحد كشترها را ملزم  ه روت هاي حقتقي حل و ف 2ماده  4كه در  ند 

سبار پررنگ و  سيت بي   سيت بي ديدگاه هنجاري حاكم  ر طرح م سي طرح م سه  رر كند و چه آنجا كه در پرو

 (Battaglini, 2005: 138) غا ب  تد داشته اسي.

ستا ديدگاه ساس آن ميدر همب  را سي كه  را سيت بي حاكم ا سيت بي  ه عنتان هايي  ر نظام م  ايد از نظام م

سطا داخلي و عليا زاري   صلا و امنبي در  سطا  ب راي  رقراري  ستفاده كرد. از اي  ا خصتص در  ا مللي ا

سته هاي ديگر نبسيچ  لكه از هر ا زاري  راي هاي علم اخلاق و ساير زمبنهمنظر مسيت بي مكلف  ه تأمب  ختا

افن دعاوي مبان كشئئترها حل مسئئائل متجتد در مبان كشئئترها  هره گرفته و اصئئطلاحاً ختد را مكلف  ه تر

اشاره و يا  1منشتر سازمان ملل متحد 33تتان  ه ماده  راي اثبات اي  مدعا مي  )Scheffler, 2001: 82(داند.مي

داگسئئتري مراجعه كرد.  ه عنتان مثال ديتان در قضئئبه درياي شئئمال ادعا ا مللي  ب  ه فهاوي متتن آراء ديتان 

داند كندچ زيرا ختد را ملزم  ه ترافن دعتي ميدام  ه حل و فصل دعتي ميكند  راساس اصتل غبرحقتقي اقمي

و اي  يعني اينكه  رقراري عدا ي از او تيي هاي ديتان نبسئئي.  خصئئتص اينكه در راي حاضئئر ديتان اتكاء 

 (ICJ Report, 1958: para 49) راي جرح و تعديل اصتل عدا ي دارد.  2زيادي  ه اصل انصاف

تتاند هاي ملي اشاره كرد كه دادگاه داخلي نميختاهي و وظبفه رسبدگي در دادگاهان  ه حق تظلمتتهمچنب  مي

سبدگي  ه يك دعتي ختدداري نمايد. در اي  مترد دادگاه ها نه  سكتت قتانب  از ر صرفاً  راي  اينكه ه  هانه 

سته يكي ا سخ نتامب  عدا ي  لكه  راي آنكه ختا سي  ي پا سبا ضاي جامعه  ندچ  ايد  ه هر منبعي كه از ماز اع

 مشروعبي عقلي و عرفي  رختردار اسي مراجعه نمتده و حكم قضبه را صادر نمايند.

 ها جبران و اسي نظمي ي  ه پاسخي مسيت بي كه اسي رفته ست  دان افكار و هاايده كشترها -دو ي دوران در

سخي نبز سيت بي  راي پا ساب  ه م سيت بي چرايي چارچتب در يدنبا هاجبران نظام. آيدمي ح  صترتبندي م

 زيرا  اشئد فلسئفي هايزنيچانه از خا ي  ايد مسئيت بي نظام معتقدند هاحقتقدان از ايعده مبان اي  در. شئتد

 سئئازمان آن چرايي و مسئئيت بي نظام از مسئئتقل  ايد د بل همب   ه كند اعاده را نظم تتانندنمي هاجبران عمتم

  (Marmor, 2012: 335). يا ند

                                                           
 منشتر سازمان ملل متحد: ۳۳ماده   1

ا مللي را  ه خطر اندازد  ايد قبل از هر چبز از طريق مذاكرهچ طرفب  هر اختلاف كه ادامه آن متحمل اسي حفظ صلا و امنبي  ب  -1

حل آن آمبز  نا  ه انتخاب ختد راهئل مسا مياي يا ساير وسامبانجبگريچ سازتچ داوريچ رسبدگي قضايي و تتسل  ه متسسات يا ترتببات منطقه

 .را جستجت نمايند

 هاي مز تر حل و فصل نمايند.شتراي امنبي در صترت اقتضا از طرفب  اختلاف ختاهد ختاسي كه اختلافات ختد را  ا شبته -2
2 Equity principle 
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سيت بي را مي سي  ه نام م سب ساس تفكرات عده ديگري از نظريه پردازانچ از دلايل و چرايي وجتد تا تتان  ر ا

پايه و اسئئاس دانسئئي. هاي  يجتييها و سئئركتب  رتريدر ايجاد متازنه رواني و ح  تسئئاوي مبان انسئئان

سم هزينه زيادي را صرف تأمب  سلامي ودو ي كنند.  ذا عدم وجتد امنبي مردمان ختد مي ها در دوران مدرنب

صر جامعهچ نه تنها  ه ختدي ختد  ساير افراد و عنا سيتل و يا زيان ديده و همچنب   شخو م تتازن رواني در 

 رودچ  لكه در كنار ترويج عدا ي خصتصي و هرج و مرج در جامعهچيك خسارت سباسي و امنبتي  ه شمار مي

 (Ibid: 336)گري نبز ختاهد شد.هاي فرعي دي اعث  روز خسارت

اي از فلاسفه و هاي متجتد در را طه  ا مسيت بي و مباني فلسفي مر تط  ه آنچ اعتقاد عدهعلبرغم وجتد ديدگاه

حقتقدان ها  ر اي  امر استتار گرديده اسي كه نظام مسيت بي  بش از آنكه اخلاقي  اشد يك مقت ه هنجاري  ه 

ساب مي سي.آيد. چنب  ديدگاهي ح شده ا شديد نبز  شترها ت اي   (Ripstein, 2001: 109)  ا وجتد دو ي ك

سيت بي در كنار ديدگاه سي تا علاوه  ر  رقراري ديدگاه هنجاري  ه مقت ه م سي  ه آن  اعث گرديده ا سبا هاي 

 ها دور از ذه  نباشد.نظمچ انتظار  رقراري عدا ي اجتماعي نبز از رژيم مسيت بي

 سک و سیاست حمایتی به نفو خسارت زنندهبند هشتم: توزیو ری

سبم كردچ از ديدگاه هنجاريچ عده صفانه تق سك را در جامعه من اي كه تمامي  ار  ه گتنهاي معتقدند كه  ايد ري

شد. زيرا عدم تتجه  ه اي   سك و در نتبجه جبران خسارت  ر عهده شخو وارد كننده خسارت نبا پذيرت ري

هاي اقتصادي و تت بدي جامعه را سسي صادي جامعه و  ازار شده و طببعتا  نبانمقت ه  اعث افزايش ريسك اقت

پ  نبايد چنب  پنداشئئئي نظرياتي چتن نظريه خطرچ تمامي  ار جبران را  ر عهده فاعل ( Ibid:51)ختاهد كرد. 

 مايد.اندازد.  دي  ترتبب جامعه سباسي نبز  ايد در پروسه جبران سهمي داشته و جبران را تسهبل نمي

وجتد نظام  بمه ها و تعبب  مبزان خاصي از خسارت كه مبتتان آن را متازنه مبان خسارت و جبران دانسي مي 

سي  سبا سيت بي اخلاقي و يا  شد كه در اي  زمبنه وجتد دارد. همچنب  مي تتان  ه م صاديقي  ا تتاند از جمله م

ساس ماده  سيت بي  7دو ي  ر ا ستنا مللي  ب طرح م ضر دو ي نمي دو ي ها ا ساس مفاد ماده حا اد كرد.  ر ا

تتاند  ه سرپبچي عناصر و ارگان هاي زيرمجمتعه ختد  راي رهايي از مسيت بي استناد كند. در اي  مترد كاملًا 

سي. حتي مي تتان گفي نمي تتان  سيتل دان ساس فاعلبي اخلاقي دو ي او را م سي كه نمي تتان  ر ا ضا ا وا

سك را مبان دو ي دو ي نبز اتكفعل ترك ه  شد كه ري شي. در واقن مبناي اي  ماده آن مي تتاند  ا اء زيادي دا

 ها تتزين كند تا از اي  طريق يك خسارت  لاجبران نماند.

 بند نهم: یواعد مسئولیت، تضمینی برای اجرای یواعد اولیه

مي تتان در آراء و هاي تكتي  نظام مسئئيت بي را شئئايد  تتان مدعي گشئئي اصئئبل تري  و مهمتري  انديشئئه

شه سبم و قتاعد هاي هارت اندي ستف و حقتقدان قتاعد علم حقتق را  ه قتاعد او به و ثانتيه تق  بنبم. اي  فبل

ها تضمب  اجراي آورد كه هدف از تكتي  آنحتزه مسيت بي را  ه عنتان قتاعد ثانتيه علم حقتق  ه حساب مي
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يدگاه هارتچ دو ي فقط مطا به كننده مسئئيت بي نبسئئيچ  لكه از د (Hart, 1961:80&117)قتاعد او به اسئئي 

واضئئن قتاعد آن نبز اسئئي.  ه همب  د بل  ايد چرايي و مباني  سئئباري از قتاعد مسئئيت بي را در چگتنگيچ  

 هاي دستگاه سباسي جستجت كرد.ماهبي و ختاسته

يدگاه دي چ اخلاق و يا عقل از د  ر همب  اسئئاس ممك  اسئئي  ه خاطر رفتارهايي مسئئيتل  اشئئبم كه  زوماً

آيند و حتي ممك  اسي عك  اي  قضبه نبز صادق  اشد. از ديدگاه هارت در نظامات نامشروع  ه حساب نمي

حقتقي  ببرال و فردگراچ هدف از نظام مسئئيت بي و چرايي وجتد آنچ  ر محتريي جبران خسئئارت قرار داردچ 

از ديدگاه هارت وظايفچ صلاحبي و چارچتب اختبارات  (Ibid:238)زيرا هبچ خسارتي نبايد  لا جبران نمايد. 

ا مللي متفاوت حكتمي نقش مهمي در تكتي  نظام مسئئيت بي دارد. اي  وظايف در حقتق داخلي و حقتق  ب 

مان  كديگر سئئئا فاوت از ي نه حقتقي مت بي در اي  دو زمب بل جن  و محتتاي مسئئئيت   تده و  ه همب  د 

ها و آستده تامن سنتي و ديني  ه مسيت بي  ه عنتان راهي  راي پاك شدن از آ تدگيگتيد: جاند.هارت مييافته

 رند. ها نبز از مسئئئيت بي  ه عنتان فضئئئبلتي اخلاقي نام مياي از آنكنند و دسئئئتهكردن وجدان فردي نگاه مي

(Ibid: 188&273)  اينگتنه نبسي.ا ملل  ب اما در حقتق 

رسئئئبم كه امروزه  خش اعظمي از حقتقدانان  ه اي  قتقي مدرن  ه اينجا ميهاي نظام حدر نهايي در انديشئئئه

داردچ هبچگاه قائل  ه يك مبناي  پبچبدگي هاي متعددياي كه تتان  راي جامعهاند كه نمياقناع فكري رسئئئبده

 ,Flemme)هاي عمتمي مسئئئيت بي را تحي عنتان نظريه ا كتبك يا درهم سئئئاده و جزئي  تد. امروزه نظريه

نمايند كه نه اينكه يك تركبب ساده از جمبن مباني مطرح شده  لكهچ تخصبو قتاعد خاص مطرح مي (2004:9

سي. از اي  منظر هر متضتعيچ  قاعده مخصتص  و منحصر  ه فرد  راي متضتعات خاص و منحصر  ه فرد ا

 اده نمتد.و نمي تتان از قاعده يا حكمي ثا ي  راي چاره كردن آن استفطلبد  ه ختد را مي

ا ملل همسئئئنگ  ا تتان مبناي ايجاد مسئئئيت بي را در جرائم همانند امتال و يا در حقتق  ب ترتبب نمي  دي 

سي.  شر يا تتان در حتزها ملل نبز نميدر حقتق  ب (cassese, 2010: 416)حقتق داخلي دان اي نظبر حقتق  

ناد قرار داد كه در حقتق محبط زيسي مترد استناد قرار ا ملليچ همان مبنايي را مترد استحقتق  شر دوستانه  ب 

تتان در حقتق معاهدات همان اسئئئتدلالاتي را  راي درگبري مسئئئيت بي آورد كه در ا مثل نميگبرد. يا فيمي

ستفاده قرار مي سي يك امر كاملًا  گبرد.حقتق درياها مترد ا سيت بي در محبط زي دقبقتر آنكه اگر مبناي نظام م
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شر يك امر متافبزيكي يا فبزيكي  سيچ در مقتلاتي نظبر نقض قتاعد آمره يا حقتق   و  راي  قاي نظم و امنبي ا

  هتر اينكه اخلاقي اسي.

تتان از ديدگاه ترافعي و يا نظام مسئئيله حكم اي  ديدگاه جنجا ي را قتت  خشئئبد كه ممك  اسئئي در حتي مي

. در اي  نظريه  ايد تدارك  ببنبما مللي ي صئئئلا و نظم  ب هاي نتتركبب متفاوتي را  راي  رقرارآينده تيتري

سارت  نگريم كه حتي مبان اعمال ختب  ا نتبجه  ضتعي  ه نقض قتاعد حقتق و يا وقتع خ آنقدر جزئي و مت

  د و يا اعمال  د  ا نتبجه ختب و نبز اعمال  د  ا نتبجه  د تفكبك قائل گرديد.

 

 

 

 

 تتعریف و ماهیت مسئولییسمت دوم: 

مسيت بي  ه مانند هر تاسب  حقتقي ديگري نبازمند تعريف اسي تا علاوه  ر فهم عمتمي از آنچ  تتان آن را از 

ساير تاسبسات حقتقي ديگر  ازشناخي.  ه همب  د بل نبز نبازمند آن  تديم كه مباني ايجاد آن را قبل از تعريف 

نه تعريف از مسئئيت بي نبازمند  ازشئئناسئئي وجته و ماهبي مسئئيت بي مترد  ررسئئي قراردهبم. زيرا ارائه هرگت

 مختلف كار ردي آن از يكديگر اسي.

سئئتالاتي در ذه  داريم كه  , ه نام مسئئيت بيواژه اي  قبل از هر گتنه  فاظي در  ابحاضئئر در ا تداي  حث 

شد.  شا  ا سيت بي راه گ سيت بي و  خصتص ماهبي م شدن وجته مختلف م ش   سي در رو اي  طرح ممك  ا

انتاع متفاوت آن را از يكديگر  ماهبي مسيت بي و انتاع آن را مشخو و دوماً د بل اسي كه اولاً  دان لاتستا

  ذا  ايد از ختد پرسبد:    ازشناسبم.

مسيت بي در   ي  ه چه معناسي؟ ماهبي مسيت بي چبسي و ماهبي قتاعد آن چگتنه اسي؟ آيا  يك پديدار 

ق و  يا حتي پ  از آن )يعني فرآورده آن( اسئئي؟ آيا مسئئيت بي يعني حقتقي اسئئي يا يك قاعده پبش از حقت

ضتعه؟ قتاعد حتزه  شكل مي دهد يا حقتق مت سيت بي را حقتق طببعي  سبي  ه وقاين؟   نبان م سخگتيي ن پا

سيله  سيت بي يك م ضتع م شمار مي روند؟)او به يا ثانتيه؟( آيا مت سته از قتاعد حقتقي  ه  سيت بي از كدام د م
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و مدني اسئئي يا يك متضئئتع اجتماعي اسئئي؟ آيا قتاعد مسئئيت بي ماهبتي هنجاري دارند؟ آيا خصئئتصئئي 

داور و  يا  ,مسئئيت بي ماهبتي جبراني دارد؟ مسئئيت بي خسئئارت محتر اسئئي يا نقض قاعده محتر؟ آيا قاضئئي

ق مسئئيت بي يك  حث از مباحث حقت  دادگسئئتر مي تتاند مرجن خت ي  راي تببب  ماهبي مسئئيت بي  اشئئد؟

حقتق عمتمي؟ چه متضتعاتي مي تتاند در  يافلسفه سباسي و  چخصتصي اسي يا يك متضتع مهم در فلسفه

سيت بي چارچتب ستگاه حقتقي مفاهبم م سي؟ و كدام د سيت بي چب سي گردد؟ را طه عدا ي  ا مبحث م - رر

سا سيت بي را عادلانه تكتي  نمايد؟ همچنب   نقش نظام هاي ان ساس م سي مي تتاند ا سان گرايي و سبا ني و ان

ساني شدن علم حقتق در تكتي  نظام مسيت بي چگتنه اسي؟ و ارتباط آن  ا نتع  نظام هاي سباسي  جنبش ان

سي؟  آيا رفتار  سي حقتقي چگتنه ا شنا سان  سيت بي  ا ان )اعم از دمتكرات و ..( چگتنه ختاهد  تد؟ ارتباط م

حقتق فردي يك شئئخو و منافن او  ه معني جامعه  مسئئيت بي  ار يك رفتار جامعه سئئتبزانه اسئئي؟ آيا نقض

 ستبزي و اقدام علبه منافن جامعه اسي؟ آيا مسيت بي  دون هر گتنه اقدامي هم داريم؟

مسيت بي  ه معني پاسخگت  تدن اسي و همچنب   مسيت بي در   يچ  ه معني پرسشچ مترد سؤال واقن شدن و 

سي ستعمال گرديده  (دا  ي نامه دهخ) ه مفهتم تفكبك وظبفه آمده ا و در علم حقتق در زمبنه هاي مختلفي ا

سي.  ضرر ديگري كه وي  ه وجتد آورده ا شخو  ه دفن  سي از تعهد قانتني  صطلاح نبز عبارت ا سي. در ا ا

سيت بي  ه طتر عام يك مفهت سي كه منبعث از رفتارم شد. فاعل مختار م يكپارچه ا سيت بي مي  ا در معناي  م

سخگت  تدن قرار مبگبرد كه از معناي(  responsibility) تلاتب  مترادف عبار شتد  (response)پا شتق مب در . م

تكلبف قانتني شخو در عدم وارد نمتدن ضرر  ه ديگري  مسيت بي عبارتسي از آن نبز معناي حقتقي و مدني

 (Hart, 1948: 187)  صترت مستقبم يا غبر مستقبم.

فاده مي گردد كه  liabilityاز واژه  responsibilityدر كنار واژه در نظام حقتقي غرب  نبز در متتن لاتب  اسئئئت

: 1395)ا راهبم گلچ اما از  حاظ ماهتي  ا آن متفاوت اسئئي.  ,علبرغم شئئباهي هاي ظاهري و اتحاد در معني

سي كه او  ه متجب  liabilityاز منظتر  واقن رد (95 شخو در  را ر فعل و يا ترك فعلي ا سيت بي حقتقي  م

باورده اسئئئي.  ه عبارتي قا ما تعهدات ختد را  ه جاي ن نتن و يا حكم دادگاه يا قرارداد  ه آن متظف  تده ا

liability  سي و هدف ضرر مفروض ا صر  شه در تعهدات قراردادي و قانتني شخو دارد و در آن وجتد عن ري

سي. سارت ا سبا responsibilityاما در  (Garner, 2009:1427) او ي جبران خ سي  liabilityر عام تر از كه   ا

شخو منجر  ه  ر هم ختردن نظم اجتماعي سازواره هاي اجتماعي نبز رفتار يك  ساير  ضرر  ه  مي  و ورود 

و ا بته  ايد تاكبد كرد قانتنگذار عمل مسئئيت بي  ار را  ه عنتان جرم پبش  بني  (Goldberg, 2013: 3) .شئئتد
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كه نمي تتاند  ه عنتان جرم مترد شناسايي قرار دهد.  ه عنتان مثال نكرده و يا اصتلا فضا  ه گتنه اي مي  اشد 

كشترها  ه خاطر ماهبي ساختاري ختد نمي تتانند مرتكب جرم شتند. چتن يك ملي و يك كشتر نمي تتاند 

 مجرم فرض شتد اما اي   ه آن معني نبسي كه نمي تتاند مسيتل فرض شتد.

ت بي يكه مس رادف  ا عبارت ضمان  كار گرفته شده اسي و كسي رات بي متياسلامي نبز مس -معناي فقهي  در

تل يا ضئئام  مبنامند.  ه طتر كلي ضئئمان ارتباط  سئئبار نزديكي  ا وقتع ياو قرار مبگبرد مسئئ  ر ذمه و عهده

 (4: 1392 ادينيچ ) خسارت دارد و تتجهي  ه قصد افراد ندارد.

استفاده گرديده   راي شرح  رخي از انتاع مسيت بي نبز  accountabilityاز واژه  انگلبسيعلاوه  ر اي  در متتن 

سي و  بان مي گردد عام تر از  شخو نه  responsibilityكه  ه معني جتا گت  تدن ا  تده و در  ر دارنده تعهد 

فقط  راي نقض تعهد  لكه  راي هر عملي كه حتي ممك  اسئئي نقض يك تعهد هم نباشئئد  ه كار مي رود. در 

شخو تحي يك تعهد قرار مي گبرد كه  راي يك عمل از او حساب ختاهي شتد. مثل مسيت بي  پاسخگتيي

 ,Hart) پرستاران و پزشك و يا نگاهبان يك خانه و يا وظبفه دو ي و حاكمبي در حراسي و پاسداري از نظم.

2008:210) 

آن را  ا اصتل حقتق طببعي  فلاسفه و حقتقدانان  نبان مسيت بي را در علم اخلاق جستجت مي نمايند و وجتد

ها ز و هبتم نبز مسئئيت بي را نتبجه منطقي و ضئئروري  ,هگل ,اثبات مي نمايند.  رخي از فلاسئئفه نظبر كاني

آزادي مي دانند و مي گتيند هر اراده آزادي  زوما  ايد مسيتل هم  اشد. در مقا ل نبز هستند كساني كه مسيت بي 

سان مفروض  ستبم  لكه مي را پبش از آزاد  تدن ان ستبم چتن آزاد ه سيتل نب مي دانند. در واقن مي گتيند ما م

شري و زندگي  سله حبات   سل ستبم.  ه عبارتي  بان مي گردد در  ضتي از جامعه ه سيت بم چتن ع گتيند ما م

 ,Young) اجتماعي اگر انسئئئان مسئئئيتل نباشئئئد نمي تتان او را عنصئئئري از عناصئئئر اجتماعي فرض كرد.

2011:3&95&124) 

 ر اسئئاس نظام حقتقي مدرن  ايد گفي فرد حقبقي ارزشئئمندتري  دارايي جامعه اسئئي و جامعه نه اينكه محق 

امتال و ختاسته  ,كرامي ,شرافي , لكه ملزم  ه حراسي از دارايي ختد اسي. جامعه مي  ايسي از انسان ,اسي

سي سترس ا سبر در د سداري كند و مهمتري  ا زاري كه در اي  م سي. ,هاي او پا سيت بي ا  ذا مي تتان ادعا  م

 راي حل يك مسيله پبش آمده  راي جامعه  حقتقي نمتد مسيت بي يك ا زار و محصتل از پديدارهاي فرادستي

 ه هنجار كردن  چو يا مردمي كه در اي  جامعه زندگي مي كنند اسئئئي و يا مي تتان گفي يك وسئئئبله  راي
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 ,اصتل كلي علم حقتق )مثل اصل عدا ي چانسان چز شامل دو ينا هنجاري هاسي. اي  پديدارهاي فرادستي نب

 اصل انصاف و قاعده لاضرر( و علم اخلاق اسي.

ستدلال سبب وجتد نف   , ا اي  ا سي و ختد  ه ختد و  ه  شبني نب سيت بي يك امر لازم و پب سفه وجتدي م فل

ساني وجتد ندارد. يعني آنگتنه كه  شي از اراده آ "حق"ان سي و نا شبني ا سيپب سيت بي  ,زاد و نف  آزاد ا م

سي.  شبني نب صتلاً( 397: 1395)كاتتزيانچ پب سيت بي ا زماني وجتد دارد كه وجتد حق يا اداي تكلبف  ه  م

يك  حث ناشي از عقل عملي اسي و تا يك مسيله و مشكلي حادث  مخاطره افتاده  اشد. پ  مسيت بي اساساً

 نشده  اشد وجتد نختاهد داشي.

ضرر  چعام  گتيبم گذاريد خبلي  سيله را حادث كرده و اي  امر  ه  سي كه يك م شي از اراده اي ا سيت بي نا م

يك اراده مستقل ديگر ختم شده اسي. اي  مسيله  ايد حل شتد تا نظم اعاده گرديده و خسارت جبران شتد تا 

كه منتج  ه وقتع هم شخو متضرر  ه حق ختد  رسد و هم اشخاص رفتارهاي ختد را  ه گتنه اي سامان دهند 

هدف و ماهبي مسئئيت بي و  ,خسئئارت در جامعه نگردد. ناگفته نماند كه نبايد  ر خلاف نظام مسئئيت بي مدني

اما  اسئيچجزئي از نظام مسئيت بي فقط جبران زيرا را جبراني  تدن آن  دانبم. ا مللي  ب  خصئتص مسئيت بي 

 (78: 1395گلچ  )ا راهبم اساس مسيت بي را نمي تتان  ر آن استتار كرد.

كشئئئترها حتي مي تتان پا را فراتر از سئئئني هاي حقتقي در  اب مسئئئيت بي -امروزه  ا تتجه  ه نقش دو ي

شد. يعني  شته  ا سيت بي مي تتاند ماهبي يك ا زار  راي تامب  عدا ي تتزيعي را نبز دا شي چرا كه حتي م گذا

ا نظم  گردد.  لكه مي تتاند  ه عنتان ا زاري مسئئيت بي و سئئاختار آن  زوما قرار نبسئئي حتل محتر جبران و ي

 (Rawls, 1999: 53) .حاكمبتي  اشئئد كه از طريق آن عدا ي اقتصئئادي يا اجتماعي در جامعه  رقرار مي گردد

سنتي  سبار فراتر از آنچه كه در نظام حقتقي  سيت بي را   سيچنب  ديدگاهي دامنه م شده ا سبم   مي نمايد. تر

شده كه  نبا سيت بي ا بته گفته  سي كه   هن و چرايي م سته ا همه فاعلان در هر فعلي در درجه اول اي  امر وا 

سهم ختد را از  صي  ايد قبل از اينكه  شخ سارت نببند. يعني هر  حق و غبر آن متاظبي نمايند تا آن ديگري خ

سبب رساندن  ه ديگران ختدداري نمايد؟ در واقن اي  ديدگاه پبرو همان اص هبچ ك  نمي "ل منافن  چبند از آ

 . اسي "تتاند از حق ختد در جهي اضرار  ه ديگران استفاده نمايد

در كنار اي  مباحث مي تتان  حث كرد كه آيا مسئئئيت بي يك امر واقعاً حقتقي اسئئئي يا يك پديدار پبش از 

دانسي  )حق شخو متضرر( را نتبجه حق و تكتي  حق مسيت بيمي تتان  ؟حقتق و يا حتي پساحقتقي اسي
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 ايد از  ه در اي  صترت  ايد تا ن نظريات حق  اشد. در اي  صترت اگر هدف علم حقتق  رقراري نظم اسيك

سبد سي و نظم يك امر كه  ختد پر سارت يك امر عبني ا سته چگتنه نظم را  ر هم مي زند؟ خ سارت ناختا خ

ينكه  گتيبم اثر مسيت بي ذهني اسي.  ذا مي تتان گفي يكي از اهداف مسيت بي مراقبي از عمل اسي و  هتر ا

آيا هدف از مسيت بي نبز مراقبي از عمل هسي؟ شايد نتتان اي  حال مي تتان پرسبد كه مراقبي از عمل اسي. 

ت ررت علمي و فرهنگي  شر و  خصتص كثهدف اعلي در نظام مسيت بي دانسي. مراقبي از عمل جسا راامر 

ختد را محدود  ه مراقبي از عمل ختد  چت و تكنت تژيگرايي را  ه حاشئئئبه مي  رد و نمي تتان در مصئئئنتعا

 نمايبم.

سي. و نبز يك  سي نبز ه سبا سفه  سأ ه مهم  راي فل سي در نتبجه يك م ضتع علم حقتق ا سيت بي چتن مت م

ا مللي  ب ا مللي اسي و  هتري  تضمب   راي تشكبل جامعه ضماني مهم  راي عدم از هم گسستگي جامعه  ب 

-ا مللي  دون مقت ه مسئئيت بي  بشئئتر  ه يك فرض حقتقيجامعه  ب  .اسئئي "منسئئجم كلّ" ه صئئترت يك 

حقتق همانطتر كه انديشئئمندان مختلفي تاكبد كرده اند و  حقتقي ماجتماعي شئئببه اسئئي تا يك واقعبي مسئئلّ

 آنگاه كامل مي شتد كه  ا نظام و ا زارهاي مسيت بي تجهبز شتد.ا ملل  ب 

محصتل اراده دو ي دانسي. مسيت بي و اساس مسيت بي و شبته جبران را  را صرفاً در نظام مسيت بي نبايد آن

يك امر دو تي دانست  نتبجه خت ي در  ر ندارد و يك اشتباه جبران نشدني اسي. چرا كه  ايد از ختد  پرسبم آيا 

چه كسي مسيتل اسي؟  دو ي در  را ر ؟همه در  را ر دو ي مسيت ندآيا دو ي ها در  را ر افراد مسيتل نبستند؟ 

سي مي تتاند  ه خاطر مظا مي كه سيت بي را تكتي  نمايد چه ك روا مي  دو ي آنگاه كه دو ي  ه تنهايي نظام م

سخگت  شترها دو تي پا سيت بي را مطا به نمايد؟ اگر در نظام حقتق داخلي ك شددارد از او م  ه هر حال از  نبا

متكرات از طريق آراء مردم و يا در يك نظام ديكتاتتري از گردونه سباسي حذف مي شتد. حال در يك نظام د

 نمتد؟ ي متخلفچه  رختردي مي تتان  ا دو ي هاا مللي  ب طريق انقلاب و شترت. اما در جامعه 

نظريه اي جديد در فلسئئفه سئئباسئئي مطرح گرديده اسئئي كه ا مللي  ب در دهه هاي اخبر در  رخي از مسئئائل 

ا بته تا كنتن  تتسط ديتد مبلر ارائه شده اسي و اسي.  ر اساس اي  نظريه كه 1ازمسئولیت چاره سمعروف  ه 

در علم حقتق مترد  حث جدي قرار نگرفته اسي  ه مسيت بي ملي ها و كشترها در قبال مشكلات ملي ها و 

سائل اخلاقي  لكه  راي سيت بي نه  راي تامب  دغدغه اخلاق و حل م شتد. يعني م شاره مي  چاره  ملل ديگر ا

 (Brooks, 2014: 2) .انديشبدن نسبي  ه يك مسيله يا مشكل سباسي يا اجتماعي يا حقتقي اسي

                                                           
1 Remedial responsibility 
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مدرن نمي تتاند وقتي حقتق مذهبي و طببعي را كنار گذاشي  ه  يحقتقنظام  ايد تتجه داشي در عصر حاضر 

يك نظام  مسيت بي نظام صترت مستقل حق را تكتي  نمايد و اخلاق را سامان دهد مگر  ه مدد مسيت بي.  ذا

سجم از مجمتعه  سي يقتاعدمن ضمب  اجراي قتاعد او به  راي محك قتاعد او به و دوماً اولاً كه: ا مي   راي ت

ش سيلهكتاب د. ما در  ا سي  ه نام تيتري م ضمتني اخلاقي ا ضر تيتري آقاي  روك  را كه داراي م حكم -حا

 طرح ختاهبم كرد و  ه شرح آن ختاهبم پرداخي.

هم  2و حقتق پزيتبت 1كنار فهم مبناي مسئئيت بي و تعريف آن تتجه  ه اهداف دو مكتب  زرح حقتق طببعي در

مي تتاند جا ب تتجه  اشد.  ايد از ختد پرسبد ديدگاه حقتق طببعي و حقتق پزيتبت  ه مسيت بي چبسي؟ نظر 

سيت بي ساس م سيت بي ,آنها راجن  ه ا شاء تعريف و تحديد آن حدود م سارت ح ,و من صاب  ,ث جبران خ انت

سيتل و سه كنبم در … عمل  ه م سي؟ اگر  ه مباني حقتق پزيتبت رجتع نمايبم و آن را  ا حقتق طببعي مقاي چب

شتر  ه دنبال  هبتد كاركرد دو ي و  سي چتن  ب سائل عقلي و اخلاقي ا مبا بم كه حقتق پزيتبت كمتر  ه دنبال م

بپرسئئد: دو ي ها  ه چه د بل  ايد هزينه پروسئئه و روند جبران در اي  كاروزار دو ي از ختد م .جامعه اسئئي

خسارت افراد را  پردازند. اي  هزينه فقط از نتع كم اهمبي قضبه يعني اقتصادي نبسي  لكه از نتع پر هزينه آن 

محدود  ه يك وجه شخصي و شيتن خصتصي  اي  يعني مسيت بي ا داً .نبز مي  اشد يعني سباسي و اجتماعي

 . لكه يك ا زار  راي اعاده نظم نبز اسي ,قاعده حقتقيبسي و نه تنها يك افراد ن

 را قلب نظام حقتق مي نامد. او كه 4ثانتيه قتاعد  و 3در راسئئتاي تببب  نظام مسئئيت بي هارت اتحاد قتاعد او به

نجارها كه داند. و اي  هقتاعد حقتقي را هنجاري مي ,يك دو ي گرا و اراده گراسئئي از ديدگاه فلسئئفه حقتق

هايي كه . حتي آننمايدها مراقبي كه  ايد از آناسي قتاعد او به نامبده مي شتد متفاوت اسي از استانداردهايي 

نظم در مقايسئئئه قتاعد حقتقي  ا  .مترد حمايي قرار گبرند نبز  ايدتتاند  ه طتر متجه نگريسئئئته شئئئتند نمي

سبم سي را پراجتماعي او يك تمايز يا تق سا كند. او مبان قتاعدي كه مردم را وادار  ه يك فعل يا رنگ مي ندي ا

تمايز قائل مي  چكند تا اقداماتي در قبال تعهدات ختد نمايندكند و يا قتاعدي كه مردم را اجبار مينهي از آن مي

كه  راي اعمال نظم هم مي  نه فقط  راي اعمال حق  ل عدي  ته دوم را قتا عد دسئئئ گردد. يعني هارت اي  قتا

 (Hart, 1961: 79). كنداند.هارت قتاعد را تفكبك و  ه عنتان قتاعد او به و ثانتيه علامي گذاري ميد

                                                           
1 Natural law 
2 Positive law  
3 Primary rules  
4 Secondary rules  
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 "متظف  ه"قتاعد او به قتاعد وظبفه هاسي كه وظايف را تحمبل مي نمايد. او در تتضبا اي  وظايف از واژه 

: قتاعدي كه  ه  1د كه عبارتند از. قتاعد ثانتيه هسئئئتند و انتاع مختلف دارن ,ما قي قتاعد .اسئئئتفاده مي كند

سايي قتاعد يا صدور حكم شنا شد( محتتاي  : قتاعدي كه 2كنند و .. تصريا مي )منظتر احكام دادگاه ها مي  ا

شكلي( قانتنگذار را و دادگاه ها را وادار مي صدور حكم و.. )قتاعد  : قتاعدي 3كند  ه قانتنگذاري و داوري يا 

صريا مي كند. او مي گتيد در ماهبي كه تحريم ها و مجازات ها شخو مي ,قتاعد او به ,را ت كند وظايف را م

صي را اعطا مي نمايددر حا ي كه قتاعد ثانتيه قدرت صت جامعه قتاعد او به  ديگر  ه عبارتي .هاي عمتمي و خ

گتيد كنترل او مي كند نه قتاعد ثانتيه را كه مر تط  ه قتاعد قدرت اعمال  قتاعد او به مي  اشئئئد.را ايجاد مي

 (Ibid: 91) شتد.اجتماعي از طريق قتاعد ثانتيه اعمال مي

پ  از حقتق  راي ورود  ه دنباي حقتقي  پبش از حقتق و گاهاً هدر اي  صئئترت قتاعد مسئئيت بي يك قاعد

صه مي سيت بي را فقط در چارچتب قتاعد او به خلا سي. چتن حتزه م سي.  ا بته نظريه هارت ناقو ا كند ا

سي در ظرف هبچ قاعده او بهح سارت ممك  ا ضتع خ ضتع حق يا مت در واقن هارت  .اي نگنجدال آنكه مت

سان ها سيت بي ان شدن م صبر يا  ي مبالاتي را در درگبر  اعتقاد داريم  مفروض مي داند. و يا دو ي ها فرض تق

م تر و رسئئئاتر از نام گذاري هارت را هم داد كه عا "قتاعد مراقبي از حق"كه مي تتان  ه اي  قتاعد ثانتيه نام 

اسي. قتاعد مراقبي از حق شامل همه انتاع اقداماتي مي شتد كه مسيتل  ايد  راي محروم كردن ذينفن يا ذيحق 

صترت تمامي  صبر و گاه غبر از آن كه در اي   ساس فرض تق ضن گاه  ر ا از حق ختيش  پردازد. حال  ه تبن و

 پاسخگتيي را در ختد دارد. مسيت بي مطلق و ,خطر ,فرض هاي خطا

مفروض و  ,قتاعد حق و قتاعد مراقبي از حقپ  مي تتان گفي در عا م حقتق دو دسئئئته از قتاعد شئئئامل 

شتد و چرايي و چگتنگي رفتار مسيت بي  ار را مسيت بي ختانده مي قتاعد ,قتاعد مراقبي از حقكه متجتدند 

هارت زيادتر از حد انتظار دو ي گراسئئئي. در مقا ل نظر هارت ا بته نبايد فرامتت كرد آقاي  تببب  مي نمايد.

 ه  .نبز  اشئئئد انعكاس حق و عدا يعلاوه  ر اينكه نظر و اراده دو ي اسئئئي  ايد قانتن  ايد گفي: در واقن 

شد نه خلق يا نقل حق شف حق  ا  فقط حال اگر قانتن نبايد .عبارتي نقش دو ي اقتدار در تدوي  قانتن  ايد ك

صتلاً حكتمي  ايد از طريق قتاعد ثانتيه اراده دو ستم چبسي؟ ا سب شد آنگاه جايگاه قتاعد ثانتيه در اي    ي  ا

سي شروع ا سي كه زور ا زاري م سي دو ي فقط . اقدام  ه قانتنگذاري نمايد و آنگاه فقط در قتاعد ثانتيه ا د

اي  كه صئئئلاح  داند عمل كند. ثانتيه  از  اشئئئد و هر طتر  قتاعد  ايد در تكتي  قتاعد محافظ حق يا همان

  اشد. منصفانه و اخلاقي ,عادلانه ,عاقلانه ,مد رانه واكنش دو ي  ايد
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يك مسيله اجتماعي اسي و  ذا فارق از هر گتنه سني حقتقي مي  صرفاً متضتع مسيت بيعده اي اعتقاد دارند 

چرا مسئئيت بي پبگبري نمي ده اند هر چند در مقا ل عده اي پرسئئب تتاند در اي  قا ب مترد  ررسئئي قرار گبرد.

شاكي؟ آيا اي   ه تيتري نظم محتر  تدن  شكايي  شتد مگر  ا  سبدگي نمي  صرفاً اجتماعي شتد و ر و ماهبي 

صدمه نمي زند؟ سيت بي  ضتعات حتزه  م سارت و مت سي. خ در نتبجه ناچاريم  گتيبم اي  ديدگاه افراطي ا

سارت هايي  ا ماهبي مركب سيت بي را مي تتان خ صي  تده كه اگر  م سارت خصت سي كه در ا تدا يك خ دان

 جبران نشتند  ه يك خسارت اجتماعي كه همانا  ر هم ختردن نظم اسي تبديل مي شتند. 

او فقط يك گاهاً مسئئيتل نبسئئي.  كسئئي را كه قانتن ملزم  ه جبران مي كند  زوماً ايد تتجه داشئئي كه همتاره 

سي سارت را جبران كند ملتزم ا سيت بي مطلق و يا  .كه  ايد خ  بان گرديد.  accountabilityهمانگتنه كه در م

پ   ايد در  حث مسيت بي و مفهتم آن تمركز ختد را  ر روي سه واژه  بشتر كرده و آنها را از يكديگر تفكبك 

 : ضام 3: ملتزم 2: مسيتل 1نمايبم كه عبارتند از 

و در مفروض اسئئي  مدني و كبفري سئئيت بيممبان  يك تقسئئبم  ندي اسئئاسئئي در حقتق داخليچهمچنب  

تمايزاتي قائل مي  چ)مسئئيت بي خارج از قرارداد( در قرارداد و شئئبه جرم مسئئيت بيمبان  چمسئئيت بي مدني نبز

از رفتار  يا در مجمتعچ و مبتني  ر رفتار قاصئئدانه يا ناشئئي از  ي مبالاتبسئئي مسئئيت بي چدر نظام داخلي .گردند

اما تيتري  ,وجتد دارد در حقتق  ب  ا مللچ  رخي از اي  تقسئئبمات و قتاعدچ .ناشئئي مي شئئتد  دون تقصئئبر

سيت بي سترت  ه خت ي نظام حقتق داخلي چدو ي ها م سي  گتيبم  ه گتنه اي  نبافته گ شايد  هتر ا سي و  ا

 عه يافته اسي.سمتفاوت تت

سازمان ا ملل  ب بسبتن حقتق كمرا مي تتان در تلات هاي ا مللي  ب در اي  راستا ماحاصل تلات هاي جامعه 

صرف نمتد. حاصل اي  زحمات ا مللي  ب  مسيت بيختد را  ه تدوي  قتاعد مر تط  ه وقي  ملل متحد ديد كه

 "كشئئترها راجن  ه اعمال متخلفانه  ب  ا ملليا مللي  ب مسئئيت بي "مر تط  ه   2001طرح پبشئئنتي  سئئال 

. ممك  اسي هنگامي كه متاد پبش شده در اي   خش اسي اسي كه انعكاسي از جتانب مختلف مسائل مطرح

صتيب گردندچ نتي  آنچ ساز   ه عنتان يك نهايتا ت شند.ا مللي  ب در جامعه معاهده قانتن   ايد اگرچه مطرح  ا

مشئئئتمل  ر مقرراتي  (چ۱۹ ماده) نظبر و اند گرفته قرار فراوان انتقاد مترد مذكتر متاد كه سئئئاخي خاطرنشئئئان

  تدند.كبفري كشترها  مسيت بيگبز در  اب جنجال  ران
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سيت بي , ر خلاف نظامات حقتق داخلي  شأت مي گبرد؛ا ملل  ب  ه متجب حقتق  از نقض هر تعهدچ چم  ه  ن

شده اجرا گردد اما اجرا نگردد عنتان مثالچ شتر ديگر يا چاگر معاهده اي كه تعهد  سرزمبني ك نقض  يحاكمبي 

ش چشتد صترت نام شتر يا از زور  ه  ستي اتباع يك ك شتد و يا از  ستفاده  شتري ا  ه نمايندگان روع علبه ك

 ختاهدتل يمسكشتر خاطي  چشتديا اگر  ا اتباع كشتر ديگر ستء رفتار  چشتدآسبب وارد  يسباسي كشتر ديگر

در فصل هاي ا مللي  ب شخو مسيتل و اسباب ايجاد مسيت بي  لازم  ه تتضبا اسي  ه ماهبي و تعريف . تد

 عدي رسبدگي مي گردد. 

 

 مسئولیت 2و هدف 1موبو یسمت سوم: 

متضتع مسيت بي را نمي تتان جز رفتارهاچ اعمال و كردارهاي فاعل مختار دانسي كه اي  فاعل مختار مي تتاند 

شد. همچنب   سان ها و يا دو ي ها  ا سيت بي  ه مانند هر پديدار شامل ان سان هام تتاند نمي  رآمده از اراده ان

سي  راي خا سبا ضتع علم حقتق  لكه يك ا زار  صتص آنكه اي  پديدار نه تنها يك مت شد.  خ  ي از هدف  ا

متناسب  ا سطا مطا عه و نبز  ,اعمال حاكمبي تتسط قدرت سباسي نبز مي  اشد. در اي  راستا اهداف متعددي

  اظهارات  ه يك جمن  ندي مكتب مترد  ررسي حقتقدانان مطرح گرديده اسي. در نتبجه ما  ايد  ا  ررسي اي

ضاد  تدن آنها  دانبم كه راجن  ه  صترت وجتد تعدد اهداف و مت سبم و در  سيت بي  ر هدف اعلي در  حث م

كدام يك از اهداف مي تتاند جايگاه مهمتري داشئئته  اشئئد. هر چند كه ممك   ر اسئئاس ديدگاه هاي غا ب در 

 ذا  ايد در   ) ,2011:43Young(.نبسي 3رقراري عدا ياظهار گردد كه هدف مسيت بي چبزي جز   ,علم حقتق

 اي  راستا  ه پرسش هاي ذيل پاسخ داد كه:

سيت بي هدف سي؟ م سي؟ آيا جبران چب سارت ا سي؟ مجدد و يا  رقراري خ سازمان نظم ا  ها؟ حق دهي يا 

 حقتق علم هدف ها مي  اشد؟ آيا حق و نظم از عدول عدم  راي تضمبني ها اسي؟ و يا اينكه  حق از حفاظي

 حقتق ا تاب تمامي كه دارد را تتانايي اي  خسارت يك وقتع آيا  اسي؟ خسارت جبران فقط عدا ي و حق و

 هر كنبم؟  ه تخريب را ديگر حقتقي نظام و  ند هر خسئئئارت جبران  هانه  ه  ايد آيا كند؟ معلق يا و تعطبل را

سبم ختد از  ايد حال سارت جبران  ايد كه  پر شتد خ صي يا و   سيتل شخ شتد قلمداد م شتد؟ چه كه    چه  

                                                           
1 Subject  
2 End   
3 Justice  
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سي جامعه  راي منفعتي سارت  راي  ايد دو ي چرا دارد؟ سبا سي افراد تك تك خ سبا امنبتي و  ,جامعه هزينه 

صادي سيت بي  پردازد؟ نقش اقت شه دارد  دي و ها خت ي نظام تامب  در م سي؟ ها كه در علم اخلاق ري  آيا چب

فضبلي كه از متضتعات محتري  و سعادت را طه مسيت بي  ا مباحثي چتن اسي؟ ي د و خت ي تامب   ه ملتزم

حاضر نظريات مختلف در  اب اي  سيتالات را كتاب چگتنه اسي؟ . سعي مي گردد در  علم اخلاق مي  اشند

پبگري نمايبم كه  خش از سئئتالات در اي  قسئئمي و  خش ديگري از سئئتالات نبز در قسئئمي ها  عد فصئئل 

 خ داده مي شتد.حاضر پاس

 هنجارهاي ا قاء  لكه ,ديده زيان و م بتن رنج تسكب  فقط نه ,حقتقي قاعده هر وراي در ا تدا  ايد اقرار كرد در

 .كند  رقرار را نظم, گريز نظم قاعده داشئئئي انتظار تتان نمي پ  .اسئئئي نظم نبز نهفته  رقراري و اجتماعي

, مسيتل)وارد كننده خسارت  ه ديگران( كه كرد فرامتت نبايد و  اشد ضد نظام حق ها نبايد همچنب  مسيت بي

ساب مي آيند( شر  ه ح  نبز ختد  ه عنتان يك فاعل مختار داراي حق هايي)حق هاي متفاوتي كه جزء حقتق  

شخو مسيتل يك سرمايه  راي جامعه  ه حساب مي آيد  .هسي و از حقتق زيادي در جامعه  رختردار اسي

اي  سرمايه اجتماعي را حذف و يا  ه صترت  ,خسارت ديگري و يا نقض قاعده تتسط او كه نبايد  راي ورود

 غبر معقت ي نسبي  ه او واكنش نشان داد.

ضبلي طلبي  ضد ف سعادت ختاهي و  ضد  سيت بي نمي تتاند  شدن علم حقتق نظام م ساني  امروزه  ا جنبش ان

بر سعادت محتر و غبر فضبلي ختاهانه  اشد ايرادي غ مسيت بي ها  نظام انسان ها  اشد.  ه عبارتي ديگرچ اگر

صتص در نظام  شد و  خ ضديي  ا آنها  ا سي ختار ا ملل  ب ندارد اما نمي تتاند در  سبا هبچگاه يك رفتار و 

داشته  اشد. يعني اگر نتتانبم ا مللي  ب كننده در  را ر شخو يا كشتر مسيتل نمي تتاند آثار مطلت ي در جامعه 

نمي تتانبم انتظار داشته  اشبم در جامعه  ,نش خلاف حق يك كشتر يك واكنش عاقلانه طراحي كنبمدر  را ر ك

اخلاق ويژه ختد را مي طلبد و نمي  ,حسئئب وجتد تا عان ختدا مللي  ب  رقرار شئئتد. جامعه  نظم ا مللي  ب 

ا مسيت بي پذير  تدن ختد را  ه كشترها ملل  ب تتان آن را  ا نظامات داخلي مسيت بي مقايسه نمتد. در حقتق 

مي دانند. همب  امر تتجبه مي كند ا مللي  ب رخ يكديگر كشئئبده و آن را يك فضئئبلي و نقطه قتت در جامعه 

اسئئي و نبز مي تتاند راه گشئئاي  سئئباري از ا ملل  ب مترد تتجه تا عان حقتق ا مللي  ب كه اخلاق در جامعه 

 (Scheffler, 2001: 32) متازي  نظام مسيت بي  اشد.
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ضبلي ,يكي ديگر از اهدافي كه حقتقدان ها در كنار  رقراري عدا ي طلبي و حفظ نظم از آن سعادت ,ختاهيف

متاظبي يا تيتري احتباط اسي. يعني كشترها  ايد مراقبي نمايند كه در كنار تامب  منافن و نبز   , حث مي كنند

اي   (Hart, 1961:100) .ديگران و يا جامعه وارد ننمايند خسئئارتي  ه ,رشئئد و تتسئئعه صئئنعتي و تكنت تژيكي

 حث  خصتص در مباحث مرتبط  ا محبط زيسي ختدنمايي مي نمايد. حقتقدان ها مي گتيند تتسعه حق هر 

سي شتري ا شترها و  ,ك ساير ك سيتل و چه  راي  شتر م شد. چه  راي ختد ك سعه نمي تتاند مفبد نبا اما تت

 (Albers, 2015: 41) .اشخاص

نگرت اقتصادي  ه مقت ه مسيت بي اسي و  بان مي نمايند مسيت بي و  ,از ديگر اهداف مترد تتجه حقتقدان ها

تكتي  آن  ايد  ه گتنه اي سامان يا د تا  ه آهنگ پرشتاب تتسعه اقتصادي اشخاص و كشترها آسبب نرساند. 

سارت ها پايبند  تده و هدف اصلي آنها در  ه تيتري خطر و مسيت بي مطلق در زمبنه خ اي  حقتقدان ها عمتماً

به تعبیری دیگر بر خلاف نظام مسئولیت مبتنی  (Flemme, 2004:7) جبران خسارت اسي. ,مباحث مسيت بي

ست سئولیت مبتنی بر نظریه خطر هدف اولی  ,بر نظریه خطا که در آن هدف اولی برقراری نظم ا در نظام م

تامین می  جبران خسارت کاهش ریسک، التزام به قاعده حقوقی و از طریقنیز  برقراری عدالت است و آن

 (Young, 2011:95) .گردد

اما مي تتان ديدگاه مبانه تري هم  ه مقت ه مسيت بي داشي و در آن  ه دنبال هدف اعلي نبتد. اگر هدف از نظام 

شته و حل شده   ه وجتد آمده  اشد تا ديگر آن مسيله 1مسيت بي يافت  پاسخي كافي  راي هر مسيله وجتد ندا

شد. ,تلقي گردد شته  ا سيت بي دا سيت بي مي تتاند جايگاه ختد را در تكتي  نظام م   آنگاه تمامي تيتري هاي م

شببه  ه اي  متارد در عا م طببعي  ه مثا ه يك ناهنجاري و  ضتع ديگر  سارت و هر مت نقض قاعده يا ورود خ

هنجار نمتده و در پاسخ ن مي گردد تا اي  ناهنجاري را  ي  راي آ ي نظمي اسي و نظام مسيت بي  ه دنبال پاسخ

جنگ مبان اخلاق گراها و پتزيتبتها نبز پايان داده ختاهد   ه نظم را اعاده نمايد. در اي  صئئئترت , ه  ي نظمي

سيله سي-شد. زيرا نظام م ضد اخلاق نب سي و در عب  اينكه  صلحي را  ,حكم يك نظام فرا اخلاقي ا نظم و م

 تامب  مي كند. نبز

سبد كه  ستال را از ختد پر سيت بيتكتي  نظام اگر در ادامه مي تتان اي   ساني  ر  م ساس ا تزام احكام ان  ر ا

هدف آيا  ايد اساساً در آن  ه دنبال هدف اعلي  تد؟ يعني يك  , اشد (حكم-مسيله) نظام  مسيله هاي واقن شده

                                                           
1 Problems  
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در عا م فلسئفه محض هبچ كنشئي نمبتتاند  دون واكنش در  چتن هدف متافبزيكي يا اخلاقي؟فبزيكي يا حتي 

نظر گرفته شئئتد كه از آن  ه عنتان  ايسئئتگي علي و معلتل نام مي  رند. يعني هبچ معلت ي  دون وجتد علي 

شد شته  ا شي و آنگاه كه هبچ معلت ي هم وجتد ندا ضتع  ,وجتد نختاهد دا صا به  ه انتفاع مت وجتد علي هم 

  رعك  آن هم صادق اسي(. اسي )همانگتنه كه

ستبم  شاهد معلتل هاي زيادي ه  ايد اقرار نمايبم  ,اي  امر  ه ما تاكبد مي كند كه در حتزه واقعبات جهاني كه 

معلتل علتي اسي كه آن علي چبزي جز اراده  شر  ,.  هتر اينكه مسيت بيمعلول اراده آزاد است ,مسئولیتكه 

سئولیت مع و كشئئترها نبسئئي. پ  ست ,لول حقوقتی م چرا باید هدفی متافیزیکی  ,آزادی و اراده آزاد ا

را  راي همبشه 1" خت ي"آيا انسان پديدارهاي خا ي از وصف  در عرض نظريه حاضر گفته اند كه داشته باشد؟

اگر نظام مسيت بي خا ي از خت ي ها و فضبلي  اسي و كمال ختاه اسي 2تحمل مي كند؟ انسان سعادت طلب

علم حقتق و  خصتص در پاسخ  ايد گفي نمي داند؟  محتتاه مسيت بي را تنها يك پديدار  دون آنگا ,ها  اشد

 ذا نبايذ  ا اخلاق سئئئنتي  راي نظام مسئئئيت بي  ه دنبال  خاص ختد را مي طلبد.اخلاقي  نظاما ملل  ب حقتق 

 اهداف متافبزيكي  تد.

ماهیتاً خود یک قاعده اخلاقی  ,اخلاقیاتنباید فراموش کرد که یک قاعده ضددد اخلاق و یا بی توجه به 

احترام مي  ياراده ديگرهر  ه يك اراده  بش از  كه ممك  اسئئي  ه اخلاق  ي تتجه  اشئئد اي  اراده و اسددت

صلا جتيانه.  سي جز اراده  شمبانچ گذارد و آن چبزي نب شتباق ( 13: 1395)ها سيت بي نبز از اي  مبل و ا م

ا مللي  ب  آراء ديتاندادگسئئتري  بندازيم در مي يا بم كه ا مللي  ب ديتان  اگر نگاهي  ه آراءمسئئتثني نبسئئي. 

 ه عبارتي در نظام مسئئيت بي .  رقراري صئئلا دارندرو  ه سئئتي   ا هدف  رقراري تتزان منافنچنبز دادگسئئتري 

شند سيله محتر كه اهداف متافبزيكي نبز  ا آن پبتند خترده  ا ضي يا داور ,م ان ديده و هم مي ختاهد هم زي ,قا

تصئئئمبم گبري و يك اراده عاقل و عقلاني ملاك  صئئئرفاً و اي  يعنيجامعه و هم خاطي را راضئئئي نگه دارد. 

پ  نبايد ختد را همبشه  چتن عقل همبشه سفبر صلا نبسي و نبسي. مهم  راي ما صلا اسي  رقراري عدا ي

آن  تد كه نظام مسئئئيت بي  ا تمامي متازي  محدود  ه اهداف او ي در نظام مسئئئيت بي نمتد و يا حتي  ه دنبال 

 عقلاني در انطباق  اشد.

                                                           
1 Good  
2 Virtue  
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سي صلا و امنبي ا سيت بي  راي تامب   سبد كه اگر م از هدف اخلاقي ختد منحرف آيا  ,حال  ايد از ختد پر

و  ايد دانسي   ا اي  فرض كه اخلاق همبشه منتج  ه صلا نمي شتد)نمي گردد؟ اخلاق مهمتر اسي يا صلا؟ 

و در  عمتما ماهبتي غبر اخلاقي ,عمتما  ر اساس تضاد منافن حاصل مي شتد كه ختب مي دانبم منافنكه صلا 

ضد اخلاقي شان مي  متاقعي  ضبه رد دعتاي متقا ل ايتا با علبه آ مان ن دارند( نمتنه هايي چتن راي ديتان در ق

زي كند. در اي  راي ديتان اقدام دهد ديتان فعلا حاضر نبسي در دعتاي مبان صلا و اخلاق نقش مبانجي را  ا

سته ايتا با كه حفظ  سي در مقا ل ختا شر ا سي متقا ل ايتا با كه داراي مزمتن حمايي از حقتق    ه رد درختا

 (ICJ report, 2012: para 139)مصتنبي امتال و سران كشترها مي نمايد.

ا زار  رقراري ا ملل  ب در حقتق  , اشد  ايد دانسي همانگتنه كه در حقتق داخلي مسيت بي ا زار ا قاء نظم مي

سي و ا بته اي   سي.  ه  ه صلا ا سيت بي نب شبه اي در نظام م ساير اهداف جنبي و حا شت   معني ناديده انگا

سيت بي عبارتي نظام  سائل جهانيم سيله اي در م سطا جهاني  رقرار مي نبز عدا ي را  ,علاوه  ر حل هر م در 

 ,محبطي عبارتند از ت ببرات زيسئئيدر آن ختد نمايي مي نمايند ا مللي  ب سئئائل كه م يهاي مهمنمايد. زمبنه

تجارت  ب   ,جنگ ها و درگبري هاي مسئئئلحانه ,تعهدات ,تاريخي هاي عدا تيمهاجرت و  ي ,فقر جهاني

 . حمل و نقل و قلمرو هاي كشترها ,ا ملل

نبايد  بش از حد دو تگرا  ,كي از آنها مي  اشئئدا بته در راسئئتايي تامب  اهداف نظام مسئئيت بي كه همانا نظم ي

دولت ها به این در واقع دولت ها صددلاحیت تعیین هدف را برای نظام مسددئولیت ندارند. چرا که گرديد. 

ترین راه برقراری عموما سدادهدولت ها بلکه   ,اند که بهترین راه برقراری نظم هسدتنددلیل به وجود نیامده

ساب می ستندآیند و نظم به ح ساده برای برقراری نظم ه ستند. نیز کارآمد  ,علاوه بر این که راهی  چنب  ه

نمي تتاند عنان مسيت بي را  ه دسي  ,دن جايگاهي ويژه در ساختار آن دارمنافپديداري كه ختد اعتباري  تده و 

)چه مسئئيت بي  گبرد. ا بته دو ي ها مي تتانند مجري  سئئبار خت ي  راي  رآورده كردن اهداف نظام مسئئيت بي

  داخلي و چه مسيت بي  ب  ا مللي(  اشند.

شتند.   سيت بي قائل مي  ضبلي جتيانه  راي نظام م سفه نبز وجته و ا عاد رواني و ف اگر در تاريخ  رخي از فلا

فلسفه  ه گذشته هاي دور رجتع نمايبم و سپ   ه عصر روشنگري و عصر پسا مدرن كتچ نمايبم در مي يا بم 

مسيت بي نظام   ,گروسبتس روست و ,هگل ,كاني ,ه فلاسفه اي چتن افلاطتن و ارسطت و نبز ها زكه از ديدگا

دهد انسان متكبر و ختدختاه نبسي و نهاد اوج كمال انساني و فضبلي طلبي را منعك  مي كند. چتن نشان مي



 مسئولیت بین المللی دولتها و مبانی فلسفی مسئولیت

 میثم آرائی درونکلا

 

35 
 

سي. شگاه او از ارزت  الايي  رختردار ا سانبي در پب شمندان ان ست  از ديدگاه اي  اندي هیچ چیز بهتر از آن نی

شد.  ,که یک اراده آزاد سئول نیز با سانه نبز در قبال آزادی عمل خود م شنا اي  ديدگاه حتي از نقطه نظر روان

سي. وجدان كه در  سان ا سيت بي داراي  نباني رواني در ان شتد كه م سي و گفته مي  مترد تاكبد قرار گرفته ا

قته اي اسي كه پبش از آنكه كسي ما را  ه خاطر نقض قاعده  ,گبرداخلاق و روانشناسي مترد  ررسي قرار مي 

 ختدمان اقدام  ه محكتم كردن ختدمان مي نمايبم. ,محكتم نمايد

 

 

 

 2و مسئولیت حقویی 1یسمت دهارم: مسئولیت اخلایی

ساب آورد سيت بي اخلاقي را مي تتان يكي از كه  تري  زمبنه هاي علمي  ه ح كه  علم اخلاق و در پ  آن م

نام معني دار در عرصئئئه علتم مختلف  ه  يك  مداوم معني و مفهتم اي  دو واژهچ همتاره  در كتران ت ببرات 

حسئئاب مي آمدند. اي  امر ثا ي مي كند علم اخلاق و مسئئيت بي اخلاقي علبرغم ت ببرات مداوم محتتاي ختد 

وت هاي اخلاقي  ه حساب مي آمده همتاره در مبان جتامن مختلف جايگاهي كلبدي داشته و مبنايي  راي قضا

ند. ما  ه مترادف  (Persson, 2013: 17) ا از طرفي نمي تتان  ه معني و مفهتم مسئئئيت بي حقتقي چرداخي ا

 اخلاقي آن  ي تتجه  تد.

تامل فلسفي در اره مسيت بي اخلاقي تاريخي طتلاني دارد. يكي از دلايل علاقه پايدار فبلستفان  ه اي  متضتع 

ضتع  ا درك ما از ختدمان  ه عنتان ارتباطي ا سد اي  مت سباري معتقد  "شخو"سي كه  ه نظر مي ر دارد.  

سي.  رخي نبز  سيتل ا شان آنها در مقام عامل هاي اخلاقاً م شخاصچ  صبات متمايز ا  تده اند كه يكي از خصت

شخاص مي تتانند آن سي كه تنها ا صي از كنترل مبتني ا شان  ر نتع خا  ,Ibid.)را اعمال كنند گفته اند كه اي  

شكبك هايي در اره ماهبيچ ( 18 سي  محتتا ه هر حال همتاره ت سيت بي اخلاقي مطرح  تده و ا و چگتنگي م

حاضئئئر  ه دنبال تببب  آنها نبسئئئتبمچ اما از آنجايي كه مسئئئيت بي اخلاقي يك امر مفروض و قا ل كتاب كه در 

 مبان اي  دو تاسب  انساني را مترد  ررسي قرار دهبم.مقايسه  ا مسيت بي حقتقي اسيچ  ذا مي  ايد نسبي 
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2 Legal responsibility  
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زيرا يك عقبده افراطي در علم اخلاق  ر اي   اور اسي كه حقتق زايبده علم اخلاق اسي و عقايدي افراطي در 

 ذا در اي   (Ibid, 18)علم حقتق وجتد دارند كه علم حقتق را كاملاً مسئئتقل از علم اخلاق ارزيا ي مي نمايند.

 اخلاقي مقتلاتي كه ها دي و هاخت ي آيا آيا مسئئيت بي يك امر اخلاقي اسئئي؟ايد از ختد پرسئئبد كه زمبنه  

غبر افعال آيا هر فعل ضد اخلاقي مسيت بي  ار اسي؟ حقتقي مي  اشند؟  مسيت بي داراي جايگاهي در هستند

ق مي تتاند تاثبرات نقش مامتر اخلاقي در تكتي  قتاعد مسئئئيت بي چگتنه اسئئئي؟ آيا اخلا اخلاقي چطتر؟

آيا اخلاقي كه متضتع آن انسان اسي  ا اخلاقي كه متضتع جدي  ر روي جبران ها داشته  اشد؟  و در نهايي 

 آن دو ي ها اسي يكسان اسي؟ 

سي. او در  سيت بي اخلاقي طرح كرده ا سي كه نظريه اي در  اره م سي  تده ا سطت او ب  ك سد ار  ه نظر مي ر

انسئئئاني و رذايل متناظر  ا آن هاچ در اخلاق نبكتماختس  حثي كتتاه را آغاز مي كند. جريان  حث از فضئئئايل 

سطت مي گتيد ستايش يا  "ار سبرت اوچ  ا  صبات  صت ساس اعمال و يا خ سب  ه عامليچ  ر ا اي  كه گاهي متنا

صي از عاملچ عامل اخلاقي م شان دهبم. كمي  عد او تتضبا مي دهد كه تنها نتع خا حستب نكتهش واكنش ن

سيتل  سي م صمبم گبري ا سي را كه داراي تتانايي ت سيتل قلمداد گردد. او ك شتد.و از اي  رو مي تتاند م مي 

اخلاقي قلمداد مي كند. ا بته ارسئئطت  ديدگاه مبهمي راجن  ه مسئئيت بي اخلاقي و د بل نكتهش و يا سئئتايش 

صرفاً  راي نكته سي او نكتهش را  شخو نب سيتل اخلاقي دارد. زيرا م صبه مي كند و يا اينكه م ش كردن تت

يك ديدگاه نتبجه گرايانه از آن طلب مي كند تا عمل نكتهش اخلاقي منجر  ه ايجاد ت ببراتي در فاعل مسئئيتل 

 (Fischer, 1993:2) گردد.

سيت بي  سيت بي هاي حقتقي و م ضر  ا نظام م سيتال مطرح گردد كه ارتباط  حث حا در ا مللي  ب شايد اي  

دو ي ها چه در آن  خشئئي كه وصئئف يك عمل متخلفانه ا مللي  ب  ه محتتاي نظام مسئئيت بي  ؟ اگرچبسئئي

را شرح مي دهد و چه در آنجايي كه در مقام جبران  ه جلب رضايي طرف زيان ديده اشاره مي كند ا مللي  ب 

ا مللي  ب ي ختاهبم ديد كه شئئباهي هاي  ي چتن چرايي مبان مسئئيت بي اخلاقي و مسئئيت ب مراجعه نمايبم

سيت بي  صرف نقض يك قاعده ا مللي  ب دو ي ها وجتد دارد. زيرا در م سيت بي اخلاقيچ  دو ي ها همانند م

 اعث ايجاد مسيت بي مي شتد و نبز هبچ ضماني اجراي مشخصي  راي نقض قتاعد هر يك از اي  دو شاخه 

سيت بي  سارت در م دو ي ها ماهبتي اخلاقي دارد ا مللي   بوجتد ندارد و در نهايي  خش مهمي از جبران خ

 كه در عذرختاهي كردن شخو مسيتل و جلب رضايي زيان ديده ختدنمايي مي نمايد. 

اخلاقي  تدن مباني و اخلاقي  تدن جبران حاضر هسته اصلي  حث مسيت بي در نتشتار ا بته  ايد تتجه داشي 

نبز گتنه اي از مقتلات اخلاقي  جبه مي شتنداسي. حتي نسبي  ه متضتعاتي كه  ر اساس مسيت بي مطلق تت

 ه عبارتي دقبقتر مي تتان ادعا كرد: ممك  اسي همتاره مبناي درگبري مسيت بي يك فاعل  .قا ل شناسايي اسي
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اخلاق تتجبه نشتد اما نمي تتان  دون تتجه  ه علم اخلاق و مقتلات اخلاقي  ه متضتع  علم مختار از گذرگاه

 ون در نظر گرفت  اصتل اخلاقي جبران را مطا به كرد. مسيت بي پرداخي و  د

شي كه در علم اخلاق هر پديداري را  ه عنتان پديداري ختب يا  د و يا پديداري غبر اخلاقي در   ايد تتجه دا

سيت بي  سد در م سي داد.  ه نظر مي ر ضاوتي اخلاقي  ه د ا مللي  ب نظر مي گبرند كه نمي تتان راجن  ه آن ق

خسارت ها و چه در حتزه  بز چنب  رويه اي قا ل اعمال اسي.  ه گتنه اي كه مي تتان چه در حتزهدو ي ها ن

سان ها و  جبران ها صلي علم اخلاق ان ضتع ا شي كه  مت ضاوت هاي اخلاقي را دخبل كرد. اما  ايد تتجه دا ق

ازمند اسي تا  راي اشخاص هستند. در علم اخلاق ماهبي وجتدي دو ي ها  ه يك تعريف و تفسبر اخلاقي نب

علم اخلاق مترد فهم  اشئئد.  ذا محتاج تيتري جديدي از علم اخلاق مي  اشئئبم كه راجن  ه ختب ها و  دها 

نظريه پردازي كرده و مصئئاديق و متضئئتعات آن را مترد شئئناسئئايي قرار دهد. چتن ماهبي وجتدي دو ي ها 

سي و نمي تتان قتاعد اخلاق كلا سان ها شخاص و ان ساري متفاوت از ا سبك را راجن  ه دو ي ها جاري و 

 دانسي. 

در واقن وقتي انسان  ه وجتد آمد و جزئي از طببعي  تدچ اخلاق نبز  ه همراه او خلق شده و روز  ه روز ا تاب 

اما وقتي دو ي ها ايجاد گرديدندكه اتفاقا ماهبي محدود ) ر  (Ibid: 296)گتناگتن آن كشئئئف و هتيدا گرديد.

سان كه  صي خلاف ان صت سان داردچ قتاعد اخلاقي  خ سبي  ه ان صبتي نامتناهي دارد( و متفاوتي ن شخ ا عاد و 

 راي نكتهش و مزمي رفتارهاي او  ه وجتد نبامد. دو ي ها  ر اسئئاس اراده و منافن ختد رفتار مي كنند و اي  

ت علم اخلاق امر جزئي از ماهبي وجتدي آنها  ه حسئئئاب مي آيد. حال  ايد ديد در شئئئرايطي كه متضئئئتعا

متفاوت از يكديگر مي  اشئئئند چه  ايد كرد؟ آيا  ايد از اخلاق طببعي ختد ا گت   گبريم يا همانگتنه كه دو ي 

ماهبتي متفاوت دارد  راي آن نبز اخلاقي متناسب  ا آن خلق كنبم؟ و يا اينكه  گذاريم تاريخ  ر اساس تجر ه ها 

 قتاعد اخلاقي متناسب  ا ماهبي دو ي ها نمايد؟و ماهبي وجتدي دو ي ها اقدام  ه كشف و خلق 

سان  ه كمك عقل شي كه ما  ه عنتان ان ختد  خش عمده اي از ختب ها و  دها را  ه  2و غريزه 1 ايد تتجه دا

عنتان يك تعريف مشئئخو و  نداشئئتي در نهاد ختد داريم كه  ه مدد زندگي اجتماعي رشئئد يافته و  ر ا عاد 

تد اما در سطا دو تي اخلاق چگتنه  ايد  ه اي  سرانجام  رسد؟ در اينجا كدام عقل خت ي هاي آن افزوده مي ش

و كدام غريزه و كدام فطرت  ايد وجتد داشته و يا در صترت وجتد ملاك ماسي؟ عقل جمعي يا فردي؟ غريزه 

حاضر( كتاب  ستمجمعي )مانند عرف و سني( يا فردي؟ در اينجا اجازه مي ختاهم تا در فصل ديگري )فصل 

  سنده نمايبم.ا مللي  ب  ه ادامه اي   حث پرداخته و در اينجا  ه ضرورت وجتد اخلاق در نظام مسيت بي 

زيرا همانگتنه كه درمباحث آتي مترد اشئئاره قرار ختاهد گرفي ختاهبم ديد كه  خش مهمي از خسئئارت هاي 

ندارند.  ه ا مللي  ب ي عبني در جامعه متجتد در جامعه  ب  ا ملليچ يك خسئئارت اخلاقي  ه شئئمار رفته و اثر
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2 Origin  
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عنتان مثال اگر يك كشئئتر تعهد  ه ارائه گزارت راجن  ه رعايي حقتق  شئئر را  ه متقن  ه سئئازمان ملل متحد 

نظبر يتنسئئئكت قطن ا مللي  ب تقديم نكند و يا اينكه تعهدات اخلاقي ختد را  راي كمك  ه يك نهاد خاص 

  ه  ار آورده اسي كه درختر نكتهش اخلاقي اسي.  نمايدچ آنگاه يك خسارت اخلاقي

سي  لكه  ا بته شترها يك متضتع عقلاني و تتجبه پذير ا سيت بي اخلاقي ك شي كه نه تنها م مي تتان اذعان دا

سيت بي اخلاقي قرار دارد.  ه عنتان مثال  سيت بي حقتقي نبز در م شه و  نبان پاره اي از تيتري هاي م حتي ري

يا نظريه مسئئيت بي ذهني اشئئاره نمتدكه در آن وجتد تقصئئبر  ه همراه وقتع خسئئارت  1ه خطامي تتان  ه نظري

شي از اولاً نقض قاعده و  سيت بي را نا شمار مي رود.  دي  ترتبب مي تتان وقتع م سيت بي  ه  شرط تحقق م

صترت افرا سي. اي  ديدگاه حتي  ه  سي دان شي از نقض قاعده  تده ا سارتي كه نا طي تري در ثانباً وقتع خ

سيت بي حذف  سارت  راي حدوث م شرط وقتع خ ضر  سيت بي  ه كار رفته  ه گتنه اي كه در طرح حا طرح م

 (YILC, 1996: para 46) گرديده اسي.

شدن و يا  هتر  در اي  مبان صنعتي  صر  ضمب  حق را زايبده ع عده اي از حقتقدان ها نظريه خطر و يا نظريه ت

د. در واقن اي  ادعا نبز صئئحبا اسئئي و مي تتان ادعاي طرفداران نظريه خطر  گتيبم دو ي هاي مدرن مي دانن

را پذيرفي كه  ر اساس آن دو ي ها نه  راي تامب  ختاسته هاي اخلاق و فلسفه نظري  لكه  راي تامب  ختاسته 

شد اقدام سفه عملي مي  ا ضاف يا فل سفه م سي و نبز  رقراري نظم كه يك از متضتعات فل سبا سفه   ه  هاي فل

ساس اي  تيتري هرك  از قِ سارات بَچنب  كاري كردند.  ر ا سي پ   ايد خ ل يك فعل خطرناك نفعي  رده ا

 ناشي از آن را جبران كند. 

عده عقلي  قا يك  نه  يك تيتري غبراخلاقيچ  عا كرد  ه متجب خلق  جا مي تتان اد يدهدر اين جاد گرد نه  اي و 

سي.  لكه در اي شده ا شخو قتيتر و منتفن تر مي گردد تا از اي  نظرات علم اخلاق تامب   نجا حقتق  ه دنبال 

ضعبفتر حمايي نمايد. مي تتان گفي علم  شخو  سيله حادث را حل كند و در مقا ل از  رهگذر  تتاند يك م

حقتق  ا ايجاد نظريه هاي خطر و نظريه مسئئيت بي مطلقچ تاسئئبسئئاتي غبر اخلاقي را  نبان نهاده اسئئي كه  ر 

د مسيله هاي اجتماعي را كه منجر  ه آسبب هاي فراواني  راي اشخاص و انسان ها مي شتد حل اساس آن  تتان

سيله  (Cane, 2002:14) .نمايد ساختاري  راي حل م سيت بي و يا  ساس  ايد  ه دنبال نظريه اي از م  ر همب  ا

غه هاي علم اخلاق نبز  ي هاي اجتماعي  تد كه در عب  اينكه نبازمندي هاي اجتماعي را چاره مي كنندچ  ه دغد

 تتجه نبسي. 

سيله"تيتري  شد مي تتاند تتازن مترد نظر را  رقرار كرده كه در  "حكم-م سيله مي  ا كه مبتني  ر روت حل م

                                                           
1 Subjective theory  
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حكم مي تتاند  ا  حاظ كردن -ادامه فصئئل حاضئئر مترد  حث قرار ختاهد گرفي. دقبقتر آنكه تيتري مسئئيله

  مصا ا اجتماع  ه يك نظريه مبانه و سنتز شده دسي يا د كه  راي نبل دغدغه هاي علم اخلاق و در نظر گرفت

 ه اي  هدف نبازمند سئئاختار مشئئخصئئي از اراده مي  اشئئبم. اي  سئئاختار مشئئخو از اراده نبز اقدام  ه تكتي  

صباتي را در ختد گردآوري نمايد. زيرا دو ي  صت سيله هاي حادث مي نمايد كه  ايد خ احكامي دائمي  راي م

شند اما  ها سيت بي ها  رختردار مي  ا نمي علبرغم آنكه از قدرت اجرايي و اراده كافي  راي تعريف و مطا به م

ستدلال هاي اخلاقي تتانند  شي  ه اراده ختد نبازمند  نبان ها و ا شروعبي  خ شند راي م ماندگاري و . زيرا نبا

سيت بي علاوه  ر اراده دو ي سارت ف نفتذ م سي ردو  لاجبران نماندن خ ساخي اخلاقي ا تا  نبازمند يك زير

سلّ شتدو خبر همگاني م  تتاند تبديل  ه يك عرف م رجتع نمايبمچ ا مللي  ب . چه اينكه اگر  ه قتاعد آمره نبز  

 نقش چارچتب هاي اخلاقي را در آن  سبار پررنگ مي يا بم.

تبديل  ه يك وظبفه حقتقي نمايد نبازمند از طرفي ديگر علم اخلاق نبز  راي اينكه  تتاند يك وظبفه اخلاقي را 

ستترات لازم الاجرا تعريف و  شد. چراكه اخلاق  دون مجتز قانتن هبچگاه نمي تتاند د ا زارهاي حقتقي مي  ا

اصئئتل ختد را  ر جامعه تحمبل نمايد. در اي  مبان دو ي  ه عنتان يك واقعبي سئئباسئئي تبديل  ه يك مامتر 

ل علم اخلاق را مطا به و عدم اجراي آن را نكتهش و يا  ا آن  رخترد مي اخلاقي مي گردد كه اجراي اصئئئت

نمايد. اما  ايد مراقبي نمتد كه دو ي  ه عنتان مامتر اخلاقي نبايد تبديل  ه خداوند اخلاق گرديده و اقدام  ه 

 وضن قتاعد اخلاقي نمايد كه اگر اينچنب  شتد هبچ آ رويي  راي علم اخلاق نختاهد ماند.
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 1یسمت پنجم: معنی و مفهوم خسارت

 )نقض یاعده به مثابه یک خسارت( خسارتگفتار اوا: مفهوم 

در   ي خسارت را  ه معني زيان و ضرر آورده اند و در نظام مسيت بي از مهمتري  اركان ايجاد مسيت بي  راي 

سندگان سي. نتي سيتل ا صط   تيچ معاني از گبري  هره  ا نبز حقتقي شخو م : اند گفته ضرر عرفي و لاحيا

صي كه جا هر سلمي منفعي يا و شتد ايجاد درامتال نق سي از م  عتاطف و حبثبي و سلامي  ه يا و  رود د

 فزوني از پبشگبري و شخو دارايي از كاست . اسي آمده  ار  ه ضرري گتيند مي آيد وارد اي  طمه شخصي

 (Garner, 2009: 856) .اوسي  ه اضرار  اشد كه عنتان هر  ه آن

سارت  سي نبز خ شخو يا ما ي ( damage)در فرهنگ   ات حقتقي انگلب سي كه  ه  سببي ا ضرر و آ  ه معني 

عبارت ديگري خسارت كه  دي  منظتر مترد استفاده قرار مبگبرد عبارت  (Garner, 2009: 474) وارد مي گردد.

سي از  سي كه  ه حق ديگر (injury)ا ضرري ا سبب يا  وارد مي گردد و قانتن آن را پبش  بني  يكه  ه معني آ

سبب سي. در حقتق انگلب  نبز هر فعل يا  باني كه منجر  ه نقض تعهد يا انجام ندادن آن و ورود آ  ه  2كرده ا

خسارت ممك  اسي واقعي  اشد و يا كلامي و  (Ibid)شخو يا شخصبي يا ما ي  شتد را خسارت مي گتيند. 

سي يك خطاي جزايي و يا خط سارت ممك  ا سبب و خ شد. همچنب  مترادف  ا آ نبز  (damage)اي مدني  ا

آمده اسي.  رخي از حقتقدانان خسارت را از آسبب )هارم( تمببز مي دهند و آسبب را هرگتنه صدمه و ضرر 

 شخصي دانسته اما خسارت را هرگتنه تهاجم  ه منافن حقتقي حمايي شده در نظر مي گبرند.

 ه عنتان يك وصئف مضئاف  ه كار مي رودچ مانند خسئارت مدنيچ خسئارت  خسئارت در علم حقتق معمتلاً

ستقبمچ خسارت قانتنيچ خسارت ماديچ  جانيچ خسارت جزاييچ خسارت  دنيچ خسارت ادامه دارچ خسارت م

خسارت معنتي و امثال آن.  دي  ترتبب مي تتان ادعا كرد خسارت دامنه  سبار گسترده اي دارد و ممك  اسي 

سبي  ا  صر  ه در ن صي يك امر متفاوت  تده  ه گتنه اي كه داراي اركان و زواياي منح شخ ضتع و يا  هر مت

 فردي  اشد.

                                                           
1 Injury  
2  harm 
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در عا م حقتق واژه خسارت هبچگاه نمي تتاند يك پديدار گنگ و نا مشخو  اشد. يعني  ايد حدود مشخصي 

 1ممك  اسي حق تضمب  شدهداشته و  ه يك حق تضمب  شده )اعم از صريا و غبر صريا( تجاوز نمايد. ا بته 

 در قا ب يك قرارداد انعكاس يافته و يا  ه متجب عرف يا قانتن مترد شناسايي قرار گرفته  اشد.

 ايد تتجه داشئئي كه هر آسئئببي نمي تتاند يك خسئئارت  ه حسئئاب آيد. زيرا همانگتنه كه  بان گرديد واژه 

 "خسارت حقتقي" ا  "خسارت"دگاه علم حقتق خسارت در ختد وصف قانتني را در استتار دارد. يعني از دي

مترادف اسئئي و آن آسئئبب يا ضئئرري مي تتاند مترد پبگرد قرار گبرد كه  ه متجب حقتق يا قانتن يك حق 

 تضمب  شده را ناديده  گبرد. 

ي  ه يضئئرر ها رد شئئدنوا همانگتنه كه  بان گرديد خسئئارت تنها منجر  ه آسئئبب ها نمي گردند  لكه منجر  ه

ضا طرف شخو ي ستند كه در  زمان حا ضررها واژه عامي ه سارت ديده نبز مي گردد.  ضرر  در ردارنده رخ

. خسئئارت مي تتاند يك امر عبني  تده )تخريب مي  اشئئندضئئرر از نفن  شئئامل در زمان آيندهو حا به عبني و 

تتهب  كردن(. شئئئيء( و يا ممك  اسئئئي يك امر ذهني  اشئئئد و هبچ آثاري در عا م فبزيك واقن نكند)مانند 

سبب هاي  دني يا تتهب (.  شته و  ه يك يا چند شخو وارد گردد)مانند آ سي جنبه فردي دا خسارت ممك  ا

همچنب  ممك  اسئئي جنبه عام داشئئته و  ه يك جمن كثبر و يا جامعه وارد گردد)مانند جريحه دار كردن افكار 

 يا تتهب   ه يك ملي و يا كشتر(. عمتمي و

شي كه معاني و تعاريف گف سارات  تده اند. اما  ايد تتجه دا صطلا تري  معاني متجتد در  اب خ شده از م ته 

سارات را  سارت ها ممك  مترد تتجه قرار داد ايد از ديدگاه علم اخلاق نبز خ سته اي از خ .  خصتص آنكه د

  وضعبي اسي  دون ايراد صدمه و ضرر مستقبم  ه هر شخو يا جامعه اي مفروض  اشند. ممك  اسي در اي

انسان و يا يك كشتر  ا جسارت نسبي  ه قانتن و يا زيرپا گذاشت  ارزت هاي اخلاقيچ خسارتي را  ه شخو 

يا گروهي وارد نكند اما ختد آن شخو و يا كشتر آسبب  ببند.  ه عنتان مثل وقتي در يك كشتري حقتق  شر 

سبب نمي  بند و شتر ديگري آ سي كه ك شتد طببعي ا شتر و  ناديده گرفته مي  زيان متجتد فقط متتجه ختد ك

شد كه  شخو يا مردماني  ا شده  ه  سارت وارد  سرزمب  گردد.  خصتص زماني كه خ يا افراد متجتد در يك 

 تا عبي هبچ كشتري را تحصبل نكرده اند.

                                                           
1 protected right 
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ضر در  سان هاي  دون تا عبي حا شتري كه حقتق او به ان شده ك سبد آيا در فرض مطرح  حال  ايد از ختد پر

سي كه در سرزم سي؟ طببعي ا شترهاي ديگر وارد كرده ا ب  ختد را ناديده مي گبردچ چه نتع خسارتي را  ه ك

سي يك  شتيم  دان معني كه ممك  ا سببي مي  شا ه ديگر درگبر عا م ن شده و نبز فرض هاي م فرض مطرح 

بقي( واقن گردد اما )اشخاص حقا ملل  ب نسبي  ه يك دسته از تا عان فرعي حقتق ا مللي  ب عملي در سطا 

)دو ي هاو يا سازمان ها( وارد نگردد. در اي  وضعبي مي  ايد حتماً ا ملل  ب خسارتي  ه تا عان اصلي حقتق 

ا عاد و معني واژگاني نظبر ذيحق و ذينفن  راي ما روشئئ   اشئئد تا  تتانبم معني و مفهتم خسئئارت را  ه راحتي 

 شرح دهبم.

عمل كردن و تتسئئعه فرض هاي مختلف مر تط  ه خسئئارت دسئئي  ه اقدام ا بته مي تتان  ه جاي مصئئداقي 

ساب آوريم.  دي  ترتبب مي  سارت  ه ح صترت گبردچ آن را يك خ ديگري زده و هم اينكه يك نقض قاعده 

سد  صدق كند.  ه نظر مي ر ضتعي  سترده در نظر گرفي كه  ا هر مت سارت را آنچنان گ تتان معني و مفهتم خ

دو ي ها نبز دسئئي  ه همب  كار زده اند.  ايد تتجه داشئئي كه در سئئني ا مللي  ب بي طراحان طرح مسئئيت 

و ا مللي  ب حقتقي وجتد خسئئارت يك شئئرط اسئئاسئئي  راي تحقق مسئئيت بي اسئئي اما در طرح مسئئيت بي 

ي طرح كه اقدام  ه تعريف مسيت بي و تعريف دامنه و اركان آن گرديده اسي هبچ اشاره ا 3تا  1خصتصاً ماده 

  ه وجتد خسارت نشده اسي.

سيت بي  سد كه در طرح م شيا مللي  ب در واقن  ه نظر مي ر شاهد كم كاري يا فرامت  لكه  چدو ي ها نه اينكه 

سي سبا ستبمحقتقي -شاهد يك مكاّري  سبي  ه قانتن يا عمل خلاف حقتق ه سارت ن سيت بي ج . طرح م

سي  دون ا ملل  ب  سارت  حاظ كرده ا سه يك خ شد عمل خلاف قانتن يك اثر عبني در را في نف آنكه نباز  ا

 1جامعه داشته  اشد چه اينكه  رخي از حقتقدان ها اي  نتع از خسارات را خسارت حقتقي نامگذاري كرده اند.

سي كه  ساني ا سيت بي  ه مانند ان سبي  ا طرح م ضر وضعبي يك حقتقدان در ن مي تتان گفي در متضتع حا

ان  لند قرار دارد  ه گتنه اي كه هبچگاه نمي تتاند درختان را از تمام وجتهات و در يك جنگل انبته  ا درخت

اطراف آن نگاه كند و همتاره  خشئئئي از يك درخي را مي  ببند. در اي  وضئئئعبي وقتي از او مي پرسئئئبم آيا 

نمي گتيدچ  جنگل را مي  بني مي گتيد درختان مزاحم ديد م  مي شتند و نمي گذارند جنگل را  ببنم. او دروغ

 زيرا چتن در درون جنگل اسي طببعتاً نمي تتاند از دور شكل كلي جنگل را  ببند. 

                                                           
 حاضر ذكر مي گردند.كتاب ر فصل  عد تتضبحات تكمبلي را جن  ه اي  نتع از خسارت د  1
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نبز همبنگتنه اسي وقتي از يك حقتقدان مي پرسبم آيا مي تتاني خسارت را در اي   1طرح مسيت بي 1در ماده 

سي. از سارت در اي  ماده نب سي مي  ماده نظاره كنبد؟چ در جتاب مي گتيد خبرچ اثري از خ ديدگاه عبني او در

كه ختد يك خسئئئارت و  يا نقض قاعدها ملل  ب در درون عمل متخلفانه حقتق  1گتيد اما چتن او و ماده 

شكل و كلبي اي  ماده را درك  سيچ قرار دارد نمي تتاند  شده ا ضمب   سبي  ه قانتن و حق هاي ت سارت ن ج

معني و مفهتم يك  تتأماًرا شئئئرح مي دهدچ ا مللي  ب  ا مللي ب كند. در واقن ماده حاضئئئر نه تنها مسئئئيت بي 

را نبز شئئرح داده اسئئي. مي تتان مدعي  تد كه نظام حقتق ا ملل  ب خسئئارت قا ل پبگبري تتسئئط حقتق 

سي و نبز  ه گتنه اي اقدام ا ملل  ب  صداقي كردن آن رهانبده ا سارتچ ختد را از م سعه معني و مفهتم خ  ا تت

ده انتاع مختلف خسئئارت ها را در دايره شئئمتل اي  عهدنامه قرار دهد. شئئايد  تتان گفي كرده اسئئي تا در آين

دو ي ها اي  ايده را از علم اخلاق  ه عاريه گرفته اسي زيرا شباهي هاي زيادي مبان ا مللي  ب طرح مسيت بي 

طرح  1اده مدر  ايد تتجه داشئئئي كه ديدگاه طرح حاضئئئر و چارچتب هاي مسئئئيت بي اخلاقي وجتد دارد. 

سيت بي قراردادي و غبر قراردادي سيت بي مبناي ايجاد م سي م شروع ختد كه هبچ ا ك  نبايد از منافن عمل نام

 (Scheffler, 2001: 197) ستد  برد.

 و غیر بین المللی(المللی بینگفتار دوم: ویژگی های خسارت )

خصئئايو و ويژگي هايي اسئئي كه يك  نكته مهم ديگري كه در  اب خسئئارات مي  ايد مترد تتجه قرار گبرد

خسارت را از حتزه نفتذ و شمتل حقتق داخلي كشترها خارج و در زمره خسارت هايي قرار مي دهد كه مي 

دو ي ها  ه حسئئاب آيد. طرح مسئئيت بي ا مللي  ب تتاند يك متضئئتع قا ل پبگبري تتسئئط طرح مسئئيت بي 

سي كها مللي  ب  سامان يافته ا شترها  ه گتنه اي  شرايط مر تط  ه  ك ن ذيحق و ذينفشخو كمتر از حقتق و 

طرح و متاد  عدي نبز  ه گتنه اي اسي كه در ردارنده شرايط و اوصاف  1 حثي را  ه مبان مي آورد. سباق ماده 

 كشتر مسيتل مي  اشند كه اي  يكي از ضعف هاي طرح حاضر  ه حساب مي آيد.

سيت بي  ب  ا ملليچ آن دسي شند كه يا ا مللي  ب از خسارت هايي مي تتانند واجد وصف  از ديدگاه نظام م  ا

ساب آيند و يا  شترها  ه ح شتر و يا جمبن ك شده يك ك ضمب   سبي  ه حقتق ت ستقبماً يك عمل متخلفانه ن م

اينكه كشترها  تتانند از هر طريق ممك  اقدام  ه پبگبري آن نمايند. شرط مترد دوم يا انتاع ديگر مسيت بي نبز 

كشترها تتانايي اثبات اي  متضتع را كه خسارت وارد شده  ه  2طرح مسيت بي 44ي كه  ر اساس ماده آن اس

                                                           
طرح مسيت بيچ مسؤو بي كشتر در  را ر اعمال متخلفانۀ  ب  ا مللي: هر عمل متخلفانۀ  ب  ا مللي يك كشترچ مسؤو بي  ب  ا مللي آن  1مادۀ  1

 .كشتر را  ه دنبال دارد
 :د مترد استناد قرار گبرد؛اگرطرح مسيت بيچ قا لبي استماع دعاوي: مسؤو بي يك كشترچ نمي تتان 44مادۀ   2

 دعتيچ مطا ق  ا قاعدۀ قا ل اعمال مر تط  ه تا عبي دعاوي اقامه نگردد؛ -ا ف



 مسئولیت بین المللی دولتها و مبانی فلسفی مسئولیت

 میثم آرائی درونکلا

 

44 
 

قرار  1منافن آنها مرتبط اسي را داشته  اشند. در اي  زمبنه مي تتان  ه متضتعاتي كه در زمره حمايي ديپلماتبك

 از اي  طريق پبگبري ختاهد كرد. مي گبرند نبز اشاره كرد كه يك كشتر عمل متخلفانه علبه اتباع ختد را

طرح مسيت بي ختاهد  تد.  48و متاد  42آنچه در نتع اول خسارت ها قا ل تقسبم  ندي اسي متضتع متاد 

 طرح مسيت بي  بان مي دارد: 42ماده 

 كشترچ يك  اشدچ[ ذيل متارد] د بل  ه شدهچ نقض تعهد : اگرديدهزيان كشتر يك تتسط مسؤو بيچ  ه استناد"

 :كند استناد ديگر كشتر مسؤو بي  ه ديدهزيان كشتري عنتان  ه دارد حق

 منفرداً؛يا كشتر آن -ا ف

 :تعهد نقض و مجمتعچ درا مللي  ب  جامعۀ يا كشترچ آن جمله از كشترهاچ از گروهي -ب

(i)   سازد؛يا متأثر را كشتر آن خاصچ اي گتنهه 

(ii) ديگر كشترهاي تمامي متقعبي اساساً تعهداتچ  بشتر اجراي  گرفت نظر در  ا كه  اشد يويژگ چنان داراي 

 ".دهد ت ببر  دانهاسي مر تط تعهد كه را

شي از تعهد دو يا چندجانبه را يك  صرف نقض تعهد نا سارت"در ماده فتق مي تتان  ساب آورد چه  "خ  ه ح

مادي ناشي از تعهد را مي  نبز  ه اي  متضتع اشاره دارد. همچنب  خسارت هاي 2طرح مسيت بي 12اينكه ماده 

شتر تحمبل  سي  ه يك و يا چند ك سارت هاي مترد  حث نبز ممك  ا ساب آورد. خ سارت  ه ح تتان يك خ

شد. ماده  شمتل  ه مبان مي آورد. اي  ماده علاوه  ر اينكه  48گرديده  ا صحبي از نقض تعهد قتاعد عام ا  نبز 

را نبز شئئرح مي دهد. ا بته تتضئئبحات تكمبلي راجن  ه طرف متضئئرر را معرفي مي كند اما ماهبي نقض تعهد 

طرف آسبب ديده كه شامل افرادي چتن ذيحق و ذينفن مي گردد در قسمي هاي  عدي ذكر ختاهد. در راستاي 

 طرح مسيت بي  بان مي دارد: 48ايجاد يك خسارت عام ماده 

 :ديدهزيان كشتر جز كشتري تتسط مسؤو بي  ه چ استناد48 مادۀ"

 :كند؛اگر استناد ديگر كشتر ت بيمسي  ه چ2  ند مطا ق دارد حق چديدهزيان كشتر جز كشتري هر -1

 منفعي از حمايي منظتر  ه و  اشئئد كشئئتر آن جمله از كشئئترهاچ از گروهي در را ر شئئدهچ نقض تعهد -ا ف

  اشد؛يا شده ايجاد[ مز تر] گروه جمعي

 " اشد. مجمتع درا مللي  ب  جامعۀ در را ر شدهچ نقض تعهد -ب

 تدن ا مللي  ب در صئئترتي واجد وصئئف ا مللي  ب طرح  بان نمتده اسئئي كه يك عمل متخلفانه  3ا بته ماده 

واجد اي  وصف گرديده  اشد.  دي  ترتبب دخا ي حقتق داخلي كشترها در ا ملل  ب اسي كه تتسط حقتق 

                                                           
دعتيچ نتعي  اشئئئد كه نسئئئبي  دان قاعدۀ طي مقدماتي مراجن داخليچ قا ل اعمال گردد و هرگتنه طي مقدماتي مؤثر مراجن داخليچ تمام  -ب

 .نشده  اشد
1 Diplomatic protection 

طرح مسيت بي: وجتد نقض يك تعهد  ب  ا مللي: نقض يك تعهد  ب  ا مللي تتسط يك كشتر متجتد اسي؛هنگامي كه عمل آن  12مادۀ  2

 . دان ملزم مي گرددچ مطا ق نباشد-صرف نظر از منشاء يا ويژگبش-كشترچ  ا آن چه كه  ا آن تعهد
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قرار مي دهد. ا ملل  ب را  ر عهده حقتق  را نفي مي كند و تعريف هرگتنه خسئئئارتا ملل  ب نظامات حقتق 

 دي  ترتبب مهم نبسي كه يك نقض قاعده و يا يك خسارت عبني  ه چه مبزان  زرح و فراگبر مي  اشدچ  لكه 

نهي گرديده اسي يا خبر.  ه عنتان مثال ا ملل  ب مهم آن اسي كه آيا چنب  رفتار يا خسارتي  ه متجب حقتق 

ستفاده از  سي و حتي ديتان مي تتان  ه ا شاره كرد كه در هبچ معاهده اي منن نگرديده ا سته اي ا سلاح هاي ه

 :ICJ report, 1996) در قضبه مشروعبي استفاده از سلاح هسته اي در مقام اقدام متقا ل آن را مشروع مي داند.

para 105) ا  مب هاي ناپا م در مقا ل اسئئتفاده از سئئلاح هاي شئئبمبايي و يا سئئلاح هاي  بزري كتر كننده و ي

 مشمتل حرمي قرار گرفته و استفاده از آن يك عمل متخلفانه  ه حساب مي آيد.

 ا هم قرا ي نزديكي دارند  ه گتنه اي ا ملل  ب خسئئارت و نقض قتاعد حقتق  ,در نظام مسئئيت بي  ب  ا مللي

جامعه جهاني  راي كه  ايد تتجه داشي ختد يك خسارت  ه حساب مي آيد. ا ملل  ب كه نقض قتاعد حقتق 

كه در دهه هاي اخبر  وقايعيدو جنگ جهاني و ساير  اسي. دسي يا ي  ه نظم هزينه هاي زيادي پرداخي كرده

سي اتفاق افتاده سي كه  تتان از كنار آن ا ساده اي نب سيله  شد. اي  حتادث غبر قا ل   ه راحتي م كتمان و رد 

پر واضا اسي كه اتكاء  ه دسته اي از قتاعد او به اي  تتانايي را  .و نبايد دو اره تكرار گردند فرامتشي هستند

صلا و امنبي  سي نظام جاري حقتق  را  رقرار نمايد.ا مللي  ب ندارد كه  تتاند  ا ملل  ب  ذا چاره كار در آن ا

 ورد. ه حسئئاب آا مللي  ب و اقدامي علبه صئئلا و امنبي ا مللي  ب نقض قتاعد را يك خسئئارت علبه جامعه 

(MacLachlan & Speight, 2013: 105)  چاره كار هم در آن اسي كه كشتر ناقض قتاعد متعهد شتد دسي از

 چنب  اقداماتي  رداشته و وضعبي را  ه حا ي قبل  رگرداند.

 ر همب  اساس  ايد گفي خسارت ها و ماهبي آن در مبحث مسيت بي ممك  اسي مركب از رفتارهايي  اشند 

سارت خاص كه هم در  ردا ضم  يك خ ضرر گرديده و هم مت سي كه جامعه از آن مت سارت عام ا رنده يك خ

سي. سازمان و يا يك كشتر متضرر گرديده ا سي كه شخو يا  چنب  رفتارهايي اگر  (Yarwood, 2011: 67) ا

شترها  شدند اما چتن نمي تتان ك شايد  ه عنتان يك جرم قلمداد مي  ستي يك فرد ارتكاب مي يافتند  را از 

شناخي ساس رفتار  مجرم  كشترها را خسارتي  ا وضعبي  خصتص و منحصر  ه فرد  هاي متخلفانهر همب  ا

ياد كرد كه از نظريات آقاي اسكات اسكاچر  ه حساب مي كه از آن  ه خسارت قانتني هم   ه حساب مي آوريم

 آيد.

و آثار چندگانه ای داشووته باشوود   ابعاد یک عمل واحد، همچین باید به این نکته نیز پرداخته شووود که ممکن اسووت 

به الملل بینبدین صووورک که ممکن اسووت یک عمل متخلفانه اد دیدگاه حدوخ داخلی، یک امر مشووروق در حدوخ 
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مجاد و یا حتی یک الزام قانونی  یک عمل اد دیدگاه حدوخ داخلیالمللی بینحسوووای آید و یا یک عمل متخلفانه 

ین سوال را مطرح کرد که در چنین شرایطی تکلیف یک فاعل مختار چیست؟ آیا می باشد  در وضعیت حاضر باید ا

 توان با استناد به حدوخ داخلی، عمل متخلفانه خود را توجیه نماید؟ 

که اد دمان کلسوون به ن و روشوونتر و صووری تری درح گردیده بود، حدوخ الملل بیندکترین شووکل گرفته در حدوخ 

داخلی کشوووورها می داند و همواره در دبده بندی میان قواعد دسوووت با تر را به حدوخ  را حاکم بر حدوخالملل بین

ست  اد درفی ماده الملل بین سئولیت  3داده ا صری ی دست حدوخ داخلی را المللی بیندرح م دولت ها به صورک 

خ بین الملل، یک که بر اسوواح حدو یا ددودن وصووف متخلفانه اد یک عملو المللی بیندر توصوویف عمل متخلفانه 

ست  همچنین ماده  ضوق را تکرار  32تخلف به حسای می آید کوتاه کرده ا سئولیت به ن و دیگری این مو درح م

 کرده است 

دولت ها به خسوووارک مادی و خسوووارک معنوی المللی بیندرح مسوووئولیت  31ماده  2خسوووارک ها بر اسووواح بند 

لزوم جبران و چگونگی آن است، در بند دوم خود خسارک را  این ماده که در توصیف 1)اخلاقی( تدسیم می شوند 

 نه اینکه تعریف بلکه در دو تدسیم بندی سنتی و عمده آن بیان می کند 

 گفتار سوم: توسعه مفهوم خسارت

اند. همچنب  عدم منديچ ضئئرر و زيان آوردهدر   ي خسئئارت را  ه معني ضئئررچ زيانهمانگتنه كه اشئئاره شئئد 

آورند. در علم حقتق خسئئارت را  ه انتاع مادي و بز نتعي از زيان و ضئئرر  ه حسئئاب ميحصئئتل منافن را ن

ا ملل نبز  ه تتان خسارت را  ه عام و خاص نبز تقسبم نمتد. در حقتق  ب نمايند. همچنب  ميمعنتي تقسبم مي

ضرر و زيان نزديك مي سارت را  ه  شي كه  ه دانند اما  اتبعبي از حقتق داخليچ معني و مفهتم خ يد تتجه دا

سازمانعلي تفاوت متضتعات حاكم  ر حقتق  ب  شامل كشترها و   ايد گرددچ ميا مللي ميهاي  ب ا ملل كه 

 تري قرار داد. ها و نسبي آن  ا جبران را مترد  ررسي دقبقمعني و مفهتم خسارت

تيچ جبران را  ه عنتان راهكاري  راي در علم حقتق رويه جاري اينگتنه سامان يافته اسي كه در  را ر هر خسار

تر آنكه  راي اتكاء  ه دارند. دقبقاعاده وضن  ه گذشتهچ جبران خسارت و يا تسلّي خاطر زيان ديده مفروض مي

ا ملل نبز مقت ه جبرانچ حتماً  ايد خسئئارتي واقن گرديده  اشئئد. حال  ايد از ختد پرسئئبد كه آيا در حقتق  ب 

سّ  سارت لازمه تت سي؟ و يا آيا هر جبراني در ل  ه جبرانورود خ شته ا ضعبي گذ ضن  ه و ها  ه جهي اعاده و

 ا ملل مستلزم اعاده وضن  ه حا ي سا ق اسي؟ حقتق  ب 

                                                           
 نه ضرر مادي يا معنتي ]كه[ تتسط عمل متخلفانۀ  ب  ا مللي ايجاد مي گردد.: زيان عبارت اسي از هرگت2طرح مسيت بيچ  ند  31ماده  1
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وضئئعبيچ پرداخي خسئئارتچ  هره يا منفعي ماديچ  ها وجتد اشئئكال متفاوت جبران خسئئارت )اعادۀحقتاقدان

از آنها معطتف  ه جبران خسارت هاي مادي اسيچ د بل  جلب رضايي ( در طرح مسيت بي را كه  خش مهمي

 ر وقتع خسارات مادي در اعمال متخلفانه و شرط اصلي طرح مسيت بي مي دانند. اما  ايد تتجه داشي كه اي  

متاد  ه معني آن نبسي كه تمامي جبران خسارت ها معطتف  ه همب  متارد اسي و تمام خسارت ها نبز مادي 

طرح مسئئيت بي اثبات مي كنند كه  خشئئي از خسئئارت ها مي تتاند  30و  29نظبر متاد اسئئي.  لكه متادي 

يا عدم تكرار عمل  فاي تعهد و تتقف  فه مسئئئتمر اي ند محدود  ه وظب غبرمادي  تده و جبران آن نبز مي تتا

 طرح  بان مي كنند: 30و  29متخلفانه  اشد. متاد 

 كشتر مستمر وظبفۀ  خشچ اي  متجب  ه متخلفانه عمل يك نيقانت تعهد: نتايج ايفاي مستمر چ وظبفۀ29 مادۀ"

 .دهد نمي قرار تأثبر تحي شدهچ نقض تعهد ايفاي  ه را مسؤول

 :دارد تعهد ا ملليچ  ب  متخلفانۀ عمل در را ر مسؤول تكرار: كشتر عدم و چ تتقف30 مادۀ

 كند؛ متتقف را آن داردچ ادامه[ مز تر] عمل اگر -ا ف

 چنب  اقتضا كندچ اطمبنانهاي مناسب و تضمبنهاي عدم تكرار را پبشنهاد كند.اگر كبفباتچ  -ب

طرح مسيت بي )نقض تعهدات عام ا شمتل( اسي  48اتكاء  ه متاد فتق و نبز ماده  لازم  ه تتضبا اسي كه در

بب هر دانند و  ه همب  سئئا مللي ميا ملل را ضئئام   رقراري نظمچ صئئلا و ثبات در جامعه  ب كه حقتق  ب 

ها گام  ردارد. از طرفي نبز مهمتري  تا عان  ايد در جهي تأمب  اي  ختاسئئئتها ملل مياي در حقتق  ب قاعده

سامان ميحقتق  ب   ايد در ا مللي  ب دهند.كشترها و جامعه ا ملل  ر محتريي منافن ختدچ تصمبمات ختد را 

اي  ه طرف ديگر  ه گتنه ا مللي كشئئترها از ب  تصئئادم مبان منافن كشئئترها از يكطرف و صئئلاچ ثبات و نظم

ا مللي دسئئتختت دگرگتني نگردد و هر گتنه رفتار كشئئترها كه اي  تأمب  منافن ختد اقدام نمايند كه نظم  ب 

مقتلات را ه چا ش  كشدچ يك خسارت از نتع عام آن و يا گاهاً خسارت  ه معني خاص آن  ه حساب ختاهد 

 (Crawford, 1999:15) آمد.

شبدن نظم  ب در اي  چارچتب نبز تفاوتي نمي صلا و ثبات  ب كند كه  ه چا ش ك ا مللي در درون ا مللي و يا 

مرزهاي يك كشتر واقن گرديده اسي يا خارج از قلمرو كشتر فاعل.  دي  ترتبب هر عمل خلاف حق كه يا  ه 

اخلاق و يا  ه متجب احد از قتاعد هاي حقتقي طببعي تكتي  گرديده و يا  ه متجب علم متجب چارچتب

ا مللي از آن متضئئرر تتاند يك خسئئارت از نتع عام آن  ه شئئمار آيد كه همه اعضئئاي جامعه  ب حقتقيچ مي

حال ممك  اسئئئي  ه متجب نقض قاعده حقتقي يا اخلاقيچ  ه صئئئترت خاص هم  ه  (Ibid: 3)گردند. مي

 سارت عام نبسي.شخو يا كشتري خسارت وارد آيد كه نافي وجتد آن خ

طرح   1ا مللي نبز  ا چنب  ديدگاهي مخا ف نبسئئي. كاملاً واضئئا اسئئي كه ماده ظاهراً طرح مسئئيت بي  ب 

سيت بي  ب  شترهاچ نقض يك قاعده حقتق  ب م شتر ا مللي ك سارتي خاص  ه يك ك ا ملل را فارق از آنكه خ

سيت بي سيوارد آورد يا خبرچ م ستتجب جبران ا سته كه م صبل  حث زا دان صل  عدي  ه تف . همانگتنه كه در ف
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سارت ها در حقتق  شدچ خ سبي  ه دامنه اي  واژه در حقتق داخلي ا ملل  ب ختاهد  سبار عام تري ن معناي  

 كشترها دارند.

اي كه سئئازمان ملل متحد در اعمال يا تتان اينگتنه تفسئئبر نمتد كه طرح مسئئيت بي  ا رويه ر همب  اسئئاس مي

شتد يا  افعال ختد در سارت فبزيكي  سيچ نقض قاعده حقتقي راچ جداي از آنكه منجر  ه يك خ پبش گرفته ا

آورد. چنب  افعال خسئئارت  اري نه تنها مرزهاي ا مللي  ه حسئئاب ميخبرچ يك خسئئارت عام  راي جامعه  ب 

 ,Crawford) نمايد. ا ملل را دسئئئتختت ت ببر ميم و امنبي  ب گبردچ  لكه نظدو ي را ناديده ميا اخلاق  ب 

صريا  ند   اي (1999:6 سمي  2ادعا دقبقاً منطبق  ر نو  سيت بي  48ماده  1ق سي ا مللي  ب طرح م كشترها

  اشد نه يك كشتر خاص.ا مللي  ب كه اعتقاد دارد يك عمل متخلفانه مي تتاند در  را ر جامعه 
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 حکم: –سئله : تکوین نظام مسئولیت بر اساس مدا مششمیسمت 

سيت بي ساير ديدگاه هاي حقتقي ,مي تتان  ه رژيم م سيله  ,فارق از  كه  حكم نگاه كرد – ه عنتان يك نظام م

. يعني رفتار مسيت بي  ار را يك مسيله فرض كرد كه اسي "مسيت بي چاره ساز"ي   بان شد شببه  ه اپبش از 

ما ملتزم هستبم مسيله  ,حكم-هستبم. در نظام مسيلهدر صدد حل آن مسيله  ,ما  ا قتاعدي كه وضن مي نمايبم

را كاملا حل نمايبم كه ا بته اي  امر  ايد تحي يك چارچتب مشخو كه در سطتر آتي  ه تببب  آن مي پردازيم 

تقارن حق و تكلبف و يا حق و وظبفه اسي كه اساس و ساختار مسيت بي  , اشد. چراكه در نظام سنتي حقتق

سي كه در نتبجه اي  ضعف ها را تببب  مي نمايد. سي ا سا ساختار داري ضعف هايي ا نه تنها  ,اما معتقديم اي  

شده  لكه ختد گره كتري گرديده كه  ايد  راي مرتفن كردن آن اقدام  ساني حل ن سان ها و جامعه ان مشكلات ان

نه اي كه عمتما يا كرد. زيرا عمتما نسئئبتي منطقي و متعادل مبان حق و تكلبف در جتامن  رقرار نبسئئي  ه گت

 حق گرا ) ببرال ها( هستند يا وظبفه گرا )ستسبا بسي ها(.

شخو راجن  ه اي   شكلات در حا ي فزوني مي يا د كه مي  بنبم فردگراها و جامعه گراها يك ديدگاه م اي  م

ا ل جامعه در مق ,تتجه  بشتري دارند "حق"تفكرات ندارند. در حا ي كه فردگراها در تكتي  نظام مسيت بي  ه 

تتجه  بشئئئتري دارند. اي  تفاوت ديدگاه ها شئئئايد در نظام داخلي حقتق  "تكلبف"يا  "وظبفه"گراها نبز  ه 

چراكه عمتما نظام سباسي كشترها يكپارچه و منسجم اسي و ما شاهد دو دسته  ,مسيت بي كمتر  ه چشم آيد

شت ستبمقانتن كه يكي تاكبد  ر حق ها و ديگري تاكبد  ر وظبفه ها دا شد نب سطا جامعه  ,ه  ا ا مللي  ب اما در 

ا مللي  ب اينگتنه نبسئئئي. تفاوت ديدگاه ها كاملا مشئئئهتد و منتج  ه  ي نتبجه ماندن تكتي  نظام مسئئئيت بي 

 گرديده اسي.

 ايد مسيتل  اشد؟  ,فلاسفه عمتما انسان را يك عنصر مسيتل مي دانندچ اما چرا؟ آيا انسان آزاد و صاحب حق

س سان متت د مي شتد متجتدي آزاد آيا م يت بي يك مقت ه ذاتي اسي؟ يا يك مقت ه تبعي؟ ما مي گتيبم وقتي ان

آزاد و محق اسئئي. اما نظام  ,اي ديگرسئئا و  دون هبچ ارتباطي  ا انسئئان ه تده و نف  او مكرم اسئئي. او را

ي  از شتد و انسان ها در ارتباط مسيت بي زماني شروع  ه ايجاد مي نمايد كه پاي عنصر ديگري نبز  ه عا م هست

شد و ا بته فردگراها  ر اي   سان نبا سيت بي يك مقت ه ذاتي در ان سي م  ا يكديگر قرار مي گبرند. پ  ممك  ا

ستند و  ه آن اندازه كه  ر تكتي  نظام حق تاكبد دارند ستتار ه سيت بي تاكبد ندارند.  ,عقبده ا  ر تكتي  نظام م

يت بي اسي. يعني اگر  ختاهبم حق و تكلبف را مبناي ايجاد مسيت بي قرار دهبم اي  يك ديدگاه صتري از مس
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حكم متضئئتع متفاوت اسئئي و نتبجه چبز -چاره اي جز اي  اسئئتدلال و اسئئتنتاج نداريم. اما در قا ب مسئئيله

 ديگري ختاهد شد كه در آتبه  ه آن مي پردازيم.

سته و  دون علم سان ناختا  ه يك امر عمبقا آگاهي دارد و آن اينكه مي  ,د و تعقلخر ,دانش ,در اي  رهگذر ان

ختاهد زنده  ماند. يعني تقاضئئاي ماندن و تقاضئئاي هر چه  بشئئتر  هره مند شئئدن از حبات كه  ا ارزت تري  

 2انسان كه تتسط آ راهام ماز ت 1 ر اساس تيتري معروف انگبختگي ( ,1943Maslow :370)داشته انساني اسي. 

نبازهاي  ,1نگبزه رفتارهاي انسئئاني تحي يك هرم تببب  مي گردد كه  ه ترتبب اهمبي عبارتند از ا ,ارائه گرديد

شامبدن ,ختردن ,فبزيت تژيك )هتا  ,خانتاده ,اخلاق ,منا ن ,ش ل ,سلامي )امنبي در جسم ,2سك  و ..(  ,آ

 ,احترام)احترام  ه ختد ,4صمبمبي و روا ط نامشروع(  ,تشكبل خانتاده ,عشق و تعلق)دوستي ,3سلامتي و..( 

حل  ,فتريي ,خلاقبي ,ختدشئئئكتفايي)اخلاق ,5احترام  راي ديگران و احترام ديگران  ه ما(  ,اعتماد  ه نف 

زيسئئئتي و  ,. اي  عتامل  اعث مي گردد انسئئئان از  حاظ اخلاقي3فقدان تعصئئئب و قبتل واقعبي( ,مسئئئيله

 طريق  تتاند مشكلات حاكم  ر ختد را مرتفن نمايد. فبزيت تژيك  تحركاتي را از ختد نشان داده تا از اي 

سيت بي  ه اي  مقتلات نگاه  باندازيم نقض تمامي حقتق فرد كه در جهي  ,در واقن اگر در چارچتب مبحث م

سي شاره ا سان  ا  ,مرتفن كردن نبازهاي مترد ا سان مترتب  تده و ان شند كه  ر ان سيله هايي مي  ا  ه عنتان م

سئئعي مي نمايد اي  مشئئكلات را و يا  هتر اينكه اي  مسئئائل را حل كند. ا زار  ,كه دارد قدرت حل مسئئيله اي

اعمال اي  ختاسته نبز چبزي جز ختد انسان نمي  اشد كه از طريق تجزيه و تحلبل وضعبي ها اقدام  ه تصمبم 

سته سازي  راي نبل  ه ارزشمندتري  و يا مطلتب تري  ختا سان را حاكمبي  سازي مي نمايد. فرايند تصمبم  ان

 ,)قته صئئئدور حكم( مي ختانبم. يعني دادن حكم  راي ختد و حتي ديگران و محبط پبرامتني.  ه عبارتي ديگر

ستنتاج دروني قا ل اعمال  ر ختد ستدلال و ا صحبا تر  ,حكم نتبجه ي ا سي. اما  راي فهم  ديگران و محبط ا

حكتمي و مشئئتقات آن را كه  ,حاكمبي , تط  ه حكماي  مقت ه  ايد متذكر شئئتيم هر گتنه معني و مفهتم مر

فلسفه و علتم اجتماعي ختانده ايد فرامتت كرده و تتجه ختد را  ه  سط  ,حقتق ,پبش از اي  در علتم سباسي

 4يك مفهتم خاص از حكم و حاكمبي كه در ادامه ختاهد آمد معطتف سازيد.

                                                           
1 motivation 
2  Abraham Harold Maslow 
3 last 

  لكه در مفهتم يك نظرو ايده اخلاقي و يا حتي غبر اخلاقي  نگريد. ,يعني آن را نه در معني يك راي دادگاه و يا ايده سباسي 4
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شا هاتي  ا نظريات كاني "حكم"ناگفته نماند كه مبحث  از نظر در  اب حق كه آن را اراده آزاد مي داند دارد.  م

كاني انسان و  طتر كلي هر ذات خردمند  ه منز ه غايتي مستقل اسيچ نه صرفا وسبله اي  راي اهداف ديگران 

 ر اسئئاس همب  ديدگاه كاني اسئئي كه هر شئئخو مي تتاند و محق كه  تتان آن را ختدسئئرانه  ه كار گرفي. 

سي كه در قبال ن شخوا ستي يك  ضببن منافن ختد از  سيتل قلمداد  ,قض حق ختد و يا ت شخو را م آن 

 نمتده و مسيت بي جبران خسارت و يا اعاده وضن  ه حا ي سا ق را از او مطا به نمايد.

او  ا دفاع ا زارانگارانه از حقتق و آزاديهاي فردي متافق و  جامعه انسئئئانها مجمتعه اي اسئئئي از اي  غايات

سي. معتق سانها هر يكنب سي ان ضن آن ,د ا ستند كه ختد وا ستند و فقط تا ن قتانبني ه ند. افرادي ختد آيب  ه

ساماني شد كه اي  ختد شتدممك   ه  هتري  وجه  ساختار جامعه  ايد طتري  ا ضمب   ) ,Kant . راي افراد ت

شا هاتي مبان حكم  ا مبحث اراده انتزاعي هگل كه آن را (45 :1887  "حق"در مقام تعريف  همچنب  مي تتان م

 (Hegel, 2001: 51) مي داند نبز يافي كه در مباحث آتي اشاره مي گردند.

را  ا  حکمانسئئئان حاكم مجهز  ه قته حاكمه )قدرت و تتانايي صئئئدور حكم( اسئئئي كه كتاب اما در اي  

سيت بي را دارد صر  ه فردي كه تتانايي تكتي  حق و م صبات منح صت سيله ها  ه ,خ كار مي گبرد.  در  را ر م

 ر خلاف اراده محض مشخو ختاهد  تد.  ,يعني حكم صترت مشخو و منتظمي از اراده اسي كه حدود آن

اينگتنه مي شتد كه مي تتان انسان را قانتنگذار جهاني ختاند و  ذا در اي  راستا  ايد دو پديده را كه عبارتند از 

 مسيله و حكم تشريا نمايبم.

 1گفتار اول: مسئله ها

دانند. انسئئان از گردند ميهايي كه  ر انسئئان حادث ميمتماً قتاعد علم حقتق را يك واكنش در  را ر مسئئيلهع

ا علل انگبختگي انسئئان نبز ها اسئئي و عليهمتاره درگبر مسئئيله چروزي كه هسئئي تا روزي كه ديگر نبسئئي

وند را در قالب یک مسددئله شددانسددان عوامل مختلفی که باعا انگیختگی او می اشئئند. يعني ها ميمسئئيله

شامل پرسش ها نمایدآن 2نماید که باید اقدام به حلبندی میصورت سيله  . در علم حقتقچ پديداري  ه نام م

ها اسئئي و در مقا ل مي  راي پي  ردن  ه ماهبي آن چها6ها و هسئئي5رفتار چها4هاچ واقعبي3انسئئان از وضئئعبي

                                                           
1 Problems 
2 Problem Solving 
3 Situation 
4 Fact 
5 Act 
6 Being 
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سخي  ه آن سيله ميختاهد  ا خلق قتاعد علم حقتق پا سيچ ها  دهد. يك م سبا تتاند ماهبتي دينيچ اجتماعيچ 

شد.  نبان مفهتمي  شته  ا ضتعات را در ختد دا شته و يا تركببي از اي  مت سفي و ... دا صاديچ فرهنگيچ فل اقت

عنوان ایده پرورانده به گونه ای که ما باید به هدفی که در خود به هاسيها در چا ش هاي ذهني انسانمسيله

نیز  1توانیم به این ایده ها برای حل مسئله فرضیهما می (E. Davidson & J. Sternberg, 2012: 9) برسیم.  ایم

در اي  رهگذر ماهبي مسئئيله نقش اسئئاسئئي را  راي تاسئئب  نظام حق ها و مسئئيت بي ها و يا همان  بگوییم

اط مسددتقیمی دارد با اینکه چه اینکه چه حکمی صددادر شددود ارتبنمايد.  ه عبارتي دقبقترچ  ازي مي "حكم"

 سوالی مطرح یا چگونه مسئله صورتبندی شود.

سيله صترت م ضعبي جتامن يك ارتباط ارگانبك دارند و اي  يعني جامعه و روا طي كه مدرن ماهبي و  ها  ا و

 ستالات سنتي طرح مي نمايند. همچنب  در مسيله چستالات مدرن و جامعه و روا طي كه سنتي هستند چهستند

 ايد هدف و قتاعد حل مسيله  راي ما مشخو  اشد  ه گتنه اي كه  ايد  راي حل مسيله يك استراتژي داشته 

گردند و هدف ما نبز ممك   اشئئبم. قتاعد حل مسئئيله را در حكم جسئئتجت مي كنبم كه در مباحث آتي ذكر مي

عنتان مثل گاهي فاوت  اشئئد.  هاسئئي نسئئبي  ه جهان  بني ها و نبازهاي  ا فعل يا  ا قته مردم و حكتمي مت

ضبلي سعادت چهدف ف سي كه هر  چگاهي وحدت چگاهي نظم چگاهي  ستد و منفعي و يا امتر ديگري ا گاهي 

 تتاند ساختار مسيله و در نهايي راه حل آن را ت ببر دهد.يك از اي  متارد مي

هدف ما  چدر يك زمبنه منظم هاي كار ردي يا جامعي گفته مي شئئتد كه ه روت 2حل مسئئيله چدر علتم مختلف

عنتان راه حل مسيله قلمداد شده يافت  راه حل مسيله اسي. حل مسيله نبز منجر  ه تصمبم گبري مي شتد كه  ه

يا غبر 3كه محتتاي آن امري رضئئايتبخش  راي انسئئان اسئئي. . ممك  اسئئي در اي  راسئئتا حل مسئئيله عقلاني

 اشند. ممك  اسي  رخي از تصمبمات  6يا مبهم 5اي صريا اشد. و يا ممك  اسي  ر اساس فرض ه 4عقلاني

 اشند. اي  مدل از تصمبمات  ر خلاف مدل هاي ديگر نبازمند دانست  دقبق وضعبي  7ما نبز از روي ناختدآگاه

 ( E. Davidson & J. Sternberg, 2012: 6 )ها نبستند.

د و گاهي صترت مسيله ساده و مشخو و هاي انساني ممك  اسي اساس و ساختار متفاوتي داشته  اشنمسيله

گردند. تقسئئبم مي 9و  د تعريف 8ها  ه ختت تعريفگاهاً پبچبده و نامشئئخو  اشئئد كه از اي  ديدگاه مسئئيله

                                                           
1 Hypothesis 
2 problem solving 
3 rational 
4 irrational 
5 explicit assumptions 
6 tacit assumption 
7 unconsciously 
8 well-defined 
9 ill-defined 
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سيله در مبان مردماني ختت تعريف و در مبان مردمان ديگر  سي يك م شي كه ممك  ا همچنب   ايد تتجه دا

در جامعه سنتي ختت تعريف و  ذا پاسخ  ه آن در دسترس اسي اما  د تعريف  اشد. مثلا تتهب   ه مقدسات 

در جامعه مدرن  د تعريف و تحلبل آن در جامعه مدرن كار آسئئاني نبسئئي)چراكه در  را ر امتري چتن آزادي 

  بان قرار مي گبرد(.

سيله سان نميمحتتاي م شامل متضتعات روزمره ان سي ختد يك حكم يها همتاره   چا قاعدهگردد  لكه ممك  ا

گردد عنتان مثال وقتي كه در مقا ل جرم قتل يك حكم طرح مي ه 1مسيله ديگري  اشد. محتتاصترت مسيله يا 

تتاند شامل قصاصچ اعدامچ حب  يا هر چبز ديگري  اشدچ  ايد آگاه  اشبم كه ممك  اسي ختد مجازات كه مي

عملاً ختد مجازات تبديل  ه يك مسئئيله قصئئاص يا حب  و .. در جامعه مشئئكلات ديگري را  اعث گردد كه 

ضمب  ميمي سي ت سي يك خانتاده را اعدام نمايبمچ حال چه ك سرپر ضاي شتند. فرض نمايبم كه  نمايد تا اع

سرقي يا ت  فروشي يا هر عمل خلاف ديگري نمي زنند؟!.  خانتاده اي  جاني  راي امرار معات ختد دسي  ه 

سئلهاز این دیدگاه می سته درجه اول های بدتوان م سئله ،تعریف را به دو د شامل م سان  که  های عادی ان

هاچ انتظار در حل مسيله تقسیم نمود. ،باشندشده پیشین میآن قاعده های وضع محتواکه  ،است و درجه دوم

از حل يك مسئئيله محدود  ه حل كردن روا ط علي و معلت ي نبسئئي  لكه  ايد  ه متجب خصئئتصئئباتي كه در 

عنتان مثال دغدغه اساسي انسان كه همانا نبل  ه يك هدف والاسي نبز مرتفن گردد.  ه چده مي شتدحكم گنجان

سيت بي سارت  ه چدر نظام م سيفقط جبران خ سبدن  ه منفعي  چعنتان هدف ما مطرح نب  لكه ا قاء نظم و  يا ر

  ه شمار مي رود.ها  ه سمي فضبلي ها و سعادت نبز از اهداف ما اقتصادي و يا ستق دادن انسان

تتاند هاچ حكم ها و مسيله  ايد  ا يكديگر متجان   اشند. يعني يك مسيله  ا ماهبي سباسي نميدر دنباي مسيله

صادي را نمي سيله اقت شد و يا يك م شته  ا سخي فرهنگي دا سيله پا سخ داد و يك م سي پا سبا تتان  ا حكمي 

ايد تتجه داشي كه در  سباري از متارد ما شاهد يك مسيله تتان فبلستفانه چاره كرد. همچنب   زيستي را نمي

واحد در يك اتفاق يا يك پديدار اجتماعي نبستبمچ  لكه شاهد اجتماع چندي  مسيله واحد در يك مسيله مركب 

سيله كدام يك از  ضعبي  ايد ديد م سيله  د تعريف مي ختانبم.در اي  و سيله اي را م ستبم. چنب  م و پبچبده ه

سخي كافي  راي ذيحق ها د سامان داد كه پا شتد حكم را  ه گتنه اي  سي.  ايد ديد كه آيا مي  اراي او تيي ا

عنتان مثال جرمي تحي عنتان قتل را در نظر آوريد. هاي  رخاسئئته از يك متضئئتع  اشئئد؟  هتمامي مسئئيله

 چبسي؟ ,خراج اسيهايي كه از ختد عمل قتل و واكنش ما در  را ر آن قا ل استختاهبم  دانبم مسيلهمي

: كشته شدن يك انسان تتسط انسان ديگر كه  ه مفهتم حذف يك انسان 1هاي ناشي از وقتع قتل شامل:  مسيله

سان اسي )مسيله فردي(2  يا يك سرمايه اجتماعي اسي )مسيله اجتماعي(   : ناديده گرفت  حق حبات يك ان

                                                           
  ه متجب حقتق داخليا ملل  ب مانند نقض قتاعد حقتق  1
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س3 سي  شد و اعضاي خانتاده : حذف يكي از اعضاي خانتاده تتسط قاتل كه ممك  ا رپرسي خانتاده  تده  ا

: ايجاد رعب و وحشئئي در جامعه 4  وا سئئتگي ارگانبكچ عاطفي و رواني  ه او داشئئته  اشئئند )مسئئيله فردي(

: حذف يك عنصر فعال اقتصادي كه 6  سباسي(-:  ر هم زدن نظم جامعه )مسيله اجتماعي5  )مسيله اجتماعي(

: حذف يك نف  مقدسّ در يك جامعه مذهبي كه 7  اقتصئادي(-اجتماعي اقدام  ه خلق ثروت مي كرد)مسئيله

: ايجاد ح  انتقام و نبل  ه عدا ي خصتصي)مسيله 8  نقض دستتر ا هي هم  ه شمار مي رود )مسيله مذهبي(

 فردي و مسيله اجتماعي(

گردد كه علم ح ميهاي فردي و اجتماعي متعددي طرهمانگتنه كه مشاهده مي شتد  ر اثر وقتع يك قتلچ مسيله

سيله سخگتيي در مقا ل آن مي داند. تمامي اي  م ستند كه در حقتق ختد را متظف  ه پا سيله درجه اول ه ها م

يك مسئئيله مركب و  دتعريف  ه نام قتل متجلّي گرديده اند. حال  سئئته  ه اينكه هدف نظامات حقتقي شئئامل 

انتقام و يا تركببي از اي  متارد  اشئئدچ ممك  اسئئي اصئئلاح مجرمچ پبشئئگبري از وقتع جرم و يا صئئرفاً گرفت  

هاي ذكر شئئئده  راي مجازات ها يا واكنش هايي را در  را ر آن در نظر گبرد.  ايد ديد كدام يك از مسئئئيله

قانتنگذار از اهمبي  بشتري  رخترداند؟ و آيا مجازات يا واكنشي كه قانتن در  را ر جرم ارتكا ي در نظر گرفته 

 مسيله ديگر حادث مي كند يا خبر؟ اسيچ ختد يك

 ه عنتان مثال نظام جزايي ايران و  سباري از كشترها در مقا ل قتلچ واكنشي تحي عنتان قصاص و يا اعدام را 

در نظر گرفته اسئئي كه مي تتان آن را دسئئتاورد حقتق طببعي و متضئئتعه  ه شئئمار آورد. حال  ايد ديد كه 

سيل صاص يا اعدام  ه كدام يك از م سيلههق سي؟ و مهمتر آنكه چه م سخ داده ا شده پا هايي  ر اثر هاي مطرح 

: در 1گردند عبارتند از: هايي كه  ر اثر قصاص يا اعدام ايجاد ميگردند؟ اهم مسيلهقصاص و يا اعدام ايجاد مي

 عنصر معنتي وقتع جرمچ  ررسي شرايط و ماهبي ذهني شخو جاني عملا غبر ممك  و پبچبده اسي )مسيله

سيله فردي(2  فردي( سط جامعه )م سان ديگر علاوه  ر مقتتلچ اينبار تت شدن يك ان شته  : ناديده گرفت  3  : ك

: حذف يكي از اعضئئاي خانتاده كه 4  حق حبات يك انسئئان )مسئئيله فردي و در  رخي متاقن مسئئيله مذهبي(

چهره خانتاده مجرم و  : مخدوت شدن5  ممك  اسي سرپرسي يك خانتاده  اشد )مسيله فردي و اجتماعي(

: حذف يك 6  قرار گرفت  خانتاده مجرم در معرض ارتكاب  ه جرائم ديگر  راي امرار معات )مسيله اجتماعي(

  : ايجاد خلاء در نبروي انساني جامعه )مسيله اجتماعي(7  اقتصادي(-عنصر خلق كننده ثروت )مسيله اجتماعي

ام اثر پبشگبري داشته اسي؟ آيا  ه اهداف اجراي مجازات دسي : آيا نظم  رقرار شده اسي؟ آيا قصاص و اعد8

سيله اجتماعي( شي از خلاء 9  يافته ايم؟)م شكل نا شده؟ آيا م ضايي در خانتاده مجني علبه ايجاد  : آيا ح  ر

وجتد مجني علبه حل شئئده اسئئي؟ آيا  ا اعمال قاعده حقتقيچ وضئئن  ه حا ي سئئا ق اعاده شئئده اسئئي ؟ 

: آيا اعمال قاعده حقتقيچ مانن تتسئئل  ه عدا ي خصئئتصئئي)انتقام شئئخصئئي( شئئده 10  هاي فردي()مسئئيله

 اسي؟)مسيله اجتماعي(
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سيله سيلهتمامي م صل گردند. ا بته هاي اخبرچ م سي  ر اثر مجازات قاتل حا ستند كه ممك  ا هاي درجه دوم ه

شبدن مجازات هايي نظبر ق صدد  ه چا ش ك ضر در  سي  لكه در  ايد متذكر گرديد كه مقا ه حا صاص و .. نب

سي جرم قتل ) ه صاص يا اعدام ) هصدد  رر سيله( و مجازات ق سي. در عنتان يك م عنتان حكم قانتنگذار( ا

حكمچ تكتي  قتاعدي اسي كه پاسخي كافي -واقن هدف از تببب  متضتعات حقتقي در چارچتب نظام مسيله

حکم هاي درجه دوم را ايجاد نكند. يعني مسئئئيلههاي درجه اول  تده و تا حد امكان و مطلتب  راي مسئئئيله

سئله شترین م سئلهمطلوب، حکمی خواهد بود که به بی سخ دهد و کمترین م های درجه های درجه اول پا

 دوم را حاصل نماید.

 1گفتار دوم: حکم

تق در تببب  پديداري  ه نام حكم  ايد ويژگي هايي از يك تصئئمبم را مشئئخو نمايبم كه انسئئانبي و علم حق

سي  لكه مهمتر از آن اي  تتانايي را دارد كه  سيله ا  راي آن ارزت قائل  تده و نه تنها پاسخي كافي  راي يك م

سيت بي"و  2"حق"يك قاعده حقتقي يا قاعده  شتد. حكم 3"م سي چختانده  صمبم آزاد ذه  ا و چتن وجتد  ت

سان  ه سبب قته حاكمه مي خت چدارد سان اسي. ان تتاند اراده ختد را  ر ختد اهد و ميپ  مقتضي حاكمبي ان

و غبر ختد اعمال نمايد. حكم نتبجه قضاوت در درون انسان اسي كه مشعر  ر كشف حقبقي و ختم  ه تصمبم 

اسي كه جمبن خصتصبات آن فطري  4ناشي از يك حقبقي  بروني اسي. حكم يك تاسب  مشخو از اراده

س صبات تا صت سي. اي  خ سانبي ا ستند.  ه عبارتي نه اراده آزاد تده و در نهاد ان شافي ه سي نبتده  لكه اكت  5ب

صرف اينكه عقلاني (Hegel, 2001: 55)هگل 6( و نه اراده انتزاعيKant, 1887: 35) كاني ستند  ه تنهايي  7 ه  ه

حكم تاسبسي ختاهد  چتتانايي قاعده حقتقي  تدن ندارند. در اي  راستا  ا تتجه  ه ماهبي و خصتصبي انسان

ساني دارد.  ه گتنه اي كه  ا تأمب  دغدغه  تد ك سات و عتاطف ان سا سان و هم اح شه در عقلانبي ان ه هم ري

چنب  خصتصبتي را در كمتر قاعده اي كه  رخاسته از حقتق طببعي  8فرا اخلاقي ختاهد  تد. چهاي علم اخلاق

صراحتاً اهداف ديگري  سي مي تتان يافي. زيرا اي  دو مكتب  ضتعه ا ضن قتاعد ختد يا حقتق مت را  راي و

 اعلام نمتده اند.

                                                           
1 Judgment  
2 right 
3 Responsibility  
4 will 
5 Free will 
6 Absolute will 
7 reasonable 

سان غبر اخلاقي را 8 سيله هاي ان سخ  ه م سان و جامعه اخلاقيچ همزمان تتانايي پا ضد اخلاقيچ  لكه  ا تامب  نبازهاي يك ان نبز  منظتر نه اينكه 

 دارد.
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آمده اسئئي و در علم اصئئتل  ه فرامب  ا هي كه  راي  فرمان دادن و امر كردنمصئئطلا حكم  ه معني در اد بات 

جاد مي ند اطلاق ميانسئئئان وظايفي را اي كه حكم شئئئرعيچكن قه انتاع مختلفي دارد  حكم  گردد. حكم در ف

ضاييچ  شند.حكم او به و حكم ثانتيه از انتاع آن ميحكتمتيچ حكم ولاييچ حكم ق سلام   ا شرع ا فتتا حكم در 

. هرچند كه واژه حكم (105 :1390 خلبليچ) نبز ختانده مي شتد و آيي الله تبريزيچ فتتا را يك حكم مي داند

سعه حكم ها و تكتي  احكام ثانتيه از تيتري  سي اما تت شته ا شبعه كار رد رايج دا شبخ از دير از در فقه  هاي 

مرتضي انصاري اسي كه در زمان حبات روح الله متستي خمبنيچ تتسعه  بشتري يافي. زيرا اي  زمان مصادف 

صلحي  شبعه  راي او ب   ار  ا واژگاني نظبر نظم و م سلامي كه فقه  شكبل حكتمي جمهتري ا گرديده  تد  ا ت

 رو رو گرديده  تد.

عنتان قتاعد فقهي مكتب اسلام مي احكام او به و ثانتيه را  ه ختد ا هي ئئئئ سباسي نامه وصبي در خمبنيچ امام

شناسد و  ه نتعي ا تكار عمل وضن احكام ثانتيه را علاوه  ر مرجعبي  ر عهده مجل  شتاري اسلامي نبز مي 

سنيچ اجماع و عقل. همچنب  حكم ستخراج حكم عبارتند از قرآنچ  شرع منا ن ا ستحكامچ معناي در گذارد. در   ا

سي. رأي نفتذناپذيري و اتقان شده ا ستعمال  ضي نبز ا مي ختانند و عمتم عامه آن را  ه همب   «حكم» نبز را قا

سند  شنا سئلهمعني مي  سئله، حکم می گوییم-اما در نظام م صمیم ذهن برای حل هر م  ر  . حكمحکم به ت

صتصباتي  اشد تا  ايد داراي خ چمختلف از جمله ساختار حكم و خصتصبات فاعل)حاكم( اساس ملاك هاي

: نشأت گرفته از اراده 1مقت ه اي قا ل اعتنا و ارزشمند  ه حساب آيد. اي  خصتصبات عبارتند از اينكه حكم: 

: 5: تابعی فعال و مستمر است 4عاطفی است -: انسانی3: برای تأمین منافع انسان است 2قانونگذار است 

: کامل )و مسئول( است 9: برتری طلب است 8ت : خلاق و متکثر اس7: آزادی خواه است 6اخلاقی است 

. در ادامه  ه تببب  اي  خصتصبات مي پردازيم تا هم حكم را تعريف و هم :منتظم و عدالت محور است10و 

 حدود آن را مشخو نمايبم.

 . نشأت گرفته از اراده قانونگذار است:1

سان اراده قانتنگذار را مي شائي ان سام اراده ان شائي  تدن آنتتان يكي از اق سي كه از اي  منظر ان تاكبد  ر  چدان

ارادي  تدن حكم اسئئي. فقها نبز حكم شئئارع را انشئئاءي مي دانند و چتن اراده انسئئان در طتل اراده خدا قرار 

 ذا اراده انسان را نبز انشاءي مي دانبم كه هدف آن خلق قاعده اي عام و جهاني اسي. فبلستفان غر ي هم  ,دارد

ني و كا ند.  "حق"هگل  نظبر  مه دهخداچ اراده  ه معني  (Kant, 1887: 35)را  ا اراده در هم مي آمبز نا در   ت

شاءي  تدن حكم آن اسي كه  ست  و قصد كردن آمده اسي )  ي نامه دهخداچ نسخه اينترنتي( و مراد از ان ختا

ستي ايجاد مي سي.  ايد نمايد كه تا پبش پديداري اعتباري  ه نام حكم اثري را در عا م ه شته ا از اي  وجتد ندا

دانسئئئي كه اراده  ه يك مبل خاص و مرجا ارتباط ندارد  لكه  ه ظرفبي كلي و اقدام قاطعانه  ر اسئئئاس 
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تتان  ه  نبان هاي انگبختگي انسئئئان معبارهايي كه فاعل در ذه  ختد دارد اشئئئاره مي كند. اي  معبارها را مي

ه اراده را مرتبط  ا درك و عقل مي دانند كه اي  يعني اراده  ايد فلاسئئف( Maslow, 1943: 370)مرتبط دانسئئي.

شد. امروزه  حث اراده را در اراده آزاد (Kant, 2007: 42)منبعث از ادراك  تده  پبگبري مي نمايند  1و عقلاني  ا

 كه اي  يعني اراده نبايد تحي تاثبر هبچ امري قرار گبرد.

سطا  راي ت سلمان و قرون و شمندان م سخ مي گتيند. از جمله آن اندي ستالاتي را مطرح و  ه آن پا ببب  اراده 

سي دارد)يعني  ضروري ا ستالات عبارتند از: آيا اراده  ه هبچ تعلق دارد؟)خبر( آيا اراده تمايل  ه هر چبزي كه 

له( آيا نبازمند محرك اسي(؟)خبر( آيا اراده قدرتي فراتر از عقل اسي؟)خبر( آيا اراده  ه سمي عقل مي رود؟) 

ستالات و جتاب ها منتج  ه كشف اراده آزاد مي شهتت مي رود؟)خبر(. اي   گردد كه در اراده  ه سمي مبل و 

پي آن سئئتالات ديگري مطرح مي شئئتد كه عبارتند از: آيا انسئئان صئئاحب اراده آزاد اسئئي؟) له( اراده آزاد 

يا فعال اسي يا شناختي اسي؟)فعال رفتار يا عادت(؟)قدرت اسي( اگر قدرت اسي انگبزشي  چچبسي؟)قدرت

 (O’connor, 2014: 10)اسي(

 ه گتنه اي كه  چدر اوايل مدرنبسئئم نبز اشئئخاصئئي  ه مانند  بك  و دكارت نظريات قبلي را  ه  اد انتقاد گرفته

محدوديي عقل را در شناخي متذكر و  بك  از راه تجر ه و دكارت از راه رياضبات و عقل محاسباتي  راي رفن 

نه قته  چ  محدوديي تاكبد مي نمتدند. ها ز نبز تحي تاثبر اي  دو متفكر در كتاب  تاياتان ختيش ختد عملاي

 چاسپبنتزا چ عدها ها ز( Hobbes, 1651: 129)ختاست  را اراده مي ختاند. او  ه عقلاني  تدن اراده تاكبد مي كند.

شتند كه  ست نبز يك چب "اراده"و  "اراده آزاد"لاك و هبتم  بان دا سي و نبايد از يكديگر تفكبك گردند. رو ز ا

سبتس  2كه در پي تكتي  نظريه قرارداد اجتماعي  تده از اراده عمتمي سط هتگت گرو نام مي  رد كه اول  ار تت

 تت د يافي و تتسط جان لاك و ها ز نبز مترد  ررسي قرار گرفته  تد.

شد و  ر همب  شرط  راي اراده اراده  زوما يك پديدار عقلايي نبايد  ا ساس اي   شرط غبر عقلاني و غبر  چا يك 

فارا ي  .ضد عقلایی نباشد ،جای اینکه عقلایی باشدتوانیم انتظار داشته باشیم که اراده بهاما میواقعي اسي. 

سي معرفي مي سنديانچ اراده را مطلق مبل و ختا سبنا مبان اراده و مقدمات آن را طه 73: 88نمايد.)ختر ( ا   

تصديق  چرا  رقرار مي داند و ختاجه نصبر نبز اراده را شتق و عقل مي داند. ملاصدرا اراده را تصتر فعل علبي

جاي شئئئتق از واژه اختبار شئئئتق  ه انجام فعل و نبروي حركتي  دن مي داند. هر چند كه  رخي نبز  ه چفايده

 (74: 88استفاده كرده اند. .)خترسنديانچ 

                                                           
1 Free wiil 
2  General will 
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ستفاده نمايبم كه مياما در پايان اي   حث اجا تتانبم آن را حاصل از تركبب سه نتع زه دهبد ما از واژه ديگري ا

اراده عمتمي روسئئئت و اراده  چاز تعاريف مر تط  ه اراده  دانبم. اي  واژه نتبجه در هم كنش اراده انتزاعي هگل

حكم و در استفاده می نماییم.  1از واژه اراده قانونگذار ،جای واژه اراده انشائیبهانشائي اسلام ختاهد  تد و 

 اشدچ  ه آن د بل كه حكم و در اينجا قاعده حقتقي  2غیر ضروریتتاند يك امر وراي آن قتاعد علم حقتق نمي

صادر يا تكتي  مي سيله  سخ  ه يك م سي كه ميگردد. اراده قانتنگذار آندر مقام پا تتاند خا ق قتاعد قدر عام ا

تيه حقتق گردد كه همان چبزيسئئي كه هارت  ه آن اشئئاره مي كند و از آنجايي كه او به حقتق و نبز قتاعد ثان

ستند سان قائل نب مي  ,حقتق طببعي و حقتق متضتعه جايگاهي جز كشف قتاعد و تايبد نظر حكتمي  راي ان

  حكم  ا دو مكتب حقتقي ديگر را همب  خصبصه حكم دانسي. -تتان او ب  و مهمتري  نقطه تمايز نظام مسيله

 . برای تأمین منافع انسان است2

سي تحكم  راي ما تتانايي مبناي ديگر عتامل كنار در اختبار و ختدآگاهي سي روا چتن (Kant, 2007: 61).ا  نب

 و تر آگاه ما  ر ختدمان از تتاندنمي كه ديگريآن  تريمچ آگاه ختد از ختد كه حا ي در كه پسئئئنديم نمي و

شد تر خبرختاه سعادت ما  تده و  ذا  .كند ادرص حكم  رايمان  ا اي  يعني حاكمبي ما در جهي تأمب  منافن و 

سي. صبي ارادي  تدن حكم و اعتراف  ه معني و مفهتم اراده مكرم ا نمايد كه اعتراف ما را مجاب مي چا بته خا

أمب  منافن . اي  امر مقتمّ فردي  تدن حكم اسي كه منتج  ه تدر جهت مصالح انسان است ،اراده انساننمايبم 

سان مي سي چرا نتع ان ضد ديگران  تدن حكم نب ستتر مبدهد كه فردي  تدن حكم  ه معني  گردد. عقل  ه ما د

سي سانبي م  ا ضد ان سي و هر آنچه  سان ا ضد فرديي م  نبز ختاهد  تد.  ذا منظتر از اي   چكه يك فرد ان

 ها اسي.مب  منافن نتع  شر و انسانخصبصه حكم تأمب  منافن يك انسان نبسي  لكه هدف اي  خصبصهچ تأ

حال آنكه در نظام حقتق طببعي تا جايي منافن نتع انسان مهم اسي كه جزئي از طببعي  تده و در  را ر طببعي 

سركشي ننمايد و در مكتب حقتق وضعي نبز تا جايي منافن نتع انسان ها مهم اسي كه منطبق  ر منافن و اراده 

شا شد. ا بته  سي دو ي  ا ساني متجب سبا يد اي  پرسش در ذه  ايجاد گردد كه آيا پبتند زدن حكم  ا منافن ان

تتسعه شرارت ها نمي گردد؟ در پاسخ  ايد گفي حكم خصايو ده گانه اي دارد كه وقتي همه خصتصبات را 

سي. ,در يك حكم واحد تجمن نمايبم ضمب  مي گردد كه داخل در خت ي ها ا  آنگاه فقط آن منافعي تامب  و ت

  ذا نمي تتان تنها مبتني  ر خصبصه مترد  حث حكم را تكتي  نمتد.

 عاطفی است-. انسانی3

                                                           
1 Legislator will 
2 Unnecessary 
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سنديم سنديم يا نپ سات چ پ سان  بريز از احسا ساني 1ان سي و وقتي مي گتيبم حكم  ايد ان شد-ا يعني  چعاطفي  ا

سي  ه صدد ا صتر مي چعنتان يك قاعده كلياينكه در  سان  راي ختد ت نه  چنمايد را ارتقاء دهدمقام رفبعي كه ان

ها عشئئئق و آنكه آن را تنزل دهد.  ذا علايقي در آن وجتد دارد كه مبناي محاسئئئباتي ندارد كه از مهمتري  آن

در ( Macintyre, 2007: 23)زيبايي و ... . چرنگ چغذا چكتدك چمرد چزن چعلاقه اسي. مانند عشق و علاقه  ه مردم

ساني  تدن حكم سي. ا بته علبرغم آنكه  چه فردي  تدنتعديل كنند چواقن ان صت ي  تدن حكم ا عقلاني  تدن و ا

سبتاً مطلت ي دارد سان ديدگاه ن سات ان سا سات  ,مكتب حقتق طببعي  ه اح سا ضعي اح اما در مكتب حقتق و

سط دو ي ندارد و مهمتر آنكه هر جا دو ي مبان منافن ختد  ساني هبچ جايگاهي در تكتي  قتاعد حقتقي تت ان

سا سر دوراهي قرار  گبردو اح سان ها  ر  سرزمب  ختد  ,سات ان سان هاي  سات ان سا قطعاً منافن ختد را  ر اح

 ترجبا مي دهد.

مفاهبمي دون مايه و غبر متعا ي كه انسئئئان را از وظبفه اخلاقي  چاي  مفاهبم نه اينكه  ه سئئئبك نظريات كانتي

ستند كه اگر ناديده ا چگمراه شتند لكه مفاهبمي واقعي و لازم ه شته  ساني را  ه مخاطره انداخته و  چنگا حبات ان

واقعبات غبر قا ل انكار حبات متجتدي  ه نام  چقتاعد حقتقي را ناقو ا خلقه تكتي  مي نمايند. احسئئاسئئات

ها نمتد و  ازتاب مي يا ند و اگر حكم نتتاند پاسئئخ كافي و قانن كننده انسئئان هسئئتند كه قهراً و ذاتاً در مسئئيله

شد راي آن   سي. چا سات را  تاريخ (Lewis, 2004: 138)محكتم  ه نا تدي ا سا  ارها ثا ي كرده كه عقل اگر اح

  لكه ختد عقل  ه حاشبه رانده مي شتد.  چنه اينكه احساس و عاطفه م لتب گردد چناديده  گبرد

نبايد  نمايد قتاعد حقتقي ) خصئئئتص قتاعد ثانتيه حقتقي(عاطفي  تدن حكم ايجاب مي-همچنب  انسئئئاني

سكب  خاطر زيان ديده "صرفا شي در جهي ت شايانه يا واكن در مقا ل افعال خلافي كه از  چيك واكنش عقده گ

تتاند از احساسات انسان كه يك ستي شخو خاطي يا مسيتل سر زده اسي  اشد. زيرا تصمبمات اخلاقي نمي

ستدلالا سي جدا  بافتد.  ه عبارتي رفتارهاي اخلاقي  ر ا ضي ا ت اخلاقي اثرگذارند و رفتارهاي اخلاقي امر غري

دانسي كه در واقن  2نبز تحي تاثبر رفتارهاي احساسي هستند. ا بته نبايد احساسات را مترادف  ا هتي و هتس

 (Lewis, 2004: 4 )اعم از آن اسي و  ايد مرز مشخصي مبان آنها ترسبم نمتد.

. او احساسات را در كنار عقلانبي و مبل جزئي از در اي  راستا افلاطتن در جمهتريي ختد عشق را مي ستايد

ساني مي داند. شهتت ( De Sousa, 2014: 6 )ساختار ذه  ان سطت نبز چنب  مي كند و اي  ح  را از تنفر و  ار

رواقبتن  ه د بل  چجدا مي داند. او احسئئئاسئئئات را  راي نبك  ختي لازم و ضئئئروري مي داند. در دوران روم

ضعبتي كه در آن زمان  ضر نبز ديدگاه هاي و شتند. در زمان حا سات اعتماد ندا سا جامعه گرفتار آن  تد  ه اح

شكبل مي  سات را ت شبفتگي  خش  زرگي از احسا سات ختدختاهانه و ختد كلبنبكي تايبد مي نمايند كه احسا

                                                           
1 emotion 
2 passion 
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سان و تح 1دهد. در زمان اكتيناس سم حبتاني ان لبل هاي نبز همب  ديدگاه مترد تايبد قرار گرفي. دكارت  ه ج

شاهده علمي اهمبي فراوان مي داد. سات را نتبجه ادراك روح  (Lewis, 2004: 6 )قا ل اثبات و م سا دكارت اح

 تتان  نبان احساسات را  ه صترت كامل فهمبد.ختاند و گفي  ا تحلبل  دن نمي

يك واكنش فعال  عنتاننمايد. او  سباري از احساسات را  هاسپبنتزا مي گفي احساسات قضاوت را منحرف مي

سي. سات را متتتر محرك اخلاق مي دان سا سان ارزيا ي مي كرد و اح صر  (Spinoza, 2002: 277 )از ان در ع

روشئئنگري هبتم احسئئاسئئات را منبعث از  دن دانسئئي و عقل را در صئئترتبندي احسئئاسئئات دخبل نمتد و 

تتان اذعان داشي هستند. ميصترتبندي احساس تتسط عقل را  دان معني نمي دانسي كه احساسات عقلاني 

جملگي اي  فلاسئئفه  نبان اخلاق را در كنار احسئئاسئئات مي ديدند و ختب مي دانبم  نبان قتاعد حقتقي نبز 

( ايستاد 2ريشه در قتاعد اخلاقي دارد. كاني در  را ر جايگزيني عقل و خرد تتسط احساس )ا بته هتي و هتس

او مجددا عقل و خرد را از امتر  ي  (lewis, 2004: 8)مطرح نمتد.  شمت ي انسان و عقل راو در اي  مسبر جهان

مبل و ختاسته( و  عدها اخلاق احساسي و عاطفه جدا نمتد.  ه گتنه اي  چخلق يا وضن رواني چپايه )احساسات

ضروري سي. چنفاق افك  چكه آن را غبر  سبار  د مي دان اي جاو  راي ادراكات  ه (Kant, 2007: 42)ناختانده و  

 ."هبچ چبز  دتر از آن نبسي كه  ا احساسات ختم گردد"احساسات ارزت زيادي قائل  تد. هگل نبز گفي 

ستم مي شده هايدگردر قرن  ب سل چتتان  ه نظريات متعادل  سارتر و ديگر فلاسفه  چمكب  تاير چفتكت چ رتراند را

سات جايگاهي مهم مي دهند و نقش آن را در سا شق  رخترد كه چگتنه  ه اح ستايند. هر  3امتري چتن ع مي 

سان مي دانند 5و جان دوي 4چند كه ويلبام جبمز  :lewis, 2004. )احساسات را ناشي از طببعي فبزيت تژيك ان

در اروپا احساسات  بشتر مترد تتجه قرار گرفي و فبلستفاني نظبر هايدگر تاكبد كردند كه احساسات نقش ( 9

سان دارد  و نمي صتص آنكه هايدگر از متدحباتي در زندگي ان شتد.  خ شته  عنتان مبناي  ه 6تتاند ناديده انگا

ژان پل سئئارتر در كتاب  چدر خلال جنگ جهاني دوم (Hicks, 2004: 62 )تنظبم انسئئان  ا هسئئتي نام مي  رد.

ختد تحلبلي پديدارشناسانه از احساسات  ه دسي مي دهد. او احساسات را  "هستي و نبستي"و  "احساسات"

 رگتني جادويي جهان  ه حساب مي آورد. دگ

شد نبايد  ا  سد عقل اگر عاقل  ا سي.  ه نظر مبر كاني مي گتيد احساس در محدوده عقل قادر  ه حكم كردن ا

نبكبختي را  چاحساسات از در جنگ وارد شتد.  لكه  ايد آن را مسخر ختيش نمايد. كاني مي گتيد اراده ختب

سان  ه ارم ان مي آورد. سات   راي ان سا شتد؟ آيا اح سي آيا فقط عقل منجر  ه اراده ختب مي  حال  ايد دان

                                                           
1 Thomas Aquinas 
2 passion 
3 Love 
4 William James 
5 John Devey 
6 Mood  
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تبديل  چگردند؟ تماما عقلاني كردن روا ط اجتماعي و پديدارهاي منبعث از آناراده ختب را  اعث نمي چختب

ساخته  لكه آن را  ه نحت م شبفتگي رها ن سان را از ختد  سي كه نه تنها ان تثرتري روا ط  ه  ي نهايي معامله ا

نمايد. شايد  راي انسان  تدن نبايد  بش از حد  ه عقلانبي رجتع نمتد استحكام مي  خشد و نظم را تأمب  نمي

ديدگاهي شئئرورانه  ه  ,و نبايد همانند مكتب حقتق وضئئعي و همانگتنه كه ها ز در  تاياتان ختد مي انديشئئد

 احساسات داشي.

 . پدیداری فعال و مستمر است4

سان  راي اثبات وجتدتحاكمبي امري  سي. يعني ان سنده ا  ايد اظهار  چفعال و  راي فاعل ختيش امري ختد 

خود باید حکم دهیم و یا رساتر  ،خواهیم خطابه حکم آن دیگری قرار نگیریماگر میوجتد نمايد.  ه عبارتي 

اي  امر ريشه در باشد. توانیم بگوییم حکم فعال و مستمر ننمی ،خواهیم ابزار آن دیگری نباشیمآنکه اگر می

 ذا حكم نبز چنب  وضئئعبتي را در  چارادي  تدن و انشئئائي  تدن حكم دارد و چتن اراده فعال و مسئئتقل اسئئي

نمايد. پ  نبايد انتظار داشئئي كه حكم متجتدي  ه نام انسئئان در عا م هسئئتي يك پديدار كلبي ختد حفظ مي

اده انسان احترام گذاشته و  ه ح  حاكمه انسان  راي تعبب   ه ار ,منفعل  اشد. در نتبجه  ايد طببعي و حكتمي

سرنتشي ختد اعتماد نمايند. اي  امر دقبقاً همان رفتاري اسي كه شارع در نسبي  ا انسان اتخاذ نمتده و عنان 

 تكتي  قتاعد حقتقي را  ه او واگذار كرده اسي.

نمايد و حضئئتر حكم  ديهي مي چ اشئئند مي ها مطرحها مادامي كه مسئئيلههمچنب  در جتلانگاه حدوث مسئئيله

ستي ندارد سي و هبچ امر فعا ي تمايل  ه نب شد پ  فعال ا سي.  ه پ  مي چحكم اگر  ا ستمر نبز ا تتان گفي م

سي كه حكم مبل  ه  ستمرار حكم آن ا دارد. چتن اي  مقتضاي  بقاءتعببري ديگر منظتر از تا عي فعال  تدن و ا

تجان  حكم م   ا حكم حاكمان ديگر اسئئي و  چته لازمه اسئئتمرار داشئئت  حكمتكريم حكم حاكم اسئئي.  ا ب

را ز ختدنمايي  1اسئئئتمرار حكم نبازمند متازنه  ا احكام ديگر اسئئئي كه در اي  زمبنه مباحث متازنه تعاملي

د  ه آنگاه خت چچنب  حسي اگر تتسعه يا د و  ه تمامي عناصر جامعه تسري يا د (Rawls, 2001: 29 .)نمايدمي

 گردد.ختد منتج  ه خلق قرارداد اجتماعي مي

 . اخلاقی است5

سي كه حكم در  سي اي  ا سانه حكم ا شنا ستي  ساط ه منظتر از اخلاقي  تدن حكم كه همان اعتلاء و يا انب

 اشئئد  هاحداکثر خوبیمي ختاهد مترقي و تأمب  كننده ارزت هاي  الاتر و  ه عبارتي  چهدف و مفهتم چماهبي

سيله و  رهمب  سان در مقام راه حل يك م سي  ر هر آنچه كه فروتر مي داند  رتري يا د. ان صدد ا ساس در   چا

                                                           
1 Reflective equilibrium 
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همتاره حكم هاي مختلف و متفاوت صئئادر و مبان حكم هاي مختلف ختيش ارزت گذاري نمتده و فرق  ب  

صادر كننده حكم سان در مقام  سر دو  چحكم قانن كننده تر را از انتاع ديگر حكم در مي يا د. ان سي  ر  ممك  ا

راهي احساس و عقلانبي  قرار گبرد. همچنب  ممك  اسي در احساسات نبز  ر سر دوراهي احساسات متعا ي 

و احساسات دون مايه قرار  گبرد چرا كه  ه دنبال حكمي اسي كه همتاره رضايي  بشتري را  راي او  ه ارم ان 

 ختاهد آورد. 

هم پديداري  ه نام حكم  ه حساب مي آيد در قتاعد حقتق طببعي و چنب  خصبصه اي كه از خصايو  سبار م

حقتق متضتعه  ه چشم نمي خترد. زيرا اخلاق پديداري انسان محتر اسي و  سباري از خت ي ها و نبكي ها 

شي شادت ,سعادت طلبي ,)مانند گذ ستي ,ر سان معني مي  ,مبه  پر سبي  ا وجتد ان ستي و...( در ن سان دو ان

دو ي ها از درك مقتلات اخلاقي عاجزند و حتي اخلاق را مانعي جدي  ر سئئئر اهداف و اعمال  يا ند.اصئئئتلاً

سباري از حتزه هاي اجتماعي  سعي مي كنند در   ضعي دو ي ها  ختد  ه حسب مي آورند. در مكتب حقتق و

 تزام  ه اخلاق قتاعد حقتقي را خا ي از ارزت هاي اخلاقي نمايند. زيرا در  سئئئباري از متاقن ا ,نظبر اقتصئئئاد

سي سبا ستد اقتصادي  راي مردم و كاهش منافن  اقتصادي را  راي دو ي ها  ه ارم ان ختاهد -متجبات كاهش 

 آورد.

 . آزادی خواه است 6

اراده  چانسئئان و در سئئطا  ب  ا مللي 1نمايد و اي  امر در اراده آزادحكم هبچ مانعي را در  را ر ختد تحمل نمي

شترها متعبب  ا شد  لكه  ايد منتج  ه آزادگي فاعل  چسي. حكم آزادآزاد ك نه تنها نبايد در  ند پديدار ديگري  ا

 ايد اذعان نمتد كه آزادي حكم در  خش عمده اي از ساختار ختد منبعث  .ختد كه همانا انسان اسي نبز گردد

سي كه حكمي آزادي ختاه را خلق مي سي و اراده آزاد ا احتمالا حکمی  ،فاعل آزادیعنی نمايد. از اراده آزاد ا

هر چند كه  ايد متذكر گشئئئي اراده آزاد مسئئئيتل نماید که آزادی او را تضددمین می کند. آزاد صددادر می

ها  لكه  راي انسان چو مي  ايسي آزادي حاكمان ديگر را نبز تأمب  نمايد و نه  راي فرد (Kant, 1889: 190)اسي

ستتري آزادي را  ه ارم ان آورد. آزادي اراده ام سي كه قطعا د سيچ اما فقط يك اراده آزاد ختب ا ري مطلتب ا

 اخلاقي را  اعث ختاهد گرديد.

ختم  ه  ,اما  ر خلاف اي  رويه هبچگاه يك قاعده حقتق طببعي يا يك قاعده  رخاسئئئته از حقتق متضئئئتعه

اسئئي و اي   ه  ند كشئئبدن انسئئان  ,آزادگي انسئئان نمي گردد. در واقن هدف حقتق طببعي و حقتق وضئئعي

حكم همانند  -حكم ديدگاه ديگري  ه آزادي انسئئان دارد.  ه عبارتي نظام مسئئيله -درحا بسئئي كه نظام مسئئيله

سرك سان را آزاد آفريد و قاعده حقتقي نبايد منجر  ه  سي كه خداوند ان سان تشرع معتقد ا ب اي  ح  در ان
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سان هاي آزاد پديدارهاي نظبر د سترس تر  ,سعادت ,علم ,ي گردد. زيرا در جامعه اي  ا ان ساني در د شرافي ان

 از يك جامعه منظم حبتاني نظبر جامعه مترچه ها ختاهد  تد.

سعادت ختد  سان  راي  صلاح ان ضعي ا همچنب  مي دانبم كه هدف اعلي در مكاتب حقتق طببعي و حقتق و

سي سان نب شد  راي  ر  ,ان شته  ا سان ها وجتد دا صلاح ان هم نزدن نظم طببعي يا  لكه اگر هم هدفي  راي ا

سيله سي. اما در نظام م سلام نبز  ر آن تاكبدات فراواني وارد گرديده  -جامعه ا شريعي ا حكم همانگتنه كه در 

سي سي كه در  ,ا سد.  ه همب  د بل ا سعادت  ر سي تا  ه  سان ا صلاح ان ضن و اعمال هر حكمي ا هدف از و

قي مطرح شده در نظام حقتقي اسلام سعي گرديده اسي  سباري از جرائم )جرائم حدّي( و يا نقض قتاعد حقت

 ,وقتع جرم مخفي  ماند و يا در صترت علني شدن اثبات نگردد و يا اگر مجرم پبش از كشف جرم تت ه نمايد

 اجراي حد از او ساقط مي گردد.

 . خلاق و متکثر است 7

وت  تدن احكام كفايي مي كند. پ  هاي متفاوتي رو رو هسئئئتبم كه همب  امر  راي متفاما همتاره  ا مسئئئيله

نمايد. قته محركه اي  تتان اذعان داشئئي حكم خلاق اسئئي و ختد را محدود  ه يك وضئئعبي انتزاعي نميمي

سي  ه گتنه اي كه مي 1 حث نبز خلاقبي سان ا سيله  ر ان سان  راي حل يك م سي  از ان تتان گفي خلاقبي د

كه در   تنامه دهخدا آمده اسي آن را  ه آفرينندگي و مبدع  تدن و آنگتنه  (Gruber, 2005: 35)شمرده مي شتد

  .معني كرده اند

تتان گفي حكم خلاق يك پديدار واحد نبسئئي  لكه حاصئئل جمن يك حكم عقلي  ه علاوه قدرت خلاقه مي

نمايد  ها از قدرت خلاقبي ختد استفادهتتاند در پاسخ  ه مسيلهانسان مي (Cupchik, 1999: 359 )انسان اسي.

سيت بي ضعبي هاي متفاوت چو هم در تكتي  قتاعد حق و هم در تكتي  قتاعد م شرايط و و ساس  حكم  چ ر ا

تتاند  ا هر واقعه اي تطببق يافته و  ر او هاي متفاوتي را صئئادر نمايد. از آثار متكثر  تدن حكم آن اسئئي كه مي

سي كه  سیس نمودهما افرمان  راند. همچنب  خلاق  تدن حكم  دان معني ا سئله برای ما تا  ،سیر زندانی که م

ا بته تا جايي كه خلاف هستي و وجتد مسيله نباشد و  ا  چتوانیم متنوع پاسخ گوییمما به یک مسئله می نیستیم.

 ( Mayer, 1999: 437 ).آن انطباق منطقي داشته  اشد

ضئئتعه در كدام سئئاختار و حال  ايد از ختد پرسئئبد كه آيا مكتب حقتق طببعي و  خصئئتص مكتب حقتق مت

اهداف ختد تفاوت وجتدي هر يك از انسئئان ها و جتامن مختلف را در نظر گرفته و حاضئئر  ه پذيرت تنتع 

قتاعد در مبان انسئئئان ها و جتامن مختلف مي  اشئئئند. از آنجايي كه هدف هر انسئئئان و جامعه اي مي تتاند 
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ن حكم استفاده و اجازه مي دهد تا احكام هر جامعه حكم از خصبصه خلاق  تد - ذا نظام مسيله ,متفاوت  اشد

حكم  راي تمامي  -اي  ا جامعه ديگر متفاوت تكتي  گردد. اي  وضئئعبي در حا ي مي  اشئئد كه نظام مسئئيله

ارزشئي يكسئان در نظر مي گبرد و  راي انسئان ها اي  وظبفه اخلاقي را در نظر مي گبرد تا در  ,احكام متفاوت

 صبر و مدارا پبشه كنند. ,انسان هاي ديگر را ر احكام متفاوت 

 . برتری طلب است8

سان 1 رتري طلبي سي كه ان صه حكم را  ر حكم از وجته خببثه اما لازم  راي احكام ا صب ها مايلند تنها اي  خ

ضاي اجتماعي  ه صي در يك ف شخ صبات ديگر حكم  رتري دهند. چنب   صت  چجاي اعتلاء حاكمبي ختيشخ

از نفتذ حاكمبي ديگران مي دهد چتن مي ختاهد حاكمبتش مجري  اشئئئد. حال آيا اي  حكم  ر فرو كاسئئئت  

سان  سازمان يافته جهاني  راي مديريي اراده ان اخلاقي اسي؟ اينجاسي كه وجتد جامعه سباسي و يا يك نظم 

تق نمايد. اي  خصئئبصئئه را مي تتان تنها خصئئبصئئه مشئئترك مبان قتاعد حقتقي  رآمده از مكاتب حقلازم مي

 حكم دانسي. -طببعي و وضعي و همچنب  نظام مسيله

صبه حكم همتاره كار رد منفي ندارد ستقلال 2چه اينكه آنچه محرك آزادي چهرچند كه اي  خ سانها  3و مقتم ا ان

همب   چ ايد دانسي كه اگر احكام ناقو  رتري طلب هستند .خصبصه  رتري طلبي حكم اسي چو كشترهاسي

امل نبز متج مي زند و اگر حكم كامل  ا خصئئبصئئه  رتري طلبي ختد  ر حكم ناقو  رتري طلبي در احكام ك

حكم  چدر يك جامعه سئئباسئئي و از منظر قتاعد علم حقتق تتان چنب  نمتد؟ ا چه چبز ديگري مي چفائق نبا د

كل گرفته شا مللي  ب گردد يك جامعه سباسي يا جامعه تتاند  رتري طلب نباشد. آن اراده اي كه  اعث مينمي

سپ  قاعده و قانتن  ه شكبل و  ستتر نافذو حاكمبي ت شه در  چ ر هر حكم ديگري  رتري يا د چعنتان يك د ري

سان صه  رتري طلبي حكم دارد و چتن ان صب شترها  رتري طلب ميخ شند  ذا  راي حكم ختيش نبز ها و ك  ا

 (Hobbes, 1651: 53 )چنب  خاصبتي را در نظر مي گبرند.

 مسئول( است . کامل )و9

سئله نمی سخ به یک م شدحکم در مقام پا سئله خود و دقبقتر آنكه  ايد  تواند کامل نبا سخی کافی برای م پا

گردد كه آنچه مسئئيله هسئئي  ا آنچه ما مسئئيله را مي تتان ادعا نمتد زماني تكامل حكم واقن ميمي باشددند.

ا بته از ديدگاه فلسئئفه محض حكم  (Fish, 2010: 11 )يكسئئان و واحد  اشئئد)انطباق واقعبي  ا ايده(. چپنداريم

ساني  ه او منتقل مي نمايند كه همان انطباق واقن  ا ايده  سگانه ان سبي  ه اطلاعاتي كه ح سي ن صمبم ذه  ا ت
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تواند پاسخ مسئله حکم نمیاسي. اما در اينجا مفهتم تكامل حكم را تتسعه مي دهبم تا تاكبدي  اشد  ر اينكه 

 اینکه به صورت ناقص آن را تدبیر نماید.ما نباشد و یا 

نه اینکه یک قرارداد یا فرض باشددد چراکه انسددان در حالت  ،غریزه حکم اسددت ،باید بدانیم کمال حکم

سد. ضعبي ما حكم را كامل فرض مي نمايبم صدق و یقین بدان نتیجه می ر مگر اينكه  چنتبجه اينكه در اي  و

درجه ای از کمال برسد که خود مورد قضاوت و یا حکم دیگری حکم کامل باید به نقبض آن كشف شتد. 

شود  قرار نگیرد. مكان و وضئئعبي ها ت ببر نمتده و  چدر نتبجه حكم ها در  سئئتر زمان که کاملتر قلمداد می 

 1از مهمترین آثار تکامل حکم آن اسددت که مسددئول(  Hegel, 1991: 25)شئئئتند.كامل تر و عقلايي تر مي

نمايد. حكم غبر ترت كه حكم اشئئتباه يا ناقو را  ا حكم صئئحبا يا كامل تر جايگزي  مي دي  صئئگردد. می

شي از قتاعد او به را  ا قتاعد ثانتيه جبران عقلاني  ا عقلاني جايگري  مي ستء نا گردد و  ه تعببري دقبقتر آثار 

 نمايد.مي

 رتري طلب  تدن و  چاخلاقي  تدن چال  تدنفع چاز ديگر آثار تكامل حكم اي  اسي كه در ارتباط  ا انشائي  تدن

 رسئئد. يعني يك حكم  ا آن  2 راي اينكه  اقي  ماند  ايد  ا احكام حاكمان ديگر  ه متازنه چخلاق و متكثر  تدن

تعديل شئده و  ه اتحاد مبرسئد و اي  مي شئتد قرارداد  چحكم ديگر كه تتسئط شئخو ديگري صئادر گرديده

حادث  4عمتمي كمك مي كند كه احكام  ه اتحاد  رسئئند و احسئئاس مشئئترك. در اي  زمان فضئئاي 3اجتماعي

شوند. این تحول لزوما به سمت خوب احکام در آینه زمان و تجربه متحول می (Johnston, 1915: 11 )گردد.

ضعیت شدن با و سازگار  ست اما لزوما در جهت  شدن نی سئله 5یا بد  ستیا همان ماهیت م . پ  مي ها ا

شد.  چكمگتيبم تكامل ح سيله  ا سيله  ه گتنه اي كه حكم جتا ي كافي  راي م سي  ا م این سازگاري حكم ا

 ر اي  اسئئاس حق ها  زوما  . حکم و در آتیه سددازگاری حق و مسددئولیت می نامیم 6تکامل را سددازگاری

ا  ه فضئئبلي مدار يا سئئعادت ختاه و يا معقتل از نگاه عقل محض نبسئئتند. در واقن و در جهان واقعي حكم ه

ها هسئئتند تا  تتانند جتاب قا ل قبتل يا يك جتاب كافي  راي آن  اشئئند.  همچنب  دنبال سئئازگاري  ا مسئئيله

فضبلتي انساني  چها يا  ه تعببريعنتان مصداقي از خت ي ايد  ه چعلاوه  ر اينكه حكم  ايد سازگار  ا مسيله  اشد

اينگتنه اسي  (Macintyre, 2007: 244 .)گرفته مي شتدعنتان يك وصف اضافي  ر حكم در نظر نبز  اشد كه  ه
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سيت بي پذير مي سان م ست به رفع آثار رفتار مخدوشگردد و كه ان سئولیت، التزام حاکم ا . و ناقص خود م

(Foucault, 1995: 73 &104; Hegel, 1991: 130)  

شارع مقدس در تكت سي كه  صه را دقبقاً همان رويه اي دان شرع از آن  هره مي شايد  تتان اي  خصب ي  قتاعد 

شرع ضتعات اقدام  ه  , رد. زيرا در مبان تكثر قتاعد  سته اي از مت شارع مقدس در د شاهده مي گردد  گاهاً م

انشاء يك حكم نمتده و در آينده نظر ختد را ت ببر داده و حكم ديگري را انشاء نمتده اسي. در چنب  وضعبتي 

شتباه شارع و ت ب  لكه  ر اساس نظريه اي كه مطرح نمتديم  ,بر يا اصلاح تصمبم او تلقي نمتدنبايد اي  امر را ا

مي تتان اي  تصمبم شارع را سازگاري حكم  ا مسيله هاي متفاوت يا جديد  ه حساب آورد. زيرا همانگتنه كه 

سازگار شدن  بان گرديد احكام در آينه زمان  زوماً  ه سمي ختب يا  د شدن نمي روند اما  زوماً  ايد  ه سمي 

  ا مسيله ها پبش  روند.

 . منتظم و عدالت محور است10

دارد چرا كه ختد را يك وجتد منظم مي يا د كه   قاء و حبات او در ريشئئئه چنظم طلبي حكم  ه انسئئئان مبل

 :Roger Penrose, 2004). همتاره  ايد منظم  ماند و انسان اي  نظم را در جهي  رقراري عدا ي تفسبر مي كند

سيله (692 سان چحكم - ذا از ديدگاه نظام م سپس قواعد حق ان سئولیت و حکم را و  می کند تا  ایجاد را م

قتاعد اخلاقي كاني در باید اذعان نمود که . نظم را برقرار نماید تا از این رهگذر عدالت نیز برقرار گردد

ساب مي آيند كه نمي ساده  ه ح سبي  ا اي  واقعبي تنها يك راه حل  صل از تتاننن سخ گتي پبچبدگي حا د پا

گردد ا بته از  حاظ فلسفي چنب  فرض مي (Schrodinger, 1967: 99 ).ها  اشندگسترت  ي نظمي در مبان انسان

سيله ستي  ي نظمي مي رود و م سي و رو  ه  سي  ي نظم ا ها نبز گتياي هر آنچه كه خارج از محتتاي حكم ا

سان ساز  راي ان شترها ميها و يك  ي نظمي  حران  سان  هك شند.  ذا ان سازمان  ا عنتان يك پديدار منظم اما 

ساخته و پرداخته اند مي چيافته سيله را  ضتعاتي كه م سازمان دهي مت سيلهاقدام  ه  ها را منتظم نمايد تا  تتاند م

 ها را حل نمايد.نمتده و يا  هتر آنكه آن

نبازمند يك ا زار اجرايي قدرتمند اسئئي كه در درون  هااما  ايد دانسئئي كه منتظم  تدن حكم در مبان انسئئان

مرزهاي يك كشئئتر آن را دو ي يا حكتمي مي ختانبم كه  ا اقتدار ختدچ  ه يك قاعده حقتقي  ي جان حباتي 

ساني كه قاعده حقتقي را نقض مي  شف و اجرا نمتده و دوماً  ا ك شند و اولاً قاعده حقتقي را ك دو اره مي  خ

كنند. در اي  راسئئتا دو ي را  ايد عامل و كارگزار انسئئان در اجراي حكم دانسئئي.  ذا نتبجه نمايند  رخترد مي

كشتر اسي. يعني -حاكمبي انسان انتظام جهان  ر اساس محتتاي درون انسان يا يك نهاد اعتباري  ه نام دو ي

شده مي دا سازمان يافته ايزو ه  سفه آن را يك  ي نظمي  شمند كه  رخي فلا اقدام  ه نظم دادن  چننديك جزء هت

توان گفت اسدداس تعریف نظم و عدالت، انسددان یا پس مینمايد. يك كلبي متكثر و  سئئبط  ه نام جهان مي
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ست( مترادف می شورها خواهند بود. در اینجا بی نظمی واقعی )آنچه که ه گردد با نظم قراردادی )آنچه ک

ست. از 1که جوهر ،که می خواهم( عنتان يك پديدار  ي فه پسئي مدرنچ كشئترها  هديدگاه فلاسئ حکم ما ا

هايي  راي عناصر يا اشباء متجتد در محبط يا  2اقدام  ه سازمان دهي يا تعريف ديسبپلب  چنظم اما سازمان يافته

ند ميپبرامتن ختد مي يد و  ه اي  فراي ما كه در حكم ن ظام را اطلاق نمتد  تتان عنتان مجعتل و قراردادي انت

 ه و  ذا مي گتيبم حكم منتظم اسي.متعبب  گرديد

 نتبجه  حث:

عه  ب  ا مللي ند يك منطق حقتقي  چجتامن مختلف و در وراي آن جام بازم  راي وضئئئن يك قاعده حقتقي ن

تتان  ه علم منطق و فلسفه سنتي امبد چنداني داشي و  ايد اذعان نمتد كه  اشند. در اي  زمبنه نميمشخو مي

حكم خلاصئئه -تتان آن را در نظام مسئئيلهانحصئئاري ختد را مي طلبد كه مي منطق اختصئئاصئئي و چعلم حقتق

نمايد تا  ا معرفي يك روت مبانه كه  ه نتعي نقطه تعادل حقتق طببعي و حكم سعي مي-نمتد. زيرا نظام مسيله

اي  تفكر راه رسبدن  ه ايده ها را همتار نمايد. در واقن نظام حقتق طببعي  ا  چحقتق متضتعه  ه شمار مي رود

سان چبزي  شته و وظبفه ان ستي وجتد دا شف قتاعد حقتق مي زند كه گتيي قتاعدي لايت بر در ه سي  ه ك د

شف اي  قتاعد نمي شف و تكتي  قتاعد حقتقي جز ك شخو را  راي ك شد. اي  مكتب يك منطق حقتقي م  ا

ببعي انسئئئان و محبط معرفي نمي نمايد. حقتق طببعي  ر محتر يك ايده اسئئئاسئئئي كه همان حفظ و  قاي ط

پبرامتن او اسي شكل گرفته و فرامتت نمتده اسي كه خلاقبي و تفاوت نبز از خصتصبات طببعي انسان اسي 

 تتاند همتاره ختد را اسبر زندان سني و گذشته نمايد. و انسان نمي

اما  چمي آيداز طرفي ديگر حقتق متضئئتعه نبز  ا آنكه از  حاظ تاريخي يك پديدار مدرن و جديد  ه حسئئاب 

صتل عصئر  ضتعه مح سي. حقتق مت سانبي را در محتر تكتي  قتاعد ختد قرار نداده ا سان و نهاد ان ا داً ان

سي. اي   سي و هدف والا در آن تأمب  منافن دو ي و  رقراري نظم در جامعه ا دو ي گرايي در جهان كنتني ا

سي كه در تعريف حقتقدانان از علم حقديدگاه آن ستخ كرده چه اينكه در تعريف علم قدر قدرتمند ا تق نبز ر

آن را مجمتعه ضتا ط و مقرراتي  ه حساب مي آورند كه تتسط حكتمي وضن گرديده و اجراي آن نبز  چحقتق

ضمب  مي سط دو ي ها ت سان  اقي نمبگذارد و  ه تت ضتعه مجا ي را  راي اراده آزاد ان گردد. در واقن حقتق مت

سي يافي كه   هانه هايي نظبر امنبي آن را سلخ نا تدي مي  رد. در نتبجه  ايد  ه يك نظام حقتقي جديد د  ه م

هاي ايجاد شده  راي طببعي و يا  ه اراده آزاد انسان نقش ويژه اي داده و هدف آن نه اينكه پاسخ دادن  ه مسيله

 راي انسان ختاهد  هاي ايجاد شده لكه هدفش پاسخ  ه مسيله چهاي ايجاد شده  راي دو ي هاپاسخ  ه  مسيله

                                                           
1 Matter  
2 Discipline 
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سيله تد.  ذا مي شدن علم حقتق گام  ر مي دارد و هدف آن  -تتان ادعا نمتد كه نظام م ساني  حكم در جهي ان

  ه سعادت رساندن انسان در جامعه اي ام  و منظم اسي. 

 حكم  ا خصتصباتي كه در شبته تعريف مسيله و نبز خصتصبات حكم معرفي مي كند سعي دارد -نظام مسيله

كار ردي هم  نمايد.  چتا فرديي انسان را  ه اجتماعبي او پبتند زده و يك قاعده حقتقي را در عب  ايده آل  تدن

شتيم كه هدف از آن شاهد تلفبق قتاعد حقتقي  ا قتاعد اخلاقي مي  صترت  ضمب  عدا ي در كنار  چهادر اين ت

سيلهتأمب  خت ي شدها ختاهد  تد. در نتبجه  ايد م شف و  ا پديداري  ه نام حكم هاي مترتب  سان را  ك ه  ر ان

 ه آن پاسخ داد و حكم  ايد از ويژگي هايي  رختردار  اشد تا علاوه  ر آنكه پاسخي  راي يك مسيله حادث  ر 

 همچنب   تتاند  ه عنتان يك قاعده حقتقي ا زام آور نظم را نبز در جامعه  رقرار نمايد. چانسان اسي

شارع نبز اي  رويه دقبقاً همان  سي. هدف  سلامي از آن پبروي نمتده ا شارع در تكتي  احكام ا سي كه  هدفي ا

سيله سخ دادن  ه م سلام پا شرع مقدس ا سي تا  ا اجراي چنب  احكامي اولاً: نظم در در  ساني ا هاي حادث ان

سان سعادت دنبتي و اخروي نبز دسي يا د. اما اي جامعه ان سان  ه  سي كه  ها  رقرار گردد و دوماً: ان درحا ي ا

انتظام انسئئان  ا طببعي اسئئي كه گاهاً در ادوار مختلف  چدر نظام حقتق طببعي نقطه اوج هدف قتاعد حقتقي

تتاند ختد را  ا طببعي وجتدي ختد و يا طببعي  بروني هماهنگ تاريخي  ا اي  نتبجه گبري كه يك انسان نمي

تق متضئئتعه نبز علبرغم شئئعارهاي فراواني كه  راي  ه راحتي دسئئتتر حذف آن انسئئان را مي داد. حق چنمايد

تكريم شخصبي و جايگاه انسان در جامعه مي داد نتتانسي تتفبقي در اي  راستا كسب نمايد و  ه آن د بل كه 

 ذا همتاره اراده آزاد انسان را ناديده  چامنبي و مصلحي  راي او خط قرمزي  راي اراده انسان  ه شمار مي رفي

 مي گبرد.

ناديده گرفي اصئئل  چديگر مشئئكلاتي كه در سئئاختار نظامات حقتق طببعي و حقتق متضئئتعه وجتد دارداز 

سي. زيرا اي  دو مكتب ختد را ملزم  ه  رقراري عدا ي در مبان افراد جامعه  صاف در تكتي  قتاعد حقتقي ا ان

تقي را در نسبي  ا ختد منصفانه ها اِعمال يا اجراي يك قاعده حقمي دانند حال آنكه در  سباري از متاقن انسان

ستند. از  اب مثال مي شته و نبز وجتد نمي دان شاهي در  ريتانبا در ادوار گذ ضرورت ايجاد دادگاه هاي  تتان  ه 

ها چبزي جز تعديل عدا ي هبيي منصئئفه در دادگاه ها در دوران كنتني اشئئاره نمتد كه هدف از تاسئئب  آن

سي. همب  رويه ثا ي مي ضتعه هر چه قدر هم كه  ه خبال ختد عادلانه  نمايد كهنب حقتق طببعي و حقتق مت

حكم  ر خلاف دو مكتب حقتقي  -ها امري كافي  اشئئند. اما نظام مسئئيلهتتانند  راي انسئئانرفتار نمايند نمي

سعي دارد تا قاعده اي  ,مطروحه سي و  صاف  ي تتجه نب صل ان از همان ا تدا در تكتي  يك قاعده حقتقي  ه ا

صباتي نظبر خلاق و  چخلق نمايد كه علاوه  ر  رقراري عدا ي را صت سط خ شد. اي  امر مهم تت صفانه نبز  ا من

  كامل  تدن) مسيتل  تدن( و ناشي شدن حكم از اراده قانتنگذار انسان تأمب  مي گردد. ,متكثر  تدن
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قتق طببعي و وضعي شده تتسط مكاتب حهمچنب  مشاهده گرديد كه از ديگر ضعف هاي قتاعد حقتقي وضن

آن  تد كه در تكتي  يك قاعده حقتقي  ه مشكلات حادث شده ناشي از اجراي قتاعد ختد  ي تتجه  تدند. اما 

سيله صادر مي-يك حكم كه در نظام م سان  ستي ان سيلهحكم از  شتري  م هاي اجتماعي و گردد مي  ايد  ه  ب

سفردي حادث سخ داده و در مقام حل م سان پا شكل جديدي ايجاد ننمايد.  ا اي   چهايلهشده  راي ان سيله يا م م

هاي درجه دو را حادث مي كند و نباز نبسئئي كه  ا حكم ديگري رويكرد اجراي قاعده حقتقي كمتري  مسئئيله

 آثار ستء حكم او به را خنثي نمايبم.

ضعف هاي متجتد در دو نظام  زرح حقتق طببعي و وضعي ر شته پ  مي تتان گفي حكمي كه  ختاهد  ا ندا

 اشد مي  ايد خصتصباتي را در ختد متجلّي نمايد كه  ه اختصار در خصتصبات يك حكم  رشمرده شدند.  ذا 

سان ايجاد نمايد كه مي سان  ه  ايد حكم را اراده اي در ان تتان آن را اراده قانتنگذار ختاند. اراده قانتنگذار در ان

اسئئئي و از طريق قرارداد اجتماعي  ه ظهتر مي رسئئئد و فقط دنبال ايجاد يك قاعده حقتقي عام و ا زام آور 

گردد. چنب  رويكردي متضم  تتجه  ه نقش  ي  ديل اراده آزاد اجراي آن اسي كه تتسط دو ي ها تضمب  مي

قاعده  چدر تكتي  حق ها و وظبفه ها اسئئئي.همچنب   ر خلاف آمتزه هاي حقتق طببعي و حقتق متضئئئتعه

حكم هدف قاعده -ها تكتي  گردد. در نظام مسيلهفرديي و شخصبي انساني انسانتتاند  ر خلاف حقتقي نمي

 نه حذف نهاد انسانبي  ه  هانه عدم پايبندي  ه قانتن. چهاسيها  ا خت يحقتقي انطباق رفتار انسان

 حث اخلاق و جايگاه آن در علم حقتق اسي.  چنكته مهم ديگري كه مكتب حقتق وضعي  ه آن  ي تتجه اسي

سيلهنظ ضن قاعده حقتقي را ملزم مي -ام م ضنحكم وا صتل علم نمايد تا يك حكم و سبي  ا ا شده را در ن

نام حكم  ه  حد  ه  پديدار وا يك  عده اخلاقي را در  قا عده حقتقي و  قا تا از اي  رهگذر  اخلاق تطببق داده 

ها  تده و يا اينكه خت يحكم يك قاعده حقتقي يا  ايد ا زار گسئئترت -وحدت  رسئئاند.از ديدگاه نظام مسئئيله

ها داشئئته  اشئئد. اما هبچگاه نبايد يك حكم ا زار تتسئئعه شئئر و ترويج شئئرارت در مبان نسئئبتي خنثي  ا خت ي

سان شرارت مي گردد ميان سترت  شد. قاعده و قانتني را كه متجب گ شروع ها  ا تتان يك قاعده يا قانتن نام

سي. عمتماً قتاعدي كه در نظام حقتق متضعه خا ي از وصف  چگردند ا محتريي منافن دو ي ها وضن مي دان

  اشند.اخلاقي  تدن مي

تتان  راي يك در نهايي حكم و يا قاعده حقتقي  ايد يك پاسخ كافي  راي مسيله ختد  ه حساب آيد. زيرا نمي

ج  ه مسيتل متنّ چتتاند  ه حساب آيدمسيله  ه صترتي ناقو چاره انديشبده شتد. اي  امر كه غريزه حكم نبز مي

ضن كننده قاعده حقتقي مي صدر حكم يا همان و سيت بي  راي م گردد.همچنب   تدن حكم و در نهايي ايجاد م

ها ها و وضعبي انساناحكام و يا قاعده هاي حقتقي در آينه زمان  ا ماهبي مسيله چحكم-از ديدگاه نظام مسيله

سيلهشتند و  ذا نميسازگار مي سي كه حقتق هاي مدرن رتتان م سخ داد. اي  در حا ي ا سنتي پا ا  ا احكام 

سان و  سعادت  راي ان ساني هر قاعده حقتقي تأمب   سي. در واقن هدف ان طببعي  ا اي  خصبصه كاملاً  بگانه ا
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سي.  ذا پديداري  ه نام حكم سركتب اراده  ه چهدف اجتماعي هر قاعده حقتقي  رقراري نظم و عدا ي ا جاي 

عي دارد تا اراده هاي شرورانه را  ا اراده هاي ختب جايگزي  نمايد.  ذا مي تتان ادعا نمتد نظام ها سهاي انسان

حداقل  ه عنتان يك پنجره نتي  در  اب ايجاد قتاعد حقتقي مي تتاند  ه گتنه اي اقدام  ه  ,حكم-مسئئئيله

ضئئتعه مبرّي  اشئئد. تكتي  قتاعد حقتقي نمايد كه از ضئئعف هاي كلبدي و فاحش حقتق طببعي و حقتق مت

سيله ستاوردهاي عقلاني و  -نظام م سلام و تركبب آن  ا د حكم در كلبي ختد  ا ا گت  رداري از نظام حقتقي ا

 مي تتاند تضمب  مناسبي  راي تكتي  قتاعد حقتقي مناسب و مطلتب  راي نهاد انسانبي  اشد. ,تجر ي  شر

 

 

 

 

 

 

 ماهیت جبران هاو  جبران: هفتمیسمت 

 ا: مفهوم جبرانگفتار او

در   ي جبران  ه معني تلافي كردن صئئدمه و خسئئارتي كه  ه كسئئي وارد شئئده آمده اسئئي. در واقن هدف از 

سي كه اگر  سته كاملاً طببعي و معقتل ا سي و اي  ختا سا ق ا ضن  ه حا ي  جبران در نظامات حقتقي اعاده و

م او نبز  ايد اقدام  ه  ازسازي حق تضببن مبان فعل شخو مسيتل و خسارت وارد را طه علبي  رقرار  اشدچ ه

 (Garner, 2009: 1413) شده نمايد.

ممك  اسي سئيتالات متعئددي در  ئاب ماهبئي جبئران و چگئتنگي اعمئال آن مطئرح  اشئد امئا مهمتئري  

ماهیدت جبدران چیسدت؟ اگدر ستالات مر تطئه كئه  ايئد پاسئخي درخئتر  ئه آنهئا داده شئتد عبارتنئد از : 

صورت گیرد، شدخص مسدئول چگونده مدی تواندد شدرای  حداد  شدده المللی بین یک عمل متخلفانه

را به قبدل از شدرای  زمدان وقدوع خسدارت برگرداندد؟ همچندین چگونده مدی تدوان خسدارتی را کده 

 هیچ اثر عینی نداشته است بلکه تنها جسارت در برابر قانون بوده است را جبران نمود؟
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 راي معني و  "reparation"عبارت  ازدو ي ها ا مللي  ب يت بي در ترمبنت تژي حقتق غرب و نبز طرح مسئئئ

اسئئي كه معني عمتمي اي  واژه ارتباط زيادي  ا واژگاني چتن غراميچ ترمبم و  شئئدهاسئئتفاده  مفهتم جبران

صترت خاص نبز  ه معني  سارات مادي را متبادر  ه ذه  مي كند.  ه  صلاح دارد و عمتماً تقتيم خ : عملي 1ا

صلاح مي كند)ترمبم( كه تخلف  شتد 2را ا سارت يا عمل متخلفانه پرداخي مي  : غرامتي كه در  را ر ورود خ

اطلاق مي گردد. ) لك لاو ديكشنري(. همچنب  اگر  ه محتتاي طرح مسيت بي و مصاديق جبران كه شامل اعاده 

مبد طرح مسيت بي وضعبيچ پرداخي غرامي و جلب رضايي كشتر زيان ديده اسي نگاهي  بندازيم ختاهم فه

و در نبز نظام حقتقي غرب جبران را هر فعلي مي دانند كه منجر  ه محت يا كمتر كردن آثار نقض قاعده يا وقتع 

 (Ibid) خسارت گردد.

كئئه  هسئئتنداز يكئئديگر مسئئيت بي و جبئئران دو تاسئئب  مسئئتقل عئئده اي از حقتقئئدانان اعتقئئاد دارنئئد كئئه  

دارنئد.  ئر همئب  اسئاس نمئي تئتان پاسئخ  ئي چئتن چئراي هئر رفتئار  در ارتباط تنگاتنگي  ا يكديگر قرار

ا مللئئي  ب مسئئيت بي  ئئار را جبئئران هئئا دانسئئي. كمااينكئئه مبحئئث جلئئب رضئئايي كئئه در طئئرح مسئئيت بي 

دو ي هئا در قسئمي مر ئتط  ئه جبئران هئا آمئده اسئيچ ماهبتئاً يئك جبئران  ئه حسئاب نمئي آيئد. زيئرا 

جلئئب "تل را  ئئراي محئئت آثئئار خسئئارت مئئي طلبئئد كئئه در جبئئران هئئا گتنئئه اي از رفتئئار شئئخو مسئئي

را مشئاهده نمئتد. خاصئه آنكئه در گفتئار سئتم مطلقئاً نمئي تئتان چنئب  امئري  "رضايي طرف زيئان ديئده

 از فصل آتي  ا جزئبات  بشتري  ه اي  مقت ه ختاهبم پرداخي.

نبئز قئرار دارد كئه هئم در كنار جبران يئك تاسئب  ديگئر  ئه نئام جلئب رضئايي   ايد اذعان داشي در واقن

همچنئب  مئي تئتان  عرض  ا جبران ها  ه حساب آمئده و پاسئخي در  را ئر مسئيت بي  ئه حسئاب مئي آيئد.

طئرح كئه راجئن  ئه تتقئف  30طرح كه نئاظر  ئر وظبفئه انجئام و پايبنئدي  ئه تعهئد و نبئز مئاده  29ماده 

حسئاب آورد كئه ايئ  دو پاسئخ عمل متخلفانه اسي را گاهاً يئك پاسئخ كئافي در  را ئر عمئل متخلفانئه  ئه 

را نبز نمي تئتان يئك جبئران  ئراي شئخو يئا كشئتر خاصئي در نظئر گرفئي مگئر آنكئه معنئي و مفهئتم 

جبران را هماننئد معنئي و مفهئتم خسئارت تتسئعه دهئبم.  ئدي  ترتبئب مئي تئتان جبئران را هئر وضئعبتي 

 دانسي كه وضعبي نا هنجار را مجدداً  هنجار مي كند.

قئاد  ئر آن اسئي كئه جبئران هئا مئاهبتي مسئتقل از اصئل و اسئاس مسئيت بي دارنئد.  ئذا  ه همب  د بئل اعت

همچنئئب   .دور مئئي كنئئد آن كلبئئديگئئره زدن سرنتشئئي مسئئيت بي  ئئه جبئئران هئئا مسئئيت بي را از اهئئداف 
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معنئئي در  خئئش مر ئئتط  ئئه معنئئي و مفهئئتم مسئئيت بي اينگتنئئه  بئئان گرديئئد كئئه مسئئيت بي در   ئئي  ئئه 

ه انسئان قئرار دارد اطئلاق مئي شئتد كئه  ئه متجئب فعلئي كئه مرتكئب مئّعهئده و ذپاسخگتيي و آنچه  ئر 

شئده  ئئه ظهئتر و  ئئروز مئي رسئئد. در مسئيت بي اهئئداف والايئي  ئئه غبئر از جبئئران نبئز وجئئتد دارد كئئه از 

جمله آنها اعاده نظمچ اعمال امر درسئيچ عمئل  ئه خئت ي هئاچ تئامب  سئعادت انسئان هئاچ تضئمب  تعهئد  ئه 

قانتن و .. مئي  اشئد. در چنئب  وضئعبتي يكئي از پاسئخ هئا و آثئاري كئه  ئر مسئيت بي  ئار اجراي قاعده و 

مئئي شئئتدچ جبئئران اسئئي و آن ديگئئري كئئه  ئئه اشئئتباه در طئئرح مسئئيت بي  ئئه عنئئتان جبئئران خطئئاب شئئده 

 جبران همبشه مترادف  ا رفن خسارت نبسي. اسي جلب رضايي طرف زيان ديده اسي  ذا

و چئه در قا ئب يئك كشئترچ داراي يئك  انسئانچئه در قا ئب يئك  چتلشئخو مسئي ايد تتجه داشي كئه 

ي تتانئد او مئمسئيت بي ننهئاد  و اسئي. او جزئئي از جامعئه اسئي نف  مكرمّ و يئا حاكمبئي قا ئل احتئرام

ديگئري  ئراي او گئرددچ مخصتصئاً آنكئه طئرح مسئيت بي در  يئا  اعئث حئدوث مشئكلات كرده ورا ساقط 

ب خسئئارت و جبئران و نبئئز خسئارت و عمئئل متقا ئل تاكبئئد صئئريا  ئر مبئئان تناسئ 1طئئرح 51و  39مئاده 

نظئئم را دسئئتختت  مسئئيت بي  ئئه عنئئتان يئئك چئئارچتب حقئئتقيچ اخلاقئئي و فلسئئفي نمئئي تتانئئد دارد.

مسيت بي  ئه ماننئد هئر تاسئب  حقئتقي ديگئر  ايئد عئلاوه  ئر اعئاده نظئم  ديگر دگرگتني نمايد.  ه عبارتي

 ئئدي  كنئئد. و كشئئترها را  ئئه تكئئريم حاكمبئئي خئئتد آگئئاه اعئئاده در جامعئئه انسئئان را نبئئز  ئئه انسئئانبتش 

ترتبب كاملاً واضا اسي كئه نمئي تئتان جبئران و مسئيت بي را  ئه يئك معنئي مئترد اسئتفاده قئرار دادچ  ئذا 

 جبران يكي از اجزاء مسيت بي  ه حساب ختاهد آمد.

 المللگفتار دوم: دگونگی و ماهیت جبران در نظام حقو  بین
ها هدف اعلي در نظام مسيت بي نظام مسيت بي از آنچنان اهمبتي  رختردارند كه  رخي از حقتقدان ها درجبران

سارت مي ضعفرا جبران خ سيت بي را داراي  ساختار فعلي نظام م هايي دانند. اما  ا تتجه  ه اي  نكته كه اولاً 

 در نظام مسئئيت بيچ تعريف و مبناي حكم  ه دنبال رفن اي  نقايو هسئئتبم و ثانباً -دانبم و  ا نظام مسئئيلهمي

گبريمچ  ذا جبران نبز ماهبتي متفاوت از آنچه كه در تر از تعاريف فعلي در نظر ميحدوث خسئئارت را گسئئترده

 شتد و نمي تتان جبران را غايي نظام مسيت بي  ه حساب آورد. م فعلي دارد در نظر آورده مينظا

دانند و وقتي پرسئئبده شئئتد هدف از جبران چبسئئي؟ خسئئارت ميدر واقن هدف از نظام مسئئيت بي را جبران 

سش وجتد ندارد.  ه عبارتي ديگر حقتقدان سخي  راي اي  پر دانند و هدفي  راي هاچ جبران را يك هدف ميپا

                                                           
يا  ديدهزيانطرح مسيت بي: ايجاد  زيان: در تعبب  خسارتچ تتجه  ايد  ه ايجاد زيان تتسط فعل عمدي يا سهتي يا ترك فعل كشتر  39مادۀ  1

 هر شخو يا واحدي كه در ارتباط  ا آنچ جبران خسارت مطا به مي گرددچ مبذول گردد.

ناسئئئب: اقدامات متقا لچ  ايد  ا درنظر گرفت  اهمبي عمل متخلفانۀ  ب  ا مللي و حقتق مترد  حثچ متناسئئئب  ا زيان متحمل شئئئده چ ت51مادۀ 

 . اشند
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آيدچ اما نبايد گبرند. علبرغم اينكه جبران يك امر ضئئروري  راي هر خسئئارتي  ه حسئئاب ميجبران در نظر نمي

حكمچ حكم كه در پاسئئخ  ه يك مسئئيله صئئادر  - ي از يك هدف والا نمتد. زيرا در نظام مسئئيلهجبران را خا

گردد نبايد ختد يك مسئئيله جديد ايجاد نمايد.  دي  سئئبب  ايد جبران علاوه  ر اقناع شئئخو زيان ديدهچ مي

 ها و ا زار گسترت خبرها هم  اشد.مصداقي از خت ي

هاي خصئئتصئئي و عبني  ه اي از خسئئارتلبرغم اينكه در ظاهرچ گتنهها عحتي در  سئئباري از متاقن خسئئارت

گردند. همچنب  هر خسئئارت آيندچ اما در عمل منجر  ه وقتع خسئئارتي عمتمي و معنتي هم ميحسئئاب مي

تتاند نظم را دستختت دگرگتني نمايد.  ذا كندچ ميعلبرغم اينكه  ه منافن يك شخو صدمه و آسبب وارد مي

سئئباسئئيچ  ه  -اي سئئامان يا د كه علاوه  ر جبران خسئئارتچ  ه عنتان يك ا زار حقتقي ه گتنه جبران نبز  ايد

هر چند كه پذيرت اي  ديدگاه در حقتق خصئئتصئئي  ا  (Yarwood, 2011: 67)  رقراري نظم نبز منجر گردد.

شتاري سيت بي  ب د سيچ اما قطعاً در نظام م ات معقتل و منطقي ا ملليچ چنب  ديدگاهي از تتجبههايي همراه ا

  رختردار ختاهد  تد. 

سجم  راي  رقراري نظم رنج مي خصتص آنكه در نظامات  ب  سي من سبا ساختار   ريم كه ا مللي از وجتد يك 

تتان تا حد زيادي  ه  رقراري نظم مسئئئاعدت نمتده و خلاء ناشئئئي از  ا تأكبد  ر نظم محتر  تدن جبرانچ مي

ران نمتد.  ر اسئئئاس اي  ديدگاه مي تتان  راي جبران ماهبتي هنجاري در نظر وجتد يك اقتدار يكپارچه را جب

ضعبي مطلتب تر  شترها را  ه و سان ها و ك ضعبي ان و در اعاده داده آورد و از آنجا كه جبران ها مي تتانند و

 نظر گرفي. خت ي ها را گسترت دهندچ  ذا مي تتان  راي جبران ماهبتي اخلاقي در ا مللي  ب نتبجه در جامعه 

هاي همچنب   ايد  ه اي  واقعبي تتجه كافي داشته  اشبم كه در نظام حقتق داخلي كشترها  ه علي تعدد شاخه

سيت بي مدني و ...چ انتظار  صيچ حقتق عمتميچ حقتق جزاييچ حقتق م صت مختلف علم حقتقچ نظبر حقتق خ

ر واحد  ه نام جبران  روز و ظهتر داشئئته رود كه مقتلاتي چتن جبران خسئئارت و اعاده نظم در يك پديدانمي

ا مللي از قدرت و اسئئئتحكامي كه در حقتق داخلي در نظامات حقتقي  ب  تقسئئئبم  ندي حاضئئئر اشئئئد. اما 

اي  ديدگاه  اشئئبم. پديداري  ه نام جبران مي  هره  تدهچ فلذا ناچار  ه اسئئتفاده دو گانه از اشئئند  ي رختردار مي

سيت بي  ب  گردد كهزماني تقتيي مي شاهده مي ا مرور طرح م شترها م سيت بي  ه معني عام  نمايبما مللي ك م

كه ناشئئي از يك تعهد اسئئي تركبب گرديده  (liability) ا مسئئيت بي  ه معني خاص آن  (responsibility)آن 

 اسي. 

يد چارچتب هااز نقطه نظر وجتد يك هدف والا  راي جبران نبز  ا نه تن جاد  هاي علم اخلاق را  در حتزه اي

رود نبز تتسعه ها كه  ه عنتان يك واكنش  ه شمار ميمسيت بي ناشي از فعل فاعل مختارچ  لكه در حتزه جبران

يعني اگر از يك سئئت اعتقاد داريم سئئتء نبي  ه عنتان يك فعل ضئئد اخلاقي متجبات ( cane, 2002:14)داد. 
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هاي اخلاقي خا ي  تده و يك واكنش نبز نبايد از فرمتل كندچ در مقا ل جبران  ه عنتانمسئئئيت بي را فراهم مي

 هتر اينكه نبايد پديداري ضد اخلاقي  اشد. زيرا جبران  ايد در وراي  ازسازي وضعبي پبشب   راي زيان ديده 

سئئاختار منظم اجتماعي را نبز  ازسئئازي نمايد. در اي  راسئئتا يكي از ايرادهاي جدي وارد  ر طرح مسئئيت بي 

كه در ارتباط  ا اقدامات متقا ل كشتر يا كشترهاي زيان ديده اسي  1طرح 50و  49كشترها در ماده ي ا ملل ب 

ختد نمايي مي كند. همانطتر كه در فصئئتل  عدي  ه تفصئئبل در اي  را طه  حث ختاهد شئئد ملاحظه ختاهبم 

دام  زدن  ه  ي عدا تي ها مي  كرد كه چنب  تاسبسي  بشتر از آنكه كاركرد مفبد و اخلاقي داشته  اشدچ اقدام  ه

 كند.

سي كه  سي. اي  گفته  دان معنب صه علم حقتق دان سببي در علتم و خا صل ن شمتل ا جبران ها را مي تتان م

خسارت دارد.  واقن كردن وظبفه جبران  ر دوت كشتري ختاهد  تد كه نزديكتري  و مستحكم تري  را طه را  ه

شاهدات متجتد اي  ديدگاه را تقتيي م ستري در آراء ختدچ وظبفه جبران را نمايد كه ديتان  ب يم ا مللي دادگ

نمايد. ديتان در قضئئئبه كند و وظايف كشئئئتر خاطي را محدود  ه جبران مي ر كشئئئتر ناقض تعهدات  ار مي

ا مللي و حتي يك مفهتم عام از علم حقتق اسي كه اي  يك اصل حقتقي  ب "گتيد صحراي جنتب غر ي مي

 (ICJ report, 1971: para 93). "هديچ وظبفه جبران را در پي ختاهد داشيهر نقض تع

 گفتار سوم: جبران در نقد عقلانیت

                                                           
 طرح مسيت بيچ: هدف و محدوديتهاي اقدامات متقا ل:  49مادۀ  1

ك عمل متخلفانه مسؤول اسيچ  ه منظتر واداشت  آن كشتر چ مي تتاند تنها اقدامات متقا ل را علبه كشتري كه در را ر يديدهزيانيك كشتر  -1

 . ه متافقي  ا تعهداتش  ه متجب  خش دومچ اتخاذ كند

سؤول اتخاذ مي  -2 شتر م شتري محدود مي گردند كه تدا بري را درقبال ك اقدامات متقا لچ  ه طتر متقيچ  ه عدم ايفاي تعهدات  ب  ا مللي ك

 .كند

 .د امكانچ در مسبر مجاز گشت  از سر گبري ايفاي تعهد مترد  حث اتخاذ گردداقدامات متقيچ  ايد تا ح -3

 طرح مسيت بيچ تعهداتي كه تتسط اقدامات متقا ل متأثر نمي گردند: 50مادۀ 

 :: اقدامات متقا لچ نبايد ]متارد ذيل را[ متأثر سازند1

 تر ملل متحد مندرج گشته اسي؛تعهد اجتناب از تهديد يا استفاده از زورچ  دان گتنه كه در منش -ا ف

 تعهدات حفظ حقتق  نبادي   شر؛ -ب

 تعهدات داراي ويژگي  شردوستانه كه اقدامات تلافي جتيانه را منن مي كند؛ -ج

 .عاما ملل  ب ساير تعهداتچ  ه متجب قتاعد آمرۀ حقتق  -د

 :معاف نمي گردد كشتري كه اقدامات متقا ل را اتخاذ مي كندچ از ايفاي تعهداتش ]در ذيل[ -2

 .]تعهداتي[ كه  ه متجب هر آيب  حل و فصل منازعهچ مبان آن ]كشتر[ و كشتر مسؤولچ متجتد اسي -ا ف

 . ه رسمبي شناخت  هر گتنه غبرقا ل نقض  تدن ]مصتنبي[ نمايندگان ديپلماتبك و كنست يچ عرصه و اعبانچ  ايگانبها و اسناد -ب
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جبئران هئئا  ئئراي آنكئه  تتاننئئد يئئك پاسئخ كئئافي در مقا ئئل شئخو مسئئيتل  ئئه حسئاب آينئئدچ  زومئئاً  ايئئد 

م آنكئئه يئئك خصايصئي داشئئته  اشئئند كئئه عمئئتم ايئئ  خصئئايو جنبئه عقلانئئي دارنئئد. زيئئرا جبئئران علبئئرغ

تاسئئب  مسئئتقل حقئئتقي اسئئي كئئه در خئئدمي نظئئام مسئئيت بي قئئرار داردچ  ئئا حفئئظ اسئئتقلال وجئئتدي و 

فلسفي ختد نمي تتانئد از چئارچتب هئاي عمئتمي مسئيت بي كئه  ئراي تئامب  اهئداف والايئي تعببئه شئده 

سئئعادت انئد دور گئئردد. حتئي اگئئر مسئئيت بي را خئا ي از هئئر هئدف والايئئي  ئئدانبم كئه  ايئئد  ئراي تئئامب  

 ئئه آن دسئئي يافئئي و از ايئئ  رهگئئذر تنهئئا ا مللئئي  ب انسئئان و جامعئئه  شئئري و يئئا تئئامب  صئئلا و امنبئئي 

هدف مسيت بي را حل مسيله هئا و دعئاوي مبئان كشئترها  ئدانبمچ  ئاز هئم نمئي تئتان جبئران هئا را اسئب 

يئد در سركشي دانسي كئه مئي تتانئد  ئه هئر راهئي كئه خئتد مئي ختاهئد  ئرود. اهئم خصتصئباتي كئه  ا

 جبران وجتد داشته  اشند عبارتند از:

خا ي كردن  (Cane, 2002:30): جبران ها  ايد در جهي تامب  مباني فلسفي و اخلاقي مسيت بي سامان يا ند. 1

تاسئئبسئئي  ه نام جبران از محتتاي عمتميچ فلسئئفي و اخلاقي نظام مسئئيت بي هاچ جبران ها را تبديل  ه عقده 

شر ا مللي  ب مي كند كه هبچ نقشي در تامب  صلا و امنبي  گشايي ها و انتقام هايي و نبز تامب  سعادت نتع  

سيت بي  شي.  خصتص آنكه در طرح م سيچ ا مللي  ب نختاهند دا صتر ا دو ي ها عمده تري  خسارتي كه مت

عهدات اسئئئي كه غرامات و جبران هايي كه خا ي از هرگتنه تعهد  ه اجراي تا مللي  ب نف  عمل متخلفانه 

 نمي كنند.ا مللي  ب زيرپاگذاشته شده  اشند هبچ كمكي  ه تامب  صلا و امنبي ا مللي  ب 

نظام جبران ها مي  ايد همانند نظام مسيت بي ها در جهي تامب  ارزت هاي اخلاقي گام  ردارد زيرا ارزت هاي 

دارند.  ه همب  د بل جبران ها نمي ا مللي  ب اخلاقي نقش  سبار مهمي در حفظ ثبات و امنبي جامعه داخلي و 

 (Perry, 1988:77) .تتانند يك مقت ه غبر اخلاقي و يا  دتر از آنچ يك مقت ه ضد اخلاقي  ه حساب آيند

را يك ا مللي  ب اگر عمل متخلفانه  (Feinberg, 2007: 586) : جبران نبايد ختد يك خسارت  ه حساب آيد.2

سيله حادث در نظر آوريم و آنگاه  شته م سيله در نظر گبريمچ  ايد انتظار دا سخي  راي حل اي  م جبران ها را پا

 اشبم كه پاسخ مسيله هاي متجتد منجر  ه حل مسيله حادث شده كه همان عمل متخلفانه اسي كرده و نبز در 

اجن  ه مقام حل مسيله هاي متجتد منجر  ه پديدار شدن مسيله ديگري نگردد. در اي  را طه مي تتان  ه مثا ي ر

سيت بي  شترها كه ا بته از طرح م سيت بي  ر ا مللي  ب كبفر ك شاره نمتد. زيرا در طرح م سي ا شده ا حذف 

سبتن حقتق  ساس آمتزه هاي كلس  و حتي  رخي از گزارشگران ويژه كمب )نظبر آقاي آگت( در مقام ا ملل  ب ا
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اكنشي شببه  ه تحريم گنجانده شده  تد. را نقض مي كنند وا ملل  ب مجازات كشترهايي كه يك قاعده حقتق 

ضمب  اجراي قتاعد حقتق  شترها را  ه عنتان يك مجازات  راي ت سيت بيچ تحريم ك ا ملل  ب در واقن طرح م

 مترد اشاره قرار داد. 

حئئال  ايئئد از خئئتد پرسئئبد كئئه پاسئئخ حاضئئر )مجئئازات كشئئتر( چگتنئئه مئئي ختاهئئد تضئئمب  نمايئئد كئئه 

جئئازات اشخاصئئي حقبقئئي و حقئئتقي حاضئئر در قلمئئرو آن نختاهئئد شئئد مجئئازات يئئك كشئئتر منجئئر  ئئه م

نداشئته انئد؟ زيئرا عمبقئاً آگئاهبم كئه ملئي هئا نمئي ا مللئي  ب كه هبچ نقشي در وقتع يك عمل متخلفانئه 

تتاننئئد مسئئيتل اعمئئال و رفتارهئئاي دو ئئي هئئا  اشئئند. همچنئئب  چئئه تضئئمبني وجئئتد دارد كئئه مجئئازات 

 مم تر نمي كند؟ص ر استمرار عمل متخلفانه م كشترها آن كشترها را در اصرار

در واقن تا زماني كه نتتانبم پاسئخي كئافي و قا ئل قبئتل  ئراي سئتالات فئتق  بئا بمچ نمئي تئتانبم  حئث از  

. زيئرا جبئران نمئي تتانئد خئتد يئك خسئارت  اشئدمجازات كشترها را  ئه مبئان  كشئبم.  ئذا  ايئد گفئي 

اي سئامان تتانئد  ئه گتنئهتنئه مسئيت بي و نظئام جبئران هئا ميچگ عقلانبي حكم مي كنئد از خئتد  پرسئبم

يئا  هئر قضئبه ايئد تتجئه داشئي كئه ايجئاد نكنئد؟ يا د كه در آتبه مسأ ه اي ديگر  راي مئ  يئا آن ديگئري 

نبئز  ئه حسئاب يئك مسئيله ي اجتمئاعي   تتأمئاًاسئيچ خصتصئي  نسئبي و يئك امئر علاوه  ر آنكئه مسيله

 ئئا جبئئران خسئئارت  كئئه آثئئار عمبئئق اجتمئئاعي دارد مسئئيله هئئاي خصتصئئيآن دسئئته از   ئئذا در  مئئي آيئئد.

و صئلا اعئاده نمئي بئتده  رقئرار نظئم ن   ئه معنئي زومئاً كئه ايئ  امئرمتضئرر قئانن مئي شئتد شخو فقط 

 گردد.

: جبئئران همئئتاره  خشئئي از راه حئئل اسئئي. همانگتنئئه كئئه  بئئان گرديئئدچ جبئئران را نمئئي تئئتان تمامئئاً 3

نمئي تئتان  ئراي مسئيت بي همئتاره ا مللئي  ب ر گرفئي و در جتامئن داخلئي و مترادف  ا مسئيت بي در نظئ

جبران ها را يك پاسئخ كئافي در  را ئر مسئيله هئاي  ئه وجئتد آمئده  ئه حسئاب آورد.  خصئتص آنكئه در 

نبئز جبئران همئتاره  ئه عنئتان  خشئي از راه حئل پئبش  بنئي شئده اسئي و در ا مللئي  ب طرح مسئيت بي 

 جلب رضايي از طرف زيان ديده نبز پبش  بني شده اسي. كنار آن متاردي نظبر

تضئئمب  اجئئراي   ئئه معنئئي عئئام آن يكئئي از  نبئئادي تئئري  اهئئداف طئئرح مسئئيت بي و نبئئز نظئئام مسئئيت بي

ا مللئئي  ب  ئئراي جامعئئه   ئئذا و  ئئه تبئئن آن جلئئتگبري از وقئئتع خسئئارت اسئئي.ا ملئئل  ب قتاعئئد حقئئتق 

كئئه اعئئاده حئئق و احتئئرام  ئئدان و نبئئز ا تئئزام  ئئه نظئئم از  ل نداشئئتهاهمبئئي زيئئادي خسئئارت صئئرف جبئئران 
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تئتان مجئدداً تاكبئد كئرد كئه جبئران  ئه عنئتان  خشئي .  ر همئب  اسئاس مياهمبي  بشتري  رختردار اسي

مئي تتانئد  ئه متجئب مصئلحيچ ارادهچتتافئق يئا اخئلاق تعطبئل يئا تعلبئق از راه حل  تده و از اي  رهگئذر 

 گردد.

نظئام مسئيت بي و  ئه تبئن آن نظئام جبئران هئا را نبايئد ا ملئل  ب در حقئتق ه همچنب   ايد تتجه داشئي كئ

همسنگ و همتراز  ا مسئيت بي مئدني و جبئران خسئارت هئاي مئدني قئرار داد. زيئرا  ئر خئلاف مسئيت بي 

كشئئترها گتنئئه اي از نقئئش ا مللئئي  ب مئئدني در حقئئتق داخلئئي كشئئترهاچ جبئئران هئئا و نظئئام مسئئيت بي 

نبئز  ئازي مئي كننئد كئه در غبئاب يئك قئدرت متمركئز دو تئي وظبفئه هنجئاري كئه سباسي و حاكمبتي را 

همانا  رقراري نظم اسي را  ازي مئي كنئد. در جتامئن داخلئي  ئه د بئل وجئتد يئك قئدرت متمركئز دو تئي 

درك اي  وظبفه  راي مسئيت بي مئدني سئخي و غبئر ممكئ  اسئي  خصئتص آنكئه دو ئي هئا نبئز علاقئه 

 سباسي ختد  ه تاسبسات حقتقي ندارند.زيادي  ه واگذاري جايگاه 

: هدف از جبران ها حل مسيله حئادث شئده اسئي.  ئذا نمئي تئتان  ئه دفئن مسئيله كئه متئرادف  ئا پئاك 4

كردن صترت مسيله مئي  اشئد و يئا رفئن مسئيله كئه متئرادف  ئا ناديئده گئرفت  ماهبئي و متضئتع مسئيله 

رزهئئاي يئئك كشئئتر نسئئبي  ئئه اتبئئاع حئئادث شئئده اسئئي قناعئئي كئئرد.  ئئه عنئئتان مثئئال اگئئر در درون م

خارجي يئا داخلئي نقئض سئازمان يافتئه حقئتق  شئر اتفئاق افتئاده اسئيچ نمئي تئتان پرداخئي غرامئي را 

پاسخي كافي  راي حل مسئيله نقئض حقئتق  شئر در نظئر گرفئي.  لكئه ترتببئاتي از جبئران و يئا پاسئخ در 

فتئه حقئتق  شئر نباشئبم. مثئال ديگئر  را ر مسيت بي  ايد اتخاذ شتد كئه زيئ  پئ  شئاهد نقئض سئازمان يا

اينكه در قضبه سئاقط كئردن هتاپبمئاي مسئافر ري جمهئتري اسئلامي ايئران تتسئط نبئروي دريئاي ايئالات 

متحئئده آمريكئئاچ مسئئيله اصئئلي دريافئئي غرامئئي نبئئتد كئئه ايئئران  ئئه دريافئئي آن رضئئايي داد.  لكئئه مسئئيله 

 ئه هتاپبماهئاي خئدمات كشئتري و اصلي نقئض اصئت ي چئتن اصئل آزادي هتانئترديچ اصئل منئن حملئه 

 حاكمبي ايران  ر فضاي  الاي آب هاي سرزمبني  تد كه تتسط آمريكا نقض شده  تد.

 دي  معني كه علاوه  ر آنكه اسئئئتمرار عمل  (Young, 2011: 45) .: جبران  ايد عادلانه و منصئئئفانه  اشئئئد5

شتر شكل مي گبردچ ا مللي  ب متخلفانه قطن و تعهد  ه اجراي قتاعد  ضاف  ر آن  ايد خسارت هايي كه  ه ك م

يا كشترهايي كه از انجام عمل متخلفانه متضرر گرديده اند جبران گردد. اما  ايد تتجه داشي كه اجراي عدا ي 

نمي تتاند نتايجي غبر منصفانه را رقم زند  ه گتنه اي كه حبات سباسي يك كشتر دستختت تحديد گردد و يا 
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ساسي يك كشتر دستختت تنش گردند.  ه عنتان مثال مي تتان در زمبنه جبران  ه نحتي  اشد كه   نبان هاي ا

شاره كرد كه ديتان  ه تكرار  حاضر  ه تحديد حدود منصفانه فلات قاره درياها و يا ساير مناطق آ ي در درياها ا

تجتد در حقتق در راي هاي جداگانه  ه تامب  نتايج منصئئئفانه اشئئئاره مي كند. ديتان  ا آگاهي از ضئئئتا ط م

و نبز ختاسئئته هاي كشئئترهاچ همتاره پهنه درياها كه فلات قاره ختانده مي شئئتد را  ه نحتي مبان ا ملل  ب 

 طرفب  مدعي تقسبم مي كند كه نتايج منصفانه اي در  ر داشته  اشد.

ر نبايئد تمئامي  ئاا ملئل  ب همچنب  اصل انصاف ايجئاب مئي كنئد كئه  ئراي تئامب  ختاسئته هئاي حقئتق 

جبران  ر دوت كشتر مسئيتل  اشئد. طببعئي اسئي كئه اجئراي  ئي مها ئاي عئدا ي و فشئار  ئبش از انئدازه 

كه خارج از تتان دو ي مسيتل  اشد نمئي تتانئد چئاره مسئيله هئاي  ئه وجئتد آمئده  اشئد. از طرفئي نمئي 

پبشئنهاد كئرد تتان انتظار داشي كه حقتق كشتر متضئرر و زيئان ديئده نبئز  لاجبئران  مانئد.  ئذا مئي تئتان 

 ئه  متمركئز گرديئده اسئي  ايئدا مللئي  ب هئاي  ر اسئاس تتانئايي هئاي جمعئي كشئترها كئه در سئازمان 

كشئئترها در پروسئئه جبئئران مسئئاعدت و يئئاري رسئئاند. از ايئئ  طريئئق هئئم اصئئل انصئئاف در حئئق كشئئتر 

تذ قتاعئد مسيتل ادا مي شتد و هم خسارت  لاجبئران  ئاقي نمئي مانئد و هئم كمئك شئاياني  ئه اجئرا و نفئ

 مي گردد.ا ملل  ب حقتق 

مهمتئر از جبئران خسئارت وارد  امئريهئبچ  و يئا يئك كشئتر اسي كه  ئراي يئك شئخو زيرا اي  صحبا

 مئئي كننئئدچدر آن زنئئدگي  اشئئخاص و كشئئترهاي متعئئددياي كئئه امئئا  ئئراي جامعئئه چشئئده  ئئه او نبسئئي

مسئئائل ديگئئر قئئرار دارد.  از كمتئئري  اهمبئئي نسئئبي  ئئه چجبئئران خسئئارت فئئرد در سلسئئله مراتئئب اهمبئئي

 فردگئرا و جامعئه گئرا و نظئام هئاي در نظئام هئاي مئدرن  ايد تتجه داشئي كئه ديئدگاه هئاي متجئتد ا بته

در يئك جامعئه يئا ملئي چندصئد مبلبئتن نفئري  ئراي  ي.  ئه عنئتان مثئال ا هم متفاوت اسئ در اي  زمبنه 

آثئار ناشئي از اً تئك تئك افئراد جامعئه جامعه و دو ي اي  مهم اسي كئه اولاً  ئه نظئم تعئرض نشئتد و ثانبئ

نظئام جبئران  ايئد .  ئذا آرامئش و تتسئعه چامنبئي چصئلا چايئ  يعنئي ثبئات كه را تجر ه نكنند عمل متخلفانه

حمايئئي از  از طريئئق ئئه گتنئئه اي سئئامان يا ئئد كئئه نقئئش جامعئئه در تضئئمب   لاجبئئران نمانئئدن خسئئارت 

 .مسيتل يا  ا نظارت  ر مسيتل پررنگ شتد

 ايد  ي طرفانئه  اشئد. همانگتنئه كئه جبئران هئا مئي  ايئد از اصئتل و كلبئات حقئتقي و فلسئفي  : جبران6

نبئئز پبئئروي ا مللئئي  ب مسئئيت بي پبئئروي نماينئئدچ همچنئئب   ايئئد از اصئئتل كلئئي حئئاكم  ئئر دادرسئئي هئئاي 

فئن مئي دادگسئتري كئه اقئدام  ئه صئدور راي در مقئام تراا مللئي  ب نمايند. دقبقتر آنكه نهادي نظبئر ديئتان 

نمايدچ نه تنها  ايئد سباسئي  ئي طرفئي را  ئر اسئاس منشئتر و اساسئنامه ديئتان در پئبش گبئردچ  لكئه  ايئد 
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از ا زارهئئاي متجئئتد  ئئراي مطا بئئه مسئئيت بي)نظبر جبئئران(  ئئه گتنئئه اي  هئئره گبئئرد كئئه همئئان  ئئي طرفئئي 

 دادرسي در ماهبي حكم نبز  روز و ظهتر داشته  اشد.

 

 

 ب و مسئوا:  ذینفو، ذیحهشتمیسمت 

سيت بي  سپهر در سيت بي را مطا به كرد نبازمند شخصبي هاي حقبقي ا مللي  ب م دو ي هاچ  راي آنكه  تتان م

و حقتقي هستبم كه نظامات حقتقي آن ها را  ه رسمبي  شناسند . دقبقتر آنكه نمي تتان كسي را مسيتل جبران 

ساب آورد مگر آنكه نظامات حقتقي از او  سارت  ه ح شد و نبز نمي تتان يك خ چنب  چبزي را مطا به كرده  ا

طرح مسئئيت بي كردچ مگر آنكه نظامات حقتقي اي  حق را  راي اشئئخاصچ كشئئترها و يا هر نهاد ديگري  ه 

رسمبي شناخته  اشد.  ذا شكل گبري يك پروسه حقتقي  راي مطا به مسيت بيچ علاوه  ر سه عنصر سنتي فعل 

سارت و را ط سيت بي از او متخلفانهچ ورود خ سي كه م سيتل ا شخصي  ه نام م سبببي مبان اي  دوچ نبازمند  ه 

مطا به شئئتد و در مقا ل نباز  ه شئئخصئئي تحي عنتان ذيحق يا ذينفن مي  اشئئد كه حق مطا به مسئئيت بي را از 

 شخو مسيتل ختاهد داشي.

سب كر شتد كه نتتان عامل مختاري را  ه آن منت سارتي ايجاد  سيت بي را از  ه همب  د بل اگر خ دچ نمي تتان م

شي در چارچتب علم حقتقچ  ه همان دلايلي كه تيتري هايي نظبر  سي مطا به كرد. هر چند كه  ايد تتجه دا ك

سارت ها  لا  شده تا  خش  زرگي از خ سيت بي مطلق ايجاد  سيت بي عبني و م سيت بي ذهنيچ نظريه م نظريه م

ن و نت خلق گرديده اسئئئي تا از اي  رهگذر اشئئئخاص زيان ديده جبران  اقي نماندچ در اينجا نبز مفاهبمي  دي

خسئارت كمتري متحمل و يا اينكه خسئارت آنها  لا جبران نماند. در اي  راسئتا تاسئبسئي كه اي  وظبفه را  ر 

ختانده مي شئئتد كه  ر اسئئاس متازي  خلق شئئده  راي آنچ نبازي  ه ( accountability)عهده دارد حسئئا گري 

. در حسا گري آن شخصي كه جبران خسارت در آن نبسيو نتع خسارت فعل تركمبان فعل و يا اثبات ارتباط 

سي اقدام  ه اي  كار مي كند.  ه عنتان مثال  شده ا سب وظايفي قانتني كه  ه او محتل  را انجام مي دهدچ  ر ح

ها و امثال آن اشئئاره مي تتان  ه مسئئيت بي پزشئئكان و پرسئئتاران و در  رخي از نظامات حقتقي داخلي  ه  بمه 
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جبران خسئئئارت  راي  بمه هاچ در  هنمتد. در اي  را طه مي تتان  ه  حث عاقله در حقتق داخلي و نبز وظبف

 متاردي كه ضارب يك تصادف رانندگي معلتم نبسي اشاره كرد.

ا نمي تتان فاصئئله  سئئبار زيادي وجتد داردچ اما مللي  ب هر چند كه تا رسئئتخ اي  مفاهبم در نظام مسئئيت بي 

مده و  عه مدرن امروزي  ه وجتد آ مات خاص جام فاهبمي  ه علي ا زا كه در علم حقتق چنب  م مان كرد  كت

شئئكل نگبرد.. حتي  ه نظر مي رسئئد در ا مللي  ب تضئئمبني وجتد ندارد كه شئئببه  ه چنب  ا زاماتي در جامعه 

ه شئئده اسئئي كه در تركببي  ا ايجاد  ه رسئئمبي شئئناختا ملل  ب متاردي  سئئبار محدود حسئئا گري در حقتق 

سيت بي از طريق  ساس فعل تركم شتر در اي  زمبنه ختدداري و  ر ا واقن مي گردد.  ا اي  حال از تتضبحات  ب

 همان چارچتب سنتي نظام حقتقي مسيت بي  ه تتضبا  سه عنصر ذيحقچ ذينفن و مسيتل مي پردازيم .

 گفتار اوا: مسئوا

سيتل را مي شتر م سي كه  ه متجب ارتكاب يك عمل متخلفانه و يا هر فعل و  شخو يا ك شخصي دان تتان 

سيتل  شخو م سيت بي  ار را  سي.  ذا در مجمتع مي تتان عامل فعل م ترك فعلي از او خسارتي  ه  ار آمده ا

سيتلچ عمل متخلفانهچ  لازم(  Garner, 2007:139)ختاند. شخو م صبات  صت شبم كه خ شته  ا سي تتجه دا ا

نبز نتع و خصايو خسارت  راساس قانتن و شرايطي كه قانتن تعبب  كرده اسي تعبب  و مسيتل  ر  رفتارها و

سي. در اي  را طه مي  سارت ا سيت بي جبران آن واقعه يا خ شرايطي كه قانتن تعبب  مي كند داراي م ساس  ا

سيت بي  1تتان  ه ماده  شاره نمتد كه فقط دو ي ها را واا مللي  ب طرح م شدن دو ي ها ا سيتل  صف م جد و

شترچ عمل..... هر "مي داند. اي  ماده مي گتيد: سؤو بي ك شتر آنا مللي  ب  م  3و  2ماده  ."دارد دنبال  ه را ك

اي  طرح  ه شرح رفتارهاي قا ل انتساب  ه يك دو ي و منشاء آن مي  2طرح مسيت بي در ارتباط  ا متاد فصل 

 طرح  بان مي كند: 2پردازند. ماده 

 :فعل ترك يا فعل يك در رگبرندۀ رفتار كه اسي متجتد هنگامي كشتر يكا مللي  ب  مئتئخئلئفئانئۀ لعئمئ "

  ه متجب حقتق  ب  ا مللچ قا ل انتساب  ه كشتر  اشد؛و(ا ف

 ".نهد  نبان را كشترا مللي  ب  تعهد نقض(ب
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 از يك عمل متخلفانه عئئنئئتان  ه كئئشئئتر يك عئئمئئل تئئتصئئبف "طر ح  بان مي دارد:  3همچنب  ماده 

  ه عئئمئئل همان تتصبف  ا تتصئبئفئيچ چئنئبئ  .اسيا ملل  ب  حقتق حكئئتمي تحي ا ملليچ  ب  نظئئر

 ".گردد نمي متئئئأثر داخلي حئئقئئتق تتسط قئئئانتني عئئئنئئتان

 بان نمتده و يك فعل يا صئئاف نام مسئئيتل  ر يك كشئئتر را گفي دو ماده اخبر شئئرايط عمتمي ان  ذا مي تتان

را  ه شئئرطي كه قا ل انتسئئاب  ه يك كشئئتر  تده و  ر اسئئاس حقتق  ب  ا مللچ آن عمل متخلفانه  ه فعل ترك

ست  دو ي مي دانند. متاد  طرح نبز در مقام  بان كبفباتي هستند كه در  11تا  4حساب آيدچ منجر  ه مسيتل دان

د. زيرا در تمامي متاد مترد نظرچ اي  فرض مسلّم دانسته مي شتد نهايي منجر  ه مسيتل دانست  دو ي مي گرد

رم هايي كه در اختبار دارد اقدام  ه ارتكاب يك رفتار هكه يا يك دو ي  ه صئئئترت مسئئئتقبم و يا از طريق ا

متخلفانه مي نمايد. حتي در متاقعي  ه آن سئئئبب كه دو ي نتتانسئئئته از اقتدار ختد  راي تامب  نظم و امنبي 

 . دو ي را مسيتل در نظر مي گبرد آن اده كنداستف

طرح مسئئئيت بيچ رفتار هاي ارگان هاي يك كشئئئتر را مشئئئروط  ر آنكه يك نهاد اعمال  4 دي  ترتبب ماده 

حاكمبي  تده و نبز اي  نقش را قانتن داخلي  ه آنها داده  اشد جزئي از رفتار هاي دو ي مسيتل  ه حساب مي 

 : بان مي دارد 4آورد. ماده 

 دانسته كشتر آن عمل عنتان  ه ا مللچ  ب  حقتق متجب  ه  ايد كشتريچ ارگئئئئئئان هر رفئئئئتئئئئئئار -1"

 در كه متقعبتي از نظر صرف را ديگر وظبفۀ هر يا قضئئئئئئئئايي اجراييچ تقنبنيچ[ وظايف] ارگانچ آن شتد؛ختاه

 اعمال كشتر سرزمبني واحد يا يمركز دو ي از ارگاني عنتان  ه آن ويژگي از نظر صرف و دارد كشتر سازمان

 .كند

 ".داراسي كشتر داخلي حقتق  ا مطا ق را مز تر متقعبي كه اسي واحدي يا فرد هر متضم  ارگانچ يك -2

چ رفتار اشئئخاص حقبقي را كه  راي دو ي عمل مي كنند  ه عنتان 4طرح مسئئيت بي نبز  ر خلاف ماده  5ماده 

ساب مي آو سي. نتع ديگري از رفتارهايي  ه ح سيتل )يعني دو ي( ا شخو م رد كه در حكم رفتارهاي ختد 

 اي  ماده  بان مي كند:
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 اختبار داراي كشتر آن قانتن متجب  ه اما نبسيچ كشتر ارگان 4 مادۀ متجب  ه كه واحدي يا فرد يك رفتار "

 ختاهد دانسته تركش عمل عنتان  ه ا مللچ  ب  حقتق متجب  ه كندچ اعمال را دو تي اختبار عناصر تا گردد مي

 : (1388)ا راهبم گلچ ".كنند عمل صلاحبي آن در ويژهچ متردي در واحدچ يا شخو كه آن  ر شد؛مشروط

دو ي ها نمي تتانند  ه  كه ترتبب  دي  شئئتد مي كامل مسئئيت بي طرح 7 ماده  ا ارتباط در ماده و ماده قبل اي 

شخاص زير مج ستناد نمايند مگر آنكه آن ارگان ها و يا سرپبچي و تجاوز از اختبارات ارگان ها و ا متعه ختد ا

 طرح مسيت بي  بان مي كند: 7اشخاص ديگر از عناصر زيرمجمتعه دو ي نباشند. ماده 

 دو تي اختبارات تا عناصر گردد مي اختبار داراي كه واحدي يا كشتر يا شخو يا كشتر يك از ارگاني رفتار "

 عنتان  ها ملل  ب  حقتق متجب  ه  ايد كندچ عمل صلاحبي آن در حدوا يا شخو ارگانچ اگر كندچ اعمال را

  ".كند نقض را دستترها يا تجاوز ختد اختبار از اگر گبرد؛ حتي قرار نظر مد كشتر عمل

طرح مسيت بي نبز رفتار ارگان هايي كه يك ارگان  تمي  ه حساب نبامده اما تحي شرايط خاصي تتسط  6ماده 

شتر  ه كار گرف سيتل  ه حساب مي آن ك شتر خاطي يا م ساس قانتن علبّي جزئي از رفتار ك شده اند را  ر ا ته 

شتر تتسط كه ارگاني رفتار "آورد. اي  ماده مي گتيد:   ارگان آن اگر گبردچ مي قرار كشتري اختبار در ديگرچ ك

سيچ گرفته قرار وي اختبار در سازمان كه كشتري دو تي اختبار عناصر اِعمال در  حقتق متجب  ه كندچ اماقد ا

 . "شد ختاهد دانسته اخبر كشتر عمل عنتان  ها ملل  ب 

شخاص و نهاد هاي  8ماده  شته و حتي رفتارهاي ا شخاص دو تي گذا سيت بي پا را فراتر از ارگان ها و ا طرح م

ست سيتل دان شتد منجر  ه م صي را كه  ا هدايي يا حمايي دو ي انجام  صت ته  ايد ختد دو ي مي داند. ا ب  خ

تحي  8در ماده  بسئئي شئئده افراد متذكر گرديد كه اي  ماده مانن از پبگبري اقدامات انجام شئئده تتسئئط همه 

ساس ماده ا ملل  ب چارچتب نظام كبفري  شخاص و يا گروه هاي غبر  9ندارد.  ر ا سيت بي اگر رفتار ا طرح م

سي هاي دو ي و يا در جهي اعمال حاكمبي سبا سيتل  دو تي در حمايي از  شدچ منتج  ه م ست دو ي  ا  دان

دو ي مي گردد. زيرا دو ي اي  تتانايي را دارد كه آنها را از حمايي از دو ي منصرف نمايد. همچنب   ر اساس 

طرحچ اگر حتي اقدامي را از سئئتي دو ي شئئاهد نباشئئبم و ي دو ي  ه صئئترت مادي يا معنتي از  11ماده 

اي  اي  اشئئخاص و گروه ها نبز منجر  ه مسئئيتل دانسئئت  دو ي مي رفتارهاي گروهي حمايي نمايدچ رفتاره

 گردد.
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 راجن  ه گروه هاي شترشي  حث كرده و مي گتيد: 10در نهايي نبز ماده 

 آن عمل ا مللچ  ب  حقتق متجب  ه  ايد گرددچ مي كشتر يك جديد دو ي كه شترشي جنبش يك رفتار -1"

 .شتد دانسته كشتر

 پبش از كشتر سرزمب  از  خشي در جديد كشتري ايجاد در كهگروه ها  ديگر يا شترشي جنبش يك رفتار -2

 كشئئئترجديد عمل ا مللچ  ب  حقتق متجب  ه  ايد گرددچ مي ايجاد ويچ ادارۀ تحي سئئئرزمبني در يا متجتد

 .شتد دانسته

 كشتر آن عمل چ9 تا 4 متاد متجب  ه  ايد كه اسي كشتر يك  ه رفتار هر انتساب  ه  طمه  دون مادهچ اي  -3

 ".گردد مر تط نبز مر تطه جنبش رفتار  ه شتد؛ اگرچه دانسته

همان گتنه كه در تعريف شئئخو مسئئيتل  بان گرديدچ مفهتم شئئخو مسئئيتل  ر اركان متعددي تكبه دارد كه 

عبارتند از فاعل عمل متخلفانهچ وقتع خسئئارتچ حصئئتل شئئرايط قانتني در اي  شئئخوچ نقض قاعده و وقتع 

در تتضبا اي  اركان  ايد جتانب متعددي را مد نظر داشي تا از اي  رهگذر  تتان  ه درك صحبحي  خسارت .

طرح  11ا ي  1از شئئخو مسئئيتل و در نهايي مفهتم مسئئيت بي دسئئي يافي. همانگتنه كه در شئئرح متاد 

مي گردند را مسئئيت بي  بان گرديد مي تتان انتاع و اقسئئام رفتارهايي كه منجر  ه مسئئيتل دانسئئت  يك كشئئتر 

مشئئاهده كرد. آنچه كه در متاد فتق ا ذكر قا ل تتجه اسئئيچ در نظر گرفت  رفتارها و شئئرايطي اسئئي كه نهايتاً 

 منتج  ه مسيتل دانست  نهاد دو ي مي گردد.

سفي شي كه از ديدگاه مباني فل سيت بيچ  ايد تتجه دا سارت مي  ايد  م فاعل عمل متخلفانه و يا واقن كننده خ

ختار  اشئئئد. دقبقتر آنكه فاعل مترد نظر  ايد  ه وجهي از اراده مسئئئتقل  راي ارتكاب عملي كه يك فاعل م

مسئئتتجب مسئئيت بي اسئئي مجهز  تده و تحي تاثبر اراده و اختبار يك فاعل مختار ديگر )اعم از شئئخو يا 

شترها داراي اراده آزاد سي كه ك صل  ر آن ا شتر ( قرار نگبرد. ا شه در  تده و تمامي رفتارها 1ك ي دو ي ها ري

همب  اراده آزاد دارد. اي  اصئئل يك اصئئل كلي  ه حسئئاب مي آيد مگر در زمان هاي فتق ا عاده نظبر اشئئ ال 

 كشترها كه مي تتان پذيرفي يك كشتر تحي فشار يا اكراه كشتر ديگري دسي  ه عمل متخلفانه زده اسي. 

                                                           
1 Free will  



 مسئولیت بین المللی دولتها و مبانی فلسفی مسئولیت

 میثم آرائی درونکلا

 

84 
 

سي  ا اي   شكل ا سبار م ضي   ضن در ماده هرچند كه قبتل منطقي چنب  فر سيت بي 18حال اي  مت  1طرح م

سي و در ماده  شتر فاعل  2طرح 19پبش  بني گرديده ا سيت بي ك سي كه چنب  اجباري  ر روي م شده ا  بان 

طرح را نبز در تصئئئمبم نهايي دخبل  25تاثبرگذار نبسئئئي اما  ا اي  حال  ايد متاد ديگر طرحچ از جمله ماده 

شرايط خ سي تحي  سي.  ذا ممك  ا ستقلچ  از هم دان صي قانتن گذار علبرغم عدم وجتد اراده م  ي  فاعلا

 اختبار را داراي مسيت بي  داند.

كشترهاچ اضطرار يا اكراه را در شرايط خاصي از عتامل رافن ا ملل  ب لازم  ه تتضبا اسي كه طرح مسيت بي  

ح مسيت بي اشاره كرد . اي  متاد طر 26تا  20مسيت بي  ه حساب آورده اسي. در اي  زمبنه مي تتان  ه متاد 

                                                           
يچ اجبار كشتر ديگر: كشتري كه كشتر ديگر را  ه ارتكاب عملي مجبتر مي سازدچ از نظر  ب  ا مللي در  را ر آن عملچ طرح مسيت ب 18ماده  1

 :مسؤول اسي.اگر

 ا ف: عملچ  ه جز در  را ر اجبارچ عمل متخلفانۀ  ب  ا مللي كشتر اجبار شده مي  تد؛و

 .ب: كشتر اجباركنندهچ  ا علم  ه كبفبات عملچ چنب  كند
 كئئئشئئئتري ا ئئئمئئئلئئئلي  ئئبئئئ  مئئئسئئئؤو ئئبئئئي  ئئئه  ئئئطئئئمئئئه  ئئئئدون فئئئصئئئلچ ايئئئ طرح مسيت بي:  19ماده  2

 اي  ديگر مقررات متجب  ه ديئئئئگرچ كئئئشئئئتر هئئئر يئئئئا گئئئئردد مئئئئي مئئئرتئئئكئئئئب را  ئئئحئئئث مئئئترد عئئئمئئئل كئئئه

 .اسي متاد
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ضرر ضايي مت ضطرار2چ فترس ماژور1تحي عناويني چتن ر شروع4چ اكراه3چ ا و متافقي  6چ اقدام متقا ل 5چ دفاع م

 چ اعمال متخلفانه را خا ي از وصف مسيت بي مي كند.7 ا قتاعده آمره

ا مللي  ب سئئئي در مقررات همچنب  ممك  اسئئئي همانند قتانب  داخلي شئئئرايطي كه دال  ر وجتد اهلبي ا

گنجانده شتد . في ا مثل در حقتق داخلي نمي تتان شخو ص بر را مسيتل جبران خسارت  ه حساب آورد. 

سي كه در متضتع مترد  حث  ضا ا ساس كتاب همچنب  اسي شخو مجنتن و مهجتر . پر وا ضر نبز  را حا

                                                           
طرح مسئئيت بيچ رضئئايي: رضئئايي معتبر يك كشئئتر  ه ارتكاب عملي معب  تتسئئط كشئئتر ديگرچ تا حدي كه عملچ در قلمرو  20مادۀ  1

 .محدوديتهاي آن رضايي  اقي مي ماندچ از متخلفانه  تدن آن عملچ در ارتباط  ا كشتر نخستب  ممانعي مي كند
 طرح مسيت بيچ فترس ماژور: 23مادۀ  2

فانه  تدن عمل يك كشتر ]كه[ مطا ق  ا تعهد  ب  ا مللي آن كشتر نبسيچ در  را ر كشتر ديگر منن مي گردد ]و اي [ در صترتي اسي متخل -1

شببني فراتر از كنترل سي از تحقق يك اجبار غبرقا ل مقاومي يا رخدادي غبرقا ل پب شد كه عبارت ا شي از فترس ماژور  ا  كه عمل ]مز تر[چ نا

 .اً در شرايطي اعمال تعهد را غبرممك  سازدكشتر كه اساس

 :اعمال نمي گردد؛اگر 1 ند  -2

 وضعبي فترس ماژورچ  ه تنهايي يا در تركبب  ا ساير عتاملچ ناشي از رفتار كشتري  اشد كه  دان استناد مي كند؛يا -ا ف

 .كشتر مز ترچ خطر آن وضعبيِ رخ دهنده راچ فرض كرده  اشد -ب
 بيچ اضطرار:طرح مسيت  24ماده  3

متخلفانه  تدن عمل يك كشترچ ]كه[ مطا ق  ا تعهد  ب  ا مللي آن كشتر نبسيچ اگر ايجاد كنندۀ عمل مترد  حثچ در وضعبي اضطرارچ هبچ  -1

 .راه معقتل ديگري  راي نجات زندگاني ختيش يا ساير اشخاصي كه تحي حمايي وي قرارگرفته اند نداشته  اشدچ منن مي گردد
 طرح مسيت بيچ ضرورت: 25مادۀ  4

سيچ  -1 شتر نب شتر  ه عنتان مبنايي  راي منن متخلفانه  تدن يك عمل كه مطا ق  ا تعهد  ب  ا مللي آن ك سط يك ك سي تت ضرورت ممك  نب

 مترد استناد قرار گبرد؛اگر عمل مز تر:

 . تقتع نباشدتنها راهِ كشترچ  ه منظتر حفاظي از منفعي ذاتي در را ر يك خطر شديد و قريب ا -ا ف

 ه گتنه اي شئئديدچ منفعي ذاتي يك يا چند كشئئتر را در را ر آن چه كه تعهد در را ر آن وجتد دارد يا ]منفعي ذاتي[ جامعۀ  ب  ا مللي در  -ب

 .مجمتع را  ه مخاطره افكند

 :د استناد قرار گبرد؛اگردر هر قضبه ايچ ضرورت ممك  نبسي تتسط يك كشتر  ه عنتان مبنايي  راي منن متخلفانه  تدن متر -2

 تعهد  ب  ا مللي مترد  حثچ امكان استناد  ه ضرورت را مستثني سازد؛يا -ا ف

 .كشتر ]مز تر[چ وضعبي ضرورت را ايجاد كرده  اشد -ب
 طرح مسيت بيچ دفاع مشروع: 21مادۀ  5

 .جاد كندچ متخلفانه  تدن عمل يك كشترچ منن مي گردداگر عملي اقدام قانتني دفاع مشروع را كه مطا ق  ا منشتر ملل متحد اتخاذ گرددچ اي
 طرح مسيت بيچ اقدامات متقا لچ نسبي  ه عمل متخلفانۀ  ب  ا مللي: 22ماده  6

شتر ديگرچ اگر و تا حدي كه عمل]مز تر[چ اقدامي متقا ل را شدچ در را ر ك شتر كه مطا ق  ا تعهدي  ب  ا مللي نبا  نبان  متخلفانه  تدن عمل يك ك

 .كه علبه كشتر ديگر مطا ق  ا فصل دوم از  خش ستم اتخاذ شتدچ منن مي گردد نهد
 طرح مسيت بيچ متافقي  ا قتاعد آمره: 26ماده  7

شأت گبرنده از قاعدۀ آمرۀ حقتق  عام متافق نبسيچ منن نمي ا ملل  ب هبچ چبز در اي  فصلچ متخلفانه  تدن هر عمل يك كشتر را كه  ا تعهد ن

 .كند
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بي  تده و مي تتان  ه عنتان شخو مسيتل روح و مفاد طرح پبش نتي چ تنها كشترها هستند كه داراي مسيت 

مترد سئئتال قرار گرفته و جبران خسئئارت از آنها مطا به گردد و از طرفي كشئئترها نمي تتانند در همه حال  ه 

از سازمان هاچ ا مللي  ب مسلتب الاراده  تدن ختد استناد نمايند. همچنب   ا اينكه امكان منطقي طرح مسيت بي 

د ه و معاهده اي  ر اي  متضئئتع تاكبادي  خش وجتد دارد اما در حال حاضئئر روياشئئخاص و جنبش هاي آز

نداشئئته اسئئي.  ذا از نقطه نظر امكان قانتني طرح مسئئيت بيچ در حال حاضئئر فقط كشئئترها را مي تتان واجد 

 دو ي ها  ه حساب آورد.ا مللي  ب وصف مسيتل در طرح مسيت بي 

اد قانتني يا مقررات لازم الاجراچ شئئخو مسئئيتل تنها  تتاند نتع  ايد متذكر شئئد كه ممك  اسئئي  راسئئاس مف

صتيب  شد.  ه عنتان مثال علي رغم تلات هاي فراوان در روند ت سيت بي و جبران را  ه دوت  ك صي از م خا

دو ي هاچ هبچگاه  ا مسئئئيت بي كبفري دو ي ها متافقي  ه عمل نبامده كه  دي  ا مللي  ب طرح مسئئئيت بي 

ساس ترتبب همانگت ستحضار داريم اي  مفاد  ه طتر كامل از طرح مسيت بي حذف گرديد.در عتض  ر ا نه كه ا

 ه ا مللي  ب مقدمات تصتيب اساسنامه ديتان كبفري  1998دستاورد هاي حاصل شده در اي  متضتع در سال 

 تصتيب رسبد كه در آن اشخاص حقبقي داراي مسيت بي كبفري گرديدند.

ش شرايط فتق  شد مي  ايد  ه نحتي از علاوه  ر  سيت بي را  ه دوت  ك شتري كه مي ختاهد  ار م خو يا ك

انحاءچ آن عمل در قبال او متخلفانه يا غبر مجاز  ه حساب آيد. زيرا در اي  فرض كه يك كشتر مفاد معاهده اي 

شناخته الاجرارا اجرا نكرده كه  راي او لازم  سيچ منطقاً نمي تتاند مرتكب عمل متخلفانه  شتد. مگر در آن  نب

يا قتاعد ارگائتمن  قرار داشته  اشد. در اي  را طه مجدداً ا مللي  ب شكلي كه مفاد معاهده در زمره قتاعد آمره 

شت  حقتق  3مفاد ماده  سيت بي در  اب حاكمبي دا سيت بي را متذكر مي گرديم. در ا ملل  ب طرح م  ر نظام م

س 40 اب نقض قتاعد آمره نبز ماده  سي.  ند طرح م ست  يك كشتر را  نبان نهاده ا سيتل دان ساس م  1يت بي ا

 طرح مسسيت بي  بان مي كند: 40ماده 

صلچ اي -1" سؤو بي  ه ف سط كه گردد مي اعمالا مللي  ب  م شأت تعهد يك مهم نقض تت  قاعدۀ از گرفته ن

 .گردد مي ايجاد كشتر يك تتسط عامچا ملل  ب  حقتق آمرۀ

  اشدچ تعهد انجام در مسؤول كشتر تتسط سبستماتبك يا شديد قصتري در رگبرندۀ راگ تعهدي چنب  نقض-2

 ".اسي مهم
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سي كه  سبل ه شخصي كه از منظر قانتن داراي اي  پتان سيتل"در نهايي  شتد و همچنب  مرتكب  "م شناخته 

سيتل قلمداد  سارتي را  ه  ار آورد تا آنگاه  تتان او را م سارت را از عمل متخلفانه مي گرددچ  ايد خ و جبران خ

او مطا به كرد. در اي  مسبر همانگتنه كه  بان گرديد ممك  اسي عمل ارتكا ي تتسط ختد دو ي و يا ارگان ها 

و يا حتي اشئئخاص حقبقي تحي تاثبر دو ي اتفاق  بافتد. همچنب  ممك  اسئئي عمل مسئئيت بي  ار تتسئئط 

بيچ كشئئئتر زيان ديده مي تتاند از هر يك از آنها طرح مسئئئيت  47چندي  دو ي واقن گردد كه مبتني  ر ماده 

جبران خسئئارت را مطا به نمايد. ا بته وضئئعبي حاضئئر  دان معني نبسئئي كه كشئئتر زيان ديده  تتاند  بش از 

 (Gaja, 2010: 943)خسارت وارد شده جبراني را مطا به نمايد. 

  گفتار دوم: ذینفو و ذیحب

سيت بي  1ذينفن ستقبم   ها مللي  ب در نظام م صترت م صي اطلاق مي گردد كه  ه  شخ طتر كلي و عام آن  ه 

سي. ذينفن را مي تتان يك ذيحق در پبگبري  سران گرديده ا ضرر و خ شده و متحمل  نفعي يا حقي از او ذايل 

سي در نظر آورد.  ذا مي تتان ذينفن را يك ذيح شده ا شتري كه عمل متخلفانه را مرتكب  سيت بي از ك نبز  قم

تري اسي اشاره  ه شخو يا كشتري دارد كه مستقبماً  ه منافن او خسارتي وارد عامما ذيحق كه معني دانسي. ا

سيت بي  شتر خاطيچ م سي مي تتاند از ك سبا ي كه قانتن تعبب  كرده ا ساس ا سي اما  ر ا شده ا را ا مللي  ب ن

ضرر نام  رده شتر مت سيت بي تنها از ك سي اما در ماده  مطا به نمايد. علبرغم آنكه در طرح م از  2طرح 48شده ا

شترهاي  شدن در آن ختاهبم ديد مي تتان عنتان ك ضرر نام  رده كه  ا دقبق  شتر مت شترهايي غبر از ك عنتان ك

 ذيحق را  ر آن  ار كرد.

از نقطه نظر فنيچ مبان ذينفن و مسيتل يك ارتباط مكانبكي و واقعي  رقرار اسي كه پل اي  ارتباط فعل  در واقن

شخو مسيتل و خسارتي اسي كه  ه شخو ذينفن وارد شده اسي. آنچه كه از طرح مسيت بي و فعل تركيا 

                                                           
1 injured State 

 طرح مسيت بيچ چندگانگي كشترهاي مسؤول: 47مادۀ   2

سي در مترد آن عملچ -1 شتر ممك  ا سؤو بي هر ك ستندچ م سؤول ه شترهاي مختلفچ در را ر يك عمل متخلفانۀ  ب  ا ملليچ م هنگامي كه ك

 .مترد استناد قرار گبرد

 :1 ند -2

 طريق خسارتچ  بش از ضرري كه متحمل گشته اسيچ دريافي كند؛اي اجازه نمي دهد كه از  ديدهزيان ه هبچ كشتر  -ا ف

  دون  طمه  ه هر حق مراجعه علبه كشترهاي مسؤول ديگر اسي. -ب
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شتر ها نمتد مي يا د. اما  ا تتجه  ه ماده  شخو ذينفن نبز تنها در ك سي كه  ستنباط مي گردد آن ا فهاوي آن ا

 ر كرد.طرح مسيت بي نمي تتان ارتباطي مكانبكي مبان شخو ذيحق و شخو مسيتل  رقرا 48

 دان معني نبسي كه نفن ذايل شده  "كشتر متضرر"چ "كشتر متضرر يا ذينفن" عبارت ايد تتجه داشي كه در  

ستقبماً شد. چرا كه هم رويه  م و هم دكتري  تايبد مي كند كه اگر حقتق ا مللي  ب مر تط  ه ختد نهاد دو ي  ا

شتر ذايل گرددچ از طريق حمايي دپلماتب شتري  1كاحد از اتباع يك ك سيت بي از ك مي تتان اقدام  ه مطا به م

نمتد كه مرتكب عمل متخلفانه و عامل ورود خسارت گرديده اسي. در وضعبي حاضر چتن خسارت  ه يكي 

سارت وارد  شتر خ ستقبما  ه آن ك سي كه م سيچ  ذا در حكم آن ا شتر مترد  حث وارد گرديده ا از تا عان ك

تقبم مي دانبم  خصتص آنكه در نظام هاي مردم سالارچ مردم جزئي شده اسي. چنب  خسارتي را خسارت مس

 جدا ناشدني از  دنه حاكمبي و كشتر  ه حساب مي آيند. 

طرح مسيت بي دانسي كه در  42آنچه كه در دو پاراگراف قبل مترد  حث قرار گرفي را مي تتان متضتع ماده 

 ه  بان مي كند: اب شخو يا كشتر ذينفن صحبي  ه مبان مي آورد. اي  ماد

 ديدهزيان كشتر يك تتسط مسؤو بيچ  ه استناد "

 مسؤو بي  ه ديدهزيان كشتري عنتان  ه دارد حق كشترچ يك  اشدچ[ ذيل متارد] د بل  ه شدهچ نقض تعهد اگر

 :كند استناد ديگر كشتر

 منفرداً؛يا كشتر آن -ا ف

 :تعهد نقض و مجمتعچ درلي ا مل ب  جامعۀ يا كشترچ آن جمله از كشترهاچ از گروهي -ب

 (i) سازد؛يا متأثر را كشتر آن خاصچ اي گتنه  ه 

(ii)ساساً تعهداتچ  بشتر اجراي گرفت  نظر در  ا كه  اشد ويژگي چنان داراي  ديگر كشترهاي تمامي متقعبي ا

 ".دهد ت ببر  دانهاسي مر تط تعهد كه را

شا حقي كه  سي من سي كه ممك  ا ضبا ا شي از يك همچنب  لازم  ه تت سارت مي گردد نا منتج  ه مطا به خ

 اشئئئد.  ه عنتان مثال مي تتان  ه ا مللي  ب و يا حتي قتاعد آمره ا مللي  ب معاهده دو يا چند جانبه و يا عرف 

                                                           
1 Diplomatic protection  
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سخ  لا جهي يك معاهده  ازرگاني )از طريق  شتر )از طريق عرف( و يا ف ناديده گرفت  حق حبات اتباع يك ك

حقي  راي مطا به مسئئيت بي اسئئتناد نمتد. در مجمتع مي تتان آنچه را كه سئئبب مطا به حقي معاهده( در ايجاد 

 راي كشترهاي ذينفن و يا ذيحق مي گردد در دو دسته حق هاي اختصاصي )نظبرنقض يك تعهد دو جانبه( و 

 حق هاي عمتمي)نظبر قتاعد آمره  ب  ا مللي( خلاصه نمتد. 

ضر كه ناظ سبم  ندي حا صترت مجمتع  خش اول تق شتر  ه  شتر و يا چند ك صي يك ك صا ر  ر حق هاي اخت

ضتع ماده  سيت بي( 46)مت شد مبتني  ر متاد  1طرح م ساس  13و  12مي  ا سي.  ر ا سيت بي ا  ه  عد طرح م

فارغ از منشئئاء آن مي تتاند اسئئباب ايجاد مسئئيت بي  راي ا مللي  ب مسئئيت بي نقض يك تعهد  2طرح 12ماده 

سباب  سيتل و ا سي كه اثبات گردد يك تعهد  راي م شرط ا ضر  ايجاد حق  راي ذينفن گردد. ا بته در ماده حا

ضعبي  سي كه در اي  و سي. طببعي ا شتر ذينفن يا ذيحق  ه وجتد آمده ا سيتل و يا يك حق  راي ك شتر م ك

مي حقتق طرح ايجاد مسيت بي را  ه صترت كاملي تحي حكت 3طرح را در نظر داشي. ماده  3 ايد مفاد ماده 

 (Kebrat, 2010: 576) مي داند.ا ملل  ب 

اسي كه قا لبي پبگبري حق هاي اختصاصي تتسط كشترهايي  ه  اي تتجه داشي   ه آن نكته ديگري كه  ايد

سي و مفهتمي كه از ماده  صتر نب شتر ذينفن مت سي.  42غبر از ك شتد نبز همب  ا ستبفاد مي  سيت بي ا طرح م

ساس ماده  شتر غبر فقط 42زيرا  ر ا سيت بي نمايد كه يا  ديدهزيان در زماني يك ك مي تتاند اقدام  ه مطا به م

 آن حق مر تط  ه جمعي از كشترها  اشد و يا مر تط  ه كل جامعه جهاني  اشد.

 "طرح مسئيت بي  ب  ا مللي" خش دوم تقسئبم  ندي نبز در مترد حق هاي عمتمي اسئي كه در فصئل سئتم 

سي. اي   شده ا سي كه در زمره قتاعد آمره گنجانده  صل راجن  ه نقض تعهداتي ا قرار مي گبرند. ا مللي  ب ف

در واقن از اينجاسئئي كه مفهتمي  ه نام ذيحق در كنار ذينفن خلق مي شئئتد. دقبقتر آنكه چتن طرح مسئئيت بي 

رر مي گردد. اقدام  ه شناسايي حق ها و ارزت هاي همگاني كرده اسيچ  ذا هر كشتري از عدم اجراي آنها متض

ضرر  ه معني يك ضرر مشخو و عبني نبسي  لكه ضرريسي كه جنبه معنتي و اخلاقي دارد.  رخي  اما اي  

                                                           
مي  هديدزيان: هنگامي كه كشترهاي متعددچ تتسط يك عمل متخلفانۀ  ب  ا ملليچ ديدهزيانطرح مسيت بيچ چنندگانگي كشترهاي  46مادۀ  1

 .چ ممك  اسي  ه مسؤو بي كشتري كه عمل متخلفانۀ  ب  ا مللي را مرتكب گشته اسيچ استناد كندديدهزيانشتندچ هر كشتر 
طرح مسيت بيچ وجتد نقض يك تعهد  ب  ا مللي: نقض يك تعهد  ب  ا مللي تتسط يك كشتر متجتد اسي؛هنگامي كه عمل آن  12مادۀ  2

 . دان ملزم مي گرددچ مطا ق نباشد-صرف نظر از منشاء يا ويژگبش-دكشترچ  ا آن چه كه  ا آن تعه
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 ه تفصبل مترد كتاب اي   ررها  ار كرده اند كه در فصل  عداز حقتقدان ها نام ضرر حقتقي را  ر اي  نتع از ض

  ررسي قرار ختاهد گرفي.

اسئب  حقتقي ديگري  ه نام طرف ذيحق اسئي كه علي رغم آنكه نفن نكته كلبدي  حث حاضئرچ شئناسئايي ت

مستقبمي از آن ذايل نگرديده اسي اما  ه متجب مقررات مي تتاند از كشتر يا شخو خاطي مطا به مسيت بي 

و ا ملل  ب نمايد.  ه عنتان مثال در حقتق داخلي قبم مي تتاند  ه عتض مهجتر طرح دعتي نمايد. در حقتق 

طرح مسيت بيچ علاوه  ر كشتر ذينفنچ كشتر ذيحقي  راي  48كشترها نبز در ماده ا مللي  ب مسيت بي در نظام 

شده كه تحي عنتان  سايي  شنا سيت بي  شتر زيان ديده  "مطا به م شتري جز ك سط ك سيت بي تت ستناد  ه م  "ا

سي.  سيت  راي آماده اي  طرح گرديده ا شتر واجد وصف ذيحق  راي مطا به م شرايطي را نكه يك ك بي گردد 

  بان مي كند كه عبارتند از :

 (48(1(1: طرح مسيت بي  ه منظتر دفاع از منفعي جمعي گروه  اشد. )ماده ))1

 ماده)  اشئئئد.ا مللي  ب : طرح مسئئئيت بي  ه منظتر دفاع از يك تعهد نقض شئئئده در  را ر كلبي جامعه 2

((2)1)48) 

 استرداد يا محاكمه  ه تعهد قضبه علبه سنگال اشاره نمتد. ديتان دردر اي  را طه مي تتان  ه طرح دعتي  لژيك 

  ه نسبي تأخبر  دون اسي مكلف شكنجه منن كنتانسبتن طبق سنگال كه كرد حكم چنب ( سنگال علبه  لژيك)

 از ديتان حكم. نمايد اقدام – دارد اقامي كشئئتر آن در كه – چاد پبشئئب  جمهتر رئب  ها ره حسئئ  محاكمه

در اي  مقال مهمتري  متضتع نكته آن انطباق كامل  كه گبرد قرار  ررسي مترد تتاند مي حقتقي تلفمخ جهات

سيت بي  48مفاد اي  راي  ا ماده  سي. ديتان در اي  دعتي  لژيك را محق  ه مطا به ا مللي  ب طرح م شترها ك

 (ICJ Report, 2012: para 4)از كشتر سنگال مي داند. ا مللي  ب مسيت بي 

كه  ه اعتبار شئئخو متضئئرر حق مطا به  47-42 رخلاف متاد ا مللي  ب  ذا مي تتان گفي نظام مسئئيت بي 

متضتع "نه  ه اعتبار شخو متضرر  لكه  ه اعتبار يك  48مسيت بي را  راي او  ه رسمبي شناخته  تدچ در ماده 

اسد. اي  متضتع نبز چبزي جز ) سا جكي ( حق مطا به مسيت بي را  راي تمامي كشتر ها  ه رسمبي مي شن"

 ارزت ها و يا حق هاي همگاني نمي تتاند  اشد. زيرا  ر اثر ناديده گرفت  اي  حقتق همگان متضرر مي گردند.
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تتان اي  ماده را يكي از  حث هاي جنجا ي و  ديعانه طرح مسيت بي  ه حساب آورد كه هدف آن تامب  يك مي

صه هنجاري  يا يك ارزت همگانيا مللي  ب هنجار  صب سي. در واقن اي  ماده  رخلاف متاد قبلي خ شترك ا م

ها  راي پركردن خلاء قدرت يك اقتدار مركزي جهاني طرح مسيت بي را قتت  خشبده و از تتانايي هاي كشتر

مي شئتند. اما  ايد تتجه ا مللي  ب اسئتفاده مي كند. در اي  وضئعبي تمامي كشئترها مدعي حفظ ارزت هاي 

كه مر تط  ه اقدامات متقا ل  49رغم  داعي امبدواركننده آن مي تتاند در تركبب  ا ماده ماده علي داشئئئي اي 

كه منظتر از كشتر زيان ديده را در گردد. مگر آنا مللي  ب ي جامعه اسيچ منشآ ايجاد تنش ها و يا خطراتي  را

ذيحق گرديده كه آنگاه مي تتان ادعا  48همان كشتر ذينفن  دانبم نه كشتري كه  ه متجب ماده  50و  49متاد 

 اجرايي گردد.ا مللي  ب كرد مبحث اقدامات متقا ل نمي تتاند در مترد قتاعد آمره 

در نسئئبي  ا طرح كردن مسئئيت بي كشئئتر مسئئيتل و يا پبگبري مسئئيت بي از كشئئتري كه اقدام  ه انجام عمل 

طرح  راي  48ن و ماده ي  حق را  راي كشتر ذينفطرح ا 42 متخلفانه و يا ايراد يك خسارت نمتده اسيچ ماده

ساس ماده  سد. ر ا شنا سمبي مي  شتر ذيحق  ه ر شتر زيان ديده مي  ايد قبل از هركاري در  1طرح 43ك نبز ك

شرح  شتر خاطي ا لاغ كرده و جبران مترد نظر ختد را  سيت بيچ اعتراض يا دعتي ختد را  ه ك جهي مطا به م

شرط نبز در  2طرح 44دهد. ماده  سارتي تحمبل گردد. اي  ماده  شتر خ سي كه  ه اتباع يك ك ضعبتي ا  بان و

 طرح دعتي در ديتان را طي كردن مراحل قانتني داخلي مي داند.

طرح در  اب متاردي اسي كه كشتر ذينفن نمي تتاند  ه د بل اعلام رضايي صريا يا ضمني ) ر اثر  45ماده  

ستنباط از رفتار كشت ر متضرر(چ مسيت بي كشتر خاطي را پبگبري نمباد. نكته مهم در  اب اي  مرور زمان و يا ا

ماده و دور افتادن آن از مباحث مر تط  ه عتامل رافن مسيت بي آن اسي كه اولاًچ علي عدم مطا به مسيت بي در 

نن اسي نه شخو مسيتلچ دوماًچ مانن رسبدگي در ماده حاضر يك ما ديدهزيانماده حاضر مر تط  ه وضعبي 

                                                           
 :ديدهزيانطرح مسيت بيچ ا لاغ دعتي تتسط كشتر  43مادۀ  1

 .چ كه  ه مسؤو بي كشتر ديگر استناد مي كندچ  ايد دعتاي ختد را  دان كشتر ايلاغ كندديدهزيانيك كشتر  -1

 :رد ذيل[ را تصريا كندممك  اسي  ه ويژهچ ]متا ديدهزيانكشتر  -2

 .اگر عمل متخلفانه ادامه داشته  اشدچ رفتاري كه كشتر مسؤولچ مناسب اسي  راي تتقف آن اتخاذ كند -ا ف

 .چه صترتي از جبران خسارتچ مناسب اسي مطا ق  ا مقررات  خش دوم اتخاذ گردد -ب
 :تتاند مترد استناد قرار گبرد؛اگر طرح مسيت بيچ قا لبي استماع دعاوي: مسؤو بي يك كشترچ نمي 44مادۀ  2

 دعتيچ مطا ق  ا قاعدۀ قا ل اعمال مر تط  ه تا عبي دعاوي اقامه نگردد؛ -ا ف

دعتيچ نتعي  اشئئئد كه نسئئئبي  دان قاعدۀ طي مقدماتي مراجن داخليچ قا ل اعمال گردد و هرگتنه طي مقدماتي مؤثر مراجن داخليچ تمام  -ب

 .نشده  اشد
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شكلي اسي نه يك مانن ماهتي.  ر خلاف متاد راجن  ه عتامل رافن مسيت بي كه عتاملي ماهتي  ه حساب مي 

آيند.چ ستماٌچ رضايي مترد نظر در ماده حاضر يك متضتع  عد از وقتع خسارت اسي حال آنكه متضتع ماده 

خلفانه و يا در حب  آن متجتد مي طرح مسيت بي )رضايي( و نبز ساير عتامل رافن در قبل از وقتع عمل مت 20

شند.چ چهارماًچ  ر خلاف متاد راجاع  ه عتامل رافن  سيت بي كه وصف متخلفانه را از يك عمل  ر مي دارندچ م ا

سبدگي در مراجن حقتقي  45ماده  طرح نمي تتاند وصف متخلفانه را از عمل دور كرده و تنها مي تتاند مانن ر

 و يا غبر حقتقي گردد.

سيت بي  46ه .ماده در ادام صاري هر يك از آن ها  راي مطا به م شترهاي زيان ديده و حق انح طرح  ه تعدد ك

سي  ه هر يك از آنها حق  شترهاي ذينفن ا شتر و يا ك شته و در نهايي در آنچه كه مر تط  ه حقتق ك شاره دا ا

ان علبه دانمارك و آ مان انحصئئاري رسئئبدگي  ه يك متضئئتع را مي دهد.  ه عنتان مثال مي تتان  ه دعتي آ م

علبه هلند در قضئئبه درياي شئئمال اسئئتناد كرد كه ديتان  ه د بل ارتباط متضئئتعي تصئئمبم  ه ادغام دو دعتي 

ضتع واحد  سي در يك مت سي كه همتاره ممك  ا ضر نبز آن ا ضتع حا شده مي گبرد. نكته مهم مت نامبرده 

گتنه كه در طرح مسيت بي  ه اي  متضتع اشاره شده طرفب  ذينفن يا مسيتل متعددي وجتد داشته  اشند. همان

 ه چندگانگي كشترهاي مسيتل و حق كشتر زيان  47و در ماده حاضر  ه تعدد كشترهاي زيان ديده و در ماده 

 ديده  راي درختاسي جبران كافي از هريك از آنها اشاره مي نمايد.

 

 

 

 مبانی نظری مسئولیت: نهمیسمت 

يك  ر آن ديگري از جنجال  رانگبزتري  متضئئتعات حتزه مسئئيت بي  هر تفتقنبز مبناي ايجاد مسئئيت بي و 

كشئئترها مي  اشئئد.  ه گتنه اي كه هنتز هم در عا م حقتق مجادلاتي مبان طرفداران اي  نظريات  ه ا مللي  ب 

ا  ايد از چشئئم مي خترد كه  ه حق هر يك از اي  نظريات دلايل قانن كننده اي  راي ختد داشئئته و دارند.   ذ

سبد  سيت بي امبنختد پر سيي ايجاد م سبد كه در  ؟چب و كدام يك  ر آن ديگري تفتق و  رتري دارد؟  ايد پر

 آيا  ايد متعهد  ه يك نظريه خاص  اشبم يا متعهد  ه حل يك مسيله پبش آمده؟ ,اي  راستا و انتخاب يك نظريه
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سبتن حقتق  سبر مادها ملل  ب كمب سيت بي  3 سازمان ملل متحد در تف صترت ا مللي  ب طرح م شترها  ه  ك

ساس نظريات خطا  سيت بي  ر ا سبم  ندي مبناي ايجاد م ضر از تق سبتن و ماده حا روشني تاكبد مي كند كه كمب

(subjective theory  ) و نظريه خطر(objective theory ) دوري مي كنند. كمبسبتن در طرح حاضر  ه صترت

ضتعي صريحي نظريه ا كتبك يا نظري ه تركببي را مي پذيرد كه اي  گفته  دان معني ختاهد  تد ديتان در هر مت

 ا ماهبي متفاوت مي تتاند  ه هر يك از تيتري ها يا مباني ايجاد مسئئئيت بي اسئئئتناد نمايد.  ه عنتان مثال در 

س نظريه متضتعات حقتق  شري و يا حقتق  شردوستانه نظريه خطا منطقي و صحبا  ه نظر مي رسد و  ر اسا

سب نمتد.  شتر منت شتر را  ه آن ك سبتن  (YILC, 2001: 179)خطر مي تتان رفتار ارگان هاي يك ك در واقن كمب

تاكبد مي كند كه در يك قضبه واحد مي تتان مبناي ايجاد و يا نسبي دادن مسيت بي را  ر اساس نظريه خطا و 

سبم نمتد. سيت بي را  ر مبناي نظريه خطر تر صر ايجاد م شاره  عنا شب  ا دقبقتر آنكه همانگتنه در  خش هاي پب

 شدچ نقض قتاعد حقتق  ب  ا مللبه عنتان يك نظريه رقبب امروزه مبناي درگبري مسيت بي كشترها اسي.

سي كه سيت بيچ  اي  نكته  دان معني ا ساس و  نبان ايجاد م سيت بي در ا علاوه  ر قا لبي تعدد مباني درگبري م

صر درگبري ا سيت بي را جداگانه تحلبل و  ر مبنايمي تتان عنا صل يجاد م سيت بي را احراز كرد.  ا  ا ديگري م

برد و سئئا قه فلسئئفي هر يك از تيتري هاي حاضئئر مترد  حث قرار گكتاب اي  وجتد  ايد در چارچتب يك 

سيلهكتاب و از آنجايي كه محتريي  تاريخي آن مرور گردد ضر مبتني  ر تيتري م شدچ  ذا ن-حا ظر حكم مي  ا

شد  لكه  سيت بي نبايد اتكاء  ه يك نظريه خاص  ا سي كه مبناي ايجاد م سان ا سبتن يك نگارنده نبز  ا نظر كمب

شترها از نقش محتري  سي كه در  ط  آن اعمال متخلفانه ك سيله ا سيت بي حل كردن يك م اگر هدف نظام م

تعريف نمتد تا  ه اهداف نظام  را چ يك چارچتب منسجما  ايد از هر طريق اصت ي و منطقي رختردار اسيچ  ذ

 كشترها )از جمله صلاچ نظمچ عدا يچ جبران خسارت و ..( دسي يافي.ا مللي  ب مسيت بي 

در حتزه درگبر شده مسيت بي اشخاص و كشترها سه تيتري از ديدگاه تاريخي و در نظام مسيت بي كلاسبك 

( نظريه ي 2 ( نظريه ي خطاء يا مسئئئيت بي ذهني1 :عمده در عا م حقتق ختد نمايي مي نمايد كه عبارتند از 

كه  ه تتضئئبا هر يك از متارد گفته شئئده ختاهبم  ( نظريه ي مطلق يا تضئئمب  حق3 عبني مسئئيت بيخطر يا 

سي كه  پرداخي. سيت بي نقض قاعده حقتقي ا شي كه مبناي نظريه غا ب و حاكم در طرح م امّا  ايد تتجه دا

لدر قسئئمي هاي قبل مترد اشئئاره قر هاي آتي مترد مطا عه قرار مي تري در  خشار گرفته و  ه صئئترت مفصئئّ

 گبرد.
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 نظریه مسئولیت ذهنی یا خطا گفتار اوا:

تر مي  اشئئد مبناي مسئئيت بي قديمي مطرح در نظام  ر مبناي اي  نظريه كه از حبث سئئبقه از همه تيتري هاي

يا تخطي از قتاعد  1روسبتس داشته كه تخلفنظريه حاضر ريشه در تفكرات گ ايجاد مسيت بي ستء نبي اسي.

حقتقي را مبناي درگبري مسئئيت بي  ه حسئئاب مي آورده اسئئي. اي  زمبنه كه ريشئئه در تفكرات حقتق رومي 

ته از قاعده  نه و يا نبي  د مي  اشئئئد.  dolus malus "2"دارد  رگرف مي  اشئئئد كه معرف قصئئئد شئئئرورا

(Kaczorowska,2010:429) ن نظريه حاضر مي تتان  ه اوپنهايم اشاره نمتد.همچنب  از طرفدارا 

مترد  حث قرار گرفيچ د بل شئئهرت يافت  اي  نظريه نبز آن  تده اسئئي كه  مباحث پبشئئگفتههمانگتنه كه در 

ضاوت هاي يك فاعل مختار قرار مي دهد.  سيت بي را ق شترها مبناي ايجاد م مي  ايد اولاً در قامي يك يعني ك

شتند صد نقض قتاعد و دوماً  فاعل مختار ظاهر  شندا مللي  ب داراي ق و تعمداً اقدام  ه نقض قتاعد حقتق   ا

دادگسئئتري قرار گرفته اسئئي  ه صئئترت ا مللي  ب . اي  نظريه كه  ه كرار مترد اسئئتناد ديتان نمايندا ملل  ب 

سبتن حقتق  سيت بي در كمب صاري مترد قبتل طراحان طرح م اي  طراحان  ه گتنه قرار نگرفته و ا ملل  ب انح

اي قلم رانده اند كه هم مسيت بي ذهني و هم مسيت بي عبني را  ه ذه  متبادر مي نمايند. هر چند كه عده اي  ا 

ستناد  ه اينكه از كلمه  سبر   تي طرح  ا ا ستفاده گرديده قبتل نظريه خطا  3ماده  در عبارت "آگاهانه"تف طرح ا

ر مقا ل عده اي معتقدند اي  تفسئئئبر  ا اطلاق ماده يك و دو طرح همختاني مناط اعتبار طرح مي دانند اما درا 

 (Ibid).كه مفهتم نظريه خطر از آن استنباط مي شتد ندارد

عده اي وقتع خسارت و ضرر را لازم و  ,ا بته  ايد تتجه داشي كه در نظرات علماي حقتق در  اب نظريه خطا

سته )يعني هبچ سيت بي دان شرط  ضروري  راي تحقق م سارت  ه تنهايي  يك از متارد نقض قاعده و وقتع خ

كافي  راي وقتع خسارت نمي  اشند و هر دو شرط لازم  راي وقتع خسارت اسي.( و عده اي وقتع خسارت 

سي(.  سيت بي ا را لازم و ضروري  راي تحقق خسارت نمي دانند )يعني نقض قاعده شرط كافي  راي تحقق م

طرح در  اب اعمال  48طرح مسئئئيت بي و ماده  1مفاد متاد مختلفي از جمله ماده ا بته مي تتان  ا تتجه  ه 

متخلفانه مر تط  ه قتاعد آمره  ب  ا ملليچ اي  نظريه را پذيرفي كه طرح مسئئئيت بي وقتع خسئئئارت عبني را 

 شرط درگبري مسيت بي نمي داند مگر آنكه نف  عمل متخلفانه را يك خسارت حقتقي در نظر گبريم.

                                                           
1 Culpa  
2 Evil intent; bad faith 



 مسئولیت بین المللی دولتها و مبانی فلسفی مسئولیت

 میثم آرائی درونکلا

 

95 
 

سيت بي  لازم سي كه طرح م ضبا ا سيت بي در متاد ا مللي  ب  ه تت شاره  ه عتامل رافن م ا ي  20دو ي ها  ا ا

ر اضطرارچ دفاع مشروع چ اكراه و..  ر روي نقش محتري قصد در طرح بطرح مسيت بي كه شامل متاردي نظ 27

ح مسيت بي را از مسيت بي مدني شببه  ه شبه جرمچ اساس طر نهادن تاسبسيمسيت بي صحّه گذاشته و  ا  نبان 

متمايز كرده اسي. در اي  راستا مي تتان اي  انگبزه طراحان طرح مسيت بي را جذب حداكثري كشترهاچ احترام 

 دانسي.ا مللي  ب  ه حاكمبي كشترها و رعايي مصا ا 

 ,وقتع خسارت  ايد تتجه داشي در پروسه درگبري مسيت بي وجتد ستء نبي  ه تنهايي و  دون نقض قاعده و

نمي تتاند مبناي درگبر شئئدن مسئئيت بي  اشئئد. مگر آنكه سئئتء نبي در يك رفتار عبني و عملي تحقق يا د.  ه 

نمايد و يا ا مللي  ب عنتان مثال چنانچه كشئئتري اقدام  ه تدوي  قتاعد داخلي ختد  دون تتجه  ه قتاعد آمره 

ا مي تتان قرينه  ر وجتد ستء نبي دانسي. اما در متاردي اي   ي عملي ر ,قتانب  قديمي ختد را اصلاح ننمايد

 ه ا مللي  ب نمي تتاند يك تخلف  ,مانند وجتد ديدگاه هاي خصئئمانه علبه يك كشئئتر علبه يك كشئئتر ديگر

طرح مسيت بي( و يا اقدامات متقا ل )متضتع ماده  21حساب آمده و مجتزي  راي دفاع مشروع )متضتع ماده 

 د.طرح(  اش 49و  22

لازم  ه ذكر اسي طرفداران اي  نظريه معتقدند عاقلانه نبسي كه اراده و صاحب اراده را  بشتر از آنچه كه اراده 

سيتل  دانبم. سي كه اراده (Alznauer, 2015: 101) كرده م در قبال آزادي عمل و رفتار   ه عبارتي اي  صحبا ا

شد سيتل  ا ستي كه آگاه اما همب  امر اي  تكلبف را  ر عهده ا ختد م سيتل ه راده آزاد قرار مي دهد تا جائي م

سي و ختب مي  صل عقلاني مبتني  ر عقل نظري ا شي. اما در مقا ل عده اي گفته اند اي  ا سته  ا شي و ختا  ا

سط عقل عملي 1دانبم كه عقل نظري شتد. دقبقتر آنكه همتاره  2همتاره نمي تتاند تت صتر تتجبه  سي كه مت ا

عد معطل تحلبل ها و فهم عقل نظري نمي مانند. همانگتنه كه  بان گرديد خسئئارت و خسئئارت ها و نقض قتا

يك مسيله واقن شده مي  اشند كه مي در حقبقي يم كه دنقض قتاعد  ه مثا ه يك واقعه حقتقي  تده و ادعا نمت

  تد. از ديدگاه عقل عملي نبايد معطل چارچتب هاي افراض شده تتسط عقل نظري ذا  ايسي حل گردند. 

پ   ايد گفي خسارت و جبران آن نمي تتاند همتاره  ر اساس عقل نظري تحلبل شتد و نبز نبايد  ه گتنه اي 

افراطي از چارچتب هاي عقل عملي پبروي نمايند. زيرا شخو خاطي در مقام تتجبه ختد و فرار از مسيت بي 

 ايد  ه صترت متعاد ي در مقام حل مسيله   ه همب  د بلمي تتاند عقل عملي را  ا عقل نظري  ه چا ش  كشد. 

                                                           
1 Pure reason  
2 Practical reason  
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و در ا مللي  ب در رويه لازم  ه يادآوري اسي كه  واقن شده گام  رداشي تا مسيله مسيت بي  ار واقعا حل شتد.

)نظبر ا مللي  ب ذيل محاكم  قضئئايايتا كنتن در  ه نظريه خطا وجتد دارد و  كميتمايل ا مللي  ب آراء محاكم 

icj يا همان مسئئئيت بي ذهني  خطا ر مبناي نظريه  هاي ختد اقدام  ه صئئئدور راي (وري  ب  ا مللو ديتان دا

 :نمتده اند

 راي هاي ذيل  ر اساس نظريه خطا منتج  ه مسيت بي كشتر متخلف گرديده اند: دادگستريا مللي  ب در ديتان 

.دعتاي 3ل ارسئئتان و روماني .تفسئئبر معاهده صئئلا  2. راي جبران خسئئارات وارده  ه كاركنان ملل متحد 1

 : قزيه تنگه كترفت3  نبكاراگتئه علبه ايالات متحده آمريكا

 دادگستريا مللي  ب در ديتان دائمي 

. ۳ ريتانبا علبه ايالات متحده آمريكا  ي.در دعتي خانه جامعه ماسئئئتنرها۲. در دعتي مكزيك علبه فرانسئئئه ۱ 

  . قضبه فسفات در مراكش۴قضبه كارخانه كتزوو 

 داوري هاي در ديتان

به مكزيك ۱ كا عل بي آمري به مكزيك ۲. دعتي تري مت  با عل تان نگ در كمبسئئئبتن داوري  ري  .۳. پرونده كلب

 ( (Shaw, 2008: 780 & Kaczorowska,2010:427) سريلانكا علبه كمپاني ختار و  ار و كشاورزي آسبا

ستناد ديتان  ه نظريه خطا در اهم و عمتم  شي كه  وقتع دو در  اب چرايي ا شعار دا آراء ختد مي تتان چنب  ا

جنگ جهاني  زرح در قرن حاضئئئر و رويكرد امنبتي منشئئئتر و همچنب  رويه ديتان در آراء مختلف همتاره 

در درجه اول  ,آن مختلف و  ه تبن آن ا زارها و شئئئاخه هايا ملل  ب اينگتنه ا قاء مي نمايد كه هدف حقتق 

 ه عبارتي  ر خلاف حقتق  .و سئئپ   ه مقتلات ديگر تتجه دارد مي  اشئئدا مللي  ب  رقراري صئئلا و امنبي 

 رقراري صئئئلا و امنبي ا ملل  ب هدف او ي در حقتق  ,داخلي كه هدف او ي در آن  رقراري عدا ي اسئئئي

سپ   ه عدا ي تتجه دارد. ا مللي  ب  شد و  ساس رويكردي كه  ه مقت ه (Shaw, 2008: 781)مي  ا   ر همب  ا

مسئئيت بي داريم نبز ت ببر مي نمايد و  ر خلاف حقتق داخلي كه  خش  زرگي از قتاعد مسئئيت بي )مسئئيت بي 

سي و رويكردهاي حقتق  شده ا سته  ندي  صي د صت سيت بي قراردادي( در حتزه قتاعد حقتق خ مدني و م

 مي  اشد. ا مللي  ب مسيت بي مهمتري  ا زار ا قاء نظم ا ملل  ب اما در حقتق  ,عمتمي در آن كمرنگ اسي
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ستريا مللي  ب آراء ديتان  اي  نظر علائم  شترها جهي نبل  ه  ,دادگ شدن ك شدن امنبي و كلتني  منطقه اي 

تتسئئعه  سئئباسئئي, امنبتي و اقتصئئادي مي  اشئئد. از همب  روسئئي كه مي تتانبم ادعا نمايبم هدف عا به طرح 

طببعتا يكي از عتاملي كه صلا و  اسي.ا مللي  ب  اندازهدر مسيت بي  رقراري نظم و ا قاء يك قرارداد اجتماعي 

مي  اشئئد.  ه همب  د بل ا مللي  ب  ر هم زدن تتازن قتا در سئئطا  ه مخاطره مي اندازد را ا مللي  ب و امنبي 

تا  ه نحت آسئئان تري  تتاند طناب  نمتدهعمتما نظريه تقصئئبر را قبتل  دادگسئئتريا مللي  ب  اسئئي كه ديتان

س شترها  نهد.م شبم يت بي را  ر گردن ك سي كه  ,چه اينكه اگر واقن  ب   ا صه سخي ا كه ا مللي  ب در عر

سزايي در مديريي روا ط دارند سيت بي مطلق ,معادلات قدرت نقش   ضت  , ا نظريه خطر و يا م شترهاي ع ك

  مي  اشبد.ا مللي  ب دائم شتراي امنبي را قانن نمتد كه شما داراي مسيت بي 

 نظریه خطر یا نظریه مسئولیت عینی گفتار دوم: 

تحتلاتي عمده در نظام حقتقي مدرن ايجاد گرديد كه ت ببر مبناي ايجاد مسيت بي از  چپ  از عصر صنعتي شدن

خطا  ه خطر يكي از اي  ت ببرات عمده  تد. چراكه ماهبي خطر آفري  مشئئئاغل صئئئنعتي و مبادلات تجاري 

تع خسارت  ايد مسيت بي  بشتري را نسبي  ه هر آنچه در نظامات قديمي مي ايجاب مي نمتد شخو  راي وق

از طرفي ديگر  ا  پذيرفي  پذيرد تا مبادا از اي  رهگذر نظم جامعه و منافن افراد و كشئئترها ناديده گرفته شئئتد.

را  كشئئترها روا طكشئئترها و نبز تتسئئعه تكنت تژي و ارتباطاتچ جامعه جهاني نمي تتانسئئي -تشئئكبل دو ي

 (Ibid: 785)اساس معادلات پبشب  تنظبم نمايد.همچنان  ر 

ا بته نمي تتان گفي كه تيتري خطر صئئرفاً يك تيتري تاسئئبسئئي  تده و سئئا قه اي در نظامات حقتقي سئئنتي 

شته اسي.  ه گتنه اي كه قاعده ضمان در حقتق اسلامي نبز شباهي هايي  ا نظريه خطر و مسيت بي مطلق  ندا

( accountability)تتان گفي قاعده ضمان )متفاوت  ا قاعده يد(  سبار شببه  ه مبحث پاسخگتيي دارد. حتي مي 

سي. ناگفته  ضام  ا شرايطي  سي تحي هر  سي كه ما ي در يد و اختبار او شد. يعني ك در حقتق غر ي مي  ا

ساسي نفتذ اي  قاعده نماند كه قاعده ضمان صرفاً در  اب امتال  تده و نبز عدم جتاز در تصرف مال نبز شرط ا

 اسي.  ا اي  تتضبحات ناچاريم اعتراف نمايبم قاعده ضمان يك قاعده مدني اسي.

نبز تحي تاثبر نظام حقتقي مدرن و ا بته رسئئئتخ صئئئنعي در ا ملل  ب در پي اي  تحتلات  تد كه در حقتق 

نظريه خطر نبز  ه  ,نار نظريه خطانظريه خطا از يكه تازي در نظام مسئئيت بي  از ماند و در ك ,جامعه  ب  ا مللي

صادي و  عنتان نظريه رقبب عرض اندام نمتد. هر چند كه  ا تحلبل دقبق نظريه خطر در مي يا بم كه مباحث اقت
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سارت سباري از معادلات  ,خ سي و نبك مي دانبم كه   سي تقرب  ه نظريه خطر ا سا نظبر ا مللي  ب از اركان ا

و مسائلي از اي  دسي نمي تتاند  ر اي  نظريه تكبه كند. ا مللي  ب روهاي قلم ,حقتق  شر ,حقتق  شردوستانه

اگر در نظريه خطر دقبق شئئتيم مي  بنبم كه ماهبي خسئئارت محتري و ماهبي مدني  تدن آن  اعث مي گردد 

 (YILC, 2001: 179) ه صترت محتاطانه تري از آن استفاده نمايبم. ا ملل  ب در حقتق 

قاعده اي را نقض  ه عنصر اساسي  راي ايجاد مسيت بي ستء نبي نبتده و همب  كه كشتري ر اساس اي  نظري

ايجاد نمايد كه  ه صئئترت  ا قته ممك  اسئئي خسئئاراتي  ه  ار آورد داراي مسئئيت بي را محبطي خطرناك و 

بري طتلاني تا مي  اشد. اي  نظريه كه از  حاظ قدمي  سبار جتان تر از نظريه خطا مي  اشد ختد مسا مللي  ب 

سبم  شاهده مي گردد ختد  ه دو نظريه ديگر تق ساس آنچه كه در نظريه خطر م  ه امروز طي نمتده و  ر همب  ا

شد.   ه تعببري ديگرمي گردد. سبم متفاوت مي  ا شنا سنتي خطر  ا آنچه امروزه  ه عنتان نظريه خطر مي  نظريه 

 بي مطلق ظهتر كرده اسي. ه صترتي كه امروزه از درون نظريه خطر نظريه مسيت 

ضمام را طه  سيت بي را فعل خطرناك  ه ان شرط ايجاد م شده از نظريه خطر نظريه اول  شعب  در دو نظريه من

 مسيت بي را مطلقاً  مي تتانسبببي مبان تخلف و فعل فاعل مي داند. در اينجا همب  كه را طه سبببي  رقرار  تد 

دو ي ها وقتع خسئئارت را شئئرط ا مللي  ب ه طرح مسئئيت بي گرفي علبرغم اينك راي كشئئتر خاطي در نظر 

 . ندانسته و  هتر اينكه  ه عنصر خسارت هبچ اشاره اي نكرده اسي.

 منتج  ه ايجاد مسئئيت بي مي گردد كه  زوماً ا ملل  ب تنها در صئئترتي فعل خلاف قتاعد حقتق  ,در نظريه دوم

ضلن  سه  شد. يعني مثلثي  ا  سارتي  ه  ار آمده  ا سارت  ,فعل خطرناك "خ سبببي و وقتع خ  راي را  "را طه 

مفروض مي داند. طرفداران اي  نظريه اي  ديدگاه ختد را  ر اساس تيتري ضمان تتجبه مي درگبري مسيت بي 

نمايند كه نبايد خسئئئارتي  لاجبران  اقي  ماند. در واقن طرفداران اي  نظريه اعتقاد دارند كه تيتري خطا يا 

يق از آن ارائه داده و عدول از مسيت بي ذهني را تا ن خلاف اصل اسي و در نتبجه تفسبري مذّ مسيت بي عبني

شئئرط وقتع ضئئرر مي دانند.  راي اي  دسئئته  ر اسئئاس مطا ب پبش گفته  بشئئتر از اينكه فعل خلاف حقتق 

ست  هنجارهاي ا ملل  ب  شك سارت و در نتبجه جبرانا مللي  ب و قبا  شد وقتع خ سارت مناط  مد نظر  ا خ

 اعتبار مي  اشد.

سته و عدم وجتد آن را تحمل نمي كنند. ستء نبي را فرض دان سارات معنتي وجتد  سته در خ پ  مي  اي  د

شتر از آنكه  حث  سته دوم  ب را داراي  state liabilityرا مطرح نمايند  حث  state responsibilityتتان گفي د
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بد يدر تا .قبتل دارندا مللي  ب در فرم و صترت مسيت بي مدني را للي ا م ب اعتبار مي دانند و  حث مسيت بي 

تا ن نظريه خطا  اشئئد  آنكه بشئئتر از ا مللي  ب  ر خلاف رويه محاكم ا مللي  ب رويه معاهدات نظريه حاضئئر 

نمايد.  ه گتنه از اي  نظريه استفاد  نظريه خطر را مترد تاكبد قرار داده اسي اما اي   دان معني نبسي كه عمتماً

مباني مسيت بي را  ه حال ختد رها كرده تا  ببند عرف در حال تشكبل  ه كدام ست ستق نبز اي كه در متاردي 

هدات حقتق  شئئئري عا يه خطر در م ثال نظر يد.  ه عنتان م ما بدا مي ن كار و  ,حقتق جنگ ,پ قتق ححقتق 

 .پناهندگان و مهاجري  جايگاهي  سبار ضعبف دارد

 بشئئتري  تاثبر را از نظريه خطر يا مسئئيت بي عبني پذيرفته  ه خصئئتص معاهدات مر تط  ه  تاحقتق معاهد

 :عمدتاً خطر آفري .  ه شرح ذيل فناوري هاي نت و

  1كنتانسبتن چهارم لاهه درخصتص قتانب  و عرف جنگ زمبني 3ماده 

 ث  روي زمب  كنتانسبتن مر تط  ه خسارات ناشي از پرواز هتاپبماهاي خارجي  ه اشخاص ثا 

درمترد مسيت بي طرف ثا ث درقبال خسارت هسته اي پاري  مترخ  1963ژانتيه  31كنتانسبتن متمم مترخ 

 مبان دو تهاي عضت سازمانهاي همكاري اقتصادي اروپا  1960ژوئبه  29

 درمسيت بي هدايي كنندگان كشتبها  ا ستخي هسته اي  1962مي  25كنتانسبتن  تركسل مترخ 

                                                           
1 In the case of armed conflict not of an international character occurring in the territory of one of the High 

Contracting Parties, each Party to the conflict shall be bound to apply, as a minimum, the following 

provisions: 

1) Persons taking no active part in the hostilities, including members of armed forces who have laid down 

their arms and those placed hors de combat by sickness, wounds, detention, or any other cause, shall in all 

circumstances be treated humanely, without any adverse distinction founded on race, colour, religion or 

faith, sex, birth or wealth, or any other similar criteria. 

To this end, the following acts are and shall remain prohibited at any time and in any place whatsoever with 

respect to the above-mentioned persons: 

a) violence to life and person, in particular murder of all kinds, mutilation, cruel treatment and torture;  

b) taking of hostages; 

c) outrages upon personal dignity, in particular humiliating and degrading treatment; 

d) the passing of sentences and the carrying out of executions without previous judgment pronounced by a 

regularly constituted court, affording all the judicial guarantees which are recognized as indispensable by 

civilized peoples. 

2) The wounded and sick shall be collected and cared for. An impartial humanitarian body, such as the 

International Committee of the Red Cross, may offer its services to the Parties to the conflict. 

The Parties to the conflict should further endeavour to bring into force, by means of special agreements, all 

or part of the other provisions of the present Convention. The application of the preceding provisions shall 

not affect the legal status of the Parties to the conflict. 
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لامبه اصئئتل حقتقي حاكم  ر فعا بتهاي دو تها درزمبنه اكتشئئاف فضئئاي ماوراي جت واسئئتتفاده از آن اع 1 ند 

  1963مصتب مجمن عمتمي سازمان ملل 

  1971 راي خسارت ناشي از اشباي فضايي مصتب مجمن عمتمي ا مللي  ب كنتانسبتن مسيت بي  2ماده 

شكل جديد آ تدگي آب ي سبب زيان هر گتنه افزايش مب اقاعده وظبفه جلتگبري از هر  زان فعلي آ تدگي را كه 

 1966اساسي  ه حتزه آ هاي مشترك مي شتد  ه كنتانسبتن هلسبنكي 

  1972قاره اروپا در  مر تط  ه طرح مر تط  ه آ تدگي دريا  2ماده 

 1نظریه مسئولیت مطلب گفتار سوم:

سيت بياز حبث تاريخي  ستم ايجاد م سيت بي م ,نظريه  شد. اي  نظريه هبچ تتجهي  ه مباني نظريه م طلق مي  ا

شد. حال ممك   مطروحه در تيتري هاي خطا و خطر ندارد. محتريي اي  نظريه  ر وقتع خسارت مطرح مي  ا

در  شده ماهبتا خطرناك  اشد يا نباشد. عمتماً مهبااسي ستء نبتي در مبان  اشد يا نباشد و يا فعا بي يا محبط 

سي محبطي و  سارات زي سنتي مي تتان گفي از خ شته و از حبث  شا ه آن اي  نظريه محمل اجرايي دا متارد م

 ( Shaw, 2008: 781) نظريه خطر منبعث گرديده اسي.

اي  نظريه تنها  ه وقتع خسارت تتجه دارد و ا ملل  ب  ايد تتجه داشي  ا تتجه  ه فلسفه مسيت بي در حقتق 

سبببي ساب يا همان را طه  شدند چصرف وجتد انت سيت بي رگبر  سي.  راي جبران م اما نبايد از نظر  مفروض ا

دور داشئئي كه اي  نظريه در ختد يك كلي گتيي خطرناك دارد و آن اينكه آيا صئئحبا اسئئي  ر فعا بتي كه  ر 

اسئئاس پاكدسئئتي منتج  ه وقتع خسئئارت گرديده عنتان مسئئيت بي اطلاق گردد؟ آيا در  حث فلسئئفه و هدف 

ر گرفته نمي شتد كه هدف از  حث مسيت بي فقط جبران خسارت نبسي و علاوه  ر آن مسيت بي چنب  در نظ

شتر خاطي  راي نقض قتاعد حقتق  سال ا ملل  ب تنببه ك سيت بي  سي؟ آيا در طرح م  ه  ۲۰۰۱نبز مترد نظر ا

فرض مي  نقض شدها ملل  ب اشاره نگرديده؟ آيا در زمان پاكدستي قتاعد حقتق ا ملل  ب نقض قتاعد حقتق 

 گردند؟ جايگاه طرح مسيت بي در تيتري مسيت بي مطلق كجاسي؟

                                                           
1 Absolute liability 
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 ر چنب  فرضئئي مي نهبم. در واقن در اي  فروض اسئئتفاده از  راا مللي  ب پ  چگتنه اسئئي كه نام مسئئيت بي 

responsibility   انجام نداده كه حال  ختاهد متنبه گردد ا مللي  ب صحبا نبسي چتن كشتر كار خلاف حقتق

شد.  و سيتل  ا شتر  لكه م ضمان  ايد جبران گردد. ر اثر فعا بي يك ك شده و  ر مبناي نظريه  سارتي واقن   خ

تاسئب  حاضئر يك مقت ه غبر اخلاقي اسئي و  ر خلاف نظريه خطا و يا نظريه خطر نمي تتان از اسئتدلالات 

ستفاده نمتد. سيت بي ا اي  فرض را در نظر گرفي كه عدم ا بته مي تتان  اخلاقي  راي معافبي فاعل مختار از م

نمي  اشئئدچ  ا عدم جبران آن اسئئباب ايجاد ا ملل  ب جبران خسئئارت مادي كه  ه تنهايي نقض قاعده حقتق 

 را فراهم مي آورد.ا مللي  ب مسيت بي 

 قا ل قبتل اسي؟ مطرح شده كدام يك از سه نظريهاما در نهايي  ايد  دانبم 

يا جبران ا مللي  ب ديد هدف اعلي در مسيت بي چبسي؟  رقراري صلا و امنبي  همانطتر كه اشاره گرديد  ايد

همچنب   ايد تتجه داشئئته  اشئئبم كه  خسئئارت و يا  لاجبران نماندن خسئئارات در عرصئئه حقتق  ب  ا ملل؟

 ه سازمان ملل متحد مبناي درگبري مسيت بي را امري مركب مي داند و ختد را قائل ا ملل  ب كمبسبتن حقتق 

  رتري دادن يك نظريه  ر نظريه هاي رقبب ندانسته اسي.

در حقتق داخلي كشترها قلم مبزنند مقايسه اي  سه تيتري و ترجبا   ه نظر عده اي از علماي حقتق كه عمتماً

يكي  ر آن ديگري كاري اشتباه  تده و اي   دان د بل اسي كه هر يك از اي  سه تيتري در مقام ختد مفبد فايده 

صي دارند. چه اينكه در متاردمي  شخ صتص و م شند و هر يك محمل اجراي  خ ستفاده از تيتري خطا ي  ا ا

سي و در متاردي نظريه خطر و در متاردي سيت بي لازم ا سيت بي مطلق. نبز  راي ايجاد م : 1395)كاتتزيانچ م

406) 

از اي  تيتري ها دلايل غبر در واقن قبتل نظريه خطر  ه معني رد نظريه خطا نبسئئئي و  ا عك . چتن هر يك 

قا ل انكاري  راي قتت ختد و ضعف آن نظريه ديگر دارند كه هر يك از آنها را معقتل و منطقي نشان مي دهد. 

شد يا معنتي و اگر در  سارت مادي  ا سي؟ يعني اگر خ  ه عبارتي  ايد ديد نقض قاعده چه  تده و نتع آن چب

 ه عنتان مثل در  مي تتان  ه آساني  ا يك نظريه كار را پبش  رد.حتزه حقتق  شر اسي يا محبط زيسي ديگر ن

محكتم مي ا مللي  ب حقتق  شر نقض سازمان يافته حقتق  شر مترد تتجه كشترها قرار مي گبرد و در مجامن 

ب اتفاق حق يك شهروند تضببن گردد. اينجاسي كه  ايد گفي در حقتق  شر نظريه خطا سَ  ر حَ آنكهگردد نه 

 ي ايجاد مسيت بي اسي نه نظريه خطر يا مسيت بي مطلق.مبنا
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مطرح  را  حث آ تدگي عمدي يا سازمان يافته محبط زيسي متماًع نبز نمي تتان محبط زيسي مقتلاتي نظبر در

تا  ه راحي تري  وجه ممك  كشتر را اثبات نمتد ا مللي  ب مسيت بي  چ لكه  ايد  ر اساس مسيت بي مطلق كرد

سارت سي  صترت پذيرد. جبران خ ضر طببعي ا ضعبي حا شتري كههر در و نزديكتري  ارتباط را  ا وقتع  ك

سارت دارد سبببي )خ شتر خاطي  (را طه ي  سارت  رآيد. ا بته اگر اثبات گردد كه ك مي  ايد از عهده جبران خ

سيت ب سيچ آنگاه داراي م سي نمتده ا سازمان يافته اي اقدام  ه آ تده كردن محبط زي صترت  ي اخلاقي نبز  ه 

 مي  اشد كه شبته هاي جبران را متنتع مي نمايد.

 نظریه نقض یواعد حقو  )خسارت یانونی(: دهارمگفتار 

 بند اوا: مفهوم خسارت یانونی

دو ئي هئا اقئدام  ئه  بئان چگئتنگي ا مللئي  ب طئرح كمبسئبتن مسئيت بي  1همانگتنه كه  بان گرديد مئاده 

را ا مللئئي  ب تر مئئي نمايئد. ايئ  مئئاده وقئتع يئك عمئئل متخلفانئه يئك كشئا مللئئي  ب درگبئري مسئيت بي 

كشئتر دانسئته كئه داراي دو نكتئه اساسئي در خئتد اسئي. او ئب  نكتئه ا مللئي  ب شرط درگبري مسئيت بي 

ا مللئي  ب مصرح در مئاده فئتق آن اسئي كئه  ئراي تحقئق شئرايط مئاده فئتق وقئتع يئك عمئل متخلفانئه 

يئك كشئتر اسئي. دگرسئت نبئز مئي تئتان نكتئه دوم را اينگتنئه اسئتنباط شرط تحقق مسيت بي يئ  ا مللئي 

  ه حساب ختاهد آمد.ا مللي  ب كرد كه مسيت بي پبامد ضروري يك عمل متخلفانه 

مراجعئه نمئايبم  ئراي تحقئق مسئيت بي سئه ركئ  اساسئي پئبش  بنئي شئده  1اما اگئر  ئه حقئتق كلاسئبك

رها  ئه عاريئه گرفتئئه شئده اسئي. ايئ  سئه ركئئ  اسئي كئه  خئش عمئده اي از آن از حقئئتق داخلئي كشئت

مبئئان فعئئل واقئئن شئئده و  4و را طئئه علبي)سئئبببي( 3چ وقئئتع خسئئارت2عبارتنئئد از وقئئتع عمئئل متخلفانئئه

خسارت حادث شده. در مبان سئه ركئ  حاضئرچ را طئه علبئي نقئش يئك پئل را  ئازي مئي كنئد كئه مبئان 

ايئئ  را طئئه اينگتنئئه گمئئان شئئتد كئئه طئئرح  فعئئل فاعئئل و نبئئز مسئئيت بي ناشئئي از آن قئئرار دارد. شئئايد در

مسئئيت بي درگبئئر گتنئئه اي از مماشئئات شئئده و طراحئئان آن از ذكئئر عنئئتان خسئئارت كئئه از كلبئئدي تئئري  

                                                           
1 Classical treatment  
2 Wrongful act 
3 Injury  
4 causality 
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افئل  ئتده انئد امئا همانگتنئه كئه در قسئمي هئاي قبئل  بئان تجتد در مسيت بي  ه شمار مي رود غعناصر م

 گرديد اي  فرض صحبا نبسي.

ارائه شئئده مراجعه  1كشئئترها كه از سئئتي آقاي آگتا مللي  ب ط  ه طرح مسئئيت بي اگر  ه او ب  گزارت مر ت

سي در هر عمل  شته و اينگتنه  بان مي كنند كه طببعي ا ضتع تتجه دا شان نبز  ه اي  مت نمايبم ختاهبم ديد اي

 اشد  متخلفانه  ب  ا ملليچ يك خسارت نهفته اسي. حال ممك  اسي اي  خسارت يا  ه صترت مادي و عبني

در واقن همبنكه يك قاعده  (Ago, 1997: para 74) و يا اينكه يك خسئئئارت اخلاقي و معنتي  ه شئئئمار آيد.

و تمامي كشترها  ه ا مللي  ب نقض گرددچ طرح مسيت بي آنرا  ه مثا ه يك خسارت عام  راي جامعه ا مللي  ب 

 حساب مي آورد.

سمي  شي همانگتنه كه در ق صل قبل از  ذا مي تتان اذعان دا سارت ها در ف ضبا مفهتم خ كتاب مر تط  ه تت

حاضر مترد اشاره قرار گرفيچ جسارت نسبي  ه قانتن مبتتاند في نفسه  ه عنتان يك خسارت عام  راي همه 

ضاي جامعه  سعه ذينفعان و يا ذيحقان مطا به كننده ا مللي  ب اع قلمداد گردد.  دي  ترتبب مي تتان اقدام  ه تت

سيت بي پر سارت در م سيت بي  ا ختدداري از عنتان كردن نام خ سي كه طرح م شايد  ه همب  د بل ا داخي. 

طرح مسيت بيچ عملاً  ه دنبال تتسعه حدود خسارت ها در نظام حقتق مسيت بي  تده اسي. ا بته در مت  او به 

ر مي هرگتنه نقض تعهد يك كشئئئتر شئئئامل نتعي از خسئئئارت  راي آن كشئئئت "طرح مسئئئيت بي آمده  تد:

 (I.L.C., 1997: arti 1)."شتد

 ئه طئرح و نظئام  2 دي  ترتبئب مئي تئتان اذعئان داشئي نتيسئندگان طئرح مسئيت بي ديئدگاهي فبلسئتفانه

داشته اند كئه تئا حئدي نبئز متفئق  ئه گنجانئدن آن در طئرح مسئيت بي شئده انئد. زيئرا ا مللي  ب مسيت بي 

كتمئي متمركئز جهئاني نمئي تئتان كشئترها را  ئه آنها  ه خت ي آگاهند در صئترت فقئدان يئك اقتئدار و ح

)خصتصئاً قتاعئد آمئره( وادار كئرد مگئر آنكئه  ئه آنهئا  قبتلاننئد كئه نقئض ا ملئل  ب اجراي قتاعد حقتق 

پئبش ازآنكئه متجبئات خسئارت  ئه ديگئران را فئراهم نمايئدچ يئك خسئارت ا ملئل  ب يك قاعئده حقئتق 

را ا مللئي  ب آنكئه مئي تئتان وقئتع يئك عمئل متخلفانئه   راي فاعل آن نبز  ه حساب ختاهئد آمئد. دقبقتئر

  ه عنتان يك خسارت قانتني و يا همان جسارت نسبي  ه قانتن  ه حساب آورد.

                                                           
1 Ago  
2 Philosphycal aspect 
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سارت ديده نبز  شتر خ سي يك ك سا شده  ه حق ا سبب ايجاد  سارت قانتني را مي تتان  ه معناي آ در واقن خ

ث گرديده اسئئئي. اي  مفهتم از خسئئئارت قانتني ارتباط حادا مللي  ب تعببر كرد كه از طريق نقض يك تعهد 

ا مللي  ب تنگاتنگي نبز  ا مسئئئيت بي قراردادي ختاهد داشئئئي.  دي  ترتبب زماني يك عمل متخلفانه حقتقي 

واقن ختاهد شد كه در طرف مقا ل آن يك تعهد كنتانسبتني و يا شببه  ه آن وجتد داشته  اشد. ا بته  ايد تتجه 

شي كه مفهتم سارت اخلاقي دا سي كه  تتاند خ ضبق تر از آن ا سارت قانتني م صترت كامل در آن  1خ را  ه 

شاره قرار گرفيچ خسارت اخلاقي  (Ragazzi, 2005: 82)جاي داد.  شب  مترد ا زيرا همانگتنه كه در مباحث پب

 ه  2يپبش از آنكه يك خسئئارت  راي ديگران  ه حسئئاب آيدچ يك خسئئارت  راي ختد فاعل و جامعه اخلاق

سي يا  3حساب ختاهد آمد. در اي  مبان فرقي هم نمي كند كه خسارت اخلاقيچ منتج  ه خسارت مادي شده ا

 خبر و وقتع خسارت مادي صرفاً منجر  ه تشديد عتاقب جبران مسيت بي ختاهد شد.

 در را طه  ا خسئارت قئانتني كئه شئباهي زيئادي  ئه مسئيت بي قئراردادي دارد نبئز  ايئد تتجئه داشئي كئه

قئرار داشئته  اشئندچ  4دسته مهمي از تعهدات كشئترها ممكئ  اسئي در قا ئب تعهئدات قتاعئد عئام ا شئمتل

 ئتده و يئا در قا ئب عضئتيي در يئك معاهئده  6دو يئا چنئد جانبئه 5نه آنكئه جزئئي از تعهئدات قئراردادي

ز رهگئئذر اا ملئئل  ب واقئئن گردنئئد. زيئئرا همانگتنئئه كئئه مبئئدانبم تعهئئدات عئئام ا شئئمتل حقئئتق  7چندجانبئئه

 ئئراي كشئئترهاي ا مللئئي  ب آثئئار معاهئئده نسئئبي  ئئه ثا ئئث و يئئا لازم الاتبئئاع  ئئتدن يئئك قاعئئده عرفئئي 

مختلئئف لازم الاجئئرا مئئي  اشئئند. امئئا  ايئئد تتجئئه داشئئي مئئت  طئئرح پبشئئنتي   بشئئتر از آنكئئه  ئئه سئئمي 

  ضئعبف تئر از آن اتكئاء داشئته و ايئ  مئتا مللئي  ب قتاعد عام ا شمتل تكبه داشته  اشئد  ئه قتاعئد آمئره 

 اسي كه  تتاند در ارتباط  ا قتاعد عام ا شمتل يا ارگائتمن  تفسبر گردد.

طئرح نبئز تتجئه نمئايبم خئتاهبم ديئد كئه  ئه هئبچ وجئه وقئتع خسئارت در انئتاع  2همچنب  اگر  ه ماده 

 ئئه نقئئض  2دو ئئي هئئا  ئئه حسئئاب نبامئئده اسئئي. در مئئاده ا مللئئي  ب مختلئئف آن شئئرط تحقئئق مسئئيت بي 

و قا لبئي اسئتناد آن  ئه يئك كشئتر اشئاره شئده اسئي كئه جئاي وقئتع خسئارت در ايئ  ا مللئي  ب د تعه

مئئاده خا بسئئي.  رخئئي از حقتقئئدانان معتقدنئئد كمبسئئبتن  ئئا حئئذف خسئئارت از تعريئئف مسئئيت بي  ئئب  

                                                           
1 Moral responsibility 
2 Ethical society  
3 Damage  
4 Erga omnes  
5 Contractual treaty  
6 Bilateral  
7 Multilateral treaty  
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ا ملليچ مفهتم خسارت قانتني را ناديئده گرفتئه اسئي و شئايد چنئب  كئاري عاقلانئه  ئه نظئر نرسئد. ناگفتئه 

خئتد عمئل خئلاف  2ك تعهئد  ئب  ا مللئي(يئ)وجئتد نقئض 12و مئاده  31ماند كه طرح حاضئر در مئاده ن

يئك كشئتر در نظئر مئي گبئرد كئه از ايئ   ئاب ا مللئي  ب را متئرادف  ئا نقئض تعهئدات ا ملئل  ب حقتق 

 مي تتان ادعا كرد خسارت قانتني  ه صترت كامل ناديده گرفته نشده اسي.

طئرح مسئيت بي در مئئتاد  عئدي  پئئردازيم خئتاهبم ديئد كئئه طئرح مسئئيت بي در  ا بتئه اگئر  ئئه شئاكله كلئئي

تمامي مئتاد خئتدچ شئرح مفصئلي از كبفبئات و جزئبئات مئاده يئك  ئه حسئاب مئي آيئد و  ئذا نمئي تئتان 

تفسئئبر جئئامعي از مئئاده يئئك  ئئه دسئئي داد مگئئر انكئئه سئئاير مئئتاد طئئرح مسئئيت بي نبئئز مئئترد تتجئئه قئئرار 

طئرح  5)جلئب رضئايي( 37و  4)غرامئي( 36چ 3)اعئاده وضئن( 35 ئه مئتاد  گبرند.  دي  ترتبئب  ئا تتجئه

مسيت بي كئه در حئتزه جبئران مسئيت بي هئا قئرار دارنئد مئي تئتان كترسئتيي از وجئتد خسئارت قئانتني 

 ئئا طئئرح  حئئث جلئئب رضئئايي مئئي تتانئئد آينئئه اي از در نظئئر  37را تتجبئئه كئئرد.  خصئئتص آنكئئه مئئاده 

  ه حساب آيد.ا ملل  ب بسبتن حقتق تتسط كم 6گرفت  خسارت هاي اخلاقي

چراكئئه در غبئئر اينصئئترت طئئرح مسئئيت بي در مئئتاقعي كئئه هئئبچ آسئئبب اخلاقئئي يئئا مئئادي اتفئئاق نبافتئئاده 

ارائئئه نكئئرده اسئئي.  ئئذا كمبسئئبتن در طئئرح ا مللئئي  ب اسئئيچ هئئبچ راه حلئئي را  ئئراي نقئئض تعهئئدات 

                                                           
ئ 3ماده  1 ئتصئ ئ ئتان طرح مسيت بي: تتصبف عمل يك كشتر  ه عنتان متخلفانه از نظر  ب  ا مللي ت ئ ئن ئ ئتر  ه ع ئشئ ئ ئل يك ك ئ ئم ئ بف ع

اسي.چئنئبئ  تتصئبئفئيچ  ا تتصبف همان عئئمئئل  ه عئئئنئئتان قئئئانتني ا ملل  ب متخلفانه از نظئئر  ب  ا ملليچ تحي حكئئتمي حقتق 

 تتسط حئئقئئتق داخلي متئئئأثر نمي گردد.
يئك تعهئد  ئب  ا مللئي تتسئط يئك كشئتر متجئتد اسئي؛هنگامي  طرح مسيت بي: وجئتد نقئض يئك تعهئد  ئب  ا مللئيچ نقئض 12ماده  2

 .كه عمل آن كشترچ  ا آن چه كه  ا آن تعهدچ صرف نظر از منشاء يا ويژگبشچ  دان ملزم مي گرددچ مطا ق نباشد
 طئئرح مسئئيت بيچ اعئئادۀ وضئئعبي: يئئك كشئئتر مسئئؤولچ متعهئئد اسئئي تئئا در را ئئر عمئئل متخلفانئئهچ اعئئادۀ وضئئعبي كنئئد؛يعني 35مئئادۀ  3

 :وضعبتي را مجدداً ايجاد كند كه پبش از آن كه عمل متخلفانه تحقق يا دچ متجتد  تده اسي؛اگر و تا حدي كه آن اعادۀ وضعبي

 ا ف: از نظر مادي امكانپذير نباشد؛

 .ب: متضم  تحمبلي خارج از تمام سهم منفعتي كهچ  ه جاي خسارتچ از اعادۀ وضعبي نشأت مي گبرد نباشد
سارت: طرح  36مادۀ  4 سيت بيچ خ سيچ تا  -1م شته ا سط آن ايجاد گ سي در را ر زياني كه تت سؤولچ در را ر عمل متخلفانهچ متعهد ا شتر م ك

 .جايي كه چنب  خسارتي تتسط اعادۀ وضعبيچ جبران نگرددچ خسارت پرداخي كند

 .ه مقرر مي گرددچ در رگبردخسارتچ  ايد هرگتنه زيان قا ل تعبب  از نظر ما ي را از جمله عدم ا نفن تا جايي ك -2
ضايي:  37ماده  5 سيت بيچ ر سط آن  -1طرح م شده تت سي در را ر زيان ايجاد  سؤول در را ر يك عمل متخلفانۀ  ب  ا ملليچ متعهد ا شتر م ك

 .عملچ تاجايي كه تتسط اعادۀ وضعبي يا خسارت جبران نگرددچ رضايي  دهد

 .تأسفچ عذرختاهي رسمي يا جهي مناسب ديگر  اشدممك  اسي رضاييچ متضم  تأيبد نقضچ تصريا - -2

 .رضاييچ نبايد خارج از مبزان زيان و نمي تتاند  راي كشتر مسؤولچ  ه صترت تحقبرآمبز  اشد -3
6 Moral injuries  



 مسئولیت بین المللی دولتها و مبانی فلسفی مسئولیت

 میثم آرائی درونکلا

 

106 
 

ت بي در نظئئر نگرفتئئه اسئئيچ  ئئه كئئه خسئئارت را يئئك شئئرط لازم  ئئراي حئئدوث مسئئي 1مسئئيت بي و مئئاده 

صترت كئاملاً متناقضئي در مئتاد  عئدي اصئل را  ئر خسئارت محئتر  ئتد نقئض تعهئد گذاشئته و در مقئام 

جبران خسارت  رآمده اسئي. ايئ  مسئيله  ئدان معنئي ختاهئد  ئتد كئه  ئدون خسئارت)مادي يئا اخلاقئي( 

 ئه خسئارت و مسئيت بي هئا داشئته هبچ مسيت بتي نبز ظاهر نختاهئد گرديئد. مگئر آنكئه ديئدگاه افلاطئتني 

 (Ragazzi, 2005: 83)  اشبم.

طئئرح پئئبش  1 ئدي  ترتبئئب مئئي تئئتان گفئئي اگئر خسئئارتي وجئئتد نداشئئته  اشئئد )همانگتنئه كئئه در مئئاده 

 بنئئي نشئئده اسئئي(  ئئذا نمئئي تئئتان تاسبسئئي  ئئه نئئام مسئئيت بي را نبئئز متصئئتر گرديئئد مگئئر آنكئئه تعريفئئي 

اشئئبم. در واقئئن  ايئئد  ئئدانبم كئئه خسئئارت در جئئايي مطئئرح مئئي افلاطئئتني از مسئئيت بي در ذهئئ  داشئئته  

شتد كه در مقا ئل آن جبرانئي نبئز واقئن گئردد و چئتن در جئاي جئاي طئرح حاضئر  حئث جبئران هئا  ئه 

پبش كشبده شده اسئيچ  ئذا مئي تئتان از اشئاره صئريا راجئن  ئه خسئارت چشئم پتشئي كئرد. ا بتئه ايئ  

ت بي هئا و رفتارهئا جايگئاه خسئارت را ناديئده  گبئريم.  دان معنئي نبسئي كئه در تفاسئبر مر ئتط  ئه مسئي

وارد مئئي كنئئدچ ا مللئئي  ب زيئئرا همانگتنئئه كئئه  بئئان گرديئئد حئئداقل خسئئارتي كئئه يئئك عمئئل متخلفانئئه 

 خسارت اخلاقي ويا همان جسارت نسبي  ه قانتن اسي.

در وضعبي حاضر مئي تئتان خئط خئتردن عنصئر خسئارت از طئرح مسئيت بي را يئك نقئو  ئه حسئاب 

ورد كه شايد در جهي تامب  منئافن يئا نظئرات يئك يئا چنئد و يئا حتئي گروهئي از كشئترها اتفئاق افتئاده آ

اسي امئا نبايئد غافئل گرديئد كئه مسئيت بي در طئرح حاضئر متئرادف  ئا جبئران خسئارت آمئده اسئي كئه 

 جزء لاينفك نظام مسيت بي  ه حساب ختاهد آمد.

 بند دوم: جبران خسارت و مجازات

آنچ از مفهئئايم و نظئئام مجئئازات  ئئه  1رح مسئئيت بي و نبئئز تعريئئف مسئئيت بي در مئئاده فهئئاوي عمئئتمي طئئ

دور افتاده اسئي و دقبقتئر آنكئه  عئد از كئش و قئتس هئاي فئراوانچ مجئازات كشئترها از طئرح مسئيت بي 

در تنئاقض  ئتد. ايشئان حقئتق  1حذف گرديده اسي. در واقئن ايئ  ايئده  ئا تيئتري آقئاي كلسئ ا مللي  ب 

را در ردارنده قتاعد جبئري  ئه حسئاب مئي آورد و تحئريم هئا را تنهئا پبامئد قئانتني  ئراي نقئض  ا ملل ب 

در ايئئ  مبئئان جبئئران خسئئارت مئئي تتانئئد  (Kelsen, 1996:22) ئئه مئئي گرفئئي.ا ملئئل  ب قتاعئئد حقئئتق 

                                                           
1 Kelsen  



 مسئولیت بین المللی دولتها و مبانی فلسفی مسئولیت

 میثم آرائی درونکلا

 

107 
 

تتسئئط كشئئتر مسئئيتل در عئئتض تحمئئل مجئئازات اعمئئال گرديئئده تئئا  ئئاب رهئئايي از مجئئازات همئئتاره 

 ذا تيتري كلس  را نمئي تئتان منطبئق  ئر نظريئه هئارت در زمبنئه قتاعئد حقئتقي دانسئي كئه مفتتح  اشد. 

 قتاعد مسيت بي را جزء قتاعد ثانتيه حقتق  ه حساب مي آورد.

اگر  ه مشئئئروح گزارت آقاي آگت مراجعه نمايبم ختاهبم ديد كه ايشئئئان يك احتمال دوگانه را  ه عنتان پبامد 

را از  1چ تحريم1939ه داد. ايشان در درس معروف ختد در آكادمي لاهه در سال عملكرد اشتباه يك كشتر ارائ

ساب آورده و  بان كرد  ه عنتان يك راه  صببي وار  ه ح صاتي م شخ سارت متمايز كرده و آن را  ا م جبران خ

شا ه  ا مجازات س 2حل نهايي مي تتاند عملكردي م شد. اي  در حا ي ا شته  ا ي كه  راي يك كشتر را در پي دا

از دسئئي رفته فرد خسئئارت ديده ختاهد  تد كه  3جبران خسئئارت در  ردارنده تمهبداتي  راي  ازگرداندن حق

ا بته مي تتاند  ا جلب رضايي جايگزي  گردد. در اي  اظهار نظر كاملاً واضا اسي كه آقاي آگت نه تنها جبران 

 كه آن را از مجازات جدا مي داند.خسئئارت را يك پاسئئخ در قبال خسئئارت قانتني  ه حسئئاب مي آوردچ  ل

(Ragazzi, 2005: 84) .شببه  ه همب  ديدگاه نبز در تفكرات آقاي هارت قا ل مشاهده اسي(Hart, 2008: 28) 

ا مللئي  ب  بئان مئي كنئد نقئض يئك تعهئد ا ملئل  ب آقاي آگت  ه عنتان گزارشگر ويئژه كمبسئبتن حقئتق 

طئئه مبئئان كشئئترهاي آسئبب ديئئده و كشئئتر مسئئيتل مئئي متجئب تئئدوي  يئئك نظئئام حقئتقي دوگانئئه در را 

گردد. از نظر او ضتا ط حقتقي جديئدي  ايئد  ئراي كشئتر قر ئاني تعريئف شئتد كئه  تتانئد مبئان مجئازت 

ايئ  دوگئانگي مبئان ا ملئل  ب و يا جبئران خسئارت يكئي را انتخئاب نمايئد. امئا ظئاهراً كمبسئبتن حقئتق 

 (Ragazzi, Ibid)ي و  ه آن ترتبب اثر نداد. مجازات و جبران خسارت را  ه رسمبي نشناخ

دو ئئي هئئا دوگئئانگي پبشئئنهادي آگئئت ناديئئده گرفتئئه شئئده و ا مللئئي  ب در طئئرح پئئبش نئئتي  مسئئيت بي 

تحريم ها و مجازات ها نبز از  دنه طئرح حئذف گرديئده اسئي.  ئذا تنهئا اقئدامات متقا ئل اسئي كئه  ئراي 

رت فئرض اسئي كئه گاهئاً اقئدامات متقا ئل )از مئاده كشتر زيان ديده پبش  بنئي شئده اسئي. در ايئ  صئت

طئئرح( در خئئتد تحئئريم هئئا يئئا مجئازات هئئايي را داشئئته  اشئئد.كه  ئئه غبئئر از ايئئ  مئئترد  54ا ئي مئئاده  49

طرح در را طه  ئا جبئران خسئارت هئايي صئحبي مئي كنئد كئه خئا ي از ايئ  وصئف  ئه  37ا ي  35متاد 

 شمار مي روند.

                                                           
1 Sanction  
2 Punishment  
3 Right’s  
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اً مئئتقتي  ئئتده و  ايئئد  ئئه زمئئان عئئدم انجئئام تعهئئدات از سئئتي كشئئترها ا بتئئه اقئئدامات متقا ئئل  ايئئد صئئرف

( اقئدامات متقا ئل  ايئد  ئه گتنئه اي  اشئند كئه اجئازه از سئر گبئري تعهئدات را تتسئط 49محدود گردند.)

(  ئئدي  ترتبئئب مئئي تئئتان گفئئي رويئئه اي كئئه منئئتج  ئئه مجئئازات كشئئتر 49كشئئتر خئئاطي  دهنئئد. )مئئاده 

رح مسئئيت بي نداشئئته و  ئئه صئئترت كامئئل از آن حئئذف گرديئئد و خئئاطي گئئردد هئئبچ جايگئئاهي در طئئ

 تحريم ها  ه عنتان مجازات نبز  ر خلاف نظريات كلس  و آگت در مفاد طرح كمبسبتن قرار نگرفي.

ا بتئئه عئئده اي محققئئب  اعتقئئاد دارنئئد كئئه پئئاره اي از مت فئئه هئئاي مجئئازاتي ممكئئ  اسئئي  ئئا تحقئئق يئئافت  

شئته  اشئند. اينئان اشئاره مئي كننئد كئه در حقئتق  ئب  ا ملئلچ عئدم جبران خسئارت نبئز ظهئتر و  ئروز دا

تفكبئئك مسئئيت بي كبفئئري و مسئئيت بي مئئدني منجئئر  ئئه تركبئئب آنئئدو  ئئا يكئئديگر گرديئئده و  ئئذا مفهئئم 

دارد.  ئئه گتنئئه اي كئئه ممكئئ  اسئئي عتامئئل  تتأمئئاًمسئئيت بي جنبئئه هئئاي مئئدني و كبفئئري را  ئئه صئئترت 

قئئرار گبرنئئد.  ئئه عنئئتان مثئئال لايحئئه اي كئئه از سئئتي كشئئتر  كبفردهنئئده در كنئئار شاخصئئه هئئاي جبرانئئي

ارائئه مئي شئتد و ضئم  اقئرار  ئه اشئتباهات صئترت گرفتئه از سئتي ا مللئي  ب مسيتل  ئه يئك محكمئه 

كشتر مسيتلچ تعهدي را  راي  ازسازي شئرايط و جبئران  ئا هزينئه هئاي خئتدت  ئر عهئده مئي گبئرد مئي 

 (Ragazzi, 2005: 85) بز در نظر گرفته شتد.تتاند  ه عنتان يك مجازت هرچند خفبف ن

صئحبي از ا مللئي  ب و در عرصئه جامعئه ا ملئل  ب زيرا نبايد فرامئتت كئرد كئه در فضئاي فعلئي حقئتق 

ات كشئئترهايي اسئئي كئئه داراي مجئئرائم ارتكئئا ي تتسئئط اشئئخاص حقبقئئي نبسئئيچ  لكئئه صئئحبي از اقئئدا

ب  كشئترهايي كئه داراي قئدرت نظئامي و سباسئي نئ ازسئازي  ئراي اتبئاع خئتد  ئتده و چ منافن غبئر قا ئل

هستند هبچگاه  ه راحتئي  ئه اشئتباهات خئتد اقئرار نمئي كننئد. از طرفئي  ايئد تتجئه داشئي كئه هئدف از 

از سئئتي شئئخو خئئاطي و عقئئده گشئئايي از سئئتي  1اعمئئال مجئئازات در هئئر نظئئام حقئئتقي تحمئئل درد

د كشئتر خئاطي  ئه اجئراي تعهئدات كشتر زيان ديده نبسئيچ  لكئه هئدف از اجئراي مجئازات جلئب تعهئ

اسي كه اگر  تتان  ئدون اعمئال مجئازات هئايي كئه آثئار آن مسئتقبماً  ئه مئردم  ئاز مئي گئردد  2و  ازسازي

 تعهد يك كشتر  ه اجراي معاهده را جلب كردچ چه نبازي  ه استفاده از ا زارهاي قهري اسي؟ 

كلئي تقسئبم  نئدي قتاعئد حقئتقي همچنب   ايد تتجه داشي وجئتد مجئازات در طئرح حاضئر چئارچتب 

 ه قتاعد او به و ثانتيئه را از هئم مئي پاشئبد  ئه گتنئه اي كئه شئاهد اخئتلاط قتاعئد او بئه در كنئار قتاعئد 

                                                           
1 Pain  
2 Reparation  
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ثانتيه مي  ئتديم. زيئرا همانگتنئه كئه هئارت مطئرح مئي كنئد قتاعئد ثانتيئه  ايئد  ئه گتنئه اي در نظامئات 

 بئه  ئه شئمار آينئد. در طئرح مسئيت بي نبئز نبايئد حقتقي طرح گردند كئه تضئمبني  ئراي اجئراي قتاعئد او

اختلاطي مبئان قتاعئد او بئه و قتاعئد ثانتيئه طئرح مئي گرديئد و اينگتنئه هئم شئد. زيئرا در ايئ  وضئعبي 

طرح مسيت بي يك حا ي  بنا بني از قتاعئد او بئه و ثانتيئه پبئدا مئي كئرد. آقئاي آگئت نبئز  ايئد مبئان رفتئار 

عمئئل متخلافانئئه را در ارتبئئاط  ئئا خئئتد عمئئل  1قائئئل مئئي شئئد. او تتقئئفمتخلافانئئه و پبامئئدهاي آن تمئئايز 

متخلفانئه مئي دانسئي. آقئئاي آگئت تتقئف عمئئل متخلافانئه را  ئه عنئتان يكئئي از پبامئدهاي عمئل متخلفانئئه 

 لازم مي داند و آن را خارج از چارچتب جبران و يا مجازات در نظر مي گبرد.

چ  ا هر چبزي كه  ه آن اطلاق مبكنبمچ اگر نقض او به صئئئترت  ايد اذعان داشئئئي وظبفه تتقف عمل متخلفانه

و ا ملل  ب نگبرد وجتد نختاهد داشي.  دي  ترتبب تتقف عمل متخلفانه متجب قطن شدن عمل نقض حقتق 

در متاد كمبسئئبتن "تتقف عمل متخلفانه"يا تتقف اسئئتمرار عمل خلاف مي گردد.  ايد تتجه داشئئي مفهتم 

 عنتان  2فهتم نسبتاً مبهم اسي. درمترد حقتق كشترهاي آسبب ديدهچ آقاي ريفاگ مشخو نشده اسي و يك م

كه  دون نامگذاري خاصئئي  ر آن مبتتاند  عنتان روشئئي  راي  3پبشئئنهاد مبكند 4رپترتر ويژه متني را راي ماده 

شاره قرار گبرد. در مقا ل آقاي آرانگبت روئبز ستدلال 4تتقف عمل متخلفانه مترد ا كرد كه تتقف عمل  اينگتنه ا

متخلفانه اصئئطلاح فرامتت شئئده اي اسئئي كه اي  روت درمترد پبامد عملكرد غبرقانتني  تده و اينكه  ندرت 

 هدف خاص مطا عاتي قرار گرفته اسي. 

شد. اي  مفهتم در اينجا  عنتان  شدن عملكرد غبرقانتني  ا صرفا مبتني  ر متتقف  تتقف عمل متخلفانه نمبتتاند 

سي. زيرا عملكرد جايگزي   ا فعا بي غبرقانتني كه  را ر حائلي عمل م شي آن مفهتمي ديگر پنهان ا بكند كه پ

شد.  راي مثالچ درمتردي كه گروگان گبري اتفاق  سلما متفاوت  ا اجراي ختد قانتن مببا سيچ م  ا نقض قانتن ا

شي  راي خاتمه دادن  ه در اختبار دا شت  گروگان ها مبتتاند رو سيچ ك شدچ اما تتقف عمل افتاده ا شت  آنها  ا

اتفاق نختاهد افتاد. اي  مفهتم همبشه حاكي از شكلي از  ازسازي اسيچ زيرا همبشه  30متخلفانه  ا مفهتم ماده

                                                           
1 Cessation 
2 Riphagen 
3 ‘Without prejudice to the provisions of Article 5, 

1. A State which has committed an internationally wrongful act shall: (a) discontinue the act, release and 

return the persons and objects held through such act, and prevent continuing effects of such act’. (Riphagen, 

‘Second Report on the Content, Forms and Degrees of International Responsibility (Part 2 of the Draft 

Articles)’ (Doc.A/CN.4/344), para. 164.) 
4 Arangio-Ruiz  
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صترت گرفته  صريا   ازگرداندن يا مراحل ا زامي  ازگرداندن را ايجاب مبكند. اگر نقض از طريق يك فعا بي 

غبر قانتني دارايي هاچ روت تتقف عمل متخلفانه جز  ا  رگرداندن افراد   اشئئئدچ مانند گروگان گبري يا تملك

 گروگان يا دارايي هايي كه  طتر غبرقانتني تصرف شده اندچ صترت نمبگبرد.

شتر در مفهتم  شقتق متفاوت جبرانچ  ب شتباه تتقف عمل متخلفانهچ  عنتان يكي از  شي از "تعببرا عمل خلاف نا

شهتد مي گرددچ  "ترك فعل ستمر قرار مبگبرد. م سته فعا بتهاي غبرقانتني م كه مطا ق  ا نظر آرانگبت روئبزچ در د

شتر از تاريخ انجام تعهدي طتل  كشدچ عدم تبعبي  صتر در فعا بي  ب  نظر مبرسد او اعتقاد دارد تا مادامي كه ق

شد.  ستمر مببا شي در اي   (Ruiz, 1997: para 31)از چنب  تعهدي يك فعا بي غبرقانتني م زمبنه  ايد تتجه دا

كه نقض تعهد تا زماني صئئترت مبگبرد كه تاريخ دقبق تعهد  ه پايان  رسئئد.  علاوه اينكه تعهد حاضئئر هرگز 

سي. اگر فردي تعهد قراردادي  راي پرداخي  صلي يك تعهد ا نمبتتاند تحقق يا د زيرا تاريخ يك تعهد  خش ا

تاريخ پرداخي نكندچ هرگز قادر  ه تحقق تعهد  راي  كل پتل در يك تاريخ مشئئخو را داشئئته  اشئئد و در آن

سط  شي كه تت سي. او تعهد جديدي ختاهد دا شته ا پرداخي پتل در آن تاريخ نختاهد  تد زيرا تاريخ آن گذ

قانتن اعمال مبشئئتد و نه قراردادي كه منبن او به تعهد اسئئيچ تا اولاًچ متجبات جبران عدم پرداخي مبلا فراهم 

 چ غرامي  راي زيان وارد شده  تاسطه نقض تعهد انجام شتد.گرديده و ثانباً

سي.  ايد تتجه  در واقن يك تعهد حقتقي چبزي  بش از يك ارتباط حقتقي مبان دو يا چند متضتع حقتقي نب

داشي كه اصل يك تعهد اشاره  ه يك عملكرد خاص از ستي شخو فاعل دارد.  راي مثال پرداخي كل پت ي 

فاوت )در اينجا رداخي نمايد مبتتاند  ه همان عملكرد اشاره داشته  اشد كه از منبعي متكه شخو مسيتل  ايد پ

ت مبگبرد.  ذا مي تتان گفي كه  ر اسئئاس قتاعد مسئئيت بي يك تعهد متفاوت جديد پرداخي خسئئارت( نشئئأ

 شكل گرفته اسي. 

صتر در يك  شد كه در آن ق شته  ا صداقي  راي در هر حالچ متارد ديگري نبز مبتتاند وجتد دا فعا بي خاص م

ضبه ري   ت واريتر ساب مي آيد.  راي مثالچ در ق ستمرار عمل متخلفانه  ه ح سه1عدم انجام تعهد و يا ا  2چ فران

كتتاهي كرد. در صئئترتي كه تتقف عمل  3 طتر غبرحقتقي از فرسئئتادن دو نماينده فرانسئئتي  ه جزيره هائت

يره انجام شئئتد. دقبقتر آنكه  راي تعهد  ه جبرانچ فرانسئئه نبايد  ر متخلفانه تنها مبتتانسئئي  ا ورود آنها  ه جز

                                                           
1 Rainbow Warrior Case 
2 France  
3 Hao 
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از اعزام نمايندگان ختد  ه هائت ختدداري مي كرد. در حقبقيچ تتقف عمل  1طرح مسئئيت بي 35اسئئاس ماده 

متخلفانه همبشه حاكي از شكلي از  ازگرداندن اوضاع  ه حا ي قبل اسي كه معمتلا  تسبله يك فعا بي صريا 

مبشتد.  نظر مبرسد معناي واقعي تتقف عمل متخلفانه انجام اي  يا آن كار  جاي چبزي كه درحال حاضر  انجام

سي كه  ه متجب ماده  شدچ و اي  فعا بيچ عملي ا سيت ي  ايد متعهد  ه انجام  35انجام مبدهبد مببا شتر م هر ك

 آن  شتد تا شرايط  راي اعاده وضعبي  ه حا ي سا ق محبا گردد. 

ي اسي كه  طتر يس نظر آقاي آرانگتيه روئبزچ جبران خسارت نه تنها شامل  رگرداندن يا واگذار كردن شب ر اسا

سي كه قبل از نقض در آن وجتد  شي در متقعبتي ا سيچ  لكه قرار دادن مجدد  صرف درآمده ا غبرحقتقي  ه ت

سي.  شته ا ضت (Ruiz, 1997: para 42)دا شتد در هر حالچ چنب  اقدامي كه مطمينا مت سارت نبز مب ع جبران خ

شي  شامل  ازگرداندن  سه  شدچ زيرا تتقف عمل متخلفانه  ه تنهايي و في نف شامل تتقف عمل متخلفانه نبز مببا

شي سا ق معنايي  بش از  ازگرداندن  ضن  ه حا ي  سي.  عبارت ديگرچ اعاده و دارد. اي  مفهتم علاوه  ر  ءنبز ا

شي د شامل قراردادن  شامل تتقف عمل متخلفانه  شي و نبز  سي كه قبل از عمل متخلفانه قرار دا ر متقعبتي ا

 انتاع ديگر جبران خسارت نبز مي گردد. 

چ كمبسبتن تتضبا مبدهد كه 35اي  ادعا را قبتل ندارد و در تفسبر مادها ملل  ب ا بته در ظاهر كمبسبتن حقتق 

سئئي و  راي مثالچ  راي زيان در مترد ماده مترد نظرمنعك  كننده مفهتم خاص اعاده وضئئن  ه حا ي سئئا ق ا

استفاده از كالاهايي كه  ه اشتباه ضبط شده اند اما متعاقبا  رگردانده مبشتند صدق كرده و  ه غرامتي كه مبتتاند 

 (ILC, 2001: No.10, article 35, para 2) خاطر زيان  ه طرف آسئئبب ديده پرداخي شئئتدچ امتداد نمي يا د. 

معتقد  تد اعاده وضئعبي  ه حا ي سئا ق  منظتر  رگرداندن شئيء  ه شئرايط پبش از  وئبزا بته آقاي آرنگتيه ر

 نقض قسمتي از غرامي ختاهد  تد.

اشئئاره  ه تفاوت ديگر مبان اعاده وضئئعبي  ه حا ي سئئا ق و تتقف عمل  30تفسئئبر كمبسئئبتن درمترد ماده

سا ق ممك  ضعبي  ه حا ي  سبتن مي گتيد اعاده و سي او تيي ختد را در زمبنه غرامي  متخلفانه دارد. كمب ا

شتد 35در ماده  شتاري انجام  سي  ا د سي  دهدچ درحا بكه تتقف عمل متخلفانه مي  اي  :ILC, 2001 (.از د

                                                           
ر عمل متخلفانهچ اعادۀ وضعبي كند؛يعني وضعبتي را مجدداً ايجاد كند كه يك كشتر مسؤولچ متعهد اسي تا در را  اعادۀ وضعبي:چ 35مادۀ  1

 :پبش از آن كه عمل متخلفانه تحقق يا دچ متجتد  تده اسي؛ اگر و تا حدي كه آن اعادۀ وضعبي

 ا ف: از نظر مادي امكانپذير نباشد؛

 بي نشأت مي گبرد نباشد.ب: متضم  تحمبلي خارج از تمام سهم منفعتي كهچ  ه جاي خسارتچ از اعادۀ وضع
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No.10, article 30, para 7 ( سي زيرا متقا لاً مبتتان سخي ا شدن در اي  زمبنه كمي   ايد پذيرفي كه متقاعد 

نامبده مبشئئتد در واقعبي اعاده وضئئعبي  ه حا ي سئئا ق اسئئيچ كه مي تتقف عمل متخلفانه  كهچبزيگفي 

  ايسي همبشه  ه دلايل خاصي صترت گبرد. 

شاره كرد كه جبران كامل خسارت نمي تتاند  دون تتقف عمل متخلفانه انجام   راي نمتنه مي تتان  ه متاردي ا

ن قبل از متتقف شئئدن آ تدگي نمبتتان هبچ پذيرد.  راي مثال درمترد آ تدگي مداوم منا ن آ هاي زيرزمبنيچ چت

 رآوردي از خسئئئارت كرد ا زاماً  ايد عمل آ تده كننده منا ن زيرزمبني متتقف شئئئتد.  ه هر حال تتقف عمل 

متخلفانهچ هر معنايي داشته  اشدچ عمل  ازگرداني مطا ق  ا ضتا ط حقتقي پبش ختاهد رفي و اي  دو مفهتم در 

حقتقي مبشئئتند.  ذا تتقف عمل متخلفانه  ا اينكه جداي از مبحث جبران ها  كنار هم متجب جبران خسئئارت

 صترت  ندي مي شتد اما يك عامل مستقل از مسيت بي نبسي.

سا ق  ضن  ه حا ي  سبي  ه ماهبي تتقف عمل متخلفانه و اعاده و سي در تفكرات حقتقيچ ن ضبا ا لازم  ه تت

مستقر ساخته نه تحي  "اصتل كلي" ادقي آنها را در  خش ل ا مل ب اتفاق نظر وجتد ندارد و كمبسبتن حقتق 

.  ذا گفته مبشتد تضمب  ها وضماني هاي عدم تكرار نگاهي  ه آينده دارندچ در حا بكه "جبران خسارت"عنتان

مصئئاديق مختلف جبران )نظبر اعاده وضئئعبي و يا پرداخي غرامي( نگاهي  ه گذشئئته وخسئئارت ايجاد شئئده 

سبماي متفاوت دارندچ دارند. ا بته نمي ت سي اما اي  دو متردچ دو  تان كتمان كرد كه هدف جبران ها نبز آينده ا

اندازد و ديگري نگاهش  ه حال اسئئي و در مجمتع اي  دو راهكار  راي شئئخو يكي از آنها  ه آينده نگاه مي

 مسيتل  راي تامب  حداكثر كارايي نظام مسيت بي تعببه شده اند.

 ییبند سوم: خسارت حقو

حاضئئر مترد تاكبد قرار گرفي  رخي از مت فب  اعتقاد دارند كه خسئئارت كتاب همانگتنه كه در فصئئل قبلي از 

حقتقي مبتتاند در مقت ه گسترده تري مانند خسارت اخلاقي گنجانده شتدچ درحا بكه  رخي ديگر متمايزساخت  

شكل مبدانند. تانزي سبار م سي كه آيا م"مبگتيد  1مرز مبان اي  دو م هتم را   سارت اخلاقي"شخو نب  "خ

مبتتاند  معناي نقض مطلق حق حقتقي)خسارت حقتقي(  كار رود يا اينكه صرفا يك تخلف اخلاقي  راي يك 

 .نسئبي مبدهدا ملل  ب . او اي  ا هام را  ه اهمبي زياد گرايشئات غبرمادي حقتق "كشئتر  ه حسئاب مي آيد

(Tanzi, 1987: 8)  آگاهي دارد كه هر دو نتع خسئئارت حقتقي و اخلاقي مي تتانند  ا شئئايد او  ه اي  حقبقي

                                                           
1 Attila Tanzi 
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رضئئايي شئئخو زيان ديده  ه عنتان يكي از مصئئاديق جبران مرتفن گردند. در واقن همانطتر كه در تتضئئبا 

و نظام ا مللي  ب خسئئارت ها و جبران ها در فصئئل قبلي آمده  تدچ شئئباهي هاي زيادي مبان نظام مسئئيت بي 

  وجتد دارد. مسيت بي اخلاقي

از اي  رو گفته مبشئئتد كه نقض يك تعهد حقتقي مبتتاند يك خسئئارت اخلاقي نبز در نظر گرفته شئئتدچ زيرا 

تخطي و تعرض  ه قانتن از سئئئتي يك فرد اخلاقيچ حبثبي و اعتبار يك كشئئئتر را تحي تاثبر قرار مبدهد. 

خسارت اخلاقي نختاهد  تد و رضايي   نا راي  در  سباري از متارد چ يك خسارت حقتقي چبزي  بش از يك

شد.  سا ق مببا ضعبي  ه حا ي  شروعبي يا  راي اعاده و شي  راي  ازگرداندن م در هر حالچ همه  (Ibid: 3)رو

انتاع اعمال متخلفانه متجب خسارت اخلاقي نمبشتد و رضايي همبشه راه حل  رگشت   ه وضعبي قبلي و در 

سي يك كشتر از روي حس  نبي نتبجه راه حل خسارت حقتقي نختاهد  تد شي كه ممك  ا .  ايد در نظر دا

در تفسئئبر وظايفش) و ت اشئئتباه( قانتن را نقض كند. در چنب  متردي خسئئارت حقتقي مسئئجل  تده و جبران 

ا ي سئئا ق و يا كامل اي  عمل متخلفانه كه خسئئارت ما ي در  ر داشئئته اسئئي نبازمند  ه اعاده وضئئعبي  ه ح

 پرداخي غرامي اسي.

شدچ اما   ايد اذعان كرد كه تمايز مبان خسارت اخلاقي و حقتقي مبتتاند در  رخي متارد كاري ظريف و دقبق  ا

شند.  خصتص آنكه مسيت بي حقتقي  ساسي  ا يكديگر مي  ا شاكله ختد داراي تفاوت هايي ا در  خش عمده 

سي كه  ه متجب قانتن و يا حقتق  سيت بي لل ا م ب  رآمده از نقض هنجارهاي حقتقي ا شده اند اما م تعبب  

اخلاقي  رآمده از ارزت هاي اخلاقي مي  اشند كه در قا ب خت ي ها و  دي ها صترت  ندي مي گردند. علاوه 

 ر آن يك خسئارت حقتقي ممك  اسئي داراي آثار عبني  اشئد و نبز اعتبار اخلاقي يك كشئتر را دسئتختت 

يك كشتر ا مللي  ب بني نبسي و ي در عتض اعتبار و حبثبي هجمه نمي كند اما خسارت اخلاقي داراي آثار ع

را  كه دار مي كند. ا بته ممك  اسئئي  رخي از انتاع نقض تعهدات حقتقي منجر ه خسئئارت اخلاقي  راي يك 

 كشتر شتد.

ن دادگسئئتري  ر ويژگي تبهكارانه  رخي از رفتارها و نشئئان دادا مللي  ب في ا مثل در اي  راسئئتا تاكبد ديتان 

ضايي در يكي از  سي كه گتنه اي از ح  ر شده ا سبب ديده  اعث  شتر آ شده  ر ك خسارت اخلاقي تحمبل 

دادگستري اعلام كرد مب  رو ي ا مللي  ب ديتان  1طرفب  دعتي ايجاد شتد.  ه عنتان مثال در قضبه كانال كترفت

                                                           
1 Carfu channel case 
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ستقلال كشتر  شتدانجام شده تتسط ناوهاي  ريتانبايي در آ هاي كانال نقض ا  ,ICJ Report.)آ باني محستب مب

1949: para 35 ) شايد اي  گفته در  ر دارنده تعهدي حقتقي  راي  ريتانبا نبتده اسي اما اي   بانبه رضايي كافي

صدمه  ه حقتق عبني  ساخي. چرا كه در متارد متعدد يك عمل متخلفانهچ علاوه  ر شتر آ باني فراهم  را  راي ك

سارت ديدهچ منجر   شتر خ شتد. در اي  زمبنه ها ك شتر نبز مب سبب اخلاقي  ه هتيي اخلاقي يا عزت آن ك ه آ

شتري گردد كه  ا  شدن ك شتر زيان ديده  ه علاوه تتقف عمل متخلفانه مي تتاند  اعث مبري  ضايي ك اعلام ر

از را نقض كرده اسئئئي. از جهتي ديگرچ اگر خسئئئارتهاي ديگري  ه غبر ا ملل  ب رفتارهاي ختد قتاعد حقتق 

شته  اشد مي  ايسي جبران شتندچ زيرا جبران خسارت اخلاقي  ه معني جبران  خسارت هاي اخلاقي وجتد دا

 خسارات حقتقي نمي  اشد.

سا ق و يا پرداخي  ضعبي  ه حا ي  سارت اخلاقي  ه انظمام اعاده و شتد كه اگر جبران خ در مقا ل گفته مي 

بران خسئئارت حقتقي نبسئئي. اي  عده معتقدند عك  اي  غرامي انجام شئئتدچ ديگر نباز  ه راه حلي  راي ج

قضبه صادق نبتده و يك كشتر نمبتتاند يك خسارت حقتقي را جبران كند و خسارتهاي ديگر را  دون راه حل 

ضعبي نكرده و يا غرامتي  سا ق اعاده و شتري همزمان خسارت حقتقي را  ه حا ي  رها كند.  راي مثالچ اگر ك

شد  ا شتري ديگر آن خسارت ا مللي  ب عذرختاهي و پذيرفت  نقض تعهد  پرداخي نكرده  ا سبي  ه ك ختد ن

جبران نمبشتد.  ذا جايبكه عمل متخلفانه متجب هبچگتنه خسارت ما ي و اخلاقي نشده اسيچ هنتز خسارت 

شي كامل  ه  سبله  ازگ سارت حقتقي تنها  ت شتد.  عبارت ديگرچ خ صي جبران  سي  طتر خا حقتقي مي  اي

ضايي اجرا سي كه معمتلا  ا ر سارت ا صي از خ سارت اخلاقي نتع خا شتدچ درحا بكه خ ي قانتن جبران مب

 جبران مبشتد.

و ا مللي  ب در ارتباط  ا متضتع حاضر ذكر اي  نكته  سبار ضروري اسي كه در زمان وقتع يك عمل متخلفانه 

سيت بي  دون ارتكاب جرمچ خسارت و غرامي مر تط  ه جبران خسا شي آن عمل متخلفانهنبز م شأ چرت نا ت ن

شد كه در مت  تعهد ذكر مي گردد.  شند زيرا تعهد غرامي از نتع تعهد او به مببا گرفته از قتاعد او به حقتق مببا

و تعهد او به نقض شئئتدچ مسئئيت بي فعا بي غبرحقتقيچ همراه  تنها درصئئترتي كه غرامي پرداخي نشئئتد ذا 

سارت حقتقي متناظر  ا آن سارت اخلاقي و حقتقي مطرح   اخ سد تفاوت ديگري نبز مبان خ شتد.  نظر مبر مب

شد.  دي  ترتبب كه نقض يك تعهد و يا يك عمل متخلفانه  شته  ا سارت ا مللي  ب وجتد دا متجب حدوث خ

كه او ي شئئامل حقتق شئئخصئئي كشئئتر زيان ديده و دومي تاثبر گذاري  ر  حقتقي  ه دو نهاد مختلف مبشئئتد

 قررارت و قتاعد عبني اسي. قداسي و اعتبار م
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مبتتان اينگتنه گفي حتي اگر يك تعهد دو جانبه نقض شده  اشدچ خسارت اخلاقي  ه يك كشتر   دي  ترتبب

 ا آن كشئئئتر  اقي مي ماند در حا بكه خسئئئارت حقتقي فراتر از ا عاد يك كشئئئتر مبرود. زيرا اگر يك تعهد 

نبز  1قرارداد  كه دار شئئده اسئئيچ  لكه اصئئل وفاي  ه عهدقراردادي نقض شئئتدچ نه تنها ارزت و اعتبار ختد 

شتد. همچنب  اگر  ه متجب يك عمل متخلفانه  ضعبف مب شه در عرف ا مللي  ب ت ا مللي  ب يك قاعده كه ري

عرفي ا ملل  ب دارد نقض گرددچ نه تنها يك كشتر از اي  متضتع متضرر مي گردد  لكه ارزت و اعتبار حقتق 

 ند.نبز آسبب مي  ب

سيتلچ  ا نقض قتاعد حقتق  شي كه كشتر م اقدام  ه  ي ثبات كردن جامعه اي مي نمايد ا ملل  ب  ايد تتجه دا

ساسي حفظ ثبات و امنبي در آن اسي.  ذا چنب  جامعه اي همتاره در معرض ا ملل  ب كه حقتق  تنها فاكتتر ا

شته و در جامعه اي كه قتاعد حقتق  صلا و امنبي تبديل  ا ملل ب  ي ثباتي قرار دا  ه راحتي نقض مي گردندچ 

 ه يك مقت ه دور از دسئئترس مي شئئتد.  ايد تتجه داشئئي كه اي  متضئئن  اعث نمي گردد كه در شئئرايطي كه 

نقض يك تعهد مر تط  ه يك معاهده دو يا چندجانبه و متارد مشئئئا ه آن اسئئئيچ طرفب  ذيحق و ذينفن يك 

سازما سترت يا د. خسارت حقتقي  ه نهادهايي نظبر  شترها گ شترها و يا تعدادي از ك ن ملل متحد و يا همه ك

چراكه اصئئل نسئئبي  تدن معاهدات ايجاب مي كند دايره شئئمتل يك معاهده محدود در طرفب  متعاهد  ماند و 

كشئئترها اثرگذار ا مللي  ب طرح مسئئيت بي  2)تعدد كشئئترهاي زيان ديده( 46و  42اي  نكته  ر محتتاي ماده 

ا مللي  ب طرح مسئئيت بي در  اب معاهدات عام ا شئئمتل و يا قتاعد آمره  48ها  ر اسئئاس مفاد ماده اسئئي. تن

 ه جهي مطا به مسيت بي طرف خاطي ا مللي  ب اسي كه اي  حق  راي كشترهاي ثا ث و يا حتي سازمان هاي 

 محفتظ اسي.

                                                           
1 pacta sunt servanda 

: اگر تعهد نقض شدهچ  ه د بل ]متارد ذيل[  اشدچ يك كشترچ حق دارد ديدهزيانطرح مسيت بيچ استناد  ه مسؤو بيچ تتسط يك كشتر  42مادۀ  2

 :تناد كند ه مسؤو بي كشتر ديگر اس ديدهزيان ه عنتان كشتري 

 ا ف: آن كشتر منفردا؛ًيا

 :ب: گروهي از كشترهاچ از جمله آن كشترچ يا جامعۀ  ب  ا مللي در مجمتعچ و نقض تعهد

 ج:  ه گتنه اي خاصچ آن كشتر را متأثر سازد؛يا

شتر تعهدات  ويژگيد: داراي چنان  شد كه  ا در نظر گرفت  اجراي  ب شترهاي ديگر 4 ا ساً متقعبي تمامي ك سا سي چ ا را كه تعهد مر تط  دانها

 ت ببر دهد.

: هنگئئامي كئئه كشئئترهاي متعئئددچ تتسئئط يئئك عمئئل متخلفانئئۀ  ئئب  ا مللئئيچ ديئئدهزيانطئئرح مسئئيت بيچ چنئئدگانگي كشئئترهاي  46مئئادۀ 

چ ممكئ  اسئي  ئه مسئؤو بي كشئتري كئه عمئل متخلفانئۀ  ئب  ا مللئي را مرتكئب گشئته اسئيچ ديئدهزيانمي شئتندچ هئر كشئتر  ديدهزيان

 .تناد كنداس
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  مجمتعه داري هتيي مسئئتقلي  ه حق يك مجمتعه يا يك گروه از كشئئترها اختصئئاص دارد كه اي 48ماده 

فعا بي كند.  ذا راهي جز اينكه ا ملل  ب شببه  ه سازمان ها نبتده و نمبتتاند  عنتان يك گروه متمركز در حقتق 

هر يك از كشترها  تتاند  ه صترت مستقل  ه دنبال استبفاء حقتق ختد  رآيد وجتد نختاهد داشي. اي  مسيله 

شي از سبه نا شتد  نا راي  حقتق گروهي مبتتاند  تسبله  متجب اعطاي حق مكت يك رفتار  ه هريك از اعضا مب

كه  ه صئئترت فردي فعا بي مبكنندچ اعمال شئئتد. چنب  رويه اي يك مكانبسئئم متداول در  هر يك از آنهايي

 اسي.ا ملل  ب حقتق 

 بند دهارم: یانون گرایی

دانسي كه تمركز آن  ر ا ملل  ب مبسبتن حقتق طرح مسيت بي و ك 1قانتن گرايي را مي تتان هدف نهايي ماده

نقض قانتن يا يك عمل متخلفانه  تده اسي.  ايد تتجه داشي كه اساس مسيت بي پذيري جبران خسارت اسي 

( Crawford, 2000:2) و در اي  مبان جبران و خسئئارت دو مقت ه جدانشئئدني از يكديگر  ه حسئئاب مي آيند.

س سارتي ا سارت حقتقيچ خ صترت همچنب  خ شتد.  نا راي چ نقض يك تعهد  ه  ي كه از نقض تعهد جدا نمب

 هاي متفاوتي متجب  روز خسارت هاي حقتقي مبشتد و خسارت حقتقي نباز  ه جبران دارد. 

چنب  چبزي منطق دروني مسئئيت بي پذيري محسئئتب مبشئئتدچ چنانچه طي چندي  دهه اخبر اي  روند شئئكل 

شته متفاوت از امروز  تده و از گرفته و روز  ه روز در حال تقتيي  سيله در گذ شايد اي  م سي. ا بته  شدن ا

شتد. اما امروزه آنچه  سي  ا ادغام جبران ها و مجازات ها چاره  سارت حقتقي مي تتان سفه يك خ ديدگاه فلا

مهمتر از جبران و مجازات اسئئيچ مسئئيت بي پذيري كشئئترها نسئئبي  ه وظايفي اسئئي كه  ه متجب حقتق 

سيت بي  وا ملل  ب  شد. نظام م سي كه همه ا مللي  ب علم اخلاق  ر عهده آنها مي  ا سامان يافته ا  ه گتنه اي 

سيت بي  سارت  ه دنبال تقتيي ا مللي  ب جنبه هاي كبفري م را از ختد زدوده و  ا مقت ه مهمي چتن جبران خ

 ح  مسيت بي پذيري در كشترها مي  اشد. 

 40نقض جدي تعهدات قتاعد آمره  ب  ا ملليچ همان طتر كه در متادهمچنب  مشئئاهده مي شئئتد كه درمترد 

كشترها در نظر گرفته نشده اسي و ا مللي  ب  ه آن اشار شده اسيچ هبچ جنبه كبفري اي  راي مسيت بي  41و

آسئئبب نديده اند ايجاد شئئده اسئئي تا  تتانند كشئئتر ا مللي  ب اي  حق  راي كشئئترهايي كه از عمل متخلفانه 

ي را  ه ريل اجراي تعهدات  از گردانند. چراكه نه فقط ختد نقض تعهد و آثار آن  ر كشئئئترهاي متعاهدچ خاط

شي از عدم پايبندي  ه قتاعد حقتق  شتم نا سيت بي را تتجبه ا ملل  ب  لكه آثار  سي كه چرايي وجتد نظام م ا
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مي گردند تا هم خسئئارت ا ملل ب  مي كند. در اي  راسئئتا جبران ها متجب پايبندي  ه اجراي مقررات حقتق 

شتر ديگري  ه ختد اجازه نقض تعهدات را ندهد. از طرفي تجر ه  شد و هم ك شده  ا شتر زيان ديده جبران  ك

ثا ي كرده اسئئي كه تنها ا زار سئئتدمند در  را ر كشئئترهاي قدرتمندي كه زير  ار اعمال كبفر ا مللي  ب جامعه 

سارت قانتني نمي روند و يا تتانايي كبفر آنها   ستفاده از ا زار جبران خ سيچ ا صادي و .. نب ه دلايل مختلف اقت

 اسي.
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 دولت هاالمللی بینمبانی فلسفی مسئولیت  :دومفصل 

در فصل پسب  مسيت بي و ماهبي آن را در قبال يك فاعل مختار مترد  ررسي قرار داديم. در فصل حاضر  ايد 

ضتع  پردازيم كه آي شمرديمچ مي  ه اي  مت صل پبش  ر سيت بي را كه در ف صتل و مباني نظام م سي از ا ا آن د

دو ي ها نبز  ه كار  گبريم يا خبر؟ زيرا  ايد تتجه داشي كه نظام مسيت بي ا مللي  ب تتانبم در قا ب مسيت بي 

و فاعل در  خش مهم و  زرگي از قتاعد ختد از اصئئتل علم اخلاق پبروي مي كند و  ه فاعلبي اخلاقي شئئخ

 تتجه ويژه اي دارد.

ضر  صل حا سيت بي  ها ه انطباق  نبانحال  ايد در ف شده م شناخته  سمبي  صتل  ه ر شترها  ا ا مللي  ب و ا ك

سي معني و مفهتم  شگفته  پردازيم.  ذا  رر سيت بي قتاعد پب شرح ا مللي  ب م دو ي ها و انطباق آن  ا نظريات 

صل پبشچ مي تتاند  ه   شده در ف سيت بي داده  سي مفهتم م شنا شاياني نمايد. ا مللي  ب از شترها كمك  از ك

سيت بي  ساختار م سيت بي نبازمند آنبم كه  ستي و چرايي م شرح چب شترها را  ا ديدگاهي ا مللي  ب طرفي  ا  ك

نقادانه مترد متشئئكافي قرار دهبم.  دي  ترتبب ناچار ختاهبم  تد تاريخچه محتتايي طرح مسئئيت بي را مرور 

سيت بي كر ساس م سبي  ه ا سيت بي ا مللي  ب ده تا ن شترها و طرح م دو ي ها ديدگاهي دقبق و ا مللي  ب ك

جامن پبدا كنبم. سپ   ايد مبتني  ر ماهبي اخلاقي مسيت بي كه در فصل پبش مترد  ررسي قرار گرفيچ شاخه 

 ه تشريا ا عاد آن  پردازيم. در اي  خاصي از علم اخلاق را كه اخلاق  ب  ا دوّ ي ختانده مي شتد شرح داده و 

سارتچ جبرانچ جرائم  ستا  ايد مفاهبم و عباراتي چتن خ سيت بي  ار را  ا ديدگاهي ا مللي  ب را و اركان فعل م

 فبلستفانه و نقادانه مترد  از بني قرار دهبم.
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 هاالمللی دولتیسمت اوا: معنی و مفهوم مسئولیت بین
 

 هادولت المللیبین مسئولیت مفهوم و عنیگفتار اوا: م

 

سيت بي  ب  ا مللي شي از يك فعل متخلفانه 1م ست پبامد حقتقي نا شترها و وظبفه 2را مي تتان از يك شتر  3ك ك

يك كشئئتر ديگر  دسئئي مي كشئئترها  ه متجب عمل متخلفانه  دانسئئي كه 4يسئئتي ديگر حقخاطي و از 

 متخلفانۀ عمل هر( ILC, 2001: 1) كشترهاا مللي  ب طرح مسيت بي  1 ر اساس ماده  (Pellet, 2009: 3).آورند

دارد. ختاستگاه اي  قتاعد نبز ممك  اسي در  دنبال  ه را كشتر آنا مللي  ب  مسؤو بي كشترچ يك 5ا مللي  ب 

ساير منا ن حقتق  7چ عرف  ب  ا ملل6معاهدات ضر ا ملل  ب و يا  سي در طرح حا ضبا ا شد. لازم  ه تت  ر  ا

و نقض آنها در نظر گرفته نشئئئده  9و غبر قراردادي 8خلاف نسئئئخه او به طرحچ تفاوتي مبان تعهدات قراردادي

سي شه در (Grant & Braker, 2009 :575)ا صه  ه آن د بل كه  خش عمده اي از تعهدات غبرقراردادي ري چ خا

شته و اي  در صترتبسي كه جامعه ا مللي  ب  11و شبه جرم هاي 10جرائم وقتع جرم  راي كشترها ا ملل  ب دا

 (cassese :2010 ,419)  راي كشترها را نپذيرفته اسي. 12و در نتبجه مسيت بي جزائي

تتان قلب همانگتنه كه پائتل روتر )فبلستف فرانستي( تأكبد كرده اسيچ مسيت بي را مي "مي گتيد 13آ   پلي

ا مللي  ايد ساس  نا گرديده اسي كه چگتنه جامعه  ب ا ملل  ه حساب آورد. اي  تفكر  ر اي  اتپنده حقتق  ب 

ارتباط نزديكي دارد و در  14 دي  ترتبب مي تتان گفي مسئئئيت بي  ا واژه حاكمبي "ايجاد و پا  ر جا  ماند.

كشترها  ر مفهتم مسيت بي اثر -دو ي 15مفهتم آن اثرگذار اسي و در مقا لچ فراگبري و گستردگي حتزه اقتدار

ستقبم ختاهد  ستردهم صترت گ سيت بي  ه  سب  م شي. مي تتان ادعا كرد تا اي در  ردارنده مفاهبم حقتق دا

                                                           
1 International responsibility 
2 wrongdoing 
3 Obligation 
4 right 
5 Internationally wrongful act 
6 Treaties 
7 International customary law 
8 Contractual responsibility 
9 non-contractual responsibility 
10 crimes 
11 Tort  
12 Criminal responsibility  
13 Alain pellet 
14 Sovereignty  
15 Authority  
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ا ملل دانسي كه اي  امر منتج  ه اثبات وجتد ختد تتان آن را چكبده و ماحصل حقتق  ب ا ملل اسي و مي ب 

سيت بي  ب ا ملل و تأثبر آن  ر جامعه  ب حقتق  ب  شد. م سعه و نتع ميا مللي را ا مللي ختاهد  تتان نتبجه تت

صي از پبچبدگي جامعه  ب  سات خا سب ساير تأ سيت بي و  شتركي مبان م سي. هر چند كه نقاط م ا مللي نبز دان

شئئتد كه  ا خترد اما وجته اختصئئاصئئي آن زماني مشئئخو ميا مللي(  ه چشئئم ميحقتقي )اعم از ملي و  ب 

ا ملليچ نتبجه تبعي حقتق اسئي و اگر ي: مسئيت بي  ب حقتق داخلي كشئترها مقايسئه گردد.  ذا مي تتان گف

 (Pellet, 2009: 3)ا ملل هم وجتد خارجي نختاهد داشي.مسيت بي نباشدچ حقتق  ب 

ها اسي. اما امكان ا مللي نتبجه مستقبم چگتنگي و كبفبي دو يدارد كه مسيت بي  ب  بان مي 1چار ز دو ويچر

نتبجه مسئئتقبم وجتد علم حقتق  ا ملليچ اي  امرتده و در نظم حقتقي  ب دارد اي  تعريف تتسئئعه نبز پبدا نم

س شتد.دان سيت بي  ب  (Ibid: 4)ته  شترهاچ م سي تلات كند  ه  هانه حاكمبي ك شبه زيرا اگر ك ا مللي را  ه حا

گاه نظم حقتقي  ب  هد  رد. هرچند كه نمي تتان وجتد قتاعد حقتقي ر بردچ آن ا  ا ا مللي را زير سئئئتال ختا

سبم  ندي معروف هارتچ قتاعد علم  ساس تق شي كه  ر ا سي اما  ايد تتجه دا اجراي قتاعد حقتقي يكي دان

مي شئئتند. در چنب  وضئئعبتي اتكاء صئئرف  ر قتاعد او به علم حقتق  3و ثانتيه تقسئئبم 2حقتق  ه قتاعد او به

دو ي ها( ا مللي  ب طرح مسئئئيت بي )نظبر حقتق معاهدات( و دور ماندن از قتاعد ثانتيه علم حقتق )همانند 

را  دون نظام مسئئيت بي ها ا ملل  ب  اعث ارائه قرائتي ناقو از علم حقتق ختاهد شئئد.  ذا نمي تتان حقتق 

 يك پديدار حقتقي كامل  ه حساب آورد.

 4يتتان در اي  چارچتب وجتد يا عدم وجتد نظم حقتقي و قتاعد حقتقي را مترد  حث قرار داد. آنزيلتنمي

هر كسي كه از انجام وظايف ختد سر  از زندچ "كند كه ا مللي ايجاب ميدارد كه وجتد نظم حقتقي  ب  بان مي

شد سخگت نبز  ا ضعبتي . اي  امر در نهايي منجر  ه آن مي" ايد پا سيت بي را  راي چنب  و گردد كه يك نظام م

نظام هنجاري  راي نظام مسيت بي ها لازم اسيچ چرا تتاند منجر  ه آن شتد كه يك  بني نمايبم. اي  امر ميپبش

تتان  راي كسئئي كه از وظايف طببعي ختد سئئر  از زده اسئئي هبچگتنه مسئئيت بتي را كه در اي  صئئترت نمي

سيچ در آنجا  (ubi responsabilita ibi jus) بني نمتد. و قاعده پبش سي كه هرجا جامعه اي ا كه  ه معني آن ا

صادق اسي كه در يك سبستم هنجاريچ  ه چا ش كشبدن قتاعد علم حقتق منجر  ه حقتق هم هسيچ زماني 

 (Ibid)عتاقبي  راي فاعل فعل متخلفانه گردد. 

كند  ه متجب آن سئئئاختارهايي كه در نظامات حقتق داخليچ  راي اشئئئخاص ا بته چار ز دو فبچر  بان مي

هاي تاريخيچ چنب  اسئئئي  ه سئئئبب زمبنه شئئئتدچ  ه همان دلايل نبز ممك هاي در نظر گرفته ميمصئئئتنبي

                                                           
1 Charles de visscher  
2 Primary rules 
3 Secondary rules 
4 Anzilotti  
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تتاند تتاند اشئئتباه كند( ميا ملل نبز در نظر گرفي. اي  اصئئل كه )پادشئئاه نميهايي را در حقتق  ب مصئئتنبي

ها  اشئئد. اي  اصئئل در نظامات حقتقي تجر ي و  خصئئتص اروپا تأثبرات مبنايي  راي عدم مسئئيت بي دو ي

سترده صتنبي دو يگ شي. م ضتعي  ه نام حاكمبي دو يها اي دا ساس مت شعاع قرار گرفته كه  را ها تحي ا 

هاچ حاكمبي و قدرت ا مللي كجاسئئئي؟ زيرا در درون دو ي ايد ديد جايگاه آن در نظم حقتقي ملي و  ب 

يا د. ا بته حاكمبي كشئئئترها  ايد  ا ها قرار دارد كه در روا ط خارجي آنها انعكاس مينامحدود و  رتر دو ي

كند كه كدام حاكمبي در  را ر مبي كشئئترهاي ديگر  ه متازنه و  را ري  رسئئد و نظام مسئئيت بي تعبب  ميحاك

 هاي ديگر از مشروعبي رفتار و يا مشروعبي در  رتري دادن حاكمبي ختد  رختردار اسي. حاكمبي

ص نتبجه آزادي منعك  شده اسيچ مسيت بي اشخا 2و هگل 1 ايد اذعان داشي همانطتر كه در تفكرات كاني

تتانند ها حاكم هسئئتند و نبز در حاكمبي ختد  ا ديگران  را ر هسئئتند ميآنهاسئئي و از آنجايي كه دو ي 3اراده

ها مطا به نمايند. اي  يعني اگر حاكمبي يك كشتر  اعث مسيتل شناخته شده و نبز مسيت بي را از ساير دو ي

ها منجر  ه انجام وظايف و اي ايجاد متازنه مبان حاكمبيشئئئتدچ در مقا ل و  رمطا به حق  راي آن كشئئئتر مي

 پاسخگت  تدن آن كشتر هم ختاهد گرديد.

نمايد كه محدود  ه يك وضئئعبي ها تببب  ميا مللي دو ياي  اظهارات او ب  گام را در تعريف مسئئيت بي  ب 

بنهچ ختد يك متضئئتع )نظبر وضئئعبي خاص  رخي از افراد نظبر ديپلمات ها( نبسئئي. چراكه اي  زم 4خاص

ستقل در حقتق  ب  ضتع خاصم صتنبي در يك مت سي و  ايد  ا م شي از نقض  5ا ملل ا شتد كه نا تمبز داده 

 اشئئد. علي اي  تمايز نبز آن اسئئي كه در مترد متضئئتع خاص مبناي ايجاد مسئئيت بي وقتع يك تعهد نمي

فعل شخو اسي. اي  متضتع زماني  خسارت اسي اما در يك وضعبي خاص مبناي ايجاد مسيت بي رفتار يا

شتد كه  دانبم ماده  سيت بي  1مهمتر مي  ساس ايجاد م سيت بي  ر ا شكل ا مللي  ب طرح م  ر مبناي فعل فاعل 

گرفته اما ما قي متادي كه راجن  ه خسارت و جبران صحبي مي كنند  ر مبناي وقتع خسارت  حث را  ه پبش 

 دو ي ها شده اسي.ا مللي  ب رگمي در تعريف مسيت بي مي  رند. اي  دوگانگي  اعث ايجاد سرد

سيت بي  سي كه وجتد م و كامل نبتدن نظام ا مللي  ب اما در مجمتع آنچه را كه  ا قاطعبي مي تتان گفي آن ا

 دون نظام مسئئيت بيچ يك فرضئئبه پذيرفته شئئده  راي همگان اسئئي. ا بته  ه اي  دوگانگي در ا ملل  ب حقتق 

 كشترهاسي ختاهبم پرداخي.ا مللي  ب حاضر كه در را طه  ا نقاط ضعف طرح مسيت بي كتاب فصل پنج 

در مجمتع هر چند كه كار مشئئكلي اسئئي مبان مسئئيت بي فرد و دو ي يك تمايز اسئئاسئئي را در حتزه مفاهبم 

شد كه خسارت 6يافي اما گروسبتس ضي  ه آن ن  هايي كه ناشي از نقض قتاعد حقتق طببعي اسي راهرگز را

                                                           
1 Kant  
2 Hegel  
3 Free will 
4 Ratione personae 
5 Ratione materiae 
6 Grotius  
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ا ملل نبز  دي  صترت سامان يافته نظام سنتي حقتق  ب  (Grotios, 1625: 133) منتج  ه جبران خسارت نداند.

هاي گردد. اي  رويه تا مدتا مللي منجر  ه وظبفه جبران خسارت ميچ مسيت بي  ب 1 تد و  راساس نظريه واتل

رح داده اسئئيچ  ه چا ش كشئئبدن تعهدات مديدي وجتد داشئئي. آنزيلتتي نبز عمل خلاف راچ همانگتنه كه شئئ

اي كه يك تعهدي وجتد داشئئته و اي  تعهد نقض شئئده و اي  نقض  ا عمل دو ي داند.  ه گتنها مللي مي ب 

شتر  سبببي مبان ايندوچ ك سارت و را طه  سي. در نتبجه وجتد عمل متخلفانهچ وجتد خ شته ا ستقبم دا سبي م ن

 نمايد.تخلف را متظف  ه جبران ميم

 دولت هاالمللی بینماهیت ساختاری مسئولیت  فتار دومّ:گ

ماهبئئي سئئاختاري مسئئيت بي را مئئي تئئتان مجمتعئئه از متضئئتعات دانسئئي كئئه چگئئتنگي هسئئتي و اعمئئال 

قتاعئئد حئئتزه مسئئيت بي را مشئئخو مئئي كننئئد.  ئئذا مئئي تئئتان ماهبئئي سئئاختاري مسئئيت بي را جئئداي از 

وقتئي سئفي مسئيت بي  ئه حسئاب مئي آيئد دانسئي. چبستي و چرايئي اصئل مسئيت بي كئه همانئا  نبئان فل

 ئه مبئان مئي آيئد  ايئد  ئدانبم كئه آيئا در پئ  پئرده اعمئال مسئيت بي ا مللئي  ب  حث از نظئام مسئيت بي 

 ه دنبال تئامب  يئك هئدف والا هسئتبم و يئا اينكئه  ئراي تنظئبم روا ئط مكئانبكي كشئترها اقئدام ا مللي  ب 

ل پرسئئبدن چنئئب  سئئتا ي پئئبش درآمئئدي اسئئي جهئئي  ررسئئي  ئئه تاسئئب  ايئئ  سئئاختار مئئي نمئئايبم؟ د بئئ

كه  ئا ايئ  متضئتع مئرتبط اسئي. زيئرا  ئه نظئر مئي رسئد چنئب  مسئيله ا ملل  ب جنبه هاي خاص حقتق 

در ارتبئئاط  ئئتده و در ردارنئئده مفهئئتمي متنئئاظر و شئئببه  ئئه ا ملئئل  ب اي تنهئئا  ئئا وضئئعبي خئئاص حقئئتق 

 اشد.كشترها نمي   2ختد در نظامات حقتق داخلي

سيت بي  سه ماده او به آن  (I.L.C., 2001)دو ي ها ا مللي  ب اگر  ه مفاد طرح پبش نتي  م مراجعه نمايبمچ در 

ختاهبم ديد مبنا و ملاكي هايي از ايجاد مسئئئيت بي وجتد دارد كه علبرغم آنكه مر تط  ه اعمال خلاف حقتق 

دادي و غبر قراردادي و همچنب  اعمال منتج  ه كشئئئترها مي  اشئئئد اما تمايزي مبان تعهدات قرارا مللي  ب 

 . سه ماده او به طرح مسيت بي اذعان مي دارند:قائل نمي گرددخسارت و آنهايي كه منتج  ه خسارت نمي شتد 

يئئك ا مللئئي  ب هئئر عمئئل متخلفانئئۀ : مسئئؤو بي كشئئتر در  را ئئر اعمئئال متخلفانئئۀ  ئئب  ا مللئئيچ 1مئئادۀ 

 شتر را  ه دنبال دارد.آن كا مللي  ب كشترچ مسؤو بي 

                                                           
1 Vattel  
2 Domestic law 
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هنگئامي  يئك كشئترا مللئي  ب عئمئئل مئتئخئلئفئانئئۀ : عناصئر يئك عمئل متخلفانئۀ يئك كشئترچ 2مادۀ 

 در رگبرندۀ يك فعل يا ترك فعل: يمتجتد اسي كه رفتار

 قا ل انتساب  ه كشتر  اشدچا ملل  ب (  ه متجب حقتق ا ف

 كشتر را  نبان نهد.ا مللي  ب ب(نقض تعهد 

تئئتصئئئبف عئئمئئئل : متخلفانئه از نظئر  ئب  ا مللئي عمئل تتصبف عمئل يئك كشئتر  ئه عنئتانچ 3ۀ ماد

قتاعئد چ تحئي حكئئئتمي حقئتق  ئب  ا ملئلمتخلفانئه از نظئئئر  يئك عمئل يك كئئشئئتر  ئه عئئنئئئتان

 ئه عنئتان يئك چئنئبئئ  تتصئبئفئئيچ  ئا تتصئبف همئان عئئمئئئل  .قئرار ختاهئد داشئيا ملل  ب حقتق 

 تتسط حئئقئئتق داخلي متئئئأثر نمي گردد. لاف يا عمل صحباعمل خ

همانگتنه كه مشئاهده مئي گئردد چنئب  ويژگئي هئايي قطعئاً تحئي تئاثبر نظامئات حقئتق داخلئي كشئترها 

اقئدام  ئه تعريئف يئك اسئلتب جديئد كئرده اسئي كئه نئه شئببه  ئئه ا مللئي  ب نبئتده و كمبسئبتن حقئتق 

اسئئي. جئئداي از انتقئئاداتي كئئه ممكئئ  اسئئي  2حقئئتق فراملئئيو نئئه  1ملئئيسئئاختار مسئئيت بي در حقئئتق 

كشئترها  اشئد  ايئد مجئدداً تتجئه شئما را  ئه سئيتا ي كئه در ا مللئي  ب متتجه طرح پبشئنهادي مسئيت بي 

 ئه دنبئال تئامب  ا مللئي  ب ا تداي  حئث مطئرح گرديئد متتجئه سئازيم و آن اينكئه آيئا در نظئام مسئيت بي 

 هستبم؟ا مللي  ب  ه دنبال  رقراري نظم مكانبكي در جامعه هدفي والا هستبم و يا اينكه 

عئلاوه  ئر آنكئه مبئاني نظئري مسئيت بي را  ئر نقئض قاعئده ا ملئل  ب  ه نظر مئي رسئد كمبسئبتن حقئتق 

كئرده اسئي تئا از ا ملئل  ب اقئدام  ئه تعريئف و تكئتي  چئارچت ي  ئراي حقئتق  حقتقي قئرار داده اسئيچ

را ا مللئئي  ب در جامعئئه  3عئئدم وجئئتد يئئك اقتئئدار متمركئئز مبنئئهزايئئ  طريئئق ضئئعف هئئاي متجئئتد در 

و نبئئز عئئدم وجئئتد يئئك اقتئئدار  4پتشئئش دهئئد. دقبقتئئر آنكئئه  ئئه د بئئل عئئدم وجئئتد يئئك حكتمئئي جهئئاني

سئعي كئرده اسئي ا تئزام كشئترها را  ئه قتاعئد سئازمان ملئل متحئد  5متمركزچ كمبسبتن حقئتق  ئب  ا ملئل

                                                           
1 National law 
2 Transnational law 
3 Central authority  
4 World government 
5 International Law Commision  
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مچ از شئمتل اقتئدار كئه شئاهد يئك حكتمئي سباسئي مقتئدر  اشئبجلئب نمايئد و  ئدون آنا ملل  ب حقتق 

 (6: 1395پارساچ ) كشترها  كاهد.

در جامعئه اي  ئتد كئه ا ملئل  ب زيرا تنها از ايئ  طريئق اسئي كئه مئي تئتان شئاهد اعمئال قتاعئد حقئتق 

اصئلي تئري  ضئئعف آن عئدم وجئئتد يئك اقتئدار يكپارچئئه اسئي. شئئايد  تئتان ادعئا كئئرد طئرح مسئئيت بي 

دو ئئي هئئا  ئئه دنبئئال ايجئئاد دو ئئي  ئئدون شئئهريار اسئئي كئئه شئئهريار آن همئئان قتاعئئد حقئئتق  مللئئي ا ب 

اسئئي.حال اگئئر ايئئ  متضئئتع را يئئك هئئدف والا در نظئئر  گبئئريم  ئئذا مئئي تئئتانبم در پاسئئخ  ئئه ا ملئئل  ب 

هئدف  دو ئي هئا  ئه دنبئال يئكا مللئي  ب ستال مطرح شده در  الا  گئتيبم:  لئه نظئام حقئتقي مسئيت بي 

چنئئب  هئئدفي  تئئامب   كشئئترها در راسئئتايا مللئئي  ب اسئئي و ماهبئئي مسئئيت بي ا ملئئل  ب  در حقئئتق والا

 (pellet, 2009: 6)شكل گرفته اسي.

د بئئل اصئئلي حئئدوث چنئئب  اتفئئاقي نبئئز آن اسئئي كئئه مئئا در عصئئر كنئئتني شئئاهد وجئئتد چنئئدي  زمبنئئه 

اسئي. در حقئتق ملئي ا ملئل  ب حقتقي متفاوت هستبم كئه شئامل حقئتق ملئيچ حقئتق فراملئي و حقئتق 

كشئئترهاچ اقتئئدار دو ئئي هئئا تضئئمب  كننئئده اجئئراي قتاعئئد حقئئتقي و در طئئتل آن قتاعئئد مسئئيت بي اسئئي. 

حقتق فراملي نبز مئي تتانئد  ئا مجتزهئايي كئه از حقئتق داخلئي كشئترها دريافئي مئي كنئد مئترد اسئتناد 

جئئتد خئئتد را از حقئئتق ملئئي اعتبئئار و وا ملئئل  ب قئئرار گرفتئئه و اعمئئال صئئلاحبي نمايئئد. امئئا حقئئتق 

كشئئترها دريافئئي نمئئي كنئئد.  ئئا ايئئ  حئئال ايئئ  سئئه نئئتع نظئئام حقئئتقي  ئئا يكئئديگر را طئئه اي شئئببه  ئئه 

 ئئه ا مللئئي  ب همزيسئئتي داشئئته كئئه همئئب  متضئئتع  اعئئث گرديئئده اسئئي اشئئتباهاتي در مئئترد مسئئيت بي 

 ذه  متبادر شتد.

 ین المللبند اوا:مسئولیت پذیری در حقو  ملی، فراملی و حقو  ب

در نظامئئات حقئئتق ملئئي يئئا حقئئتق داخلئئي كشئئترها تعهئئد جايگئئاه ويئئژه اي در مسئئيت بي هئئا داشئئته و 

همب  امر  اعئث گرديئده اسئي كئه نظئام مسئيت بي هئا  ئه مسئيت بي قئراردادي و مسئيت بي قئانتني )غبئر 

كئه در حقئتق قراردادي( تقسبم گردد. در واقن ايئ  تقسئبم  نئدي پذيرفتئه شئده نئه تنهئا در حقئتق ملئي  ل

دو ئي هئاچ  ئه ا مللئي  ب و خاصئه طئرح مسئيت بي ا ملئل  ب فراملي نبز ريشه دوانده اسئي امئا در حقئتق 

دلايئئل پبشئئگفته شئئده تقسئئبمي مبئئان مسئئيت بي هئئاي قئئراردادي و مسئئيت بي هئئاي غبئئر قئئراردادي و 
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دارد. و مسئئيت بي ناشئئي از عئئدم وقئئتع خسئئارت وجئئتد نئئ 1همچنئئب  مسئئيت بي ناشئئي از وقئئتع خسئئارت

در ردارنئده مسئيت بي قئراردادي  تتأمئاًا ملئل  ب  دي  ترتبب مئي تئتان گفئي مفهئتم مسئيت بي در حقئتق 

 (Pellet, i.bid)و مسيت بي غبر قراردادي مي گردد.

طئئرح كمبسئئبتنچ آن دسئئته از  3تئئا  1همچنئئب   ايئئد تاكبئئد كئئرد كئئه منظئئتر از نقئئض قتاعئئد در مئئتاد 

يئئك قاعئئده  ئئه حسئئاب آمئئده و منظئئتر قتاعئئد حقئئتقي ملئئي و ل ا ملئئ ب قتاعئئدي اسئئي كئئه در حقئئتق 

و ا ملئل  ب فراملي نمي  اشد. تتجئه  ئه ايئ  نكتئه  ئه د بئل ايجئاد تمئايزي مبئان مسئيت بي هئا در حقئتق 

 ئئه سئئبب نقئئض قتاعئئد ا مللئئي  ب حقئتق داخلئئي كشئئترها ضئئروري اسئئي و  ايئئد دانسئئي كئئه مسئئيت بي 

 ئه ايئ  نكتئه مئا را  ئدي  سئمي سئتق ختاهئد داد كئه ممكئ  اسئي ايجاد ختاهد گرديد. تتجه ا مللي  ب 

منجئر  ئه وقئتع مسئيت بي داخلئي  ئراي ا مللئي  ب در پاره اي از متاقن اقدام  ئراي طئرح كئردن مسئيت بي 

 يك فرد يا يك شخصي نگردد.

 ئئدي  ترتبئئب مئئي تئئتان گفئئي مئئتاد كمبسئئبتن در جسئئتجتي اصئئت ي  ئئراي درگبئئر كئئردن مسئئيت بي 

متخلفانئه  ئه ا ملئل  ب اشئند كئه مبنئاي آن فعئل يئا تئرك فعلئي اسئي كئه از ديئدگاه حقئتق كشترها مي  

آن ا مللئي  ب قا ئل اسئتناد  ئه يئك كشئتر  ئتده و نقئض تعهئد ا ملئل  ب حساب آمده و  ر اسئاس حقئتق 

كشئئتر  ئئه حسئئاب آيئئد.  خصئئتص آنكئئه مئئاده سئئه ايئئ  طئئرح  ئئه صئئترت صئئريحي تئئاثبر و تئئاثر رفتئئار 

 ا از قانتن ملي كشترها نفي مي كند.مسيت بي  ار ر

اسي اي از حقتقدان ها اعتقاد دارند كه شكل گبري اي  اصتل اصلاً رضايي  خش نبسي. زيرا ايرادات اسعده

مهمتري  و او ب  ايراد وارده  ه طرح مسئيت بي آن اسئي كه ( Pellet, 2009:8) ه اي  شئكل از كار وارد اسئي.

و حقتق ملي ا مللي  ب . دوم آنكه در ارجاع و يا تفكبك مرز مبان حقتق ارجاعي  ه حقتق فراملي نمي دهد

اقدام  ه  ازگت كردن نبمي از واقعبات متجتد مي نمايد  دي  صترت كه ممك  اسي در متاقعي حتي مسيت بي 

ي كشترها  ه سبب وضن يك قاعده حقتق داخلي ايجاد شتد. ستم آنكه  ه چه د بل  ايد يك اصل كلا مللي  ب 

 ه ا مللي  ب و نبز مسيت بي ا مللي  ب  راي افعال يا ترك افعال كشترها در نظر گرفته شتد. زيرا مفاهبم حقتق 

شاره  ه يك اصل كلي قطعاً  ر دامنه و عمق  سا قه كم آنها  ه انداز كافي گنگ و سردرگم كننده هستند و ا د بل 

                                                           
1 Injures  
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صل شاره  ه اي  ا سردرگمي ختاهد افزود. چهارمچ ا شامل فعل يا ترك ا مللي  ب كه نقض تعهد  اي   مي تتاند 

 (Ragazzi, 2005: 79)فعلي  اشد  ه وضتح ضرورت دارد. 

ا بته مئي تئتان نكتئه مثبئي چنئب  رويئه اي را نبئز آن دانسئي كئه كمبسئبتن  ئه دنبئال تعريئف يكدسئته از 

اصئئت ي را در  ئئتده اسئئي و يئئا حئئداقل وجئئتد چنئئب  ا مللئئي  ب اصئئتل اساسئئي و ضئئروري در حقئئتق 

لازم مي دانئد. زيئرا ممكئ  اسئي مسئيت بي كشئترها  ئه سئبب تعهئدات و قتاعئد او بئه و ا ملل  ب حقتق 

يا تعهئدات مر ئتط  ئه قتاعئد ثانتيئه شئكل گبئرد كئه در آراء و نظريئات انديشئمنداني چئتن هئارت طئرح 

 گرديده اسي.

 بند دوم: اصوا بنیادین مسئولیت بین المللی

اسئئب  حقئئتقي مئئي  ايئئد داراي يئئك سئئري اصئئتل و اركئئان  اشئئد تئئا از سئئاير طببعئئي اسئئي كئئه هئئر ت

كشئترها نبئز مئي تتانئد داراي اصئت ي  ئتده ا مللئي  ب تاسبسات حقئتقي تمببئز داده شئتد.  ئذا مسئيت بي 

و ايجاد آن نبز داري اصت ي  اشد. مئتارد ذيئل مئي تتاننئد  ئه عنئتان اصئتل اساسئي ايجئاد مسئيت بي مئترد 

 د:تتجه قرار گبرن

( اصل نسببي در علم حقتق اينگتنئه ايجئاب مئي كنئد كئه هئر فئردي در قبئال رفتئار هئا و اعمئال خئتد 1

مسئيتل اسئئي و نمئئي تئتان كشئئتري را كئئه ارتبئئاطي  ئا وقئئتع يئئك عمئئل متخلفانئه نداشئئته اسئئي مسئئيتل 

 دانسي.

ا ملئئل  ب  متصئئتر مئئي  اشئئد كئئه از ديئئدگاه حقئئتقا ملئئل  ب ( مسئئيت بي تنهئئا  ئئراي تا عئئاني از حقئئتق 2

 واجد اهلبي و شخصبي كافي  راي مسيتل  تدن مي  اشند

در يئك سئاختار مشئخو ا ملئل  ب تتسئط تا عئان حقئتق ا ملئل  ب نقئض قتاعئد حقئتق  حادث شدن( 3

 مشخو گردد.ا ملل  ب و يا  ر اساس يك رفتار مشخو  ايد تتسط حقتق 

مئي  اشئد يئا خبئر ا ملئل  ب كئي از تا عئان حقئتق در ارتبئاط  ئا يا مللئي  ب ( اينكه آيا نقض يك قاعده 4

 مشخو گردد.ا ملل  ب نبز  ايد تتسط حقتق 
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ا مللئئي  ب ( تعهئئداتچ قتاعئئد او بئئه و قتاعئئد ثانتيئئه اي كئئه نقئئض آنهئئا متجئئب درگبئئري مسئئيت بي 5

 مشخو گردند.ا ملل  ب كشترها مي گردد  ايد تتسط حقتق 

وضئن گردنئد امئا نمئي تئتان از تئاثر ا ملئل  ب تتسئط حقئتق  مئي  ايئد صئرفاً 3تئا  1(  ا اينكئه اصئتل 6

 (Ibid, 80)افل  تد. غ 5و  4حقتق ملي كشترها  ر متارد 

 ا تتجئه  ئه اصئتل طئرح شئده در  ئالا مئي تئتان ادعئا كئرد چنئب  مفئاهبمي زمئاني مئي تتاننئد متجبئات 

صئترت  نئئدي فعئل تركيئك كشئتر را فئراهبم نماينئد كئئه در قا ئب يئك فعئل و يئا ا مللئي  ب مسئيت بي 

وجئئتد ا مللئئي  ب گردنئئد. همجنئئب   ايئئد را طئئه مسئئتقبم مبئئان رفتئئار واقئئن شئئده و نقئئض قاعئئده حقئئتق 

ا مللئئي  ب داشئته  اشئد. در ايئئ  راسئتا ممكئ  اسئئي مئرتكبب  چنئب  افعئئا ي اشئخاص و يئا سئئازمان هئاي 

نبئز مئي  ايئد تتسئئط  نبئز  اشئند. تعبئب  مشخصئات شئخو و نبئز كبفبئي اسئتناددهي رفتئار او  ئه دو ئي

مشئخو گئردد كئه در مئتاد طئرح  ئه آنهئا اشئاره شئده اسئي. مئتارد ديگئري نبئز وجئتد ا ملل  ب حقتق 

دارنئئد كئئه مئئي  ايئئد در سئئاختار مسئئيت بي كشئئترها مئئترد  ررسئئي قئئرار گبرنئئد كئئه شئئامل مصئئاديق رافئئن 

مئئه  ئئب  ا مللئئيچ مسئئيت بي  ئئب  ا مللئئيچ مئئداخلات  شردوسئئتانهچ دفئئاع مشئئروعچ خصئئايو دادگئئاه و محك

قتاعد او به لازم الاجرا و حئدود اسئتناد  ئه آن مئي  اشئند كئه ا بتئه در چئارچتب و فئرم ذكئر شئده در  ئالا 

 قرار ختاهند گرفي.
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 و ساختار کلی آنالمللی بینیسمت دوم: تاریوچه مسئولیت 

 دولت هاالمللی بین سابقه تاریوی مسئولیتگفتار اوا: 

از  متفق نشده اسيا مللي  ب جامعه ي  كه را مي تتان متضتع پبچبده اي  ه حساب آوردي ا ملل ب مسيت بي 

در سري نشسي هاي صلا  . رساندتصتيب  ه  اي  زمبنهدر  را يك معاهده ي عام كنتنتا مبلادي  1890 دهه

ستانهچ  لاهه تلات گرديد تا در كنار شردو سب  مع"معاهده اي تحي عنتان معاهدات جنگي و حقتق   اهده تا

تصتيب گردد كه تتفبقي در اي  زمبنه حاصل نشد و چنب  معاهده اي هبچگاه لازم  1"غراماتا مللي  ب ديتان 

سي كه شهتد ا صلا لاهه كه در تلات  الاجرا نگرديد. اي  ناكامي از زماني م سري از كنفران  هاي  در او ب  

د چنب  تتفبقي حاصل نگرديد و اي  عدم تتفبق تا  تدند  ه حداقل هايي در  اب غرامي ها در جنگ دسي يا ن

امروز كه متفق  ه تصئئئتيب يك معاهده عام نشئئئده ايم نبز ادامه دارد. هر چند كه اعتقاد دارند قتاعد حتزه 

مسيت بي تبديل  ه يك قاعده آمره عرفي شده اسي اما اگر اينچنب  اسي چرا كشترها حاضر  ه قبتل يك تعهد 

در  هتري   كشترهاا مللي  ب   ه نظر مي رسد در حتزه مسيت بي  دي  ترتبب آن نبستند؟كنتانسبتني راجن  ه 

از يك دسته  تتان آنها رامي  اشبم كه نميدر حال تشكبل  هاي شاهد تت بد يك زنجبره از عرفممك چ  حا ي

 (bories, 2010: 63) . ه حساب آورد م حقتقيمسلّ هاي عرف

ستا  صهدر اي  را سبم  ندي قتاعد وقتي وارد عر شتيم  حقتقي ي علم حقتق و تق سبم  نديشاهد مي   يك تق

زيبا و كار ردي كه يك تقسبم  ندي   اشبممي  آمريكايي فبلستف و حقتقدان , H.L.a.hartاز ستي آقاي  نتي 

سي. هارت سي داده ا شياعتقاد دارد در عا م حقتق  ايد فرض را  راي   از قتاعد حقتقي  ه د سان  گذا كه ان

صاحب درك  سي و  شعتر ا صاحب  سي  كافي  راي اينكه  فهمدمتجتدي  چه چبزي غلط و چه چبزي در

سي شد. ا ساس ديدگاه هارت (Hart, 1961:18) مي  ا شاهد معمتلدرحا ي   ر ا هبچ قته ي قاهره اي  نبايد 

 .و عمل كنند  دانندزيرا قرار اسي همه اي  را  ,نمايدقاعده و عرف  , اشبم كه مردم را وادار  ه رعايي قانتن

شر مي دهد تا از اي  رهگذر علاوه  ر تدوي   صلي يا او به را  ه   صتيب قتانب  ا سپ  وظبفه تنظبم و ت هارت 

 ,مي گتيد: قتاعد او به د. هارتنمشئئئخو نماي نبز قتاعدچ خت ي ها و  دي ها و نبز درسئئئي ها و غلط ها را

كنتانسبتن حقتق معاهدات  ,در حقتق  ب  ا ملل ه عنتان مثال  (Ibid, 79).حتزه ي  ايد ها و نبايدهاسي قتاعد

شاره نمي نمايد كه و تببب  مي نمايدطرز انعقاد معاهده را  سبتن معاهده اگر  ا شرايط مندرج در اي  كنتان اي  ا 

                                                           
1 Convention relative to the Establishment of an International Prize Court 



 مسئولیت بین المللی دولتها و مبانی فلسفی مسئولیت

 میثم آرائی درونکلا

 

129 
 

شتد يا  و يا در صترت انعقاد تتسط يكي از طرفب  نقض گردد رديدگن منعقد سبتن هاي حقتق چه  ايد   كنتان

اها شرايط و متقعبي يك منطقه دريايي را مشخو و حقتق كشترها را در آن مناطق متذكر مي گردد. حال دري

سبد كه  سبتن حقتق درياها  ايد از ختد پر شي از عدم آيا در كنتان ضتع عدم اجراي مفاد آن و عتاقب نا  ه مت

 ه اجراي مفاد معاهده مي نمايد.اي  معاهده صرفاً طرفب  را ملزم  ؟ خبرچ اجراي معاهده اشاره اي شده اسي

اگر از قتاعد او به  نمايبم مي تعبب  آنكه  راسئئئاس   تدهما نبازمند يكسئئئري قتاعد ثانتيه   بان مي دارد هارت

 ايد  ه عملي راچ شخويا آن  صترت گبرد. شخو متخلفچه  رختردي  ا  ,تعدي و تفريطي صترت گرفي

شتدتا  انجام دهد سارت قضن ؟ اگرعمل خلافش جبران  صمبمي  ايد گرفي ه  ار آورد چه  يقتاعد او به خ ؟ ت

 (Ibid, 82) او اعتقاد دارد  ايد پاسخ اي  متارد را در قتاعد ثانتيه جستجت نمتد.

 بان گردد چه  زومي وجتد دارد تا قتاعد حقتقي را از يكديگر تفكبك نمايبم؟ شئئايد  تتان ممك  اسئئي ا بته 

شتر ا سبم  ندي هارت  ب شرح دهد  ا متقعبي و گفي تق شترها را  شرايط حقتق داخلي ك ز آنكه متقعبي و 

سازگار اسي. چراكه  ه د بل عدم وجتد يك نهاد مقتدر جهاني نمي تتان انتظار داشي ا ملل  ب شرايط حقتق 

رو رو گردد.  خصئئئتص آنكه نظام ا مللي  ب عدم اجراي قتاعد حقتقي  ا واكنش قا ل ملاحظه اي در سئئئطا 

در مرحله جنبني آن قرار داشته و تا رشد و  لتغ آن فاصله جدي وجتد دارد.  ه همب  د بل در ا ملل  ب  حقتق

شدن حاكمبي ختد واهمه دارندچ جدايي دو حتزه قتاعد او به و قتاعد ثانتيه  شترها از محدود  شرايطي كه ك

 مي نمايد.ا ملل  ب كمك شاياني  ه تقتيم و تتسعه حقتقي 

كشئئترها در حتزه ي قتاعد ثانتيه قرار مي گبرد. ا مللي  ب قتاعد مر تط  ه مسئئيت بي نبز ا ملل  ب در حقتق 

شتديعني اگر قتاعد او به  سيت بي  اجرا ن سارت   تدها مللي  ب داراي م ذينفن   ه و نمتدهو حال  ايد جبران خ

حقتق  ب  ا ملل دارد چ رژيم  مسئئيت بي  ب  ا مللي اگرچه اهمبي زيادي در پاسئئخگت  اشئئبم.ها و ذيحق ها 

سي شتر قتانب  آن عرفي ا صه ,حقتقي آن  ه كندي پبش رفته و  ب صب صر  ه فرد  علي اي  امر نبز خ هاي منح

ها چ در  عه  ب  ا مللي اسئئئي. در او ب  تلات  تدوي  حقتق  ب  ا ملل ژنتچ  ه  1930 دههجام در كنفران  

د اما عمده قتاعد مر تط  ه مسيت بي چ مسيت بي ناشي ازستء متضتع مسيت بي  ب  ا مللي دو ي ها پرداخته ش

شكبل  شد. اما پ  از ت رفتار  ا  بگانگان  تد و در نهايي اي  كنفران  متفق  ه تدوي  قتاعد حقتق  ب  ا ملل ن

سته  ه مجمن عمتمي سبتن حقتق  ب  ا ملل كه وا  سعه   تده سازمان ملل متحد چ كمب و وظبفه آن تدوي  و تت
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تدوي  قتاعد مسيت بي  ب  ا مللي را در دستتر كار ختد  1949لانه قتاعد حقتق  ب  ا ملل اسي چ از سامترقب

 .قرار داد

سعه قتانب   شيچ روند تدوي  و تت ضا وجتد دا شبته تدوي  مبان اع سر  ا بته از آنجا كه اختلاف نظر زيادي  ر 

 ر مسيت بي ناشي از  1"گارسبا آمادور"ر كمبسبتن او ب  مخب .در اره مسيت بي  ب  ا مللي  سبار كند  تده اسي

ستء رفتار  ا  بگانگان تمركز داشي در حا ي كه مسيت بي  ب  ا ملليچ  سبار فراتر از آن  تده و مسيت بي رفتار 

سال  سي. از  شاخه هاي آن ا سبتن  1980تا  1963 ا  بگانگان يكي از  سنگ « رو رتت آگت»مخبر كمب  تده كه 

يك  .اي  طرح در  اب مسئئئيت بي كبفري دو ي چ  حث  رانگبز  تد 19را گذاشئئئي. اما ماده   ناي طرح فعلي

اي  طرح  ه تصئئئتيب مجمن  2001 ازنگري كلي در اي  طرح تتسئئئط جبمز كرافترد اتفاق افتاد و در سئئئال 

سبد سازمان ملل متحد ر شد كه دلايلي . عمتمي  سيت بي كبفري دو يچ حذف  صترت گرفتهچ م در  ازنگري 

 (ILC, 2001:31) ي. راي آن وجتد داش

نكته ديگر اينكه كمبسبتن چ مسا ه حمايي ديپلماتبك را از ساير متارد مسيت بي جدا و  راي آن گزارشگر ويژه 

از آنجا كه سئئازمان هاي  ب  ا ملليچ ماهبتا  ا  .تصئئتيب شئئد 2006تعبب  كرد كه طرح اي  متاد نبز در سئئال 

در دستتر  2002ع مسيت بي سازمان هاي  ب  ا مللي  ه طتر جداگانه در سال دو ي ها متفاوت هستندچ متضت

ماده  66در  2011گاجا  تد كه طرح وي در سال  گزارشگر ويژه اي  طرح جترجبت .كار كمبسبتن قرار گرفي

 در مفهتم كلاسبك حقتق  ب  ا مللچ مسيت بيچ  ه .در اره مسيت بي سازمان هاي  ب  ا مللي  ه تصتيب رسبد

سارت محدود  تد و در واقن  شي اعم از آنكه  در آن نقش محتري« زيان»جبران خ سارت دا شي از وقتع خ نا

 .قتاعد حقتق  ب  ا ملل ب  ا مللي  اشد يا رعايي  قتاعدعدم رعايي 

داراي مسئئيت بي حقتق مدني اسئئي كه در آن تك تك افراد آمتزه هاي اي  مفهتمچ در واقن  رداشئئتي مبتني  ر 

كار رد نداردچ چرا كه در جامعه  ب  ا مللي  ا حاكمبي دو ي  چنب  ديدگاهي  ي در روا ط  ب  دو ي هاو  تده

سبتن  1 ه همب  د بل در ماده  .ها و منافن خاص هر يك از آنها رو ه رو هستبم سيت بي  ب  ا مللي كمب طرح م

 ب  ا مللچ  دون تتجه  ه نتبجه ( چ مبناي مسئئئيت بي  ب  ا ملليچ نقض قتاعد حقتق 2001حقتق  ب  ا ملل )

صرف نظر از اينكه عمل  شدچ  سي؛ يعني هر عمل متخلفانه دو ي كه  رخلاف متازي  و مقررات  ب  ا مللي  ا ا

 .مز تر متجب خسارت  شتد يا نشتد متجب مسيت بي دو ي اسي

                                                           
1 F. V. García Amador 
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يك دو ي  عمل ر اسئئاس اي  فرض ها  مطرح شئئده اسئئي كه  فرض هاي جديديدر حقتق  ب  ا ملل  اخبراً

اگرچه متخلفانه نبسي اما زيانبار اسي )مثل آسبب  ه محبط زيسي  ا وجتد رعايي همه متازي  و مقررات( از 

طرح كمبسبتن  ه اي  مترد پرداخته نشده  تد چ كمبسبتن تصمبم گرفي طرح ديگري را تهبه  1آنجا كه در ماده 

 (Ibid) كند اما در نهايي از دستتر كار كمبسبتن خارج شد.

 2و  1ماده   ر اساس كه مشاهده مي شتد گرديدآماده  2001كشترها كه در سال ا مللي  ب در طرح مسيت بي 

هسئئتند. ا مللي  ب داراي مسئئيت بي  گردندا ملل  ب اگر كشئئترها مرتكب هر نتع عمل خلاف حقتق  ,طرح

 تد كه مسئئيت بي يك كشئئتر را  ياي  متارد از متضئئتعات ايمهايجاد مسئئيت بي ديد هاينظريههمانطتر كه در 

اسئئئتفاده مي  "عمل خلاف حقتق  ب  ا ملل"از واژه وقتي طرحكه در اي   متذكر گرديددرگبر مي كرد اما  ايد 

مي تتان از فهاواي مت  نظريه تضئئئمب  حق يا نظريه خطر را فهمبد چراكه درهر دوي اي  نظريه ورود گردد ن

ال اينكه اي  ماده و متاد  عدي ورود خسارت را شرط اساسي خسارت شرط اساسي درگبري مسيت بي اسي ح

سيت بي نمي دانند . سي و  ختد در  بان منظتر طرحيعني اي   درگبري م صر ا  هتر اينكه  گتيبم داراي نقو قا

 ه همب   .اي  طرح پبش نتي  مبناي ايجاد مسئيت بي را مشئخو نكرده اسئي در واقن مي تتان گفي اسئي.

رويه اي كه در سطا عمتمي كشترها و در محافل حقتقي و سباسي انتخاب شده اسي  رددمشاهده مي گ د بل

 .متفاوت اسي

 دولت هاالمللی بیندر مورد مسئولیت الملل بینگفتار دوم: بازخوانی پیش نویس کمیسیون حقو  

 بند اوا: روند تصویب

سبتن حقتق  سخه دوم متاد پبش نتي  ا ملل  ب كمب سيت بي سازمان ملل متحد ن شترها  راي ا مللي  ب م ك

سال كار طاقي فرسا  ر سر اي  متضتع ارائه كرد. همانطتر  50چ پ  از تقريباً 2001اعمال متخلفانه را در سال 

صتيب  سازمان ملل متحد قطعنامه اي را ت سال مجمن عمتمي  شده  تدچ در همان  صبه  سبتن تت سط كمب كه تت

مجمن عمتمي  دون هبچ ( GA-UN resolution, 2001) شده ا حاق كرد.نمتد و متاد طرح را  ه مصت ه تصتيب 

تبديل  ه  راي دخل و تصئئرفي اقدام  ه اي  كار كرده تا  تتاند مشئئروعبتي عرفي  راي سئئندي ايجاد نمايد كه 

معاهده شدن فاصله زيادي داشي. ا بته  ايد تتجه داشي مصت ات مجمن عمتمي سازمان ملل متحد نمي تتانند 

صدور قطعنامه هاي ا زام آور را  ه مجمن  ه ع شتر صلاحبي  صت ه ا زام آور  ه حساب آيند زيرا من نتان يك م

 عمتمي نداده اسي.
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 ه تصتيب رساند ختاستار يك نشسي ديپلماتبك  راي  2004مجمن عمتمي نبز در طي مصت ه اي كه در سال 

 GA-UN) طرح  ه كنتانسئئبتن را داشئئي. ررسئئي اي  طرح و آماده سئئازي شئئرايط لازم  ه جهي تبديل اي  

resolution, 2004)  مي تتان گفي مجمن عمتمي  ه اي  د بل در طي دو مرحله تتصئئبه ها و اقداماتي را راجن

سئئا ه تصئئتيب طرح  50 ه طرح حاضئئر در پبش گرفي تا از مشئئكلات و اختلاف نظراتي كه در طي پروسئئه 

ي نمايد. كمبسبتن نبز اعتقاد داشي  رگزاري پبش از متعد يك مسيت بي در كمبسبتن  ه وجتد آمده  تد ممانع

كنفران  ديپلماتبكچ مجدداً مسئئائل مشئئكل آفري  مختلفي را طرح كرده و تتازن منعك  شئئده در متاد پبش 

 (Ragazzi, 2005: 118) نتي  را  ه خطر ختاهد انداخي.

از دو ي ها از روند تبديل طرح حاضر  ه  ايد تتجه داشي  ر اساس ظتاهر متجتد پبش  بني مي شتد  سباري 

سبتني  سيت بي ا مللي  ب كنتان صراحي و ثبات م ستقبال ختاهند كردچ كه متجب  دو ي ها ختاهد ا مللي  ب ا

كشئئئترها زمان داد تا در عمل و در پروسئئئه ا مللي  ب گرديد. اما  ايد كمي هم  ه مبحث و مقت ه مسئئئيت بي 

ستري  شد  كمي پختها مللي  ب دادگ ش  تر ختاهد  ضر رو ضعف هاي طرح حا شتد. از اي  طريق نه تنها  تر 

 سا قه نداشته اسي نبز فراهم مي گردد.ا مللي  ب  لكه فرصي سازگار كردن كشترها  ا مقرراتي كه در جامعه 

ضماني ع ضبه لاگراند آ مان علبه آمريكا ) ضايايي  ه مانند ق سيت بي در ق ستناد ديتان  ه طرح م دم همچنب  ا

)راه ( arrest warrant)چ قضئئئبه دسئئئتتر تتقبف كنگت علبه  لژيك (ICJ Reports, 2001: paras 512)تكرار( 

ضماني عدم تكرار(  سا ق چ  ضعبي  ه حا ي  سبچ اعاده و ضبه  (چICJ Reports, 2002: paras 75)حلهاي منا ق

سب  عنتان ن چ  از بني و 36تبجه نقض تعهدات مادهآونا و ديگر اتباع مكزيكيچ مكزيك عبله آمريكا )راه حل منا

سي مجدد حكم ها و محكتمبي ها(  ساخي ديتار حائلچ راي  (چICJ Reports, 2004: paras 115) رر ضبه  و ق

مشئئئترتي )عتامل  ازدارنده مر تط  ه اقدامات خلاف قانتن و نقض جدي تعهدات ناشئئئي از قتاعد آمره  ب  

مي تتاند نشئئانه اي از افزايش اعتبار روزافزون طرح حاضئئر و  ه  (ICJ Reports, 2004: paras 138) ا مللي(

 آزمتن گذاشت  كاركرد متاد آن  اشد.

 بند دوم: مسئولیت مدنی و کیفری

يكي از متضتعاتي كه در هر زمبنه حقتقي  ايد مترد تتجه جامعه حقتقي و نظريه پردازان آن  اشدچ تتسعه آن 

.  دي  صئئترت كه  تتان از تجر بات  ه دسئئي آمده در زمبنه ها و زمبنه حقتقي  ا يك رويكرد تطببقي اسئئي

از ا ملل  ب رشئئئته هاي حقتقي مختلف حداكثر  هره  رداري حاصئئئل شئئئتد.  ذا مي تتان در تتسئئئعه حقتق 
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شهروندان  ه كار مي رود ا گت  رداري كرد. در اي   شترها و تنظبم روا ط مبان  مفاهبمي كه در حقتق داخلي ك

ان  ه حتزه مسيت بي اشاره كرد كه در نظامات حقتق داخلي در دو حتزه كاملاً متفاوت مترد  حث را طه مي تت

 قرار مي گبرد. 

سيت بي مدني دارد. اما اگر  ه  سيت بي كبفري در حقتق داخليچ ماهبتي متفاوت و جداي از م  دي  ترتبب كه م

كه در گذشئئته هاي دور اي  دو حتزه از سئئبر تتسئئعه نظام مسئئيت بي در حقتق داخلي  پردازيم ختاهبم ديد 

يكديگر منفك نبتده  لكه ضرورت هاي جامعه و نبز مقتضبات زمان  اعث گرديده تا در دو حتزه جداي از هم 

هاي حقتقي داخلي  ظام  ما ي در ن نداني كردن متهمب   ثال مي تتان  ه ز ند.  ه عنتان م حث قرار گبر مترد  

شاره كرد كه اي  شترها در گذشته ا سيت ب ك شان از اختلاط م سي. اما  يامر ن شته ا سيت بي جزائي دا مدني  ا م

سي قرار مي گبرند  ه همب  د بل  ضتعات مدني مترد  رر ضتعات كبفري جداي از مت امروزه  ه آن د بل كه مت

 داراي مسيت بي كبفري نمي دانند. م ما ي راهمت

كه در  ردارنده  1"19ماده "مچ مشخصاً مي تتانبم مفاد مراجعه نمايبا مللي  ب اگر  ه نسخه او به طرح مسيت بي 

سيت بي  سيت بي هاي مدني و م شاره قرار دهبم كه دراختلاطي  ا م شترها  تد را مترد ا قرار ا مللي  ب جرائم ك

                                                           
1 Article 19, International crimes and international delicts 

1. An act of a State which constitutes a breach of an international obligation is an internationally wrongful 

act, regardless of the subject-matter of the obligation breached. 

2. An internationally wrongful act which results from the breach by a State of an international obligation so 

essential for the protection of fundamental interests of the international community that its breach is 

recognized as a crime j that community as a whole constitutes an international crime. 

3. Subject to paragraph 2, and on the basis of the rules of international law in force, an international crime 

may result, inter alia, from: 

(a) a serious breach of an international obligation of essential importance for the maintenance of international 

peace and security, such as that prohibiting aggression; 

(b) a serious breach of an international obligation of essential importance for safeguarding the right of self-

determination of peoples, such as that prohibiting the establishment or maintenance by force of colonial 

domination; 

(c) a serious breach on a widespread scale of an international obligation of essential importance for 

safeguarding the human being, such as those prohibiting slavery, genocide and apartheid; 

(d) a serious breach of an international obligation of essential importance for the safeguarding and 

preservation of the human environment, such as those prohibiting massive pollution of the atmosphere or of 

the seas. 
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گرفته  تد. اما  ا مخا في هاي كشئئترها متضئئتعات كبفري  ه طتر كامل از طرح مسئئيت بي كشئئترها حذف 

و يا عدم ا مللي  ب ي  متضئئتع نمي تتان مخا في كشئئترها را  ه معني مخا في  ا مفهتم جرم گرديد. ا بته در ا

شي مفهتم جرم  سي  لكه اي  اعتقاد وجتد دا شترها دان ستي ك سط ا مللي  ب ارتكاب آن از  و ارتكاب آن تت

همچنب  اي  واژه هنتز  ه و  (I.L.C., 1997: 30)كشترها نبايد در اختلاط  ا انتاع ديگر مسيت بي ها آورده شده 

 كه  تتان  ا آنچ رفتار كشترها را  ه قضاوت نشسي. اسي آن مبزان از رشد و  لتغ ختد نرسبده

كشترها ادامه يا د. روت  هتر و كارآمدتر ا مللي  ب  ذا اي  تلاشها مي  ايسي خارج از قا ب تنظبم مسيت بي  

سعه حقتق  سيت ا ملل  ب ا تدا تقتيي تت شتند درمترد م سي كه مرتكب چنب  جرائمي مب بي كبفري افرادي ا

و  عد از آن تكتي  نظام جزائي  راي جرائم ارتكا ي تتسط كشترها. ا مللي  ب سپ  تتسعه دادگستري كبفري 

 ه نظر مي رسد متضتع حاضر  ايد در تسلط سازمان هاي جهاني و منطقه اي  تده و كشترها اجازه ايراد اتهام 

سبدگي  ه ج شترهاي ديگر و ر سيت بي كبفري ك شدن  ه م سل  شند.زيرا متت شته  ا شترهاي ديگر را ندا رائم ك

سخه دوم متاد پبش نتي  تا  شد. ا بته مت  ن منجر  ه  ي ثباتيچ هرج و مرجچ و گاهي اوقات  ي عدا تي ختاهد 

جازات ها اصلاح كرافترد(  تاسطه حذف مفاهبم جرائم كشتري و م آقاي جبمز حد زيادي ) خاطر ا تكار عمل

 شدچ اما هنتز هم  رخي از جنبه هاي آن در حتزه اقدامات متقا ل  اقي ماند.

 بند سوم: خسارت بعنوان عامل سازنده

در طرح مسئئيت بي و نبز تيتري عمتمي مسئئيت بي هر نقض قاعده اي و يا ايراد هر نتع خسئئارتي مسئئتلزم 

سيت بي  سي و همانگتنه كه دا مللي  ب م شتر عامل ا شاره قرار گرفيچ مي تتان  ه ك ر  خش هاي قبل مترد ا

سارت وجتد دارد سبببتي كه مبان فعل فاعل و ورود خ سيت بي را احراز كرد. ا بته  از هم  متجب را طه  اي  م

صاً ماده  صت سيت بي و خ سيت بي ذكر  1تاكبد مي گردد در طرح م سارت  ه عنتان رك  ايجاد م آنچ ورود خ

 ه حساب آوريم.  ر اساس ساير ا ملل  ب متخلفانه را يك خسارت  ه قتاعد حقتق  نشده مگر آنكه صرف عمل

سارت در ماده يك و ماهبي  سي مي تتان فهمبد كه ورود خ شده ا سارت  نا  متاد طرح كه  ر  نبان جبران خ

ستتر  تده و عدم ذكر آن  ه معني عدم وجتد آن نبسي.  خصتص آنكه در تعبب  نتع و مب زان طرح مسيت بي م

                                                           
4. Any internationally wrongful act which is not an international crime in accordance with paragraph 2 

constitutes an international delict. 
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جبران نمي تتان  ه مفهتم خسارت و حدود آن  ي تتجه  تد. چراكه اگر ندانبم تا چه اندازه خسارت وارد شده 

 اسي نمي تتانبم  فهمبم كه چه مبزان از جبران كافي ختاهد  تد.

وت تا اندازه زيادي  ا يكديگر متفاا ملل  ب  ايد تتجه داشئئي كه علبرغم اينكه ماهبي حقتق داخلي و حقتق 

اسئئي اما نمي تتان ادعا كرد مفاهبمي نظبر تيتري عمتمي مسئئيت بي و نبز مفهتم خسئئارت در نظام مسئئيت بي 

دو متضئئئتع كاملاً متفاوتي هسئئئتند. زيرا همانگتنه كه در حقتق داخلي ا مللي  ب داخلي و نظام مسئئئيت بي 

سيچ در حقتق  شبه جرم ا شي از يك عمل متخلفانه و يا  سارت نا نبز همب  فرض داراي ارزت و ا ملل  ب خ

شتري وارد  سارتي  ه ك سي كه اگر خ سيت بي ختدنمايي مي كند آن ا شكلي كه در طرح م سي. اما م اعتبار ا

گردد اما ورود خسئئئارت  دون نقض قانتن  تده  اشئئئد چه تصئئئمبمي  ايد گرفي.  ه عنتان مثال مي تتان  ه 

 دون هبچ قصد و ستء نبتي و نبز  دون هبچ  خسارت هاي زيسي محبطي اشاره كرد كه ممك  اسي كشتري

 د آ تدگي در كشتر ديگر شده  اشد.نقض قاعده اي مسبب ايجا

كاملاً محرز اسئئي كه طرح مسئئيت بي در اي  زمبنه سئئاكي اسئئي و نمي تتان مفاد فعلي طرح مسئئيت بي را  ه 

ي  امر را ناشي از ديدگاه حاكم خسارت هايي تسري داد كه ناشي از يك عمل متخلفانه نبتده اند. شايد  تتان ا

دانسي كه اصتلاً هبچگاه محتريي  حث را  ه متضتع خسارت ها نداده و هدف ا ملل  ب  ر كمبسبتن حقتق 

آنها تهبه و تدوي  معاهده اي  تد كه جاي خا ي وجتد يك اقتدار جهاني را پر نمايد. اما در راسئئئتاي جبران 

ش شاء نقض قانتني ندا سارت هايي كه من ضتع در خ صترت گرفي و نمي تتان گفي اي  مت تند تلات هايي 

 مسكتت مانده اسي.ا ملل  ب حقتق 

سيت بي  ضتع م سط ا مللي  ب  ه عنتان مثال مي تتان  ه مت شي از فعا بتهايي كه تت  راي پبامدهاي زيان آور نا

سبتن حقتق ا ملل  ب حقتق  شاره كرد كه در كمب شده اند ا سازمان ملل متحد پبگبري لل ا م ب ممنتع اعلام ن

سئئال در حال جدل و كار  ر روي اي  متضئئتع  تده اسئئي و در سئئال  25مي شئئد. كمبسئئبتن  مدت  بش از 

و در  1"جلتگبري از آسبب هاي فرامرزي ناشي از فعا بتهاي خطرناك"چ او ب  نسخه پبش نتي  معاهده 2001

 ذا مي تتان  2ط  ه اي  آ تدگي ها را آماده كرد.او ب  نسخه پبش نتي  تخصبو ضرر و زيان مر ت 2004سال 

                                                           
1 prevention of transboundary harm from hazardous activities 
2 Draft Principles on the allocation of loss in the case of transboundary harm arising out of hazardous 

activities 
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سيت بي  ستقل از طرح م سي در يك چارچتب م سته ا شتهچ و ي ختا سبتن  ه اي  مقت ه هم تتجه دا گفي كمب

  ه آن اشاره كند.ا مللي  ب 

 به صورت عامالملل بینبند دهارم: تعهدات حقو  

تخلفانه در  را ر تعهدات دو يا چند جانبه و يا حقتق دو ي ها انجام عمل ما مللي  ب جنبه ديگر مسئئئيت بي 

عرفي اسئئي.  ايد پذيرفي تفاوتي مبان معاهده هاي دوجانبه از يك سئئت و معاهده هاي چندجانبه و ا ملل  ب 

حقتق عرفي از ستي ديگر وجتد دارد. از يك منظرچ معاهده هاي دوجانبه شببه  ه يك قرارداد هستند و متجب 

نامرتبط ا ملل  ب حقتقي دوجانبه و تعهداتي مبشتند كه در  سباري از متارد  ا كلبي جامعه  شكل گبري روا ط

عمتمي )خاصه معاهدات  ب  ا مللي( ا ملل  ب كه كشترها  ه دستترات لازم الاجراي حقتق مبباشند. تا مادامي

و همچنب  مبتتانند شرايط كاملي خدشه وارد نكنندچ  راي وارد شدن  ه هرگتنه تتافق دوجانبه اي آزاد هستندچ 

دو ي ها كمتر متكي ا مللي  ب از حل اختلافات را مبان ختدشئئان ترتبب دهندچ در نتبجه  ه قتانب  مسئئيت بي 

 مبشتند.

شده  تسبله معاهده هاي چندجانبه جهاني و حقتق  صلي تعهدات ايجاد  عرفي ا ملل  ب از طرف ديگرچ  خش ا

حاكمبي داشته و نمبتتانند  ه روا ط دوجانبه محدود ا ملل  ب سي كه  ر كل جامعه ناشي از قتاعد تاثبرگذاري ا

سا هاي اخبرچ تعداد معاهده هاي هنجاري  ب  ا مللي صتص در زمبنه هاي  1شتند. در  سيچ  خ رو  ه افزايش ا

او به و  در  ر دارند قتاعد تتأماًكه  خش مهمي از اي  معاهدات  4و محبط زيسئئي 3چ خلن سئئلاح2حقتق  شئئر

سي كه هم يك قاعده او به و هم يك قاعده ثانتيه  ه حساب  شده ا ثانتيه  تده و اي  كار  اعث ظهتر مقرراتي 

 مي آيند.

شده  راي تنظبم قتاعد ثانتيه حقتق  سدچ تاكنتن اقدامات انجام  سيله معاهده ا ملل  ب  ه نظر مبر  ه حد كافي م

 1969معاهده  23تا 19ا در نظر نگرفته اسئئي.  ه عنتان نمتنهچ متاد را مللي  ب هاي هنجاري و لازم الاجراي 

 ر معاهدات را پبش مي كشئئئد كه طرفب  متعاهد مي تتانند  5وي در  اب حقتق معاهدات مبحث حق شئئئرط

 خشئئي از تعهدات مندرج در يك معاهده چندجانبه را تعلبق و يا تعديل و يا حتي تعطبل نمايند. طببعي اسئئي 

                                                           
1 Normative treaties 
2 Human rights 
3 Disarmament  
4 Environment  
5 Reservation  



 مسئولیت بین المللی دولتها و مبانی فلسفی مسئولیت

 میثم آرائی درونکلا

 

137 
 

ضئئعبي  ا اعمال حق شئئرط يك كشئئتر  ر يك معاهده چندجانبه  ه انتاع مختلفيچ حقتق سئئاير كه در اي  و

كشئئئترها ذايل مي گردد و مي تتان گفي كشئئئترهاي طرف معاهده متحمل خسئئئارت مي گردند. هرچند كه 

سبتن حقتق  سا ملل  ب كمب شي كه از ديدگاه م سي  از بني دارد اما  ايد تتجه دا يت بي مفاد اي  متاد را در د

 قرار گبرد.ا ملل  ب  ايد اي  متضتع مترد تتجه كمبسبتن حقتق ا مللي  ب 

و قتاعد  1كشئئترها مسئئيله معاهدات در  ردارنده قتاعد آمره  ب  ا ملليا مللي  ب پبش نتي  طرح مسئئيت بي 

ماده 2ارگائتمن  هاي جدي تعهدات لازم الاجراي حقتق  ب  ا ملل(چ  3پبش نتي  40را در   41ماده)نقض 

ا مللي  ب )طرح كردن مسئئيت بي  484ض ها(چ مادها  راي همكاري جهي پايان يافت  نق)تعهدات همه كشئئتره

ستي كشترهاي غبر از كشتر خسارت ديده(چ و ماده شتر متخلف از  )اقدامات متقا ل اتخاذشده تتسط  554ك

مي رود كه قتاعد منعك  شده در  كشترهايي غبر از كشتر خسارت ديده( مترد  ررسي قرار داده اسي. انتظار

 اي  متاد در پروسه هاي كاري كشترها و تصمبمات قضايي ديتان اثرات و پبشرفي جدي داشته  اشند.

 بند پنجم: انتساب مسئولیت 

ساب يك  سته از متادي را كه در مترد انت سيت بيچ  خصتص آند ساير متاد طرح م  ا يك ديد نقادانهچ مي تتان 

را نبز نبازمند دقي  بشتر دانسي. مطا ق  ا اي  متادچ هنگامبكه يك عملكرد خاص منجر  ه  عمل متخلفانه اسي

مسيت بي ناشي از آن  ارتكاب يك عمل متخلفانه مبشتدچ ممك  اسي  ه يك كشتر نسبي داده شتدچ كه مسلماً

سبتن حقتق  سي. كمب شتر ا صل دوم طرا ملل  ب عملكرد نبز  ا آن ك سيت بي  ا سازمان ملل متحد در ف ح م

                                                           
1 Obligations under peremptory norms 
2 Erga omnes 

سيت بي:  40ماده  1 ند  3 شأت گرفته از قاعدۀ -1طرح م سط نقض مهم يك تعهد ن سؤو بي  ب  ا مللي اعمال مي گردد كه تت صلچ  ه م اي  ف

 عامچ تتسط يك كشتر ايجاد مي گردد.ا ملل  ب آمرۀ حقتق 
 :چ  ه مسؤو بي كشتر ديگر استناد كند؛اگر2چ حق دارد مطا ق  ند ديدهزيانهر كشتري جز كشتر -1: طرح مسيت بي 48ماده  1 ند  4

ا ف: تعهد نقض شدهچ در را ر گروهي از كشترهاچ از جمله آن كشتر  اشد و  ه منظتر حمايي از منفعي جمعي گروه ]مز تر[ ايجاد شده 

  اشد؛يا

 لي در مجمتع  اشد.ب: تعهد نقض شدهچ در را ر جامعۀ  ب  ا مل
 چ اتخاذ مي گرددديدهزيانطرح مسيت بي: اقداماتي كه تتسط كشترهايي جز كشتر  54ماده  5

ئد  ئ ئن ئ ئب   ئ ئتجئ ئ ئ ئه م ئ ئ ئه   ئ ئ ئتري ك ئ ئشئ ئ ئ ئچ ك ئ ئ ئب ئ ئ ئق ه ئ ئه حئ ئ ئ ئلچ   ئ ئصئ ئ ئ ئادۀ  1اي  ف ئ ئ ئه  48م ئ ئ ئق دارد   ئ ئ حئ

ئئئبئئئي كئئئشئئئتر ديئئئگئئئر اس يا  ديدهزيانتناد كندچ ]و يا[  راي اطمبنان از تتقف نقض و جبران خسارت  ه نفن كشتر مئئئئسئئئؤو 

 ]كشترهاي[ ذينفن تعهد نقض شده علبه كشتر]مسؤول[چ اقدامات قانتني اتخاذ كندچ  طمه نختاهد زد.
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ضتع  شتر"مت ساب يك رفتار  ه ك سي كه "، انت ساب را در يك ظرف قرار داده و اي  در حا ب سيت بي و انت م

  ايد  ه صترت مجزايي اي  دو مقت ه را  ررسي كرده و در  خش هاي متفاوتي ذكر مي كرد. 

كه عمل متخلفانه تتسئئط يك سئئپ  در يك ارتباط منطقي آنها را  ه هم متصئئل مي نمتد. زيرا  ايد فرض كنبم 

سيت بي ا مللي  ب سازمان  سيت بي ماهبي اي  عمل متخلفانه و م شتد. آيا در طرح م جهاني يا منطقه اي واقن 

سازمان و نبز هر يك از كشترها  ه صترت فردي مترد  ررسي قرار گرفته  شترك مجمتع كشترها و يا ختد  م

سا سي و يا اينكه از همان اول فرض را  ر انت سي؟  ه نظر مي رسد طرح ا شته ا ب يك عمل  ر يك كشتر گذا

 مسيت بي در اي  زمبنه كمي گنگ و غبر شفاف عمل كرده اسي.

صلا شترهايي كه در مقام حافظ  شتراي امنبي 1از  اب مثال مي تتان  ه اقدامات ك اقدام مي كنند  2و  ا مجتز 

شتر عملكرد  سباري از متاقن يك ك سي در   شاره كرد. ممك  ا صي ختد را تحي چتر حمايتي قطعنامه ا شخ

شتراي امنبي انجام دهد و در اي   ب  نقض قاعده اي كرده و يا خسارتي را وارد نمايد. حال  ايد پرسبد كه آيا 

سازمان ملل كنترل متثري  ر فعا بي اي   سازمان ملل فعا بي مي كنند؟ آيا  سيتال  ردن  اي  نبروها  راي  ه زير 

حساب فعا بي هاي كشترها  ه پاي سازمان ملل نتشته مي شتد؟ آيا مي تتان كشتر را مسيتل نبروها دارد؟ آيا 

دانسي و سازمان ملل را مبري از مسيت بي دانسي؟ جتاب  ه اي  ستالات  سته  ه شرايط خاص عملبات اي  

ا مبدهد اي  نبروها مبتتاند متفاوت  اشئئئد.  ه هر حال رويه ثا ي كرده اسئئئيچ د برخانه سئئئازمان ملل ترجب

عملكردها را چ مانند عملكردهاي سازمانيچ تايبد كند و  پذيردچ كه در نتبجه مسيتل آنها محستب مبشتد. انتقال 

مسيت بي از كشتري كه نبروهاي آن مرتكب فعا بتهاي غبر قانتني شده اند  ه سازمان ملل  دان معناسي كه هر 

ينكه آيا چنب  انتقا ي  دون اتفاق نظر كشترهاي ديگر حقتقي كشتر عضت در سازمان مشتركاً مسيتل مبباشدچ و ا

 و صحبا اسي يا خبرچ مترد ترديد مبباشد. 

 بند ششم: عوامل معافیت از عمل متولفانه و جبران خسارت

                                                           
1 Peace kepper  
2 Security council  
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صل  سيت بي  5ف سيت بي ا مللي  ب  خش اول متاد پبش نتي  درمترد م شش نتع از معاذير رافن م دو ي ها 

چ 2(21چ دفاع مشئئروع )ماده1(20د  حث قرار مي دهد. اي  معاذير شئئامل جلب رضئئايي )مادهرا مترا مللي  ب 

مبباشئئئند. ا بته  6(25چ و ضئئئرورت )ماده5(24چ اكراه )ماده4(23چ فترس ماژور )ماده3(22اقدامات متقا ل )ماده

ت بي از سئئتي قبد مبكند كه تتسئئل  ه يك جبران ما ي و نبز تاكبد  ه عدم پبگبري متضئئتع مسئئي 27(bماده)

 ايد مبان  اخبركه در مترد  لازم  ه تذكر اسيكشتر خسارت ديده نبز متجبات رفن مسيت بي را ايجاد مي كند. 

دو مفهتم عتامل غبر قا ل پبگبري مسيت بي و نبز عتامل رافن مسيت بي تمايز قائل شتيم. زيرا مترد آخر  بشتر 

شدچ  محتتااز آنكه در  سيت بي  ا سي كه و ماهبي رافن م سيت بي خاطي ا شكلي  راي پبگبري م در واقن مانعي 

 در پروسه هاي رسبدگي ختدنمايي مي كند.

از طرفي ديگر  ايد تتجه داشي كه متاردي نظبر اضطرار و اكراه در متاردي كه وجتد مسيت بي مبتني  ر ورود 

سيت بي مطلق سيت بي نظريه م سارت  تده و مبناي درگبري م سيچ نمي تتاند ك 7خ شد. ا شته  ا ارايي لازم را دا

اثبات مي كنند مبناي درگبري مسيت بي  25و  24چ 23شايد در اي  فرصي  تتانبم مجدداً متذكر شتيم كه متاد 

                                                           
 ه ارتكاب عملي معب  تتسئئط كشئئتر ديگرچ تا حدي كه عملچ در قلمرو طرح مسئئيت بيچ رضئئايي: رضئئايي معتبر يك كشئئتر  20مادۀ  1

 محدوديتهاي آن رضايي  اقي مي ماندچ از متخلفانه  تدن آن عملچ در ارتباط  ا كشتر نخستب  ممانعي مي كند.
شتر ملل متحد 21مادۀ  2 شروع را كه مطا ق  ا من شروع: اگر عملي اقدام قانتني دفاع م سيت بيچ دفاع م اتخاذ گرددچ ايجاد كندچ متخلفانه  طرح م

  تدن عمل يك كشترچ منن مي گردد.

 
شتر كه مطا ق  ا تعهدي  ب  ا مللي  22ماده  3 سبي  ه عمل متخلفانۀ  ب  ا مللي: متخلفانه  تدن عمل يك ك سيت بي چ اقدامات متقا لچ ن طرح م

شتر ديگرچ اگر و تا حدي كه عمل]مز تر[چ اقدامي مت شدچ در را ر ك ستم نبا صل دوم از  خش  شتر ديگر مطا ق  ا ف قا ل را  نبان نهد كه علبه ك

 .اتخاذ شتدچ منن مي گردد
متخلفانه  تدن عمل يك كشتر ]كه[ مطا ق  ا تعهد  ب  ا مللي آن كشتر نبسيچ در  را ر كشتر ديگر  -1طرح مسيت بيچ فترس ماژور:  23ماده  4

سي كه عمل ] صترتي ا سي از تحقق يك اجبار غبرقا ل مقاومي يا منن مي گردد ]و اي [ در  شد كه عبارت ا شي از فترس ماژور  ا مز تر[چ نا

 .رخدادي غبرقا ل پبشببني فراتر از كنترل كشتر كه اساساً در شرايطي اعمال تعهد را غبرممك  سازد
ضطرار:  24ماده  5 سيت بيچ ا شترچ ]كه[ مطا ق  ا تعهد  ب  ا -1طرح م سيچ اگر ايجاد كنندۀ عمل متخلفانه  تدن عمل يك ك شتر نب  مللي آن ك

صي كه تحي حمايي وي قرارگرفته اند  شخا ساير ا ضطرارچ هبچ راه معقتل ديگري  راي نجات زندگاني ختيش يا  ضعبي ا مترد  حثچ در و

 .نداشته  اشدچ منن مي گردد
يي  راي منن متخلفانه  تدن يك عمل كه مطا ق  ا ضرورت ممك  نبسي تتسط يك كشتر  ه عنتان مبنا -1طرح مسيت بيچ ضرورت:  25ماده  6

 تعهد  ب  ا مللي آن كشتر نبسيچ مترد استناد قرار گبرد؛اگر عمل مز تر:

 .تنها راهِ كشترچ  ه منظتر حفاظي از منفعي ذاتي در را ر يك خطر شديد و قريب ا تقتع نباشد -ا ف

ا ر آن چه كه تعهد در را ر آن وجتد دارد يا ]منفعي ذاتي[ جامعۀ  ب  ا مللي در  ه گتنه اي شئئديدچ منفعي ذاتي يك يا چند كشئئتر را در ر -ب

 .مجمتع را  ه مخاطره افكند
7 Absolute liability 
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در طرح پبشنهاد شده تتسط كمبسبتن نظريه خطا اسي. در غبر اي  صترت چه د بلي داشته اسي كه عتاملي 

 ردد.معرفي گا مللي  ب  راي رهايي از مسيت بي 

دو ي ها  عد از تهبه و تنظبم ا مللي  ب  ايد اذعان كرد شئئئايد  تتان گفي تهبه طرح پبشئئئنتي  مسئئئيت بي 

سبتن حقتق  سي كه تتسط كمب شمندتري  كارهايي ا سبتن حقتق معاهداتچ از ارز ارائه گرديده ا ملل  ب كنتان

اسيچ اما نمي تتان كتمان كرد كه در اسي. هرچند كه اي  طرح داراي نقايو فنيچ فلسفي و كاركردي متعددي 

ساب مي آيد. اي  طرح هنتز تبديل  ه يك معاهده لازم الاجرا نگرديده  شمند  ه ح سبار ارز نتع ختد يك كار  

صت ه مجمن عمتمي در تايبد شي كه م سي اما  ايد تتجه دا سّ  ا صبه تت ل  ه آن مي تتاند مقدمه راهي آن و تت

 در جهان ختاهد گرديد.ا مللي  ب منتج  ه سازماندهي نظام مسيت بي  طتلاني و خطبر  اشد كه در نهايي

 

 

 

 بین الدولّی یسمت سوم: برورت وجود اخلا 

دو ي ها نبازمند آنبم كه  ه زمبنه ها و ا مللي  ب در راسئئئتاي تعريف يك  نبان اخلاقي  راي نظام مسئئئيت بي 

مختار  ه نام دو ي  مقام قضئئاوت افعال يك فاعل دسئئتتراتي از علم اخلاق كلاسئئبك تكبه كنبم كه  تتاند در

سي اخلاقي پ  فاعلداراي كه زي  شته كارايي نبز ا ساختار پبچبده  دا شد. امّا  ه خت ي مي دانبم كه  ه د بل   ا

دسئتترات از حبث تاريخي پديداري نت و جديد  ه حسئاب مي آيدچ ا مللي  ب دو ي ها و نبز اينكه مسئيت بي 

 ارايي كافي  رختردار نبستند اخلاق سنتي از ك

همچنب  تفاوت در ماهبي دو ي ها  اعث گرديده اسئئي كه اگر نتتانبم دسئئتترات اخلاقي مشئئخصئئي را  راي 

را  ه خت ي سامان ا مللي  ب آنگاه نمي تتانبم مبحث مسيت بي  چدر نظر  گبريمكشترها تعريف و ايجاد وظايف 

ريف دستترات اخلاقي و نبز معرفي شاخه جديدي از علم اخلاق نمايبم دهبم.  ه همب  د بل  ايد اقدام  ه  ازتع

كه اي  زمبنه اخلاق  ب  ا دوّ ي ختانده مي شئئتد. زيرا  ايد مفهتم خبر و شئئر را پديداري قا ل فهم  راي دو ي 

 ها كرده و در مقا ل  ا عبنك خبر و شر  ه رفتار و اعمال كشترها نگاه كنبم.
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 1م اخلا  بین الدوّلیگفتار اوا: معنی و مفهو

شد و خلق خلق مي جمن 2اخلاق سي  دروني صفات و سجايا و قتا معني  ه  ا سي. در   تنامه دهخدا آمده ا ا

سفه  خش سه از يكي. ختيها نبك و  د دانش اخلاق" سان تد بر آن و چ عملبه فل سي ان  يك يا را ختد نف  ا

د كه اخلاق علمي اسئئئي كه  ر اسئئئاس ماهبي و )  ي نامه دهخدا( اي  تعريف ثا ي مي كن".را خاص ت 

صبي طببعي شخ صبات يك  صت ضتع 3خ سي. مت سان  نا گرديده ا شناخي  ه نام ان صاديق علم اخلاق   م

 7و شر 6خت ي ها در اره اخلاقچ فلسفه در اسي. اخلاقي رذائل ترك و 5فضائل كسب هايراه  بانگر و 4هاارزت

 ب  ا دوّ ي نبز متضئئتعات و مباحثي اسئئي كه در مبان كشئئترها و صئئحبي  ه مبان مي آيد. منظتر از عبارت 

 گزاره اي معني دار  تده و  ازيگر اصلي اي  حتزه نبز دو ي ها و اراده آنان اسي. ,حاكمبي ها

صترت كلّي منظتر از اخلاق  ب  ا دوّ ي سي كه مي تتان آن را علم اخلاق  8قتاعد اخلاقي جهاني كاني , ه  نب

 " ب  ا دوّ ي"مر تط  ه شخصبي هاي طببعي مانند انسان اسي. همچنب  نمي تتان  ه جاي  كلاسبك دانسي و

اسئئئتفاده كرد زيرا  از هم اخلاق جهاني كاني را  ه ذه  تداعي مي نمايد. واژه اخلاق  ب   " ب  ا مللي"از نام 

و متضئئتعات آن  ر در ردارنده مجمتعه قتاعد و متضئئتعات اخلاقي مي  اشئئد كه محتريي قتاعد  ,ا دوّ ي

سي. –پديداري  ه نام دو ي  ستتار ا شترها ا سامان دادن  ه اي   حث نبز تعريف  (kant, 1917: 3)ك هدف از 

يك ساختار اصت ي از علم اخلاق اسي كه  تتاند خلاء ها و ضعف هاي ناشي از عدم وجتد متازي  اخلاقي را 

 دو ي ها جبران نمايد. ا مللي  ب در نظام مسيت بي 

ها شئئئكل مي گبرد اخلاق  ب  ا دوّ ي پ تدار آن ها و اق كه  ر محتريي دو ي  نام علم اخلاق را    مي تتان 

گذاشي. ا بته اي  امر  ه معني ناديده گرفت  اخلاق كلاسبك و سنتي نبسي و كاملاً  ديهي اسي كه علم اخلاق 

  قتاعد مختّو اخلاق  ب  ا دوّ ي در فروع و شاخه هاي ختد نبايد داراي يك تضاد دروني  اشد. كشف و يافت

سبك نبز رگه هايي از آن را  شرايط و ملزومات خاص ختد را مي طلبد و حتي مي تتان در علم اخلاق كلا نبز 

يافي.  ه عنتان مثال از ديدگاه كاني صئئلا يك وظبفه اخلاقي  راي دو ي هاسئئي.  ه عبارتي صئئلا مي تتاند 

                                                           
1 Intergovernmental ethics 
2 Ethics  
3 Nutral person 
4 Maxim’s 
5 Virtue’s  
6 Good  
7 Evil  
8 universal morality 
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شد ك شتد. 1ه منتّج  ه حداكثر خت ي هايك مقت ه اخلاقي  راي دو ي ها  ا ستتر  (Kant, 1917: 176) مي  اي  د

اخلاقي  رگرفته از علم اخلاق كلاسبك اسي و اخلاق  ب  ا دوّ ي نبز در ساختار علمي ختد از چارچتب هاي 

ستترات اخلاقي كلاسبك  شده تتسط اخلاق كلاسبك  هره مي  رد و  خش  زرگي از محتتاي آن را د تعريف 

 ي دهند.تشكبل م

كشئئئترها مترد مطا عه قرار داد و در -نبايد آنرا جداي از ماهبي دو ي ,در راسئئئتاي مطا عه اخلاق  ب  ا دوّ ي

سي و حقتقي  ب  ا مللي سبا تيتري هاي مختلفي راجن  ه ماهبي حكتمي ها وجتد دارد كه هر يك  ,نظامات 

شكل دادن چارچتب اخلاق  ب  ا دوّ ي دارا شند.  رخي از نظريه پردازاناز اي  تيتري ها در   ,ي اهمبي مي  ا

عده اي ديگر  ,تفسبر مي كنند و در مقا لا مللي  ب حكتمي و حقتق داخلي كشترها را در عرض نظام حقتق 

مي دانند. حال  ايد  دانبم ا مللي  ب قرار داده و حاكمبي را تا ن نظامات ا ملل  ب آن را در طتل نظام حقتق 

ي چه جايگاهي را  راي كشئئئترها در نظر مبگبرد. اخلاق  ب  ا دوّ ي از زير شئئئاخه هاي علم اخلاق  ب  ا دوّ 

اخلاق اسئئي و نبايد تضئئادهاي سئئاختاري  ا اخلاق عمتمي و سئئنتي داشئئته  اشئئد اما در كنار آن مي  ايد 

صر  ه فرد پديدارهايي مانند دو ي صبات منح صت سازمان هاي -خ شتر و  شا مللي  ب ك شد. را در نظر دا ته  ا

(Anne Vos, 2013:55)  ساختار سي كه  دانبم آيا مي تتان يك  در واقن هدف از  حث اخلاق  ب  ا دوّ ي آن ا

شي غبر از اي   سامان داد يا خبر؟ زيرا اگر رو سيت بي اخلاقي دو ي ها  شدن م سجم اخلاقي را  راي درگبر  من

 زيده و دو ي را پديداري غبر اخلاقي  دانبم. ه ناچار  ايد فلسفه آنارشبستي را  رگ ,را پبگبري نمايبم

 گفتار دوم: خصوصیات و ماهیت اخلا  بین الدوّلی

 را ر چه كسئئئي تعريف شئئئده همانگتنه كه در علم اخلاق كلاسئئئبك  ايد  دانبم وظبفه اخلاقي انسئئئان در 

كه وظبفه اخلاقي دو ي در در اخلاق  ب  ا دوّ ي نبز  ايد  دانبم  ,چ ديگران و يا خدا يا دو ي يا ...(اسئي؟)ختد

چ سئاير دو ي هاچ نتع  شئرييچ مردمان ختد يا يك )ختد( Hart, 1994:228) را ر چه كسئي تعريف مي شئتد؟

وظايفي  راي هر كشئئتر تعريف مي گردد كه يا ناشئئي از قتاعد  ,سئئازمان  ب  ا مللي( ا بته در حقتق  ب  ا ملل

سبتني كشترها مي  اشد. اما در اي  و يا قتاعد ارگائتمن  و ا ملل  ب آمره حقتق   حث كتاب يا تعهدات كنتان

 لكه صئئحبي از وجتد قتاعد و  ,كه  راي كشئئترها لازم ا رعايه اسئئي نبسئئيا مللي  ب  ر سئئر قتاعد حقتقي 

وظبفه هاي اخلاقي اسئئي كه كشئئترها را اخلاقاً مسئئيتل مي نمايد. زيرا اگر نتتانبم از اخلاق  ب  ا دوّ ي  حث 

روح هر قاعده حقتقي و  خصتص  ,يك ساختار  دون روح ختاهد شد. اخلاقا مللي  ب نظام مسيت بي كنبمچ 

                                                           
1 Maxim’s  
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 ه دور از مباحث اخلاقي ا مللي  ب و اگر مباحث مسئئيت بي  (Hart, 1994:213)قتاعد حتزه مسئئيت بي اسئئي

خسارت ايجاد مي صرفاً  ر محتريي خسارت و جبران ا مللي  ب در اي  صترت  حث مسيت بي  ,شكل  گبرد

 گردد.

ضاوت و حكم اخلاقي دهبمچ  ايد اطمبنان حاصل كنبم كه آن  همچنب   راي اينكه راجن  ه يك پديدار  تتانبم ق

زيرا در  اب مسئئيله هاي غبر اخلاقي  ه ( Feinberg, 2007:661) پديدار مي تتاند يك مسئئيله اخلاقي  اشئئد.

شي. حال آيا مي ضاوت اخلاقي دا ستند و  سختي مي تتان ق شد دو ي ها پديداري غبر اخلاقي ه تتان مدعي 

اصتلاً نمي تتان راجن  ه ماهبي آنها قضاوتي اخلاقي داشي؟ در اي  مبان رفتار دو ي ها  ايد چگتنه  اشد؟ و 

آزاد اسي  ,آيا مي تتان راجن  ه رفتار آنها قضاوت اخلاقي داشي؟ در پاسخ  ايد گفي هر نهاد و پديدار عاقلي

يك ساختار ا مللي  ب درنتبجه مسيتل نبز اسي. در واقن  راي اينكه  تتان  ه نظام مسيت بي  ,زاد اسيو چتن آ

اگر اهداف اخلاقی منسجم  خشبد  ايد راجن  ه رفتارهاي چنب  نهادهايي قضاوت اخلاقي داشي. دقبقتر آنكه 

سئولیت  شوندالمللی بینبه عنوان دغدغه نظام م شورها یا ابرقدرت به ناچار باید م ,مطرح ن نافع)اکثریت ک

 ها( جایگزین آن گردند.

شترها را نبز  ا علم -حتي مي تتان پا را فراتر از تحلبل رفتار دو ي شروعبي وجتدي ك شته و م شترها گذا ك

منبعث از يك تفكري اسي كه آن را ايجاد كرده اسي و اگر  ,اخلاق زير سيتال  رد. زيرا دو ي  ر خلاف انسان

دو ي را ايجاد كرده اسئئي مشئئروع نباشئئد  ذا  ه سئئختي  تتان آن دو ي را نهادي مشئئروع  ه  تفكري كه يك

مي نمايند كه منشئئئأ ا مللي  ب حسئئئاب آورد. در واقن چنب  نهادهايي اقدام  ه كنش و واكنش هايي در جامعه 

انبم يا ندانبمچ  ايد  ه مي گردند و  راي آنكه دو ي را پديداري اخلاقي  دا مللي  ب اثرات متعددي در جامعه 

و  ر مبناي قتاعد اخلاق كلاسبك مي تتان  (Cane, 2002:275)اراده خا ق آن كه همان انسان اسي رجتع كنبم

 تحلبل هاي را راجن  ه ماهبي دو ي ها  ه دسي داد. 

تزه اخلاق نبز نهادهايي اعتباري و قراردادي هستند و طببعتاً قتاعد ح ,كشترها-دو ي ,همانگتنه كه  بان گرديد

صلي دو ي ,در آنها تا ن قرارداد ايجاد كنندگان آنها ختاهد  تد. هرچند كه در نهايي شترها -ايجاد كنندگان ا ك

شند سنتي  ا سي تا ن قتاعد اخلاق عمتمي و  سي كه ختد مي  اي شخاص حقبقي دان اما در واقن  ,را مي تتان ا

ضرند آن قتاعد اخلاق عمتمي و كلا سان ها حا ساختار اخلاق  ب  ا دوّ ي نبز رعايي كنند زماني ان سبك را در 

كه  ه هسئئتي و وجتد نهادهايي مانند دو ي آسئئبب نرسئئاند.  ه عنتان مثال در اخلاق سئئنتي و وظبفه گرايي 

شخو خاطي شي از آن خبلي زود مي تتان نتبجه گرفي كه يك  ساني حذف گردد  اخلاقي نا  ايد از جامعه ان
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سازمان  شتر و يا  سي تتان آن را دارد كه  ه يك ك سي. اما چي ك ستترات اخلاقي رفتار نمتده ا زيرا خلاف د

كه وجتد آنها  راي  رقراري نظم و امنبي لازم اسي  گتيد چتن رفتار غبر اخلاقي انجام داده اي پ  ا مللي  ب 

  ايد حذف شتي؟

ستي در جامعه اخلاق  ب  ا دوّ صتل يا فرآورده يك نهاد  الاد سي و همانگتنه كه علم ا مللي  ب  ي يك مح نب

طببعاتاً اخلاق  ب  ا دوّ ي نبز نمي تتاند از  ,اخلاق عمتمي و سئئئنتي  ا ماهبي و جتهر انسئئئان  بگانه نبسئئئي

شد. ا بته از آنجايي كه در مي  اشند  ه دور  اا مللي  ب ماهبي متضتعات اصلي آن كه كشترها و سازمان هاي 

 ذا  زومي ندارد كه  ر اسئئاس قرارداد اجتماعي  ه يك  ,علم اخلاق  ه دنبال وضئئن قتاعد لازم الاجرا نبسئئتبم

شافي دارند سباري از قتاعد اخلاقي جنبه اكت مي تتانند تتسط هر  ,قاعده اخلاقي دسي يا بم و از آن روي كه  

 (Anne Vos, 2013:57) و اعلام گردند.كشف ا مللي  ب يك از اعضاي جامعه 

سنتز  شته و يك اخلاق  سبي  ا طببعي و ماهبي دو ي ها  ه معاد ه گذا سنتي را در ن در واقن  ايد علم اخلاق 

شر ساً و ذاتاً يك متجتد  سا ستخراج نمتد كه دو ي را ا ستا مي تتان از فرمتل هاي  1شده را ا نداند. در اي  را

سي اخلاقي كاني مي گتيند: عمتمي كاني هم  هره  رد.  سا  گتيي كه ك  رفتار چنان": اول فرمتلسه فرمتل ا

 چه انسانچ  ه كه ك  عمل چنان": دوم فرمتل "شتد تبديل همگاني قانتن  ه اسي قرار اتچ اراده  ه  نا تتچ رفتار

شم  ه همتاره ديگريچ چه ختدت سبله نه  نگريچ غايي چ  چنان تارههم  ايد عاقل هرمتجتد" ستم فرمتل "و

 (Kant: 2002:19). "اسي غايات ملكتت قانتنگذار اعضاي از يكي گتيي كه كند رفتار

يك نف   ,همانگتنه كه مي  بنبم فرمتل اول و ستم اخلاقي كاني  بشتر از آنكه صرفاً جنبه انساني داشته  اشند

ي تا تا ن فرمتل اول و سئئتم عاقل را مترد خطاب قرار مي دهند و مي تتان از كشئئترها نبز چنب  انتظار داشئئ

سبك تامب   شتد تا هم دغدغه اخلاق كلا شند. فرمتل دوم كاني نبز مي تتاند  ا كمي ت ببر  ه كار  رده  كاني  ا

شتد.  ذا  ايد گفي: شتر  "گردد و هم يك هدف والا  راي اخلاق  ب  ا دوّ ي ايجاد  چنان عمل ك  كه  ه هر ك

 ا تتجه  ه اي  فرمتل و در مقام  "نه وسبله اي  راي اعمال حاكمبي ختد.  نگري 2 ه عنتان مملكتي از غايي ها

كه همب  امر در حقتق ( Scheffler, 2001:66)كشئئئترها را امري اخلاقي در نظر آورد  3مثال مبتتان ملّي گرايي

كه ملّي منتج  ه خلق مفهتم تسئئاوي ملي ها و كشئئترها مي گردد. در اي  تفكر آنچه  اعث مي گردد ا ملل  ب 

                                                           
1 Evil  

ايي يعني پايان و انتها و در فلسفه كاني  ه معني اصا ي داشت  و كافي  تدن نهاد انسانبي  ه جهي وضن قتاعد اخلاقي و حقتقي اسي. از غ 2

 ديدگاه او چتن انسان غايي اسي از او ارزشمندتر يافي نمي شتد و نبازي آوردن يا يافت  د بل  راي تكريم او نبستبم.
3 Nationalism  
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آزادي و نگرت  ه كشئئئترها  ه عنتان مملكتي از غايي  ,گرايي يك امر  ديهي  راي هر ملتي  ه حسئئئاب آيد

 هاسي.

 گفتار سوم: تفاوت اخلا  بین الدوّلی از اخلا  سنتی و برورت وجود آن

سنتي خار ضاي اخلاق كلاسبك و  شاخه ها و فروع فراوان و تا زماني كه از ف سي  ا  شتيم اخلاق علمي ا ج ن

را در يك چارچتب اخلاقي ا مللي  ب نمي تتانبم متضئئتعات و ماهبي سئئاختاري دو ي ها و سئئازمان هاي 

سجم  ررسي نمايبم. چراكه  ا محتر قرار گرفت  دو ي شاهد كشف و خلق دستترات اخلاقي  ,من سي  ممك  ا

شند. في ا مثل ممك شبم كه گاهاً  ا منافن كشترها گره خترده  ا   اسي اي  وضعبي  اعث     سي متفاوتي  ا

در ا تزام  ه يك وظبفه اخلاقي كلاسئئئبك گردد.  ه عنتان مثال وظبفه اخلاقي حمايي از حقتق  شئئئر و وظبفه 

اخلاقي عدم دخا ي در امتر داخلي كشترها را در نظر آوريم. حمايي از حقتق  شر يك وظبفه اخلاقي انساني 

د كه وقتي دو وضعبي چه  ايد كرد؟  ه نظر مي رس ا دوّ ي. در اي اسي و عدم مداخله يك وظبفه اخلاقي  ب  

ختد نمايي مي نمايد كه از ديدگاه  1پديداري  ه نام مصئئئلحي ,وظبفه اخلاقي در كنار يكديگر قرار  گبرند

 نگارنده فقط در تزاحم مقتلات اخلاقي مي تتاند  روز داشته و يكي را متقتاً  ر آن ديگري  رتري دهد.

سي. اي  امر همچنب   شده ا سامان يافت  حق ها ايجاد  سي كه پ  از  اخلاق  ب  ا دوّ ي يك نظامي اخلاقي ا

پبش از آنكه حق ها  ,هم از  حاظ فلسئئفي قا ل تتجبه اسئئي و هم از  حاظ تاريخي. در علم اخلاق كلاسئئبك

 سئئئباري از  ,  ا دوّ ياصئئئتل و قتاعد اخلاقي را سئئئامان دهبم اما در اخلاق  ب ,سئئئامان يا ند  ايد فرمتل ها

متسسات اجتماعي پبش از ايجاد اخلاق  ب  ا دوّ ي ايجاد شده اند و اكنتن  ايد قتاعد اخلاقي اضافي را كشف 

نمايبم كه  ر  سئئتري از قتاعد و دسئئتترات اخلاق سئئنتي و همچنب  حق ها سئئامان يافته اند.  ه عنتان مثل مي 

ستقلال كشترها يا اصل ختدمخت شاره نمتد. اي  اصتل تنها تتان  ه حق ا اري ملل در تايب  سرنتشي ختيش ا

ستند و اخلاق  ب  ا دوّ ي ا ملل  ب  رگرفته از معادلات روا ط  شي از يك حق ه ستند  لكه نا سي نب سبا و علم 

 آن را  ه عنتان يك وظبفه تلقي مي نمايد.

اوت از مفهتم آن در اخلاق كلاسبك اسي. واژه شر از ديدگاه اخلاق  ب  ا دوّ ي كمي متف ,علاوه  ر متارد فتق

 سباري از فلاسفه اخلاق مشروعبي دو ي و  سباري از اقدامات آن را زير ستال مي  رند  ,در اخلاق كلاسبك

و اسئئاسئئاً دو ي را يك متجتد شئئرور  ه حسئئاب مي آورند. د بل آن نبز اي  اسئئي كه انسئئان و دو ي را  ايد 

حقبقتاً وجتد دارد و آن ديگري يك پديدار اعتباري اسئئئي.  ذا انسئئئان  پديدارهاي متفاوتي دانسئئئي كه يكي

                                                           
1 Expediency 
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سفه مي گتيند دو ي ها  ر  سي. اي  فلا سان ايجاد گرديده ا ساس اراده ان سي و دو ي  ر ا متجتدي طببعتي ا

 اساس منافن دسته اي از انسان ها شكل گرفته و  ذا  ه طببعي ساير انسان ها آسبب مي رسانند.

حقبقي و درستي اي  تتانايي را دارد كه خت ي ها و  دي ها را از هم  , ل ادعا مي شتد كه عقلانبيا بته در مقا 

و  ر همب  اسئئاس مي تتان تضئئادهاي مبان اخلاق سئئنتي و اخلاق  ب   (Feinberg, 2007:101) از شئئناسئئد

چنداني  ر تتفبق آن نمي ا دوّ ي را مرتفن نمتد. هر چند كه اي  روت را مبتني  ر ذه  گرايي دانسئئئته و امبد 

زيرا چه  سبار انديشه ها كه امري را اخلاقي مي پنداشتند اما در عمل پي  ه شرورانه  ردن آن  (Ibid:555) بنند. 

سي از ذهنبات دروني ماسي يك پديدار حاصل از  , ردند. چراكه ماهبي و شكل هر عمل علاوه  ر اينكه انعكا

ساب مي آيد. در  شخاص فهم ديگران هم  ه ح صتري ا صتر فردي ما  ا ت نتبجه در  اب ماهبي يك عمل اگر ت

آنگاه نمي تتان آن عمل را اخلاقي دانسئي. در اينجا مرز مشئخصئي مبان اراده گراها و عمل  ,ديگر منطبق نبتد

 گراها در  اب قضاوت نسبي  ه اعمال انسان ها و كشترها وجتد دارد.

مترد  انساني يا سنتي اخلاق اصتل اساسي تماماً  ر نبايد كشترها ررفتا , ر اساس چارچتب اخلاق  ب  ا دوّ ي

 هسئئتندچ انسئئان طببعي و فطرت  ر مبتني آن اصئئتل از  سئئباري كه اخلاق علم خلاف  ر. قضئئاوت قرار گبرد

 طببعي دو ي را نبز اراده انسان. اسي طببعي يك نهاد اعتباري  ه نام دو ي و اراده  ر مبتني ا دوّ ي  ب  اخلاق

ته تعريف مي كند كه  محتتاي كه  گبريم تصئئئمبم  ايد ا دوّ ي  ب  اخلاق در. دارد هايي محدوديي اراده ا ب

  دانبم  ايد عملگرايانه؟ تحلبلات و تفسبرها يا  اشد آ بستي ايده هاي تحلبل و تفسبرها  ايد اخلاقي دستترات

 ر اساس همب  تحلبل  (Ripstein, 1999:19)چبسي؟ اخلاقي دستترات محتتاي تعبب  در تاريخي تجر ه نقش

 پي ختاهبم  رد كه فرجام اي  دو شاخه از علم اخلاق يكي نختاهد  تد.

متأثر از اخلاق سباسي اسي و تتجه  ه اي  نكته مهم اسي كه ممك  اسي  , خشي از قتاعد اخلاق  ب  ا دوّ ي

ضتع واحد سبي  ه مت سي كاملاً متفاوت ,ن سبا سفه اخلاق و  شد.  ديدگاه فل از طرفي عده اي نبز  (Ibid:6) ا

مسيت بي اخلاقي دو ي را  ه عنتان يك پديدار ناشي از اخلاق سباسي تفسبر مي كنند و  ه همب  خاطر دو ي 

سيت بي داخلي و  شي از اراده آزاد ختد را قبتل كند. ا مللي  ب ها را داراي م مي دانند. زيرا دو ي  ايد تبعات نا

(:12Ibid) قرار دارند كه رفتار  2جبرگراها ,نبز تعببر مي شئئئتد. در مقا ل اي  نظريه 1 ه اراده گرايي اي  نظريه

ستند عتامل خارج از اراده زيادي وجتد  شي از عتامل متثر پبش از اراده فعلي مي دانند. آنها معتقد ه فعلي را نا

 (Ibid:17)د. دارد كه  اعث مي گردد اراده فعلي ما در افعال ما آثار كمرنگي داشته  اش

                                                           
1 Voluntarism 
2 Causalism 
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ساس آن مدل اخلاق مدرن كه در پي جهان شمت ي اخلاق  تد تكتي  گردد زيرا در اخلاق  ب  ا دوّ ي نبايد  ر ا

شياخلاق مدرن كه اعتقاد  ه جهان صترت خطي  تد و هبچ اعتنايي  ,شمت ي اخلاق دا سعه اخلاق  ه  مدل تت

اد  ر آن اسئئي كه اخلاق  ب  ا دوّ ي  ايد خبر را اگر اعتق (Strawson, 2008:29) ه خرده فرهنگ ها نداشئئي.

سد. در اخلاق  , راي همه مردمان و كشترها  ه همراه آورد شنا پ   ايد هستي و وجتد آنها را  ه رسمبي نبز  

  ب  ا دوّ ي نبايد استانداردهاي اخلاقي  ر اساس منافن ملي يك يا چند كشتر سازمان يا د.

صبات اخلاق  ب  ا دوّ ي سين ,خصت ش  و هتيدا سيت بي اخلاقي رو صل قتاعد اخلاقي و م  لكه  ,ه تنها در ا

عذر  ,در جبران ها نبز متفاوت از مسئئيت بي اخلاقي كلاسئئبك اسئئي.  ه عنتان مثال در نظام اخلاق  ب  ا دوّ ي

يد يك جبران حقتقي  ه حسئئئاب مي آ ها  نه تن مار مي  ,ختاهي كردن  فه اخلاقي نبز  ه شئئئ يك وظب كه   ل

 (Ragazzi, 2005:49)رود.

 گفتار دهارم: مبانی اخلا  بین الدوّلی

ضرورت وجتد اخلاق  ب  ا دوّ ي , عد از پرداخت   ه ماهبي شاخه اي  ,تفاوت و   ايد در پي آن  تد كه چنب  

از علم اخلاق  ايد چه هدف هايي را تامب  و  ه چه صترتي سامان يا د. همانگتنه كه مي دانبم چگتنگي ايجاد 

خلاقي متفاوت از چگتنگي ايجاد قتاعد حقتقي اسي و  ر خلاف علم حقتق كه در آن اصل  ر درستي قتاعد ا

در علم اخلاق نمي تتان چنب  حكمي را صئئئادر نمتد.  ذا از ديدگاه عملگرايانه  راي تكتي   ,و  رائي اسئئئي

دد  ه غبر از افعا ي كه اخلاق  ب  ا دوّ ي مي تتان دو رويكرد داشئئئي. اولّ آنكه همه افعال اخلاقي فرض گر

شرارت را ايجاد يا ترويج مي نمايند و دوّم آنكه همه افعال غبر اخلاقي  ه حساب آيند  ه غبر از افعا ي كه خبر 

ا بته روت دوم  ر خلاف آمتزه هاي علم حقتق اسي اما  ه آن  (Cane, 2002:225)و نبكي را  اعث مي شتند.

 ذا حتزه نبكي ها و پلبدي ها  ايد  ,لاقي  ر اصئئل  رائي  رتري داردسئئبب كه در علم اخلاق وظبفه گرايي اخ

 پبشاپبش مشخو شتند.

 ايد  ه خت ي ها و  ,هر چبزي كه مي ختاهد وارد متضئئتعات و مقتلات اخلاقي شئئتد ,از ديدگاه علم اخلاق

 تي اخلاقي پبدا صلاحبي ها و وظايف كشترها نبز در صترتي رنگ و  , دي ها قا ل ترجمه  اشد.  ذا رفتارها

مي كنند كه  تتان آنها را در غا ب خبر و شر تقسبم  ندي نمتد.  ه عنتان مثال دو ي  رآمده از مردم يك پديدار 

داخل در خت ي هاسئئي كه  ايد خبرها را تتسئئعه و از حصئئتل شئئرها ممانعي  ه عمل آورد. اي  امر نه اينكه 

نب  صلا و رفاه نبز از جمله مقتلاتي هستند كه خبرها را صلاحبي كشترها  لكه وظبفه اخلاقي آنهاسي. همچب
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سباري ديگر از متارد  ساس   شته و مي تتانند در زمره مقتلات ختب اخلاقي قرار گبرند.  ر همب  ا  ه دنبال دا

 مي تتانند در غا ب خبر و شر مطرح گردند.

ستاي حدوث يك رفتار غبر اخلاقي تتجه ويژه دارد. عدم انطباق رفتار ها هگل  ه انطباق رفتار  ا حق ها  ,در را

و اي  در صئئترتي  ( Alznauer, 2015: 123)چ رفتارها را غبر اخلاقي و شئئايد ضئئد اخلاقي مي كند.1 ا حق ها

شتد. ا بته  ه شي  سان نا سي كه رفتارها  ايد از اراده آزاد ان سد مي نظر ا سيت بي  ر ا مللي  ب در نظام حقتقي م

اسي كه اراده و نبّي شرّ انسان نقش مهمي  2زيرا فقط در مسيت بي اخلاقي .داد را  الا دسي اراده  ه تتان نمي

را در ايجاد مسئئيت بي  ازي مي كند و در آنجا كه خسئئارت هايي ايجاد و مي  ايد صئئرفاً جبران هايي صئئترت 

 فاعل استناد نمتد.نبّي شرّ   زوماً نمي تتان  ه مبحث اراده و ,گبرد

در حتزه  ,عا م واقعبي داراي مصئئاديق متعدد و سئئبّا ي اسئئي و در جامعه  ب  ا مللي مفهتم خبر و شئئر در

سان را  ه  صاف كه عا ي تري  و متكامل تري  خبرهايي اجتماعي كه ان خبرهاي اخلاقي مي تتان  ه عدا ي و ان

رفت  كرامي ناديده گ ,اشئئتباه عمدي يا آگاهانه ,سئئعادت مي رسئئانند اشئئاره نمتد و متاردي چتن نقض قتاعد

 ايد تتجه داشي  (Feinberg, 2007:72)انساني و خشتني مي تتانند از مهمتري  مصاديق شر  ه حساب آيند.

شرها را در جامعه  سي ا مللي  ب كه همتاره نمي تتان يك مبزان و تعريف مشخو از   ه دسي داد و ممك  ا

 در متاقعي نبز تفسبر ما از يك عمل شر كاملاً مصداقي  اشد.

سي. متاردي ا مللي  ب ديدارهايي نبز در جامعه پ شر مطلق دان شايد نتتان آنها را خبر مطلق يا  وجتد دارند كه 

سان و دو ي ها  ه  ستگاه خبر  راي ان شتند يا ختا شرورانه  ه كار  رده  چتن اقتدار و يا قدرت مطلق مي تتانند 

ته  اشئئند مي تتانند زمبنه هاي حدوث شئئرارت را حسئئاب آيند. عمتماً اگر قدرت و اقتدار  ا منافن پبتند داشئئ

تشئئئخو مبان خبر و شئئئر كار آسئئئاني نختاهد  تد.  ,فراهم آورند. زيرا آنجايي كه پاي منافن  ه مبان مي آيد

نسئئبي تر از آن در جتامن انسئئاني اسئئي و ممك  اسئئي  , خصئئتص آنكه مفاهبم اخلاقي در جامعه  ب  ا مللي

نتان منشاء خبر  راي مردمان سرزمب  ختيش  ه حساب آيد. ا بته در مقا ل عده  ه ع ,رفتار شرورانه يك كشتر

راسئئاً يك پديدار شئئر  ه  ,اي نبز  بان كرده اند همب  كه قدرت مطلق هبچ اراده آزاد ديگري را تحمل نمي كند

 (Ibid:78)حساب مي آيد. 

                                                           
عدم مداخله در امتر  ,استقلال كشترها ,حق هاي اشخاص و كشترهايي كه  ه هر د بلي ناديده گرفته مي شتد. ماننده حق اعمال حاكمبي 1

 حق حبات انسان ها و ... ,داخلي
2 Moral Responsibility 
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د متعددي را جزء اي  ملزومات  ه حساب در مجمتع ساختار اخلاق  ب  ا دوّ ي ملزوماتي دارد كه مي تتان متار

آورد.  ه گتنه اي كه تأمب  هر يك از اي  ملزومات  ه عنتان اهداف خُرد اخلاق  ب  ا دوّ ي نبز  ه حسئئاب مي 

شتر ,آيند. اي  ملزومات عبارتند از: وجتد و حفظ جامعه  ب  ا مللي شكتفايي , قاء ك شد و  حفظ حبثبي و  ,ر

 ,( MacLachlan & Speight, 2013:136)  آزادي ,پايبندي  ه سنّي هاي سباسي ,ملّي تأمب  منافن ,شرافي ملّي

 (Ibid:31) :صلا و امنبي ,( Ibid:135)عدا ي  ,( Ibid:184)  ا تزام  ه حق ها , را ري و انصاف ,استقلال

كشترها  ه  هر يك از متارد فتق متضتعاتي اساسي هستند كه وجتد و ماهبي اخلاق  ب  ا دوّ ي و حتي ختد

ستگي تام و تمام دارد  ه گتنه اي كه جمبن اي  متارد از ملزومات حبات اخلاقي كشترها  ه حساب مي  ,آنها  

شه هاي علم  ضتعات را ري آيند. تامب  اي  نبازها  ه مثا ه  رآورده كردن خت ي ها ختاهد  تد و مي تتان اي  مت

 اخلاق  ب  ا دوّ ي دانسي.

 امعه بین المللیبند اوا: وجود و حفظ ج

 گرفته شكلا مللي  ب  جامعه يك كنبم اثبات  ايد  اشبم ا دوّ ي  ب  اخلاق دنبال  ه آنكه از قبل ,در علم اخلاق

هسئئتبم؟ در پاسئئخ  ايد اذعان داشئئي كه جملگي ا مللي  ب پديدار  ه نام جامعه  يك شئئاهد ما آيا حال .اسئئي

ستند و همه درگبري هاي متجتد در روا ط  ا مللي ب نظريه پردازان منكر وجتد جامعه  را د بلي  ر ا مللي  ب نب

پتيايي و رقا ي در آن مي دانند. رقا ي ها نشئئئان از آن دارد كه هر كشئئئتر يا نهادي  ه دنبال رهبري و تاثبر 

شاهد  سي كه ما  شتد آن ا سي و مهمتري  نتبجه اي كه از اي  رقا ي ها گرفته مي  صر ا ساير عنا گذاري  ر 

ايجاب مي نمايد كه دسئئته اي از قتاعد اخلاقي و ا مللي  ب هسئئتبم. وجتد جامعه ا مللي  ب جتد يك جامعه و

 فرما  اشد.غبر اخلاقي در آن حكم

صي را  راي هر يك از تا عان حقتق  ب  ا مللي  ب ا بته در اخلاق  شخ صاري و م نمي تتان  ه تنهايي نقش انح

قائل گرديد. هر چند كه اي  تا عان مي تتانند نقش متثري را در ا مللي  ب هاي  نظبر دو ي ها يا سازمان ,ا ملل

زيرا همانگتنه كه مي دانبم دستترات علم اخلاق  (Orford, 2011: 3)تسرين كشف قتاعد اخلاقي  ازي نمايند. 

سازمان  ساز نظبر دو ي و يا  سان  سي و اينكه پديداري ان سب شافي دارند نه جنبه تا  اعث مي ا مللي ب  جنبه اكت

سان و دو ي ها مي تتاند هر  سي كه اراده ان سند  ه آن معني نب گردد تا قتاعد اخلاقي كلاسبك كافي  ه نظر نر

 تاسي اخلاقي و غبر اخلاقي نمايد.چه را كه خ

سازمان هاي  ستري جديد شكل گرفته كه در اي  ا مللي  ب در واقن پديدار شدن دو ي ها و   اعث مبشتد كه  

ارزار ختد  ه ختد يك سئئري از قتاعد اخلاقي مخصئئتص  ه كشئئترها ايجاد مي گردند.  خش مهمي از اي  ك
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شترها  ر  صل از ايجاد دو ي ها  ه وجتد مي آيند. چراكه در ا تداي اي  فرايند ك سه  ي نظمي حا قتاعد در پرو

سه طتلاني مدت  ساس منافن فردي و ملي ختد رفتار مي نمايند اما در يك پرو ياد مي گبرند كه چگتنه رفتار ا

تبديل  ه قتاعد  ,كرده تا منافن همگان تضئئمب  گردد. اي  آمتخته ها كه آرام آرام نقش دسئئتتري پبدا مي كنند

 اخلاقي مي شتند. 

 ر اساس نظر هگل ما  ايد وظبفه ختد را انجام دهبم كه منبعث از سه منبن كه عبارتند از: اخلاق  ه معني خاص 

سي. 3و حق انتزاعي 2 ه معني عام آناخلاق  ,1آن ساس اي  ديدگاه آنچه كه حق  (Alznauer, 2015:6)ا  ذا  ر ا

و حق ها نمي تتانند  ه ( moral)اسئئي. از ديدگاه هگلچ اخلاق  ه معني خاص آن ( moral)اخلاقي  ,م  اسئئي

ايند. يعني يك اخلاق واقعي  ب (ethic)تنهايي كار رد داشئئته  اشئئندچ مگر آنكه در قا ب اخلاق  ه معني عام آن 

خاص و حق  قدم  ر اخلاق  ه معني  ماعي آن را م عام و اجت يد مطرح گردد. او اخلاق  ه معني  ماعي  ا اجت

در نسبي  ا كشترها نبز همب  تقسبم  ندي را مي تتان صحبا دانسي.  (Alznauer, 2015:6) 4انتزاعي مي داند.

شترها نمي تتانند تنها مبتني  ر حق انتزا شترها( و اخلاق  ه معني خاص آن )آنچه ك ستقلال ك عي ختد)مانند ا

سي مي پندارند( رفتار نمايند. اخلاق  ه معني عام آن  صحبا و در ساس منافن ختد   (ethic)كه ختد آن را  ر ا

 نبز  ايد در تعبب  وظايف اخلاقي كشترها مترد تتجه قرار گبرد.

ساس نظر هگل مبتتان از ديدگاه اخلاق  ه سيتل  تد  دون آنكه از ديدگاه اخلاق  ه  (ethic)معني عام آن   ر ا م

زيرا او ملزومات حبات مكانبكي را جداي از  (Alznauer, 2015:6)معني خاص آن يا حق ها مسئئئيتل شئئئد. 

ملزومات حبات اخلاقي مي داند. در اي  راسئئئتا مي تتان گفي تيتري خطر  ا اي  تتجبه كه وظبفه آن انتظام 

يك امر اخلاقي  ه شمار مي رود و نمي تتان گفي پديداري غبر اخلاقي  ,كي  شر و كشترها اسيحبات مكانب

 يا ضد اخلاقي اسي. زيرا حبات مكانبكي مقدمه حبات اخلاقي  ه شمار مي رود.

 کشور-بند دوم: بقاء دولت

شر شر و محتتاي درون آن مر تط  ه حبات مكانبكي   ه مباحث اخلاقي فارق از هرگتن , خش مهمي از حبات  

داشت  را طه  ا ديگران كه جزء نبازهاي اساسي انسان دسته  ندي مي  ,ختا بدن ,مي  اشد. متاردي نظبر ختردن

                                                           
1 Moral  
2 Ethic  
3 Abstract Right 

( مبتني  ر مفاهبمي چتن درسي و غلط مي  اشد. اما اخلاق  ه معني عام آن شامل مباحثي مي  اشد كه moralاص آن)اخلاق  ه معني خ 4

كار ردي يا  ethicشخصي و ذهني اسي اما  ,مبتني  ر مسائل انتزاعي Moralتتسط خت ي ها يا همان مسائل صحبا و درسي ايجاد شده اند. 

 رك انسان ها اسي كه رگه هايي از انصاف در آن قا ل مشاهده اسي.عبني  تده و مبتني  ر ارزت هاي مشت
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سعي مي كند  ا علم اخلاق سان  حتي  ه نبازهاي حباتي ختد رنگ و  تيي اخلاقي دهد.  ه عنتان  ,شتند. اما ان

سنگي سان  راي رفن گر سان ديگري را ن ,مثال ان شترها نبز  راي حبات مكانبكي ختد ملزوماتي ان مي خترد. ك

 , ه كشئئترها گتشئئزد نمايد كه  هاي كشئئتر ماندن ما ,دارند و اخلاق  ب  ا دوّ ي مي  ايد همانند اخلاق سئئنتي

 نبايد حذف يك كشتر ديگر و يا  رهم ختردن نظم دروني آن  اشد.

مر تط  ه اقتدار دو ي ها را نبايد يك امر غبر اخلاقي  ذا در اخلاق  ب  ا دوّ ي سئئباسئئيچ قدرت و پديدارهاي 

تصتر نمتد. هر نف  پاينده و فعا ي نبازمند  قاء اسي و دو ي مقتدر نبز از اي  مقت ه مستثني نبسي هرچند كه 

ا بته ممك  اسي در عمل مزاحمي  (Marion Young, 2011:3 )ممك  اسي اخلاق كلاسبك اي  امر را  رنتا د.

س شر )مانند آزادي  بان و .هايي در ن ضتع و حقتق   صترت  ايد اقتدار ..بي  ا اي  مت ( ايجاد گردد كه در اي  

 را خصبصه اي دانسي كه منحصراً در دو ي هاي مردمي مشروعبي ختاهد داشي. 

 بند سوم: منافو ملی

ات دو ي ها جنبه حاكم اسئئي و آن اينكه  سئئباري از رفتارها و تصئئمبما مللي  ب يك ديدگاه عام در جامعه 

 ذا نمي تتان راجن  ه آنها قضاوت اخلاقي داشي. هگل  ,عقلايي داشته و مر تط  ه منافن سباسي كشترها اسي

يد مل عقلايي و نگرت اخلاقي  ه آن مي گت هر عملي  ه صئئئترت طببعي اخلاقي نبز مي  ;راجن  ه ع

زادي اراده و آزادي انتخاب جستجت مي نمايد. آ ,او اي  مفهتم را در اراده ختدمختار (Qunte, 2004:170) اشد.

 ه قصئئد و نبي عامل تتجه دارد. او  ايد  ,اي  عبارت  سئئبار كلي اسئئي و  بشئئتر از آنكه  ه ختد عمل  پردازد

سي. در مقا ل  شتد تنها اراده و عمل ما نب شد كه آنچه  اعث حدوث آثار كردارها در جامعه مي  شته  ا تتجه دا

 ر در  رداشي از ماهبي عمل ما و نبز حتي آثار عمل ما  سبار مهم اسي. وضعبي انسان هاي ديگ

 ذا ارزشئئهاي ملي و منطقه اي  ه تنهايي صئئلاحبي وضئئن قتاعد اخلاقي را ندارند. اخلاق  ب  ا دوّ ي نبازمند 

 تتسعه و  سباري ,امنبي ,ارزت هايي همگاني و مشترك در مبان همه ملّي ها و دو ي هاي جهان اسي. صلا

ديگر از اي  متارد مي تتانند در صترتي كه  راي همه كشترهاي جهان در نظر آورده شتند  ه عنتان يك ارزت 

شند. شترك مطرح  ا شه ايجاد قتاعد اخلاقي  ه حساب  (Cane, 2002:53)م  ذا منفعي ملي زماني مي تتاند ري

ف  واژه امنبي ملي را نمي تتان غبر آيد كه  ه منافن ملي ديگران آسئئبب نرسئئاند.  دي  ترتبب مي تتان گفي ن

 اخلاقي دانسي مگر آنكه در تضاد  ا منافن ديگران قرار گبرد.

 بند دهارم: سنت های سیاسی

ستترات اخلاقي  ه حساب  ستند كه مي تتانند منبن وضن قتاعد و د سي نبز از جمله متاردي ه سبا سني هاي 

سي و  سبا سني هاي  در  ,مي گردندا مللي  ب ي  حا ي ختد تبديل  ه عرف كه در متكامل ترا مللي  ب آيند. 
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حا ي مي تتانند مرجعبي ختد را حفظ نمايند كه  ر خلاف سئئئاير ملزومات اخلاق  ب  ا دوّ ي نباشئئئند. اي  

اسئئتقلال و متاردي از اي  دسئئي  اشئئند.  ايد اذعان نمتد كه  ي  ,آزادي ,انصئئاف ,ملزومات مي تتانند عدا ي

كه  ه صئئئترت رويه در آمده اسئئئي نمي تتاند منجر  ه خلق يك قاعده يا رويه اخلاقي  عدا تي هاي تاريخي

 ( Marion Young, 2011:171 )گردد.

 بند پنجم: اراده آزاد

 خشي از زندگي  ,مسيت بي شخو عامل-1از نظر هگل دو ديدگاه راجن  ه رفتارها و ماهبي آنها وجتد دارد. 

ي از قتاعد هنجاري را ايجاد مي كند كه از مباحث حقتقي و اخلاقي تاريخ جهان پاره ا-2اخلاقي اسئئئي. و 

ستند. آنها اعتقاد دارند كه ما   رتري دارد. كه ا بته كاني و نبچه در  اب ارتباط اي  دو مقت ه مخا ف نظر هگل ه

صحي عمل نباز داريم. و همچن ستي عمل  راي حكم دادن يا  صتر مر تط  ه در ب   ه  ه مقداري از اعتقاد يا ت

 ذا تصئئمبم كشئئترها  (Alznauer, 2015: 124 )مقداري از مشئئروعبي دروني  راي آنكه آن را اخلاقي  دانبم. 

 راي معقتلانه دانست  هر رفتاريچ مي تتاند در تحلبل اخلاقي  تدن يا نبتدن رفتار  ه ما كمك كند.  دي  ترتبب 

تقسئئئبم  ندي كرد. عتامل  2و  بروني 1ها را  ه درونيدر اخلاق  ب  ا دوّ ي  ايد ملاك هاي اخلاقي  تدن رفتار

دروني مي تتاند متارد گسترده اي را شامل شتد كه خرده فرهنگ ها و فرهنگ كشترها را در ختد جاي داده و 

 عتامل  بروني مي تتاند شامل نرَم هايي جهاني  اشد كه تتسط اكثريي كشترها مترد قبتل قرار گرفته اسي. 

شئئخو قبتل ندارد كه داراي مسئئيت بي اسئئي. او  3در نظريات مسئئيت بي عبني ,ز ديدگاه هگل ه عنتان مثال ا

سيت بي هبچگاه  ه اراده  سايي م شنا سه  شي از عمل را ندارد زيرا در پرو ساري نا شرم صي رد و يا قبتل  فر

نبز لي ا مل ب در جامعه  (Ibid:4)شئئئخو تتجه نمي شئئئتد. هگل و كاني اي  را مرح اخلاقبات مي دانند. 

شتد و از  شند كه  ه اراده دروني آنها نبز تتجه  شترها ختاهان آن مي  ا سي و ك صترت ا ضعبي  ه همب   و

عدم تتجه  ه همب  نكته اسي. دو ي ها  ايد فرصي قبتل يا  ,ديگر دلايل سردرگمي نظام مسيت بي  ب  ا مللي

اقتدار آنهاسي. نبايد  ه  ,شريان حباتي آنهارد شرمساوي را داشته  اشند. دو ي ها يك نهاد اعتباري هستند كه 

اقتدار دو ي ها را  ي جهي  ه حاشبه راند. در صترت  ه حاشبه رانده شدن اقتدار دو ي  , هانه اخلاق كلاسبك

نظم و امنبي را نمي تتان  ه ارم ان آورد.  ه همب  د بل خصايو اخلاق  ب  ا دوّ ي تا حدود زيادي  ,صلا ,ها

 تفاوت ختاهد گرديد اما اي   ه معني انشعاب در اهداف آنها نختاهد  تد. ا اخلاق سنتي م

 بند ششم: حب ها

                                                           
1 Internal  
2 External  
3 Objective theory of responsibility  
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صر جامعه  ساير عنا ا مللي  ب در اخلاق  ب  ا دوّ ي مقتلاني مانند حق وجتد دارند كه نباز  ه وفاق عام يا نظر 

ر مي گبرند. در اي  زمبنه مي ندارند. اي  مقتلات مشروعبي ختد را از اراده دروني عناصر متجتد در يك كشت

تتان  ه حق ملّي ها در تعبب  سئئرنتشئئي ختيش و يا سئئاير انتاع حقتق  شئئر اشئئاره كرد. در واقن از نظرگاه 

سي. اما در جامعه  سي  ه گتنه ا مللي  ب تاريخي ايجاد قتاعد اخلاقي  ر ايجاد قتاعد حقتقي مقدمّ ا اينگتنه نب

سته  ,اي كه در يك فرايند معكتس صتل و قتاعد حقتقي وجتد دارند كه  اعث  ه وجتد آمدن قتاعد د اي از ا

اخلاقي  ب  ا دوّ ي مي شئئتند. مثل اصئئل اسئئتقلال كشئئترها يا اصئئل تسئئاوي حاكمبي كشئئترها. اي   ه د بل 

سله  سل سله مراتب مقتلات اخلاقي در علم اخلاق كلاسبك و عدم پبتستگي و رعايي  سل پبتستگي و رعايي 

اخلاقي در اخلاق  ب  ا دوّ ي اسئئئي. د بل اصئئئلي آن نبز اي  اسئئئي كه اخلاق كلاسئئئبك و  مراتب مقتلات

ستا مهمتري   ,وظبفه گرا  تده و در مقا ل , خصتص اخلاق كانتي سي. در اي  را اخلاق  ب  ا دوّ ي نتبجه گرا ا

 صلا و امنبي اسي.  ,حاصل گرددا مللي  ب نتبجه اي كه  ايد در جامعه 

اسي در ساخت  اخلاق  ب  ا دوّ ي را نمي تتان انكار نمتد و شباهي ساختار سباسي كشترها در  ذا نقش دمتكر

شتد ارزت هاي هر  شترهاچ  اعث مي  سي. چتن تفاوت رژيم ك سبار متثر ا سرين ايجاد اخلاق  ب  ا دوّ ي   ت

انسئئاني  تدن ارزت  ا بته دمتكرات  تدن كشئئترها د بلي  ر (Thompson, 2005:50 )يك از آنها متفاوت گردد.

 لكه احتمالاً مي تتاند حصتل  ه ارزت هاي انساني را تضمب  نمايد. زيرا اصتلاً نمي تتان از  ,هاي آنها نبسي

تدار ختد عدول  ,نظام هاي غبر مردمي انتظار داشئئئي در تكتي  قتاعد اخلاقي ته و از اق جانب مردم را گرف

شي از عدم پرداخت   ه همچنب  در يك حكتمي مرد (Ibid:318 )نمايند.  سيت بي نا سي كه ايجاد رفاه و م مي ا

  (Ibid:99 )ظايف ذاتي يك كشتر تعريف مي شتد.جزو و ,آن

در را طه  ا ا تزم  ه حق هاي  شري نبز مي تتان گفي دو ي محرم اسرار همه شيتن زندگي مردم نبسيچ دو ي 

سي كه سي و اينطتر نب صلاحبي هاي  ي انتها نب صلاحبي را نبز  يك پديدار  ا  شبند و اراده كند كه فلان   ن

حتي مردم نبز نمي تتانند  ه نفن دو يچ از پاره اي از حقتق ختد چشم پتشي كنند.  (Ibid:227) دسي  باورد. 

سي حاكم مي نمايد.  سبا سي كه  ه عنتان يك پديدار  بروني ختد را  ر عا م حقتق و  اي  لازمه علم اخلاق ا

ا  ايد صئلاحبي هايي را  ه دسئي آورند كه جزء وظايف آنهاسئي و يكي از وظايف  ر همب  اسئاس دو ي ه

 ا تزام  ه رعايي حقتق ديگران اسي. ,اساسي دو ي ها

 بند هفتم: عدالت 
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 ,Hart) .تضئئاد  ا آن نبز نمي تتاند شئئكل  گبرد در اما نبسئئي عدا ي هاي ختاسئئته تامب   ه ملزم اخلاق علم

تتان حدود اخلاق  ب  ا دوّ ي را محدود  ه حمايي از حقتق دو ي ها و  در حال حاضئئئر نمي( 1994:184

حكتمي ها دانسي  لكه  خشي از دستترات اخلاق  ب  ا دوّ ي را مي تتان مشعر  ر وظايف دو ي ها در  را ر 

ستتر اخلاقي در مزاحمي  ا يكديگر سي دو د سي. در اي  زمبنه ممك  ا شخاص و افراد حقبقي دان چا ش  ,ا

 2و  حث مصئئئتنبي 1ايجاد نمايند. مانند مسئئئيت بي حماييا ملل  ب را در اخلاق  ب  ا دوّ ي و حقتق  هايي

چگتنه مي ختاهبم از نقض  ,دو ي ها. چرا كه اگر دخا ي در امتر داخلي حكتمي ها را غبر اخلاقي  دانبم

سيت بي حمايي سائل م شترها ممانعي  ه عمل  باوريم كه در زمره م شر در ك  ,Orford)قرار مي گبرد. حقتق  

2011:13) 

 در اخلا  بین الدوّلی 3گفتار پنجم: مسئولیت اخلایی

وظبفه دو ي ها  ر اساس اي  دستتر اخلاقي ايجاد  ,كاني در ضرورت وجتد  حث مسيت بي اخلاقي مي گتيد

كني حال يا  ه مي شئئئتد كه اگر راه حلي  راي اعاده خت ي ها وجتد نداردچ وظبفه داري آن راه حل را ايجاد 

ماهبي  آنكه از  بشئئتر ا دوّ يچ  ب  اخلاق  ذا احتمالا( Kant, 1917: 166)تنهايي و يا در همكاري  ا كشئئترها.

  ب  فرهنگ يك سئئاخي  راي زيرا. ختاهد داشئئي قراردادي ماهبتي  اشئئدچ داشئئته سئئنتي يا عرفي و ,طببعي

 گبرد كه  شكل شده سنتز فرهنگ يك يا و يا د ري رت ها فرهنگ ديگر  ر فرهنگ خترده يك  ايد يا ا دو يچ

جديد  قراردادي فرهنگ يك يا  ا اراده انتزاعي كشترها و حاصل  ه معاد ه گذاشت  ساير خرده فرهنگ ها اسي

 (Den Beld, 2000:171). شكل  گبرد

ذيري فاعل از ديدگاه كاني هر رفتار شئئرورانه اي مذمتن  تده و درختر واكنشئئي اسئئي كه آن را مسئئيت بي پ

ا مللي  ب طرح مسيت بي  2و  1دقبقاً همب  ديدگاه كاني اسي كه در ماده  (Kant, 1917: 77)مختار مي ختانبم.

واقن نمي ا مللي  ب منعك  گرديده اسئئئي. زيرا عمل متخلفانه  4كشئئئترها در  را ر اعمال متخلفانه  ب  ا مللي

شبم گردد مگر آنكه اولاً اراده انجام يك فعل در ما و سبي  ه ماهبي عمل آگاه  تده  ا شته  اشد و دوماً ن جتد دا

                                                           
1 Responsibility to protect 
2 Imunity  
3 Moral responsibility 

 را  ه دنبال دارد.: هر عمل متخلفانۀ  ب  ا مللي يك كشترچمسؤو بي  ب  ا مللي آن كشتر 1ماده  4

ه متجب حقتق : عئمئل مئتئخئلئفئانئۀ  ب  ا مللي يك كشترهنگامي متجتد اسي كه رفتار در رگبرندۀ يك فعل يا ترك فعل: ا ف(  ئئئ2ماده  

  ئئئاشئئئد؛ و ب( نقض تعهد  ب  ا مللي كشتر را  نبان نهد.  ب  ا مللچ قا ل انتساب  ه كشتر
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شته  اشبم. اي  متاد صحبتي از خسارت محتر  تدن فعل ا ملل  ب و ستماً قصد تجاوز از مقررات حقتق  را دا

 2و  1 ه مبان نباورده اند كه  ر همب  اسئئاس مي تتان ادعا نمتد اي  متاد رنگ و  تي اخلاقي دارند زيرا متاد 

نه خسارات وارده  ,پاسخي اسي در  را ر جسارت نسبي  ه وظايف محت ّه كشترهاا مللي  ب طرح مسيت بي 

  ه آنها.

شي از پذيرت تبعات اراده آزاد تتجبه مي گردد. در واقن  سيت بي نا سي كه اراده آزاد و م زيرا در علم اخلاق ا

اي   ,طرح مسيت بي 2ع كرده اسي و در ماده طرح مسيت بي  ا علم اخلاق و وظبفه اخلاقي سخ  ختد را شرو

كشتر نمتده اسي و جا ب اينجاسي كه اي  اقدام طرح مسيت بي ا مللي  ب نقض وظبفه را محدود  ه تعهدات 

در حا ي اسي كه اخلاق  ب  ا دوّ ي  ه معني خاص آن ايجاد نشده و در واقن طرح مسيت بي ما را  ه ا مللي  ب 

ع مي دهد. شئئايد  تتان ناكامي طرح مسئئيت بي  راي تبديل شئئدن  ه يك معاهده عام علم عمتمي اخلاق ارجا

 را در همب  نكته جستجت نمتد كه چنب  امري  راي حاكمبي هاي مقتدر قا ل درك نبسي.ا مللي  ب 

لاق در كنار ديدگاه اخبر  ايد اي  نكته را متذكر گرديد كه منشئئاء تمامي قتاعد مسئئيت بي را نمي تتان علم اخ

سيت بي  شي از قتاعد م سي و  ه عبارتي دقبقتر مي تتان گفي  خ سي. يعني ملاك ا مللي  ب دان دانش محتر ا

صادچ علتم اجتماعي سيچ اقت سبا سيت بي تأمب  دغدغه هاي علتمي نظبر علتم  علتم رواني و تجر ي و  ,قاعده م

ساس نظرات فلاسفه حقتق نظبر كاني و هگل سي.  ر ا سيت بي خشي از قت ,...ا غبر اخلاقي  ,اعد حقتقي و م

 ( Kant, 1917: 100))نه ضد اخلاقي(  تده و نمي تتان ايرادي  ه اي  ساختار گرفي.

زماني مي تتان فاعل را مسئئيتل دانسئئي كه مختار  تده  اشئئد. اي  امر نقش آزادي  ,در نظام مسئئيت بي اخلاقي

 , ذا سئئر  از زدن از وظبفه اخلاقي (Fischer & Ravizza, 1993:46)اراده را در نظام مسئئيت بي پررنگتر مي كند.

ستقل  سي م سبا سته از اراده  شي. در نتبجه دو ي ها در  را ر رفتار  رخا سيت بي اخلاقي را  ه دنبال ختاهد دا م

اخلاقاً مسئيت ند و ممك  اسئي از نظرگاه حقتقي نبز مسئيتل شئتند.  ذا  ,ختد كه اراده اي آزاد تلقي مي گردد

شتد هبچگتنه اراده اي راجن  ه ر شي. اگر اثبات  ضاوت اخلاقي دا فتار جبري خارج از اراده نمي تتان هبچ ق

شخاص متجتد نبتده سي اما در نظام حقتقي  ,در رفتار كشترها و يا ا سيتل دان شتر را اخلاقاً م نمي تتان آن ك

سيت بي سيت بي مطلق ,م صتص در تيتري هاي خطر و م شتر در انجام فعل , خ سارت  اراده ك و يا ورود خ

 (Glover, 1970:21)كمتر مترد تتجه قرار مي گبرد.

صد و نبّي فاعل مي چرخد  سيت بي اخلاقي  ر محتر ق ( Cane, 2002:95)پ  مي تتان گفي از آنجايي كه م

 ذا محتتاي قصد و نبّي كشترهاچ  ر اخلاقي  تدن يا نبتدن رفتار و همچنب  اصل مسيت بي متثر اسي. همچنب  
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 اعث پبچبدگي  بش از حد نظام ا مللي  ب   مسيت بي نبازمند وجتد شخصبي اسي و اي  امر در جامعه داشت

مسيت بي اخلاقي مي گردد. زيرا شخصبي يك نهاد حقتقي اسي و اي  امر  راي دو تها كه يك نهاد اعتباري  ه 

سي. در نهايي  ايد اذعان كرد كه چتن دو ي ها سبار حباتي ا صبي و حبات ختد را از  شمار مي روند   شخ

 ذا فقط دو ي هاي مردمي هسئئتند كه واجد شئئخصئئبتي واقعي  راي  ه دوت كشئئبدن  ,انسئئان ها مي گبرند

سط  شته كه تنها تت صبتي غبر واقعي دا شخ ساب مي آيند زيرا دو ي هاي غبر مردمي مجبترند  سيت بي  ه ح م

 (Cane, 2002:144)كشترهاي ديگر مترد شناسايي قرار مبگبرد.

سيت بي اخلاقي شده  ,از نظرگاه م ستبم كه يك وظبفه اخلاقي  ر دوت ما گمارده  سخگت ه ما زماني اخلاقا پا

 اشد و  ر همب  اساس مي تتان اخلاق را شبكه اي از وظايف تعببر نمتد. در علم اخلاق مي تتان استانداردهاي 

بي اخلاقي را نبز تعريف نمتد كه مي تتان نام  نامبد. در  1"پاسددخگویی اخلاقی"آن را  الاتري از مسئئئيت 

سيت بي اخلاقي را در  را ر يك وظبفه اخلاقي قرار دهبم سخگتيي اخلاقي مي تتان  ه جاي آنكه م شخو  ,پا

ته از علتم  ند  رگرف پاسئئئخگت  دانبم. اي  قتاعد غبر اخلاقي مي تتا را  ه خاطر نقض قتاعد غبر اخلاقي نبز 

سائل حرفه اي و متا سي و يا م شند. سبا سي  ا شي اي  امر  (Yarwood, 2011:57)ردي از اي  د  ايد تتجه دا

سيت بي اخلاقي سي و آن اينكه م سيت بي حقتقي ا سي  ا م سا داراي ا زامات حقتقي لازم  ,داراي يك تفاوت ا

ستانه  ه  شردو سي. در اي  را طه مي تتان  ه مثال هايي نظبر ختدداري از مداخلات   ضايي نب  راي  رخترد ق

 علبرغم وجتد امكانات نظامي اشاره كرد. ,ظتر جلتگبري از نسل كشي در ساير مناطق جهانمن

سيت بي اخلاقي را مي تتان وظبفه مراقبي سي و  خصتص اي  وظبفه را  راي دو ي  2يكي ديگر از انتاع م دان

ا وظبفه هر انسئئان عاقلي ها كه از ا زارهايي  ه نام قدرت و اقتدار اسئئتفاده مي نمايند در نظر گرفي. زيرا اي  ر

ستي و وجتد  صد ختد را در جامعه پبش  بني و مراقبي  ه عمل آورد تا  ه ه شي از عمل و ق مبداند كه آثار نا

شتد. سبب وارد ن ساس نظام اخلاقي  ب  ا دوّ ي( Cooke, 2007:39)ديگران آ شترها نبز مي  ايد  ر ا آثار و  ,ك

شي از اراده آزاد سبر  ي تتجهي يا  ي احتباطي  تبعات عمل ختد را كه نا سي  پذيرند و در اي  م ستقل آنها و م

يك سئئطا تتسئئعه يافته از علم اخلاق  ,مي تتاند يك عمل غبر اخلاقي تتصئئبف گردد. در واقن وظبفه مراقب

اسئئي كه در اخلاق سئئنتي  ه آن  ها داده نشئئده اسئئي زيرا انسئئان طببعتاً از ا زار هاي خطرناك اسئئتفاده نمي 

 (Cane, 2002: 218)كند.

                                                           
1 Moral accountability 
2 Duty of care 
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مي  ايد  ,كشترها  ه سبب آنكه عمتماً از اقتدار كه يك ا زار خش  و خطرناك  ه حساب مي آيد  هره مي  رند 

مراقبي نمايند كه كردار آنها وجتد و هستي  , راي آنكه  ه خت ي ها  طمه نزنند و متجب گسترت شرها نشتند

وظبفه مراقبي را مي تتان يك وظبفه اخلاقي دانسئئئي كه  پ ( Ibid: 206)سئئئايري  را  ا خطر رو رو ننمايد. 

شترهاي عامل وقتع خسارت و  صد ك سي ق سك و خطر ختاهد  تد هر چند كه ممك  ا هدف آن مديريي ري

تتسعه شرها نباشد. در واقن  ي مبالاتي يا  ي احتباطي را نمي تتان يك پديدار شر دانسي اما نمي تتان تضمب  

 نگردد. كرد كه  ه وقتع شر ختم

سي و عملي نگاه كرد  شنا ستي  سيت بي اخلاقي از دو ديدگاه ه ضتع اخلاق  ب  ا دوّ ي و م ا بته مي تتان  ه مت

سانه شنا ستي  سيت بي اخلاقي را متفاوت از يكديگر ارزيا ي مي كنند. زيرا از ديدگاه ه  ,كه در نهايي ماهبي م

هد  تد بي اخلاقي جزئي از وجتد طببعي دو ي ختا گاه عملي (Den Beld, 2000:12) مسئئئيت  يد ما از د  ,ا

حال اگر از ختد  پرسبم ( Ibid:25)مسيت بي اخلاقي يك پديدار هنجاري  تده كه  راي  رقراري نظم لازم اسي.

سيت بي  سي كه مبحث م سخ آن در اي  ا سي؟ پا سيچ عملي غبر اخلاقي ا سبا كه آيا  ر هم زدن نظم جامعه 

 مايبم يا  ه صترت عملي.اخلاقي را هستي شناسانه تحلبل ن

سيت بي اخلاقي صد و اراده ,در م شرط مهمي  راي درگبري  ,علاوه  ر وجتد ق شخو فاعل  علبّي و عاملبي 

در نتبجه مي تتان گفي اصل نسبي  تدن رفتار در مسيت بي اخلاقي نبز ختدنمايي ( Ibid:143) مسيت بي اسي.

شتري  را طه عل سي كه  ب سيتل ا سي م سي. مي كند. يعني ك شته ا سارت وارده دا بّي را  ا نقض قاعده يا خ

(Ripstein, 1999:67)  ا بته در اخلاق  ب  ا دوّ ي نمي تتان  ه عذرهاي متجه كشئئئترها  ي تتجه  تد. معاذير

گاهاً ممك  اسي تامب  كننده حبات و يا استقلال و يا  را ري كشترها و يا حتي حفظ حبثبي و شرافي  ,متجّه

سائلي ا سرزنش ملي و م ستند كه  شند.پ  مي تتان گفي  حث معاذير و يا عذرهاچ از عتاملي ه سي  ا ز اي  د

 (Glover, 1970:49)شدن اخلاقي را منتفي كرده يا تخفبف مي دهند. 

سيت بي سيت بي جمن  راي عمل آن ديگري  ,از ديگر وجته اخلاقي م شد كه  ه معني م سيت بي جمعي مي  ا م

ستا كشترها  ه د بل آنكه جزئي از يك جامعه مي  اشند( Den Beld, 2000:49)اسي.  نمي تتانند  ه  ,در اي  را

صاف نبز  صل ان شند و همچنب  ا سي  ي تفاوت  ا وقاين پبرامتن ختد كه لازمه حبات فبزيكي و ارگانبك آنها

آنها را تنها  مسيت بي جمعي را تتجبه مي نمايد. زيرا نمي تتان از منافن ديگران ستد  رد و در زمان پاسخگتيي

سيت بي جمعي شي. در م ستند  لكه رفتار فرد و  ,گذا سخگت نب سيتل و پا شترها فقط  راي رفتارهاي ختد م ك
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سيت بي و رفتار دو ي  ستاي م سي در را سرزمب  دو ي ها نبز ممك  ا ساك  در  شخاص حقبقي  سيت بي ا م

 ( )تفسبر گردد.

قي داري حدودي اسئئي و از آنجايي كه  خشئئي از قتاعد اخلاق  ب  از ديدگاه علم سئئباسئئي مسئئيت بي اخلا

شند سي مي  ا سبا سيت بي اجزا (Ripstein, 1999:12)ا دوّ ي متأثر از اخلاق  جامعه  ءدر نتبجه مي تتان گفي م

و اصئئتل و مقتلات اخلاقي نبايد اجزاء  (Ibid:1))در اينجا دو ي(  ايد در كنار عدا ي اجتماعي تفسئئبر شئئتد.

 رها( را  ه  هانه كل )جامعه جهاني( نا تد كند.)كشت

سخگتيي حقتقي ,در اخلاق  ب  ا دوّ ي سيت بي اخلاقي و پا صي مبان م شخ كه يك نهاد حقتقي  1 ايد مرز م

شتد. سي ايجاد  سخگتيي كه  ا سي  ا پا شرها ا سيت بي اخلاقي كه اعاده خت ي ها و محت  ساً هدف م سا زيرا ا

سارت يا اعاده  ساس پديده اي  ه نام هدفش جبران خ سي.  ر همب  ا سي متفاوت ا سا ق ا ضعبي  ه حا ي  و

ماعي و غبر  (Fischer & Ravizza, 1993:119)داراي محدوديي هايي مي  اشئئئد ,شئئئر عدد اجت مل مت و عتا

پديده شئئر را محدود مي كنند. واژه شئئرچ  ر خلاف خت ي ها واژه محدودي اسئئي. زيرا  ر خلاف  ,اجتماعي

هر پديدار شري  راي داخل  تدن در  دي ها نباز  ه اثبات  ,ازي  ه اثبات  راي ختب  تدن ندارندخت ي ها كه نب

 دارد.

 ,در مسيت بي اخلاقي نبازمند آن هستبم كه سه عنصر اساسي كنار يكديگر تجمن نمايند كه عبارتند از: مسيت بي

 ,يك از متارد  بان شده وجتد نداشته  اشدهر  ,چنانچه در هر متضتعي (263Ibid:). 3و اراده آزاد 2سبببي عامل

شاهد مسيت بي اخلاقي نختاهبم  تد هر چند كه ممك  اسي شاهد مسيت بي يا پاسخگتيي حقتقي  ر اساس 

ساس علم اخلاق ,نظريات مختلفي چتن شبم.  ر ا سيت بي مطلق  ا شترها زماني مي  ,نظريه خطر و نظريه م ك

فعل يا ترك  ,در مبان انتخاب هاي ممك ( و Ibid:286)نبز داشته  اشند تتانند مسيتل  اشند كه انتخاب ديگري 

فعلي را كه  دي ها و شر را  ه دنبال داشته  رگزيده اند. در اي  راستا  ايد روش  شتد كه دو ي راساً چه اعما ي 

ساب آورد؟  ايد پ شده را مي تتان  ه پاي دو ي  ه ح شده و چه مقدار از اعمال انجام  سبد كه آيا را مرتكب  ر

 (Ibid:288)دو ي مي تتانسي مانن از وقتع چنب  اعمال يا خسارت هايي شتد يا خبر؟

ناگفته نماند كه وظبفه علم اخلاق و مسئئيت بي اخلاقي را نمي تتان  رقراري نظم دانسئئي اما  ه صئئترت غبر 

شد.  ستقبم مي تتان ادعا نمتد كه  رهم زدن نظم مي تتاند يك عمل غبر اخلاقي  ا در واقن هدف از اي  گفته م

                                                           
1 Legal accountability  
2 Agent Causation  
3 Free Will 
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ملزم  ه  رقراري نظم نبستبم. زيرا  سباري از سازواره هاي نظم  ,آن اسي كه  دانبم در پروسه مسيت بي اخلاقي

اقتدار  ,محتر ممك  اسي غبر اخلاقي  اشند.  ه عنتان مثال  راي  رقراري نظم مي  ايد  دون هبچ د بلي اخلاقي

ا اسي افزايش دهبم. پ  نمي تتان همتاره را طه مستقبمي مبان اخلاق و نظم دو ي را كه عمتماً يك امر فسادز

 را تصتر نمتد.

رضايي زيان ديدهچ  ,همچنب  از آنجايي كه در علم اخلاقچ خسارت جايگاه محتري در مسيت بي اخلاقي ندارد

ايي در زيان زيرا هدف علم اخلاق ايجاد رضئئئ (Yarwood, 2011:99)عمل ضئئئد اخلاقي را اخلاقي نمي كند.

دو ي ها ا مللي  ب ديده نبسئئئي. ا بته  ه همب  د بل مي تتان ادعا نمتد كه نظريه مترد تتجه طرح مسئئئيت بي 

 , دون تتجه  ه خسئئئارت هاي وارده "عمل خلاق حقتق  ب  ا ملل"خطا اسئئئي نه نظريه خطر. زيرا تاكبد  ر 

مسيت بي يا پاسخگتيي اخلاقي  ,ه كه  بان گرديدجنبه غبر اخلاقي  تدن عمل را گتشزد مي نمايد. پ  همانگتن

 (Ibid:158)كشترها يك  حث نرماتبت و هنجاري نبسي. 

هبچ منافعي نبايد در يك جا  ي د بل تل انبارشئئده و  ي جهي  ,از ديدگاه عدا ي تتزيعي ,علاوه  ر متارد فتق

اخلاقي نختاهد  تد  ,نتني هم  اشدحتي اگر قا , ه كسي اختصاص يا د.  ذا مي تتان گفي كه ستد  ردن  ي جا

 (Cane, 2002: 221) و متجبات مسيت بي اخلاقي را فراهم مي نمايد.

 

 

 

 خسارت و ماهیت آن: دهارمیسمت 

 1گفتار اوا: تعریف و ماهیت خسارت بین المللی

گتنه اي   ا هم قرا ي نزديكي دارند  ها ملل  ب خسئئارت و نقض قتاعد حقتق  ,در نظام مسئئيت بي  ب  ا مللي

جامعه جهاني  راي  ايد تتجه داشي كه ختد يك خسارت  ه حساب مي آيد. ا ملل  ب كه نقض قتاعد حقتق 

كه در دهه هاي اخبر  وقايعيدو جنگ جهاني و ساير  اسي. دسي يا ي  ه نظم هزينه هاي زيادي پرداخي كرده

سي اتفاق افتاده سي كه  تتان از كنار آن ا ساده اي نب سيله  شد. اي  حتادث غبر قا ل  احتي ه ر م كتمان و رد 

                                                           
1 International damge and international injuries 
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پر واضا اسي كه اتكاء  ه دسته اي از قتاعد او به اي  تتانايي را  .و نبايد دو اره تكرار گردند فرامتشي هستند

صلا و امنبي  سي نظام جاري حقتق  را  رقرار نمايد.ا مللي  ب ندارد كه  تتاند  ا ملل  ب  ذا چاره كار در آن ا

  ه حسئئاب آورد.ا مللي  ب و اقدامي علبه صئئلا و امنبي ا مللي  ب را يك خسئئارت علبه جامعه  نقض قتاعد

(MacLachlan & Speight, 2013: 105)  چاره كار هم در آن اسي كه كشتر ناقض قتاعد متعهد شتد دسي از

 چنب  اقداماتي  رداشته و وضعبي را  ه حا ي قبل  رگرداند.

سارت ها و ماهبي آن در مبحث مسيت بي ممك  اسي مركب از رفتارهايي  اشند  ر همب  اساس  ايد گفي خ

سارت خاص  ضم  يك خ ضرر گرديده و هم مت سي كه جامعه از آن مت سارت عام ا كه هم در  ردارنده يك خ

چنب  رفتارهايي  (Yarwood, 2011: 67) شخو يا سازمان و يا يك كشتر متضرر گرديده اسي. در آن اسي كه

تي يك فرد ارتكاب مي يافتند شايد  ه عنتان يك جرم قلمداد مي شدند اما چتن نمي تتان كشترها را اگر از س

ساس رفتار  مجرم شناخي كشترها را خسارتي  ا وضعبي  خصتص و منحصر  ه فرد  هاي متخلفانهر همب  ا

 كه از آن  ه خسارت قانتني هم مي تتان نام  رد.  ه حساب مي آوريم

از ديدگاه نظام مسيت بي  ب  ا ملليچ آن دسي از خسارت هايي مي فصل قبل يادآوري گرديدچ همانگتنه كه در 

 اشند كه يا مستقبماً يك عمل متخلفانه نسبي  ه حقتق تضمب  شده يك كشتر ا مللي  ب تتانند واجد وصف 

د. شرط صحي مترد دوم  ه حساب آيند و يا اينكه كشترها  تتانند از هر طريق ممك  اقدام  ه پبگبري آن نماين

نبز آن اسي كه كشترها تتانايي اثبات اي  متضتع را كه خسارت وارد شده  ه حقتق يا منافن آنها مرتبط اسي 

شاره  ضتعاتي كه در زمره حمايي ديپلماتبك قرار مي گبرند نبز ا شند. در اي  زمبنه مي تتان  ه مت شته  ا را دا

 ختد را از اي  طريق پبگبري ختاهد كرد.  كرد كه يك كشتر عمل متخلفانه علبه اتباع

سي كه يك عمل متخلفانه  1طرح 3ا بته ماده  صف ا مللي  ب  بان نمتده ا صترتي واجد و  تدن ا مللي  ب در 

واجد اي  وصف گرديده  اشد.  دي  ترتبب دخا ي حقتق داخلي كشترها در ا ملل  ب اسي كه تتسط حقتق 

قرار مي دهد. ا ملل  ب مي كند و تعريف هرگتنه خسئئئارت را  ر عهده حقتق را نفي ا ملل  ب نظامات حقتق 

 دي  ترتبب مهم نبسي كه يك نقض قاعده و يا يك خسارت عبني  ه چه مبزان  زرح و فراگبر مي  اشدچ  لكه 

سارتي  ه متجب حقتق  سي كه آيا چنب  رفتار يا خ سي يا خبر.ا ملل  ب مهم آن ا  ,Yarwood) نهي گرديده ا

Ibid)  شاره كرد كه در هبچ معاهده اي منن نگرديده سته اي ا سلاح هاي ه ستفاده از   ه عنتان مثال مي تتان  ه ا

                                                           
ئتان يك عمل 3مادۀ  1 ئ ئن ئ ئتر  ه ع ئشئ ئ ئل يك ك ئمئ ئبف عئ ئتصئ ئ چ تتصبف عمل يك كشتر  ه عنتان عمل متخلفانه از نظر  ب  ا مللي: ت

ئر حقت ئ ئتمي قتاعد حقتق متخلفانه از نظ ئ ئيچ  ا تتصبف همان ا ملل  ب ق  ب  ا مللچ تحي حك ئف ئب ئ  تتص ئب ئن قرار ختاهد داشي. چ

 عئئمئئل  ه عنتان يك عمل خلاف يا عمل صحبا تتسط حئئقئئتق داخلي متئئئأثر نمي گردد.
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سته اي سلاح هاي ه ستفاده از  شروعبي ا شترتي ختد در زمبنه م سي و حتي ديتان در راي م ستفاده از 1ا چ ا

شروع مي داند سته اي در مقام اقدام متقا ل را م ستفاده از  (ICJ report, 1996: paras 105.)سلاح ه در مقا ل ا

سئئلاح هاي شئئبمبايي و يا سئئلاح هاي  بزري كتر كننده و يا  مب هاي ناپا م مشئئمتل حرمي قرار گرفته و 

 استفاده از آن يك عمل متخلفانه  ه حساب مي آيد.

ه ای داشووته باشوود  بدین همچین باید به این نکته نیز پرداخته شووود که ممکن اسووت عمل واحدی ابعاد و آثار چندگان

به حسای الملل بینصورک که ممکن است یک عمل متخلفانه اد دیدگاه حدوخ داخلی، یک امر مشروق در حدوخ 

اد دیدگاه حدوخ داخلی مجاد و یا حتی یک الزام قانونی باشوود  در وضووعیت المللی بینآید و یا یک عمل متخلفانه 

سوال را مطرح کرد که در چ ضر باید این  ستناد به حا ست؟ آیا می توان با ا شرایطی تکلیف یک فاعل مختار چی نین 

که اد دمان کلسووون به الملل بینحدوخ داخلی، عمل متخلفانه خود را توجیه نماید؟ دکترین شوووکل گرفته در حدوخ 

صری تری درح گردیده بود، حدوخ  شنتر و  شورها می داند و همواالملل بینن و رو ره را حاکم بر حدوخ داخلی ک

المللی بیندرح مسووئولیت  3داده اسووت  اد درفی ماده الملل بیندر دبده بندی میان قواعد دسووت با تر را به حدوخ 

و یا ددودن وصووف المللی بیندولت ها به صووورک صووری ی دسووت حدوخ داخلی را در توصوویف عمل متخلفانه 

ی می آید کوتاه کرده است  همچنین ماده متخلفانه اد یک عملی که بر اساح حدوخ بین الملل، یک تخلف به حسا

 درح مسئولیت به ن و دیگری این موضوق را تکرار کرده است  32

دولت ها به خسوووارک مادی و خسوووارک معنوی المللی بیندرح مسوووئولیت  31ماده  2خسوووارک ها بر اسووواح بند 

، در بند دوم خود خسارک را این ماده که در توصیف لزوم جبران و چگونگی آن است 2)اخلاقی( تدسیم می شوند 

 دم به توضیح است عموم مباحث مربوط به  نه اینکه تعریف بلکه در دو تدسیم بندی سنتی و عمده آن بیان می کند 

سارک ها سارک حدوقی خ شرح داده ا و خ صل قبل  صی ت ت  در اهم دیدگاه های مولفم و یرا در ف ضوق خا مو

  فته استمورد اشاره قرار گرعنوان خسارک قانونی 

 دولت هاالمللی بینو مسئولیت  3: جرائم بین المللیدومّگفتار 

 4اسي و از جنگ جهاني دوما ملل  ب يك مفهتم نسبتا جديد در حقتق ا مللي  ب مي تتان گفي مفهتم جرائم 

ويلهم چ متضتعي  راي  ه زير ستال  ردن مسيت بي قبسر 5رواج يافته اسي. در واقن در پايان جنگ جهاني اول

                                                           
1 Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons 

 زيان عبارت اسي از هرگتنه ضرر مادي يا معنتي ]كه[ تتسط عمل متخلفانۀ  ب  ا مللي ايجاد مي گردد. :2طرح مسيت بيچ  ند  31ماده  2
3 International crimes  
4 World war 2 
5 World war 1 
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شد كه در آتبه  1دوم شده در طتل جنگ طرح  شروع جنگ و فجاين مرتكب  شخصبي هاي مهم  راي  و ديگر 

سمي مفاهبم امروزي جرائم  سبتن پانزدهميا مللي  ب  ه  ستا كمب كه در پايان جنگ  2ستق پبدا كرد. در اي  را

چ  ر اساس حقتق ملي ها و اصل  راي  ررسي اي  ستال ايجاد شد 3جهاني اول تتسط كنفران  مقدماتي صلا

حس  نبي اي  افراد را مقصرخشتني هاي فاحشي دانسي كه مرتكب شده اندچ اما  ه اي  نتبجه رسبد كه هبچ 

 صئئرف تتسئئط كنفران  تتصئئبه شئئد. 5نمبتتاند  ه آنها نسئئبي داده شئئتد.  ذا  ه يك محكتمبي 4اتهام جنايي

(GoodwynGill & Talmon, 1999: 245) 

هاي سنگبني كه اصتل كمبسبتن تاكبد كرد كه تعبب  مجازات هاي كبفري در آينده  راي چنب  نقض  ه هرحالچ

( اي  مفهتم در سئئا هاي اخبر  خاطر فجاين Ibidرا ناديده مي گبرند مناسئئب ختاهد  تد.)ا ملل  ب او به حقتق 

مانند جنگ هاي  صئئئترت گرفته درطتل جنگ هاي جهاني و همچنب  جنگ هاي داخلي رواج يافته اسئئئيچ

سا ق سلاوي  سبارا  يتن 7چ روآندا6يتگ شكبل ديتان 8و  ساب ا مللي  ب . ت كبفري نبز يك نقطه عطف مهم  ه ح

مي آيد كه درحال حاضر صلاحبي رسبدگي كبفري  ه جرائم مر تط  ه اي  حتزه را دارد. هر چند كه مسيت بي 

شترها مترد پذير قرار نگرفتها مللي  ب كبفري  سيت بي كبفري افراد را در   راي ك ضتع م سي اما مي تتان مت ا

 دو ي ها مترد  ررسي قرار داد.ا مللي  ب ارتباط  ا مسيت بي 

 بند اوا: انوا  جرائم و پیامدهای حقویی آنها

و جنايي علبه  10چ جنايتهاي جنگي9جرائم علبه صئئئلامي تتان گفي ا مللي  ب در سئئئلسئئئله اهمبي جرائم 

از جرائمي مبباشئئند كه  ايد مجازات شئئتند. اي  تخلفات تحي چارچتب تتافق  ندن  او ب  دسئئته 11 شئئريي

شتر محاكمه نظامي  سال ا مللي  ب درمترد من شتر  121945در  شاره و تاكبد قرار گرفته اند. در اي  من مترد ا

همچنبني  ه حسئئاب آمده اسئئي. ا مللي  ب جنگ علبه صئئلا  عنتان نقطه آغازي علبه تعهدات و يا تتافقات 

                                                           
1 Kaiser Wilhelm II 
2 Commission of Fifteen 
3 Preliminary Peace Conference at the close of the First World War 
4 no criminal charges 
5 condemnation 
6 former Yugoslavia 
7 Rwanda 
8 Sierra Leone 
9 Crimes against peace 
10 war crimes 
11 crimes against humanity 
12 London Agreement on the Charter of the International Military Tribunal , 1945 
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نقض اصئئتل و عرف هاي جنگي  ه عنتان جنايات جنگي شئئناسئئايي شئئده اند. جنايي علبه  شئئريي نبز  ا 

شهري 4چ تبعبد3چ  رده داري2چ محت1مصاديقي نظبر قتل ساني علبه جمعبي  كه در قبل يا  5و ديگر فعا بتهاي غبران

در حتزه صئئلاحبي  8مبنه هاي مذهبييا ز 7چ نژادي6درطتل جنگ انجام مبشئئتدچ يا آزار و اذيي هاي سئئباسئئي

ساس مفاد اي  معاهده قتاعد و رستم جنگي  شده  تد.  ر ا شكبل  ساس اي  معاهده ت شي كه  ر ا ديتاني قرار دا

صلا لاهه  سي منحصر  ه معاهدات مر تط  ه كنفران  هاي  شدچ و متعاقبا  ه چهار  1907و 1899مي تتان نبا

هرچند كه  ايد اشئئاره كردچ جرائم  حث شئئده در معاهده حاضئئر تنها نبز امتداد يا د.  1949معاهده ژنت سئئال

مبتتانند در سئئبتم قضئئايي ملي تحي پبگرد قرار گرفته و اي  متضئئتع متفاوت از متضئئتعاتي اسئئي كه در 

  تدند. 10و ديتان نظامي خاور دور 9صلاحبي ديتان نترنبرح

ي  ه دنبال تامب  و تضئئئمب  عدا ي  تد. در واقن مي تتان گفي جامعه جهاني در پ  وجتد نهادهاي قضئئئاي

همچنب  اي  نهادها نه تنها  ه دنبال تضئئمب  و اجراي عدا ي  تدند  لكه  ه دنبال آگاه سئئاخت  متخلفان  ا قته 

 عدي نسبي  ه سرنتشتشان  تدند و اينكه اي  متخلفان آگاه شتند كه رفتارهايشان  دون كبفر  اقي نمي ماند. از 

 ه دنبال آن  تد تا كشئئترها  ه عنتان يك نهاد حقتقي وظبفه مراقبي ختد از اتباع ا مللي ب  طرفي ديگر جامعه 

سيت بي  سباب ايجاد م سهل انگاري ا  راي ا مللي  ب و رفتارهاي آنها را  ه خت ي انجام داده تا مبادا در پي اي  

كه از ستي تا عان آنها واقن مي شتد كشترها ايجاد شتد. زيرا اي  مفهتم كه كشترها مي تتانند  ه سبب افعا ي 

سيت بي  سيت بي كه ا مللي  ب نبز داراي م شند در حال رشد  تد. چه اينكه اي  متضتع در فصل دوم طرح م  ا

 يك ارگانهاي )رفتار 4مر تط  ه انتسئئاب يك رفتار  ه دو ي اسئئي تصئئريا شئئده اسئئي.  ر اسئئاس مفاد متاد 

 كنترل يا هدايي )رفتار 8كنند( و  مي اعمال را دو تي اختبار عناصر هك واحدهايي يا اشخاص )رفتار 5كشتر(چ 

سط شده سيت بي  يك تت شتر( طرح م سيت بي ا مللي  ب ك سي م شتر  ا ا مللي  ب دو ي ها ممك  ا يك ك

 11رفتارهايي كه اركان زيرمجمتعه آن و يا اتباع آن مرتكب مي شتند درگبر شتد.

                                                           
1 murder 
2 extermination 
3 enslavement 
4 deportation 
5 other inhumane acts committed against any civilian population 
6 persecutions on political 
7 racial 
8 religious grounds 
9 Nuremberg trial 
10 Military Tribunal for the Far East 

 طرح مسيت بيچ رفتار ارگانهاي يك كشتر:  4مادۀ  11
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ا مللي  ب  راي محاكمه جرائم ا مللي  ب اينكه اي  اراده ختب در جامعه ا بته  ايد تتجه داشئئئي كه علبرغم 

ستبم كه در عمل دو دادگاه نترنبرح و تتكبت تبديل  ه مكاني  راي محاكمه و  شاهد آن ه شكل گرفته  تدچ اما 

تصئئفبه حسئئاب كشئئترهاي فاتا علبه كشئئترهاي م لتب شئئده  تد. همچنب  اي  ديتان ها اصئئتل كلي حقتق 

ها و تفكرات حقتقي كشئئئترهاي فاتا  تدند. از ديگر را ناديده گرفتند و از  حاظ حقتقي تا ن ايدها ملل  ب 

شخو  تد چه  رختردي  ا طرف ضعف هاي اي  دادگاه سي يكطرفه  تد كه از همان ا تدا م ها يك روند دادر

جتد يك ساختار حقتقي هاي شكسي خترده ختاهند داشي. پ  مي تتان گفي كه محاكم مترد نظر ازعدم و

منسئئجم و اتكاء  ه ارزت هاي ريشئئه دار حقتقي رنج مي  ردند. چراكه آنها  ه صئئترت واضئئحي از عناوي  

مجرمانه اي استفاده كردند كه تا پبش از آن تتسط هبچ معاهده اي و حتي هبچ عرف حقتقي  ه آنها اشاره نشده 

  تد.

 خاور دورچ تاكبد داشي: 2يتان نظاميچ عضت متمايز د1در اي  راستا رادها بتند پال

سان پبروز را قادر  " شتدچ ان سي در جنگ اتخاذ  شبته اي كه ممك  ا هر ديدگاهي درمترد قانتنمندي و يا هر 

مر تط  ه جنگ ها حقتق ا مللي  ب داراي قدرتي نامشئئخو و نامحدود گردد. قتاعد  عد از جنگ نمي كند تا 

راد شئئكسئئي خترده مشئئخو و تدوي  مبكند.  نا راي چ از ديدگاه م چ فراتر و وظايف فرد پبروز را در قبال اف

سيچ كه متجب ارائه تعاريف از جرائم ا ملل  ب رفت  از قتاعد حقتق  صلاحبي هر ملي پبروزمندي ا فراتر از 

 (Ginkel, 1996:331)."و در نتبجه مجازات زندانبان  خاطر ارتكاب جرم طبق اي  تعريف جديد مبشتد

                                                           
ئار -1 ئ ئ ئت ئ ئان كشتريچ  ايد  ه متجب حقتق  ب  ا مللچ  ه عنتان عمل آن كشتر دانسته شتد؛ختاه آن ارگانچ ]وظايف[ تقنبنيچ  رف ئ ئ هر ارگ

اجراييچ قضئئئئئئئئايي يا هر وظبفۀ ديگر را صرف نظر از متقعبتي كه در سازمان كشتر دارد و صرف نظر از ويژگي آن  ه عنتان ارگاني از دو ي 

 .ي كشتر اعمال كندمركزي يا واحد سرزمبن

 .يك ارگانچ متضم  هر فرد يا واحدي اسي كه متقعبي مز تر را مطا ق  ا حقتق داخلي كشتر داراسي -2 

 طرح مسيت بيچ رفتار اشخاص يا واحدهايي كه عناصر اختبار دو تي را اعمال مي كنند: 5مادۀ 

ه متجب قانتن آن كشتر داراي اختبار مي گردد تا عناصر اختبار دو تي را ارگان كشتر نبسيچ اما   4رفتار يك فرد يا واحدي كه  ه متجب مادۀ 

دي ويژهچ در آن اعمال كندچ  ه متجب حقتق  ب  ا مللچ  ه عنتان عمل كشئئتر دانسئئته ختاهد شئئد؛مشئئروط  ر آن كه شئئخو يا واحدچ در متر

 صلاحبي عمل كنند.

 شتر:طرح مسيت بيچ رفتار هدايي يا كنترل شده تتسط يك ك 8مادۀ 

رفتار يك شخو يا گروهي از اشخاصچ اگر در حقبقي  ر مبناي دستترها يا تحي هدايي يا كنترل كشتر]ي[ عمل كنندچ  ايد  ه متجب حقتق 

  ب  ا مللچ عمل آن كشتر دانسته شتد.
1 Radhabinod Pal 
2 distinguished member of the International Military Tribunal 



 مسئولیت بین المللی دولتها و مبانی فلسفی مسئولیت

 میثم آرائی درونکلا

 

165 
 

  واضئئا اسئئي كه محكمه هاي نترمبرح و تتكبت  ه معناي عك  ا عمل هاي غبررسئئمي و متقي  ه همچنب

احساس مي شد. زيرا  ر همگان ا مللي  ب احساساتي  تدند كه در  ط  آن نباز  ه وجتد يك دادگستري كبفري 

شترها را مجازات كرد و نبز نمي تتان يك كبفر را  ي مجازات  شخو  تد كه نمي تتان ك رها كرد. در چنب  م

سرزمب  از افراد ديگري  تد كه  ضر در  ساب آن  خشي از جمعبي حا سب تري  راه جدا كردن ح ضعبتي منا و

هبچ نقشي در ايجاد و اجراي تفكرات جنايتكارانه نداشتند.  دي  ترتبب مي تتان گفي دادگاه نترنبرح و تتكبت 

اي م لتب مترد محاكمه قرار گرفته و از طرف ديگر از يك طرف  ر اي   ستر شكل گرفته  تد كه سران كشتره

 رفتارهاي اي  سران  ه حساب همه مردمان اي  كشترها گذاشته نشتد. 

ستي جامعه  سي كه  ايد اقدامات تكمبلي از  صترت ا شتد و در اي  اقدامات تكمبلي ا مللي  ب در اين تعريف 

داراي ا مللي  ب نكردن در  ررسئئي يك جرم  ايد سئئازوكاري انديشئئبده شئئتد كه كشئئترها  ه خاطر همكاري 

 ايد منتهي  ه ا مللي  ب  اشند. همچنب  اي  اقدامات تكمبلي در سبر رسبدگي  ه يك جرم ا مللي  ب مسيت بي 

شئئتند نه آنكه كشئئترها  ه سئئبب همكاري نكردن  ا ا مللي  ب همكاري يك كشئئتر در رسئئبدگي  ه يك جرم 

 48عل يا مسئئبب آن جرم قرار گرفته و مترد محاكمه قرار گبرند. همانگتنه كه ماده در مقام فاا مللي  ب جامعه 

 طرح مسيت بي هدف از رفتار متقا ل را ا زام كشترهاي خاطي  ه انجام تعهدات ختد مي داند.

  ه اي  نتبجه رسبد كه  ايد يك نظام مشخصي كه داراي عناوي ا مللي  ب در ايجاد ساختار مترد  حثچ جامعه 

مجرمانه مترد اجماع  راي همگان اسئئئي را ايجاد نمايد. اي  عناوي  مجرمانه مي  ايد  ه صئئئترت غبرتبعبض 

آمبزي  ر وضئئعبي همگان صئئدق كرده و پبگبري عدم تعهد  ه اي  نظام كبفري در صئئلاحبي يك نهاد دائمي 

 عد تاسئئب  شئئد و نام ديتان دادگسئئتري  اشئئد. نهاد كبفري مترد نظر در سئئال هاي ا مللي  ب شئئببه  ه ديتان 

را  ا ختد يدك مي كشبد. مي تتان گفي متضتع حاضر از نگراني هاي سازمان ملل متحد نبز ا مللي  ب كبفري 

 تد زيرا همتاره  بم آن مي رفي و مي رود كه كشئئئترهاي قدرتمند  تتانند قتاعد و ختاسئئئته هاي ختد را در 

يك نظام منسجم حقتقي در اي   اره شكل مي گرفي. سازمان ملل  ه مسائلي از اي  دسي اعمال كنند.  ذا  ايد 

سبتن حقتق  شتر و نبز تجر ه هاي ا ملل  ب كمب ساس منتيات من سي تا  ر ا اي  وظبفه را محتل و از آنها ختا

 (ILC, 2004: 74) ه دسي آمده از دادگاه نترنبرح و تتكبت اقدام  ه تدوي  قتاعد مر تطه نمايد. 

در زمبنه تدوي  منشئئتر نترنبرح كتتاه  تد و اي  كمبسئئبتن  طتر خاص معلتم ا ملل  ب حقتق  كار كمبسئئبتن

چبسي. اي  اصتل در دسامبر ا مللي  ب نكرده اسي كه تاثبر اي  اصتل  ر منشتر سازمان و نبز دادگستري هاي 
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اي  ا ملل  ب قتق كمبسبتن ح (GA-UN resolution 95(I), 1946)تتسط مجمن عمتمي تصتيب گرديد. 1946

اصئئتل را در هفي اصئئل همراه  ا تفسئئبر آنها منتشئئر كرد و  دون هبچ تتصئئبه ديگري آن را  ه مجمن عمتمي 

سبله قطعنامه ) سال كرد. مجمن عمتمي  ت سامبر 12 488(4سازمان ملل متحد ار صتل را  راي  1950د اي  ا

سي تا در تهبه طر سبتن ختا سبر  ه كشترها فرستاد و از كمب سانها تف شنتي  جرائم علبه صلا و امنبي ان ح پب

 (ILC, 2004: 76)آنها را درنظر  گبرد.

فراتر از اي  نرفي.  ايد گفي در جريان رسئئبدگي مر تط  ه ا ملل  ب كار كمبسئئبتن درمترد صئئلاحبي كبفري 

ه چنب  نهادي وجتد يك نهاد دائمي مترد اجماع همگان  تد اما اينكا مللي  ب پبش نتي  طرح ديتان كبفري 

شد )نظبر ديتان  سازمان ملل متحد و يا يكي از اركان زيرمجمتعه آن  ا ستري( ا مللي  ب  ايد در ارتباط  ا  دادگ

ضر گرفي تا در اي   سبدگي پبش نتي  حا صمبم  ه تعتيق ر شي. در كل مجمن عمتمي ت اجماعي وجتد ندا

سبتن در را طه  ا تهبه طرح پبشنتي  جرائم علبه صلا  فاصله معني و مفهتم تجاوز روش  و همچنب  كار كمب

 (Ibid.)و امنبي انسانها  ه نتبجه مشخصي  رسد

پبش رفي.  1996تا 1983و سئئپ  از  1954تا  1949كار درمترد تدوي  اي  متازي  در دو مرحله: ا تدا از 

سبتن قرائي دوم ختد را از پبش نتي  متازي  در سال سبتن كار چ هنگ1954ارائه داد. از  1996كمب امبكه كمب

سال  ساخي و منتظر نتايج كار مجمن عمتمي در مترد تعريف تجاوز )كه در شد(  1974ختد را متتقف  تمام 

 تدچ شكل او به متازي  مترد نظر را پذيرفي و  ه چندي  اصل از متاد پبش نتي  قطعبي داده  تد.  سباري از 

ظر قرار گرفته شد كه ا بته  ه  حاظ ممنتعبي منشتر در اصتل پبش  بني شده در رويه هاي دادگاه نترمبرح مدن

مترد تجديدنظر قرار گرفي. علاوه  ر آنچ  51درمترد اعمال زور و اصئئئل دفاع مشئئئروع در ماده  2(4ماده)

كه  ه قلمرو كشئئترهاي ديگر تجاوز مبكنند يا فعا بتهايي كه متجب درگبري  1فعا بتهايي مانند  اندهاي مسئئلا

ستي در كشتري ديگر مبشتند نبز در  بسي جنايات علبه صلا هاي داخلي يا من و امنبي جر ه فعا بتهاي تروري

 انساني گنجانده شده اند.

يك منطقه ا ملل  ب چ ا حاق م اير  ا متازي  حقتق 2نقض تعهدات  ا هدف فراهم ساخت  صلا و امنبي جهاني

شتر شهاي قهري در امتر داخ 3خارجي  ه ك شار قرار چ مداخله از طريق رو صد تحي ف شتري ديگر  ه ق لي ك

                                                           
1 armed bands 
2 Violation of agreements aimed at ensuring international peace and security 
3 annexation of a foreign territory in contravention of international law 
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شتار جمعي يا فعا بتهاي  1دادن آن شده اند.  علاوهچ فعا بتهاي نظبرك سته گنجانده  نبز  عنتان تخلفات در همب  د

و اقداماتي در  3چ جنايي علبه  شئئريي2ديگري  ا هدف تخريب فبزيكي يك گروه  صئئترت كلي يا دسئئته اي

 در اي  مجمتعه متازي  گنجانده شده اند.  نبز 4نقض قتانب  و عرف ها جنگي

و ا ملل  ب  ايد تتجه داشئئئي كه در اي  مبان و از نقطه نظر فلسئئئفي يك تمايز مهم مبان تخلفات علبه حقتق 

تخلفات تحي اي  حقتق وجتد داردچ كه او ي تخلفاتي مندرج در پبشئئئنتي  مبباشئئئد.  عبارت ديگرچ دزدي 

چ و صئئئدمه زدن  ه كا ل 9چ جعل پتل8چ قاچاق زنان و كتدكان7اد مخدر خطرناكچ قاچاق مت6چ  رده داري5دريايي

درنظر گرفته شده اند )نه ا ملل  ب تخلفاتي  دون هرگتنه عامل سباسي و تحي شمتل حقتق  10هاي زيردريايي

سي جديد اعلام و  سبا شتد. نكته مهم ديگري كه در  شترها محتل مب در علبه آن( كه پبگبري حقتقي آنها  ه ك

به حقتق  1ماده  فات عل كه اگرچه تخل نده شئئئده  تد اي   تد  عاهده پبش نتي  گنجا يد ا ملل  ب م  ي ترد

شخاص حقبقي كه مرتكب  سي دارند(چ تنها افراد و ا سبا شتد )در اينجا ماهبي  ستب مب شتري مح فعا بتهاي ك

 ا راي دادگاه نترمبرح اسيچ كه اي  مسيله مطا ق  (ILC, 1954: 265.)اي  تخلفات شده اند مجازات ختاهند شد

شتدچ نه تتسط هتيي هاي انتزاعي نظبر دو ي ا ملل  ب از اي  طريق تخلفات علبه حقتق  تتسط افراد انجام مب

 (Ginkel, 1996:335) ها.

ستا يكي  سي. در اي  را شته ا  نا راي چ از آغاز  حث درمترد تخلفات در حقتق  ب  ا مل يك دو راهي وجتد دا

سبره سيت بي از م ضتع م سيت بي كبفري افراد قرار ا مللي  ب ا  ه مت سبر م دو ي ها ختم و آن ديگري نبز در م

افراد مر تط  تد در حتزه جرائم علبه صئئئلا و امنبي و نبز متارد ا مللي  ب مي گرفي. آنچه كه  ه مسئئئيت بي 

قدامات و افعا ي مترد  ررسي قرار ديگري اسي كه در پاراگراف هاي قبلي  ه آنها اشاره كرديم. در طرف ديگر ا

كشترها مي  اشد كه نه مي ا مللي  ب مي گبرند كه تتسط يك كشتر ارتكاب يافته و متضتع آن نبز مسيت بي 

تتان آن را گتنه اي از مسيت بي كبفري دانسي و نه آن را شببه  ه مسيت بي مدني  ه حساب آورد. هر چند كه 

                                                           
1 intervention through coercive means in internal affairs of another country designed to force its will 
2 physical destruction of a group in whole or in part 
3 crimes against humanity 
4 acts in violation of the laws or customs of war 
5 piracy 
6 slavery 
7 traffic in dangerous drugs 
8 traffic in women and children 
9 counterfeiting of currency 
10 damage to submarine cable 
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 ه د بل جبران محتر  تدن آن شباهي هاي زيادي  ه ا مللي  ب ظام مسيت بي مي تتان ادعا كرد  خش مهمي از ن

در مجمتع ا مللي  ب نظام مسئيت بي مدني داردچ اما همانطتر كه آقاي آگت در گزارت ختد گفته  تد مسئيت بي 

خلاف  يك پديدار فرامدني و فراجزايي  ه حسئئاب مي آيد كه  ه دنبال تامب  اهداف چندگانه اسئئي. چراكه  ر

سيت بي  سيت بي مدني كه هدفي جز جبران خسارت نداردچ م شترها در وراي جبران خسارت ها ا مللي  ب م ك

 حاضر  ه آن اشاره شده اسي.كتاب  ه دنبال اعاده نظم و هنجارهايي اسي كه  ه كراّت در 

صه حقتق ا مللي  ب همچنب  از زماني كه مفهتم جرائم  سي هما ملل  ب وارد عر تاره اي  چا ش وجتد شده ا

شترها مرتكب يك جرم  شته كه آيا واقعاً ك شي كه مي تتان ا مللي  ب دا شتند؟  ايد تتجه دا شتند يا نمي  مي 

در پاسئئخ  ه اي  سئئتال دو جتاب  ا ماهبي هاي متفاوت داد. او ب  جتاب  ر  سئئتر امكان عقلي و منتقي وقتع 

سي. عده اي اينگتنه  بان كر شترها ستي ك ستند و جرم از  ساً در ارتكاب جرم عقبم ه سا شترها ا ده اند كه ك

منتقاً نمي تتانند جرمي را مرتكب شتند. زيرا دو ي ها يك نهاد اعتباري  ه شمار مي روند كه تصمبمات در آن 

در يك پروسئئه خاص و قانتني  ه ظهتر مي رسئئد.  ذا يا چنب  نهادي  ا تتجه  ه ماهبي ختدچ رفتاري مجرمانه 

مرتكب نمي شئئتد و يا اگر تصئئمبم  گبرد جرمي را مرتكب شئئتد چتن در  سئئتري قانتني آن را  ه  را در عل 

شده  لكه  ه وظبفه قانتني ختد عمل  سي از ديدگاه حقتق داخلي نه آنكه جرمي را مرتكب  سانده ا صتيب ر ت

 كرده اسي.

طقي  لكه  ر يك  سئئتر پاسئئخ دومي كه  ه سئئيتال حاضئئر داده مي شئئتد نه اينكه  ر يك  سئئتر عقلاني و من

صلحي شترها مرتكب جرم نمي م ستال فتق اينگتنه  بان مي گردد كه ك سخ  ه  سي.  ذا در پا ستتار ا جتيانه ا

شئئتند  ه آن د بل كه نمي تتان اثبات كرد قته ناطقه اصئئلي و يا همان منشئئا عنصئئر معنتي وقتع جرم در يك 

سي. حتي نمي تتان اثبات كرد كه  سي  تده ا شتر چه ك شخاص و نهادهايي ك سط چه ا صر مادي جرم تت عن

شده اند نمبتتان  صر مادي جرم را مرتكب  صي كه عن شخا صترت معلتم  تدن ا سي و حتي در  ارتكاب يافته ا

ارتباط ارگانبك مبان آنها و دو ي را  ه خت ي ترسئئئبم كرد. ا بته  ايد اضئئئافه كرد كه عده اي  بان مي كنند در 

سي  سبا ستگاه  شترهايي  ا د سرزمب  ك ساب مردمان آن  غبرمردميچ واقعاً نمي تتان رفتارهاي دو ي را  ه ح

صترت مي گبرد نقش و اراده مردم امري گنگ  ستي دو ي ها  سباري از اقداماتي كه از  شي چه آنكه در   گذا

اعتقاد داشي مفهتم ارتكاب جرم تتسط يك كشتر هبچ ارزت حقتقي  1و نامفهتم اسي. از طرفي ديگر  رونلي

                                                           
1 Brownlie 
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ارد و افزود درحا بكه در واقن مجازات كشترها امكان پذير اسيچ اما اي  مسيله تنها مبتتاند متجب  ي ثباتي ند

 (Brownlie, 1963:150) شتد.ا مللي  ب در جامعه 

مي رود آن اسئئئي كه از تمامي ا زارهاي متجتد و ا مللي  ب در واقن انتظاري كه از كشئئئترها در زمبنه جرائم 

اسئئتفاده نمايند. در اينصئئترت اگر كشئئتري از ا مللي  ب ختد جهي جلتگبري از وقتع جرائم  تتانمندي هاي

سبل هاي ختد  صر زيرمجمتعه يك دو ي  چه در قا ب فعل و چه در قا ب تركپتان ستفاده نكند و يا عنا فعل ا

 تد مگر آنكه اثبات كشئئتر مبز ان درگبر ختاهد ا مللي  ب گردندچ آنگاه مسئئيت بي ا مللي  ب مرتكب يك جرم 

در آن واقن شده اسي نداشته و يا علبرغم استفاده از ا مللي  ب نمايد كنترل متثري  ر افراد و يا مناطقي كه جرم 

نشئئئده اسئئئي. دقبقتر آنكه  ا وقتع يك جرم ا مللي  ب تمام تتانايي هاي ختد متفق  ه ممانعي از وقتع جرم 

دانسته و يا  راي او مسيت بي كبفري متصتر گرديد اما مي تتان در قبال  نمي تتان يك كشتر را مجرما مللي  ب 

سيت بي  شتر م سختگبرانه ا مللي  ب وقتع آن جرم  راي آن ك ستاندارد  در نظر گرفي. در اي  زمبنه مي تتان ا

رح ط 7طرح مسئئيت بي را گتشئئزد كرد كه حتي  هانه سئئرپبچي مامتران دو تي را قبتل نمي كند: ماده  7ماده 

 مسيت بي:

 را دو تي اختبارات عناصر گردد مي اختبار داراي كه واحدي يا كشتر يا شخو يا كشتر يك از ارگاني رفتار "

 عنتان  ها ملل  ب  حقتق متجب  ه  ايد كندچ عمل صئئئلاحبي آن در واحد يا شئئئخو ارگانچ اگر كندچ اعمال

 ".كند نقض را دستترها يا تجاوز ختد اختبار از اگر گبرد؛حتي قرار نظر مد كشتر عمل

 12مراجعه كنبم ختاهبم ديد در انتهاي قرائي اولچ ا مللي  ب اگر  ه تاريخچه تدوي  طرح پبشنتي  مسيت بي 

چ 2چ اسئئتعمارگري1جرمچ جرم هاي تجاوز 12جرم مختلف تعبب  و در طرح پبش نتي  گنجانده شئئدند. از اي 

سي3تبعبض نژادي سبب جدي  ه محبط زي شتند و مي  19لفاتي  تدند كه در ماده تخ 4چ و آ پبش نتي  قرار دا

 تلقي شدند. ا ملل  ب تتان گفي اي  جرائم  عنتان عامل  ازدارنده اجرا و اعمال اصتل جاري حقتق 

سيله تعريف  ستا م سازمان ملل تا حدود  "تجاوز"در اي  را سيله در  شرفتهاي متازي در مترد اي  م  خاطر پب

زيرا مجمن عمتمي پ  از چندي  سال  حثچ  ا اتفاق نظر  ر روي تعريف تجاوز در سال زيادي حل شده  تد. 

                                                           
1 aggression 
2 colonialism 
3 apartheid 
4 serious harm to the environment 
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شده در طرح  1974 ساس عتامل گنجانده  شامل عتاملي  تد كه  را ساند. اي  تعريف  سيله را  ه پايان ر اي  م

شنتي  سلحانه كه در ماده  1954پب شخو 3شكل گرفته  تدند. مجمتعه اي از فعا بتهاي م شده  اي  طرح م

 تدچ علبرغم اينكه يك فعا بي جنگي  ه حسئئاب مي آمدندچ مبتتانسئئي اركان يك فعا بي متجاوزانه را شئئكل 

شئئامل ممنتعبي ايجاد مكاني ام   راي افراد شئئركي كننده در  1954دهد. همچنب چ طرح پبشئئنتي  سئئال

اي  مسئئئيله در تعريف  فعا بتهاي تروريسئئئتي در كشئئئتري ديگر  عنتان يك فعا بي متجاوزانه مبباشئئئدچ اما

سبتن حقتق  1974سال سي. كار كمب شده ا سال "طرح جرائم"درمترد ا ملل  ب گنجانده ن  ه پايان  1991در 

سال  سبد و تعريف  صله  1974ر سي كه در اي  فا سيله نبز آن ا را درمترد تجاوز در ختدگنجاند. د بل اي  م

آنكه ديتان در قضئئبه فعا بي هاي نظامي و غبر  معني و مفهتم تجاوز يك مقبت بي عرفي يافته  تد  خصئئتص

ستناد كرده و آنها را جزئي از قتاعد حقتق   ICJ) .عرفي مي داندا ملل  ب نظامي علبه نبكاراگتئه  ه اي  اصتل ا

report, 1986: para 195) 

ده  تدندچ كه نبز  ا تتجه  ه  بانبه هاي سازمان ملل مشخو ش 1جنايات استعمارگريچ تبعبض نژاديچ و مداخله

مر تط  ه روا ط دوستانه و همكاري مبان كشترها مطا ق ا ملل  ب درمترد اصتل حقتق  1970شامل  بانبه سال

شد. سازمان ملل مببا شتر  نبز تخلف ديگري  تد كه در طرح  3جذب نبروچ آمتزت و تامب  ما ي مزدورها 2 ا من

شد. تعريف  ستفادهچ ا مللي  ب معاهده  1ماده 1ف  رگرفته از تعريف پاراگرا "مزدور"گنجانده  ستخدامچ ا علبه ا

 تصتيب شد. 1989دسامبر  4چ كه تتسط مجمن عمتمي سازمان ملل در 4تامب  ما ي و آمتزت مزدوران اسي

تروريسئئم نبز جنايي ديگري  تد كه در طرح پبشئئنتي  گنجانده شئئد. اي  عمل تخلفي  تد كه همتاره زندگي 

ا ملل  ب را  ه مخاطره انداخته  تد. تعريف تصئئتيب شئئده تتسئئط كمبسئئبتن حقتق   سئئباري از افراد  ي گناه

تعريف جامعي نبتد اما  ر جنبه هاي اصت ي فعا بتهاي ممنتع شده عاملب  يا نمايندگان يك كشتر علبه كشتري 

سم سيله تروري شه م سي كه ري ستب  ديگر و غبرقانتني اعلام كردن ايجاد پناهگاه هاي ام  متمركز  تده ا مح

مبشئئتند.  ذا  ر اسئئاس مفاد اي  طرح  رعهده گرفت چ سئئازماندهيچ كمك رسئئانيچ تامب  هزينهچ ترغبب يا جايز 

شمردن فعا بتها علبه اشخاص يا سرمايه ها و فعا بتهاي اي  چنبني راجن  ه ايجاد وضعبي ترور در شخصبتهاچ 

 (Hafner, 2003:147)گروهي از افراد يا عمتم مردم ممنتع اعلام شده اسي. 

                                                           
1 Intervention  
2 Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-Operation Among 

States in Accordance with the Charter of the United Nations. 
3 recruitment, training and financing of mercenaries 
4 International Convention Against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries 
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سانيچ و جنايتهاي جنگي فتق ا عاده جدي تخلفات ديگري  ستماتبك حقتق ان سب شيچ نقض گروهي و  سل ك ن

چ كه تتسئئط مجمن 1 تدند. معاهده ممانعي و مجازات نسئئل كشئئيا مللي  ب  تدند كه همبشئئه تا ن معاهدات 

سال شي را فراهم  1948عمتمي در  سل ك شدچ مبناي ا زامي تعريف ن صتيب  ساخي. نقض هاي گروهي و ت

سال شنهادي  ساني  رگرفته از طرح پب ستماتبك حقتق ان شد. اي   1954سب شرفتهاي  عدي  روز  شد و  ا پب مببا

طرح شئئامل متارد انفرادي مانندكشئئتارچ آزار و اذييچ  رده داريچ  ردگي يا كار اجباريچ تبعبد يا شئئكنجه علبه 

شتد و طببعتاً جايگاه قا ل  شهري نمب اتكائي در حقتق داخلي ندارند. اما اي  فعا بتهاچ هنگامبكه تتسط جمعبي 

نبروها و يا افراد وا سته  ه يك كشتر يا گروه سباسي يا افرادي  ا قدرت  ا فعلچ يا  اندهاي جنايي سازمان يافته 

يي علبه مجازات ختاهند شئئئد. اي  نتع جنايتها نبز  عنتان جناا مللي  ب انجام مبشئئئتندچ  ه عنتان يك جرم 

 شئئئريي شئئئناخته مبشئئئتند. نتع ديگري از جنايتهاچ يعني جنايي جنگيچ كه گتنه اي از جنايي علبه حقتق 

 گنجانده شده اند. 22 شردوستانه محستب مي شتند در ماده 

اسئئيچ كه تتسئئط  2سئئركتب و مجازات تبعبض نژاديا مللي  ب تعريف تبعبض نژادي نبز  رگرفته از معاهده 

سا تصتيب شد. ا بته ترديدي نبز درمترد گنجاندن دو تخلف ديگر در  1978زمان ملل در سال مجمن عمتمي 

شديد و عمدي  ه محبط زيسي  سبب  شامل قاچاق غبرقانتني متاد مخدر و آ شي كه  شنتي  وجتد دا طرح پب

تي  پبش ن 19تحي شئئئمتل ماده ا مللي  ب  تدند. از اي  دو تخلفچ تخلف دوم  عنتان نمتنه اي از تخلف 

دو ي ها آورده شد. مخا في شديد كشترهاي اروپاي غر يچ ايالات متحده و ديگر ا مللي  ب درمترد مسيت بي 

كشترها  ا فهرسي  لندي از تخلفات تصتيب شده كه دردر قرائي اول منعك  شده  تد حكايي از سرنتشي 

تبعبض نژاديچ تروريسئئمچ  طرح پبشئئنتي  داشئئي. اي  كشئئترها  ا گنجاندن جناياتي همچتن اسئئتعمارگريچ

فعا بتهاي مزدوريچ قاچاق غبرقانتني متاد مخدر و آسئئبب عمدي و شئئديد  ه محبط زيسئئي در پبش نتي  

 (YILC, 1996: para 46) مخا ف  تدند.

 رخي از اي  تخلفات تنها  خاطر اهمبي تاريخي و  رخي  خاطر  حث انگبز  تدن مترد مخا في قرار گرفتند. 

تتسئئعه ممانعي ختد را در اي  زمبنه اينگتنه مترد تايبد قرار دادند كه اي  اقدامات تخلفات كشئئترهاي درحال 

ستند شكلي كه رخ دهند قا ل محكتمبي ه شتند و در هر زمان و  ه هر  ستب مب  :YILC, 1996) .جدي مح

para 48) ا مللي  ب جامعه اي  منظرچ كثرت معاهده ها و  بانبه هاي مختلف متجتد منعك  كننده اتفاق نظر  از

                                                           
1 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 
2 International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid 
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درمترد مضمتن اي  جرائم  تدند.  ا سقتط اتحاد جماهبر شتروي و پايان جنگ سرد حمايي از گنجانده شدن 

آنها را از طرح پبشنتي  مسيت بي  1996اي  جرائم كاهش يافي و كمبسبتن در پايان قرائي دوم ختد در سال 

 كشترها حذف كرد. ا مللي  ب 

ف شئئامل تجاوزچ نسئئل كشئئيچ جنايات علبه  شئئريي )فعا بتهاي خاص  ه شئئبته اي در نهايي تنها پنج تخل

سئبسئتماتبك يا  ا ا عادي وسئبن و تحي هدايي يا كنترل دو ي يا سئازمان و گروه(چ جنايات جنگي مر تط  ه 

)چه در درگبري هاي مسئئئلحانه داخلي و چه  ب  ا ملليچاگر  ه شئئئبته اي ا مللي  ب حقتق  شئئئردوسئئئتانه 

اتبك يا در ا عادي وسبن انجام شده  اشد(چ و تخلفات علبه سازمان ملل و پرسنل مر تط  ه آن در طرح سبستم

گنجانده شئدند. در هرحالچ  خاطر اصئرار  رخي از اعضئاي شئركي كننده در تهبه طرح پبشئنتي  كمبسئبتن 

  بانبه مهمي را  صترت زير منتشر كرد:ا ملل  ب حقتق 

سبدن  ه اتفا" ضر را كاهش داد. در قرائي اول  ا ديدگاه ر سبتن  طتر قا ل تتجهي مفاد  معاهده حا ق نظرچ كمب

مقت ه تخلفاتي  تد.  رخي از اعضئئا در كاهش چارچتب  12چ طرح پبشئئنتي  شئئامل فهرسئئتي از 1991سئئال

سي آوردن  صتيب معاهده و  د ستاي تمايل ختد  ه ت سبتن در را سف كردند. كمب شش دهي معاهده ا راز تا پت

ي دو ي ها وارد عمل شئئد و اصئئلاحات زيادي  ر روي طرح مسئئيت بي انجام داد. اي  مسئئيله  ايد درك حماي

شئئئتد كه گنجاندن تخلفات خاص در معاهده تاثبري  ر وضئئئعبي تخلفات ديگر و يا همان تخلافات كه در 

تسعه  بشتر اي  زمبنه ديگر ذكر شده اند نداردچ و اينكه تصتيب معاهده  ه هبچ وجه مانن تا مللي  ب معاهدات 

 (Ibid). "مهم حقتقي نمبشتد

سئال زمئان  ئرد و درگبئر كشئمكش هئاي شئديد سباسئي و ايئدئت تژي  ئتد.  40كار  ر روي معاهده تقريبئا

را در طئرح پئبش نئتي   ببننئد از رسئبدن ا مللئي  ب در مجمتع آنان كئه منتظئر  تدنئد فهرسئتي از جئرائم 

ا مللئئي  ب امئئر پئئبش زمبنئئه اي  ئئراي تصئئتيب اساسئئنامه ديئئتان  ئئه آرزوي خئئتد محئئروم شئئدند امئئا ايئئ  

 ئئه ظهئئتر و ا ملئئل  ب گرديئئد تئئا همئئب  متضئئتعات در جئئاي ديگئئري از حقئئتق  1998كبفئئري در سئئال 

مشئ ت ي كشئترها در زمبنئه حفئظ مصئتنبي كشئترها و دو ئي هئا و  روز  رسند. از اي  طريئق هئم  ئه دل

 پاسخي درختر داده شد.هم آرزوهاي  لندپروازانه حقتقدان ها 

 بند دوم: جرائم و دیوان ها
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دو ي ها نه  عنتان معاهده و نه  عنتان  بانبه مجمن ا مللي  ب همانگتنه كه  بان گرديد طرح پبشنتي  مسيت بي 

سنامه ديتان كبفري  سا صتيب نگرديد. در عتضچ ارائه دهنده مبنايي  راي ا سال ا مللي  ب عمتمي ت  تد كه در 

يب شد. اي  معاهدهچ در مبان ساير پبشنهاداتچ  راساس يك پبش نتي  آماده شده تتسط كمبسبتن تصت 1998

 ه مجمن عمتمي ارائه شد. يعني تمام زحماتي كه كمبستن حقتق  1994ايجاد شد و در سال ا ملل  ب حقتق 

ا مللي  ب ه ديتان كبفري دو ي ها متحمل شده  تد در نهايي در اساسناما مللي  ب در طرح مسيت بي ا ملل  ب 

  ه  ار نشسته و ثمره داد.

شده  تد. در اي  طرح در ماده صتيب  شي مبتكرانه ت سبتن  ه رو سط كمب شده تت صبه  شنتي  تت چ 20طرح پب

كمبسبتن جرائم در حتزه صلاحبي ديتان را مشخو ساخي: نسل كشيچ تجاوزچ نقض جدي قتانب  و رستم 

سلحان شده در درگبري هاي م سيچ  ه همراه معاهده اعمال  سي پبت شريي و جرائمي كه در  ب هچ جنايي علبه  

 (Cassese, 2009: 42) را تشكبل مي دادند. 20هاي مر تطه  بسي گرديده  تدندچ مفاد ماده 

ستي  تد.  نا راي چ  14از  شش معاهده  طتر خاص مر تط  ه جنايات تروري سيچ  شده در پبت سي  معاهده فهر

سبتن تما شنهاد كمب شده تحي معاهدات مطرح ا ملل  ب يزي مبان جرائم تحي حقتق پب عمتمي و جرائم ارائه 

كرد.  علاوه درمترد جرم نسل كشي  ايد اظهار داشي اي  جرم  عنتان يك جنايي  ه شدت محكتم شده اسي 

سط ديت شتر متردنظر تت ضايي از ك صبل ر ان  ه گتنه اي كه  راي محاكمه و مجازات فرد خاطي نبازي  ه تح

 (Ibid: 42) نختاهد  تد.

شكبل ديتان كبفري  شنتي  جرائم و ت سبتن در مترد تهبه طرح پب سفي  رخي از افراد كار كمب از نقطه نظر فل

شيچ ا ملل  ب  سل ك شتناكي مانند ن سردي مبان ا رقدرات در نظر گرفته اند. اما هنگامبكه اتفاقات وح را جنگ 

حقتق  شرچ و جنايتهاي جنگي چهره هاي زشي ختد را در مركز  پاكسازي نژاديچ نقض سبستماتبك و گروهي

و مشئئخو نمتدن جرائمي كه  ايد در اي  ديتان ا ملل  ب اروپا نشئئان دادچ كار  ر روي تشئئكبل ديتان كبفري 

مبشتدچ  لكه اهمبي ختد ا مللي  ب مترد  ررسي قرار گبرند نه تنها تبديل  ه يك مسيله اضطراري  راي جامعه 

  ه جهان نمايان مي سازد.ا مللي  ب زمبنه تامب  صلا و ثبات  را در

رجتع مي نمايبم شاهد آن هستبم ا مللي  ب در واقن وقتي  ه پروسه شروع  ررسي طرح جرائم و ديتان كبفري 

كه پبش زمبنه شروع اي  فرايند در درختاسي كشترهاي آمريكاي لاتب  و حتزه درياي كارائبب  تد كه ختاهان 

در ادامه نبز حمله  (ILC, 1989: para 39) اد تمهبداتي  راي مبارزه  ا قاچاق غبرقانتني متاد مخدر  تدند.ايج
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 راي  ررسئئئي جرائم افراد تبديل  ه يك ختاسئئئته جهاني ا مللي  ب عراق  ه كتيي و  زوم ايجاد يك دادگاه 

و ترديدي  اقي نگذاشئئي كه جامعه گرديد. در نهايي نبز حتادث واقن شئئده در منطقه  ا كان جاي هبچ شئئك 

 اسي.ا مللي  ب نبازمند يك ساختار منسجم كبفري  راي مقا له  ا جرائم ا مللي  ب 

شكبل دو ديتان  ستا ت صترت گرفته ا مللي  ب در اي  را سازمان ملل كه  ر پايه كارهاي  شتراي امنبي  سط  تت

ا مللي  ب تسهبل كننده در تشكبل ديتان كبفري  سازمان ملل متحد  تد نقشيا ملل  ب تتسط كمبسبتن حقتق 

چ نقض قتاعد 1949داشي. در ديتان هاي يتگتسلاوي سا ق و دادگاه روانداچ نقض جدي معاهده هاي ژنت سال

شده  شاره  سي قرار گرفته اند. در هر دو دادگاه ا شريي مترد  رر شيچ و جنايي علبه   سل ك ستم جنگيچ ن و ر

مي ا مللي  ب يت بي جزايي افراد تمركز داشته و منبن قتاعد مترد استناد نبز عرف اسي كه روند رسبدگي  ر مس

  اشد. 

سلاوي و روآندا را مي تتان از جمله جرائم جنگي  ه حساب آوردچ اما  جرائم ارتكا ي در وقاين مر تط  ه يتگت

نه تنها جرائم ا ملل   باساسنامه ديتان كبفري  5 ايد تتجه داشي كه صلاحبي حقتقي مشخو شده در ماده 

مر تط  ه زمان درگبري هاي مسلحانه را پتشش مبدهدچ  لكه پتشش دهنده جرائم علبه  شريي در زمان صلا 

سيچ  سلحانه نبز قا ل محاكمه ا شي در متقعبي هاي نامرتبط  ا درگبري م سل ك شد. همچنب چ جنايي ن نبز مببا

 (Cassese, 2009: 131) جنگ ها  ستگي داشته  اشد.حتي اگر در  بشتر متارد احتمال وقتع آن  ه وقتع 

نسئئل كشئئيچ جنايي هاي جنگيچ و جنايي علبه  شئئريي نبز مرتبا  عنتان جرائم عمدي قا ل پبگبري نزد يك 

شناخته مي شتند.تعريف نسل كشي  حث انگبز و جنجا ي اسيچ اما  تضتح  ر مبناي ا مللي  ب ديتان كبفري 

شئئناخته شئئده اسئئي. جنايي علبه  شئئريي نبز كه منعك  كننده حقتق عرفي   رسئئمبي 1948معاهده  2ماده

مترد اشئئاره قرار گرفته اسئئي. اي  جنايتها جدا از ا مللي  ب معاهده ديتان كبفري  7اسئئيچ در مادها مللي  ب 

طي  ا جنايتهاي جنگي هستندچ گرچه گاهي اوقات  ه آنها مر تط مبشتندچ و ي  منظتر پبگبري حقتقي هبچ ارتبا

درگبري مسئئئلحانه ندارند. ا بته  ايد تتجه داشئئئي كه اي  جرائم تنها زمانبكه در ا عاد وسئئئبن يا  ه شئئئبته اي 

 (Cassese, 2009: 144-7)سبستماتبك علبه جمعبي شهري انجام مبشتندچ مترد پبگبري قرار مي گبرند. 

بار ج فاوت از مع هاي جنگي مت نايت بار ج كه مع يد متتجه  تد  مه همچنب   ا يي اسئئئي. كل به  شئئئر رائم عل

ستماتبك" سي  "سب سبا سمتي از يك  رنامه يا يك  ستفاده قرار مبگبردچ درحا بكه ق در مقت ه جرائم دوم مترد ا

خصئئمانه  تدن لازمه جنايتهاي جنگي مبباشئئد. اما در هر دو مقت ه مي  ايسئئي جرائمي در ا عادي وسئئبن اتفاق 



 مسئولیت بین المللی دولتها و مبانی فلسفی مسئولیت

 میثم آرائی درونکلا

 

175 
 

سنامه سا شريي در ا شخو ا مللي  ب ديتان كبفري   بفتند. جنايات علبه   شا ه جرائم م شده اند و م شخو  م

مبباشند كه از طرح مسيت بي حذف گرديد. همچنب  هر دو شاخه مترد  حث  1994شده در طرح جرائم سال 

 20مجمتعه مشئئا هي از معبارها را  راي تعبب  عمدي  تدن جرائم مشئئخو مبكنند.  علاوه  ايد ذكر گردد ماده

كه از كلمه سبستماتبك استفاده مبكندچ تتضبا مبدهد كه يك تخلف هنگامبكه طبق  رنامه يا طرح پبش نتي چ 

صر  سي و از اي  طريق مي تتان  ه وجتد عن ستماتبك ا سب صترت گبردچ  شده  سي از پبش تعبب   سبا يك 

 معنتي جرم پي  رد.

و شئئكنجه در  جنايات علبه  شئئرييچ همانطتر كه در معاهده مشئئخو شئئده اسئئيچ همچنب  شئئامل آزار

شده  7(j()1و تبعبض نژادي در ماده)7(f()1ماده) سبن تر از تعريف ارائه  شكنجه در واژگاني و شد. آزار و  مببا

در معاهده علبه آزار و شكنجه مشخو شده اسيچ كه اشاره  ه چندي  معبار مختلف دارد.  ا اي  وجتدچ آزار و 

اند مشئئمتل رسئئبدگي و مجازات قرار گبرد كه  عنتان اذيي  عنتان مت فه جنايي علبه  شئئريي هنگامي مي تت

 قسمتي از يك اقدام سبستماتبك يا گسترده انجام شتد. 

سم درماده) سال  f)20()4جنايي تروري شنتي   سي ماده) 1996طرح پب  e)20و در معاهده هايي كه در پبت

اندچگنجانده شده اسي.  ه مشخو شده ا ملل  ب  راي ديتان كبفري ا ملل  ب طرح پبشنتي  كمبسبتن حقتق 

هر حالچ در شئئكل نهايي معاهده هرگتنه ارجاع  ه جنايي تروريسئئم حذف شئئده اسئئي.  عبارت ديگرچجنايي 

)درگبري  8(c()2()3)نقض هاي سنگب ( و ماده ) 20(a()2()8گروگان گبري تحي جنايتهاي جنگي در ماده )

 مسلحانه داخلي(گنجانده شده اسي. 

 اعد آمرهبند سوم: جرائم و یو

دادگستري و ا مللي  ب در  خش قبلي از متضتع حاضر جرائمي مترد  حث قرار گرفتند كه در اساسنامه ديتان 

ساير معاهدات  سته از معاهدات عتاقب ا مللي  ب  ه عنتان يك جرم ا مللي  ب يا  سايي گرديده اند. اي  د شنا

شاره سيت بي  فردي مر تط  ه ارتكاب جرائم و آثار آن را مترد ا ضعبي م قرار داده و از  بان پبامدهاي آن  ر و

دو ي ها ختدداري مي نمايند. در كل  ايد  دانبم كه جرائم  ب  ا ملليچ علي ا خصتص جرائمي نظبر ا مللي  ب 

ستند نمي  سازمان يافته ه ستماتبك و  سب سته از جرائمي كه  ه اعتقاد ديتان نبازمند نقضي  سل كشي و يا آن د ن

 (Cassese, 2009: 17)دون حمايي كشترها و يا تباني آنها واقن گردند. تتانند  
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مي  ايسئئي در ا عادي وسئئبن يا روشئئي ا مللي  ب جرائم قا ل مجازات تحي شئئمتل اسئئاسئئنامه ديتان كبفري 

سئئبسئئتماتبك اتفاق  بفتد كه  معناي آن اسئئي كه اي  جرائم و يا اقدامات مر تط  ه قسئئمتي از يك  رنامه يا 

ي كلي تر اسي. تجاوز نبز يك نمتنه متداول ديگر از يك تخلف كشتري اسي كه خارج از تتانايي هاي سباس

يك فرد يا گروه  ه شمار مي رود. از طرفي  ايد تتجه داشي كه مجازات يك كشتر )مانند تحريم هاي شتراي 

د شده را مردم تحمل مي امنبي( آثاري  سبار مخرب  ر وضعبي يك كشتر دارند كه  ار مهمي از مصائب ايجا

صاد آنها از تامب  مايحتاج و رفاه مردم  شتد و اقت شدت محدود مي  شترها  ه  ستقلال ك ضعبي ا كنند. در اي  و

عاجز مي گردد. تحريم هاي انجام شده علبه اف انستانچ عراق و  ببي از جمله مصاديق اي  ادعا مي  اشند.  ذا  ا 

و نظام مسيت بي ها چگتنگي ا ملل  ب رسبم كه مسيله اصلي نظام حقتق تتجه  ه اي  مباحث  ه اي  نتبجه مي 

مجازات كشئئترها نبسئئي  لكه اي  اسئئي كه چگتنه كشئئتري را مجازات نمايبم كه منافن مردم  ه خطر نبافتد. 

علاوه  ر متارد فتق تحريم يك كشتر و يا مجازات يك كشتر آثار غبرقا ل كتماني  ر وضعبي كشترهاي ديگر 

 كه مي  ايد در زمبنه تنببه يا مجازات يك كشتر  حاظ گردند. دارد

سيت بي  شنتي  م شاره  ه متارد فتق در ماده ا مللي  ب طرح پب شترها  دون ا طرحچ  حث نقض  41و  40ك

را تتسئئط يك كشئئتر  ه مبان مي كشئئد. طببعي اسئئي كه منظتر از قتاعد آمره آن ا مللي  ب فاحش قتاعد آمره 

اسي كه تتسط افراد ارتكاب مي يا د. ا مللي  ب ي اسي كه  خش مهمي از آنها مر تط  ه جرائم دسته از قتاعد

سي كه در قبال  شتند اما اي   دان معني نب سبب وقتع جرم مجازات نمي  شترها  ه  همانطتر كه  بان گرديد ك

سيت بي  شند. ا بته ما مللي  ب اقدامات مجرمانه ختد و يا اتباع ختد م شته  ا شرط  40اده ندا سيت بي  طرح م

 ,ILC)مي داند. ا مللي  ب كشئئترها را نقض سئئبسئئتماتبك و فاحش قتاعد آمره ا مللي  ب درگبري مسئئيت بي 

2001: No.10, article 40, para 3) تتان  دون در نظر گرفت  نظريه خطاچ  ه كار  ردن واژه جداي از اينكه نمي

ستماتبك را در اي  ماده تتجبه كر سب سيت بي نقض  شي كه م شترها فقط در زمبنه ا مللي  ب دچ  ايد تتجه دا ك

 نقض قتاعد آمره اسي كه نبازمند نقض سبستماتبك اسي.

سبتن حقتق  ستي كمب شده از  سبر ارائه  سي كه متاردي ا ملل  ب در تف ضر  بان گرديده ا در را طه  ا ماده حا

س ستند كه نظبر تجاوز يا اعمال زورچ  رده داريچ تجارت  ردهچ ن صاديقي ه شي و تبعبض نژادي از جمله م ل ك

شمتل قتاعد آمره  سيت بي جزايي و ا مللي  ب تحي  شته و ارتكاب آنها متجبات م را فراهم ا مللي  ب قرار دا

شكنجهچ قتاعد قا ل اجرا ا مللي  ب ختاهد آورد. همچنب  حقتقدان ها مصاديق ديگري از قتاعد آمره  نظبر منن 
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 ,Crawford)وسئئتانه  ب  ا ملليچ تعهد و احترام  ه حق تعبب  سئئرنتشئئي را  بسئئي كرده اند. در حقتق  شئئرد

2000:7) 

شي از قتاعد آمره  ب  ا ملليچ كه در ماده سيچ  41درمترد پبامدهاي خاص نقض جدي يك تعهد نا شده ا ذكر 

سبتن حقتق  سبر كمب شان كرد كه چنب  پبامدهاا ملل  ب تف صتص سازمان ملل متحد خاطر ن يي نه تنها درخ

در ردارنده تعهداتي  41كشتر  لكه در ارتباط  ا همه كشترهاي ديگر نبز مطرح مبشتد. از ديدگاه كمبسبتن ماده 

طريق روشئئئهاي حقتقي و  راي همكاري همه كشئئئترها  ه جهي پايان  خشئئئبدن  ه هرگتنه نقض جدي از 

سي. ) شترها مي تتانند  ( ILC, 2001: No.10, article 41, para 2 غبرحقتقي ا سي كه ك معني اي  جمله آن ا

از ستي كشترهاي ديگر ختد را در مقام ا مللي  ب در صترت مشاهده نقض جدي و سبستماتبك قتاعد آمره 

 يك ذيحق فرض و اقدام  ه مطا به مسيت بي از كشتر خاطي نمايند.

جهي تعديل مفهتم جرائم ا ملل ب  نتبحه تلات كمبسبتن حقتق  48و  41چ 40در مجمتع مي تتان گفي متاد

ارتكا ي تتسط كشترها اسي كه پبشتر  بان گرديد مترد تتافق كشترها قرار نگرفي و تتسط كمبسبتن حقتق 

شمتل را قائم مقام و ا ملل  ب  سيت بي حذف گرديد.  ذا مي تتان مفهتم قتاعد آمره و يا قتاعد عام ا  از طرح م

شتر سط ك شب  جرائم ارتكا ي تت ساس ماده جان ساب آورد.  ر ا ضر نه تنها  41ها  ه ح ضعبي حا طرحچ در و

كشترهاي ذينفن مي تتانند اقدام  ه پبگبري حقتقي مسيله حادث شده نمايند  لكه عملاً كشترهاي ديگر نبز  ه 

شدچ نقض يك قاعده  شاره  صتل قبلي  ه آن ا شده اند. زيرا همانگتنه كه در ف سبدگي قلمداد  نتعي ذيحق در ر

ساب ختاهد آمد كه حتي ختد عامل متخلفانه نبز از آثار آن ا مللي  ب تقي حق سارت  راي همگان  ه ح يك خ

در غباب وجتد يك اقتدار مركزي تنها ا مللي  ب مصئئتن نختاهد  تد. در واقن تعهد  ه اجراي قتاعد و مقررات 

سي.  صلاچ ثبات و امنبي ا شنه  شدت ت سي كه  ه  سعه ا ملل  ب  ذا حقتق راه حل متجتد در جهاني ا  ا تت

مفهتم خسارت و نبز تتسعه طرفب  ذيحق  راي رسبدگي  ه نقض قتاعد آمره سعي دارد تا از اقتدارهاي جزيره 

 استفاده نمايد.ا مللي  ب اي )كشترها(  راي تامب  امنبي 

 بند دهارم: سرنوشت جرائم بین المللی

در آن از قدرت و ا زار ضئروري ا مللي  ب ركز اسئي كه نهادهاي  ه خت ي مي دانبم كه دنباي ما دنبايي غبرمتم

سازماندهي و كنترل واكنش ها  ه نفن جامعه  ضر ا مللي  ب اندكي  راي  ضعبي حا ستند.  ذا در و  رختردار ه

صلا و امنبي  شترها از خلاء قدرت متجتد ممك   تده و  راي تامب   ستفاده ك ستء ا ا مللي  ب همتاره  اب 
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جز اعمال حاكمبي قانتن نبسئئئي. از طرفي  ه خت ي آگاهبم كه  خش مهمي از ظرفبي هاي قانتني  چاره اي

داراي ا عاد جزايي و كبفري  تده و  ه دلايل مختلفي كه در پاراگراف هاي قبلي  ه آن اشئئئاره گرديد نمي تتان 

سيت بي پذيريچ  رقراري صلا و ام نبي و در نهايي  ي كبفر نماندن كشترها را كبفر داد.  ذا  ايد تعاد ي مبان م

  رقرار كرد.ا مللي  ب جرائم 

از اي  رهگذر ساختاري ايجاد گرديده اسي كه در آن اشخاص حقبقي  ه سبب ارتكاب جرائم مجازات شده و 

ا مللي  ب كشئئترها نبز  ه دلايلي نظبر حمايي از اي  افراد و يا ارتكاب همان اعمال مجرمانه داراي مسئئيت بي 

شترها در زمبنه مي   سطا تتانايي ك شي كه در جهان كنتني  شند. همچنب    ايد  ه اي  واقعبي هم تتجه دا ا

طرح مسيت بي  41استخدام و  ه كارگبري اصتل حقتقي  ا يكديگر متفاوت اسي و اينگتنه شده اسي كه ماده 

سعه طرفب  ذيحقي كه از يك وقتع يك عمل متخلفانه حقا مللي  ب  شترها  ا تت شتدچ ك ي  راي آنها ايجاد مي 

 امكان پبگري آن عمل متخلفانه را امكانپذيرتر كرده اسي.

سيت بي كبفري فردي و  صرفاً  ا تاكبد  ر م ستبم تا  صلا و امنبي قادر نب ضافه كرد كه  راي  رقراري نظمچ   ايد ا

ستند را از مبان شاء ايجاد رفتارهاي غبرقانتني ه شرايطي كه من صرف افرادچ   رداريم.  ذا همانطتر كه  مجازات 

حقتقدان ها يادآوري مي كنندچ ما نبايدگرفتار خبال پردازي هاي اشئئتباه ديتان نترمبرح شئئتيم و از اي  طريق 

سعه حقتق  شبم كه درحال تت ستبم. ا ملل  ب معتقد  ا شبم كه  (Cassese, 2009: 6)ه ستا  ايد آگاه  ا در اي  را

ريشئئئه در ضئئئعف هاي نظام ا مللي  ب در تامب  صئئئلا و امنبي ا ملل  ب  خش مهمي از ناتتاني هاي حقتق 

 مسيت بي دارد.

 

 

 

 دولت ها و اصل علیتالمللی بینمسئولیت ، ارکان فعل مسئولیت بار: پنجمیسمت 

 ه عهده او گذاشته شده اسي ا ملل  ب پر واضا اسي كه اگر كشتري  ر خلاف تعهداتي كه  ه متجب حقتق 

 ه ا مللي  ب طرح مسئئيت بي  2ختاهد  تد. كشئئترها  ر اسئئاس ماده ا مللي  ب راي مسئئيت بي رفتار نمايد دا
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متجب يك عمل)فعل و ترك فعل( اقدام  ه نقض تعهدات ختد مي نمايند كه در اي  چارچتب وجتد يك 

 ه  يي كهتعهدچ نقض تعهد و انتساب عمل  ه كشتر خاطي اركان فعل مسيت بي  ار را تشكبل مي دهند. از آنجا

سيچ  اركاني چتن وجتد يك تعهد و نبز شده ا سمي هاي قبل پرداخته  صاديق مختلف نقض يك تعهد در ق م

  ذا در قسمي حاضر صرفاً  ه را طه سبببي و تضادهاي فلسفي متجتد در آن اشاره ختاهد شد.

 1اوا: مفهوم رابطه علیت گفتار

سي كه يكي از آنه سيت بي حقتقي متكي  ر دو مفهتم ا سي  3يا همان را طه علبي 2ا  رگرفته از علتم طببعيم ا

سان هاي  4و مفهتم دوم يك مفهتم اخلاقي ضرر  ه ان سي از وظبفه اجتناب از وارد آوردن  سي كه عبارت ا ا

ديگر. در اي  راسئئتا همانگتنه كه در فصئئتل قبل مترد اشئئاره قرار گرفي را طه علبي  رگرفته از ويژگي را طه 

سي كه مب سارت 5ان فعلسبببتي ا سيت بتي را  ر دوت وجتد  6و وقتع خ شته و در نتبجه از  حاظ حقتقي م دا

كه در فصل هاي   نا شده اسي 7 ر  نبان هاي اراده آزاد مسيت بي مسبب  ار مي كند. در مقا ل نبز مت فه اخلاقي

تكرار كرده ايم و حاضئئر كتاب چندي   ار در نبز را  وجتد را طه علبي. پبش مترد  ررسئئي قرار گرفته اسئئي

اكنتن در اي  قسمي قصد داريم كه كمي  ر معني و مفهتم را طه سبببي يا همان اصل علبّي تمركز نمايبم. زيرا 

دو ي ها  حث مهمي تحي عنتان رفتارهاي قا ل انتسئئاب طرح گرديده كه  راي ا مللي  ب در طرح مسئئيت بي 

( علي يك 1و سئئتال مهم طرح مي گردد كه عبارتند از: فهم  هتر  حث  بشئئتري را مي طلبد. در اي  راسئئتا د

 (چه كسي مسيتل آن رويداد اسي؟2رويداد خاص چبسي؟ و 

فرض كنبد يك گروه خاص رفتاري متخلفانه را مرتكب شئئده  اشئئند.  ايد  پرسئئبم آيا رفتار آنها مي تتاند  ه 

و ي خاصي منتصب شده و آثار آن چه دو ي خاصي منتصب گردد؟ و اصتلاً چرا و  ه چه د بل رفتار آنها  ه د

هستند كه همانند انسان عبنبي خارجي ندارند اما  8ختاهد  تد؟  ايد تتجه داشي كه كشترها شخصبتي اعتباري

را  ه آنها  ه صئئترت واقعي و فعل تركدر مقا ل انسئئان ها و گروه هايي وجتد دارند كه مي تتان يك فعل يا 

                                                           
1 Causality 
2 Natural science  
3 causation 
4 ethical 
5 Act  
6 Injuries  
7 Free will 
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ضعبي 1فبزيكي سبي داد. در اي  و صي پبتند داد؟ همچنب   ن شخ سان ها را  ه دو ي م آيا مي تتان رفتار آن ان

 ايد تتجه داشي كه  خش عمده اي از خسارت هاي مطرح شده در سطا  ب  ا ملليچ ماهبتي اخلاقي داشته و 

وقتي اعتقاد داريم ماهبي دو ي ها  ا ماهبي انسئئئان ها متفاوت اسئئئي پ   ايد  پذيريم كه دو ي ها درك 

سان ها عاجز اسي. در  صحبحي از مقتلات اخلاقي ندارند چتن نهاد و ساختار آنها از درك مقتلات اخلاقي ان

اي  وضئئعبي  ايد پرسئئبد آيا آن دسئئته از اعمال متخلفانه كه در  ردارنده خسئئارت هاي اخلاقي هسئئتند نبز  ه 

 دو ي ها قا ل انتساب هستند؟

عاصر مسيت بي فردي و جزائي اشخاص را كه جزئي از ارگان ما ملل  ب در پاسخ  ايد تتجه داشي كه حقتق 

فرعي يك كشئئتر  ه حسئئاب مي آيند نفي نكرده و همانگتنه كه در  خش هاي قبل مترد اشئئاره قرار گرفي از 

مترد تعقبب قرار مي دهد. خاصئئئه آنكه مسئئئيت بي دو ي متبتع آنها را تحي هر ا مللي  ب طريق نظام كبفري 

ند. اما در اي  مبان  ايد ديد كه آيا كشترها حاضر  ه پذيرت اعمال و رفتارهاي ارگان هاي شرايطي محرز مي دا

زيرمجمتعه ختد هسئئتند و يا اينكه  ه راحتي آنها را ختدسئئر معرفي و زنجبر مسئئيت بي را از پاي ختد  از مي 

ي قبل از ختد و يا كنند؟ همچنب   ايد ديد كه آيا دو ي ها حاضئئئر  ه پذيرت مسئئئيت بي رفتارهاي دو ي ها

 مردمان ايام دور كشتر ختد مي  اشند يا خبر؟ 

تاريخ ثا ي مي كند كه كشترها رويه ثا تي در اي  زمبنه اتخاذ نكرده و هر كشتري روت خاص ختد را در اي  

 عد از جنگ جهاني دوم مسئئئيت بي جرائم ارتكا ي  2را طه دنبال مي كند.  ه عنتان مثال جمهتري فدرال آ مان

ب  جمهتري حرا پذيرفي و در صئئئدد جبران خسئئئارات ناشئئئي از آن  ر آمد. در همان  3ران آ مان نازيسئئئ

هبچتقي نسل كشي ارمني  6ختدداري كرد. و يا دو ي تركبه 5از پذيرت مبراث ريچارد ستم 4دمتكراتبك آ مان

ده شئئده در آن دوران را و قدرت هاي غر ي مسئئيت بي اشئئ ال ايران و فجاين رقم ز 8را نپذيرفي.  ريتانبا 7ها

                                                           
1 Physical  
2 Federal Republic of Germany 
3 Nazi Regime 
4 German Democratic Republic 
5 Third Reich legacy 
6 Turkish Government 
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8 Great Britain  



 مسئولیت بین المللی دولتها و مبانی فلسفی مسئولیت

 میثم آرائی درونکلا

 

181 
 

مسئئيت بي دخا ي در امتر داخلي ايران و ت ببر دو ي قانتني  1نپذيرفتند و در مقا ل دو ي ايالات متحده آمريكا

 مرداد( را پذيرفي. 28ايران در زمان نخسي وزيري دكتر مصدق )كتدتاي 

اسي. يعني زماني كه  2رك فعلمسيله ديگري كه در را طه  ا سبببي مترد  ررسي قرار مي گبرد  حث قصتر و ت

مي  ايد از ديدگاه وجدان يا اخلاق و يا يك تكلبف حقتقي امري انجام شئئتدچ اما  ه هر د بلي انجام نمي شئئتد 

شتد و در واقن عملي مثبي انجام فعل تركچه وضعبتي پبش مي آيد؟ زيرا  خارج از زنجبره رويدادها واقن مي 

اشئئبم. اما اي  يك فرض غلط اسئئي. زيرا همبنكه وظبفه اجراي امري را نمي شئئتد كه  ه دنبال را طه سئئبببي  

داشته و حال  ه دلايل مختلف از انجام آن سر  از مي زنبمچ ممك  اسي سبب وقتع يك عمل متخلفانه گرديم. 

(Bunge, 1986: 136)  سر ازان تحي امر ختد ستتر و كنترل  صدور د  ه عنتان مثال يك فرمانده نظامي وظبفه 

دارد. حال اگر سئئر ازان تحي امر فرمانده جنايتي را مرتكب شئئتند كه قاعدتاً  ا وجتد نظارت فرمانده نمي را 

واقن شده فعل ترك ايد مرتكب مي شدندچ آنگاه مي تتانبم مسيت بتي را  راي فرمانده متصتر  اشبم كه از طريق 

 اسي اسي.

شت  سر ازان نبسي و  حث ما نبز در اي  مقال اي  نبسي  در اي  مبان مسيت بي فرمانده  ه معني مسيت بي ندا

كه آيا سر ازان داراي مسيت بي هستند يا خبر.  لكه اي   حث مطرح مي  اشد كه آيا را طه اي مبان عدم نظارت 

شترها نبز مي  سي وجتد دارد يا خبر؟ در را طه  ا ك شده ا فرمانده و وقتع عمل متخلفانه كه منجر  ه خسارت 

ساختار و تتانايي هايي كه دارند اي  تتانايي را دارند كه  تتانند تتان همب  م ساس  شترها  ر ا ثال را زد. زيرا ك

در حتزه ا مللي  ب كنترل متثري  ر وقاين جاري تحي قلمرو ختد داشئئته  اشئئند. حال اگر يك عمل متخلفانه 

شتر علبرغم تتانايي  رخترد يا جلتگبري از شتر واقن و آن ك وقتع آن عمل متخلفانهچ مرتكب  سرزمبني يك ك

ا مللي  ب  ي اقدامي شده  اشد چه مي تتان كرد؟ و يا اگر يكي از ارگان هاي دو ي مرتكب يك عمل متخلفانه 

 دو ي  رقرار دانسي يا خبر؟فعل تركگرد آيا مي تتان را طه سبببتي مبان عمل متخلفانه و قصتر يا 

 دوم: اصل علیت نزد حقویدان گفتار

ف هاي اساسي حقتقدانان آن اسي كه ز اني غبرقا ل فهم  راي ديگران داشته و نبز در  سباري از متاقن از ضع

سي  شده ا ضتعاتي نبز كه درگبر عدم فهم كافي  شته ها را درك نمي كنند. يكي از مت ساير ر صي  ص ز ان تخ

                                                           
1 USA 
2 Omission  
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 رند. در فلسفه را طه علبي اي   را طه علبي اسي. زيرا اكثر حقتقدان ها علبي را همانند افراد عادي  ه كار مي

 ,Von)حقبقي را  ه ما گتشزد مي كند كه مبان حقبقي پبشب  و پبامدهاي  عد از آن نسبتي روش  وجتد دارد. 

 ه عنتان مثال سنگي كه  ه شبشه  رخترد كند  اعث شكسته شدن شبشه ختاهد شد. ه عنتان مثال  (1971:35

ش" هارت مي گتيد: شتد تا مفهتمي كه مترد تحلبل علبي در علم حقتق  ب سي كه  ايد رانده  شببه روحي ا تر 

 (Hart, 1985: 3)."قرارگبرد

اي  امر نشان از آن دارد كه  رخي از حقتقدان ها و فلاسفه درك صحبحي از علبي نداشته و متضتعات فلسفه 

گفي را طه علبه در علم محض را  ه راحتي  ه فلسفه مضاف و يا فلسفه كار ردي تسرّي مي دهند. شايد  تتان 

حقتق طرفداران قدرتمندي ندارد و اگر هم در عرصئئه قتانب  و معاهدات  ه آن اشئئاره شئئدهچ  ا تتجه  ه آنكه 

درك صحبحي از آن وجتد نداردچ در عمل  ه كار  رده نمي شتد. ه عنتان مثال  سباري از اعمال خلاف قانتن و 

 بمه اي جبران مبشئئتند و يا افراد جامعه تتسئئط دو ي ها نبز خسئئارت هاي متجتد از طريق مكانبسئئم هاي 

پشتبباني مي شتند تا سطا مخاطرات تتسط آنها كاهش يا د و يا در يك جامعه متكثر و شلتغ يافت  منشاء و يا 

د بل هر اتفاقي  ه آساني قا ل احراز نبسي. در مسائل كبفري نبز آن كسي كه مستقبم تري  را طه و يا شايد  هتر 

سي سي اگر يك  ا شتد. همچنب  ا صلي مجازات مي  سبب ا شف تري  را طه را دارد  ه عنتان م  گتيبم قا ل ك

سبببي  ه  سبدگي معاف و  ذا را طه  شتد  ه د بل مقام و منصب ختد از ر سيتل و مقام دو تي مرتكب جرمي  م

 هر د بلي قطن مي گردد.

ضايي  سبببي وجتد دارد. ديتان درك عمبقتري از را طا مللي  ب اما در رويه هاي ق ستري در ا مللي  ب ه  دادگ

ختد مبان يتگتسئئلاوي و  تسئئني را طه سئئبببي را مبان رفتار دو ي ها و مردم  مي پذيرد و  1996راي سئئال 

استدلال مي كند كه نمي تتان اعمال سران دو ي ها را جداي از اعمال دو ي ها تفسبر كرد و مسيت بي جزائي 

 آن كشتر نبسي. ديتان  بان مي كند:ا مللي  ب ي يك فرد نافي مسيت ب

 راي مسئئيت بي يك كشئئتر در قبال نسئئل كشئئي همانند ديگر  9ديتان اظهار ختاهد كرد كه ارجاع  ه ماده "

شده در ماده شمرده  سيت بي 3فعا بتهاي  ر سيت بي ا مللي  ب چ م دو ي ها ا مللي  ب دو ي ها را نفي نمبكند. م

سطه فعا بتهاي ا شتر كه منطبق  ر ماده تا سط  4رگانهاي آن ك شي تت سل ك سيچ  ا ارتكاب جنايي ن معاهده ا

 1996درسئئي كه مبتتان از راي سئئال  (ICJ Report, 1996: para 32)."رئتسئئا و مقامات دو تي نفي نمبشئئتد 

ي دو ي دو ي ها و مسيت بي فردي ارگان ها و اشخاصي كه  راا مللي  ب ديتان گرفي اي  اسي كه مسيت بي 



 مسئولیت بین المللی دولتها و مبانی فلسفی مسئولیت

 میثم آرائی درونکلا

 

183 
 

سي. در اي  زمبنه مي تتان  ه متاد  شخاص )رفتار 5كار مي كنند جداي از يكديگر نب صر كه واحدهايي يا ا  عنا

 شئئئده كنترل يا هدايي )رفتار 8دسئئئتترها( و  نقض يا اختبار از )تجاوز 7كنند( چ  مي اعمال را دو تي اختبار

شاره ا مللي  ب طرح مسيت بي  1 كشتر( يك تتسط كرد كه همب  متضتع را تايبد مي كنند. در واقن دو ي ها ا

آنچه كه اتفاق مي افتد آن اسئئي كه يك كشئئتر  تاسئئطه فعا بتهاي غبرقانتني مقامات رسئئمي ختد و آن هم  ا 

شتر داراي اي  قدرت فعل تركماهبي  سي كه يك ك ضعبتي فرض  ر آن ا شتد. در چنب  و شناخته مب سيتل  م

 ممانعي  ه عمل آورد اما اقدام  ه اي  كار نكرده اسي.  تده كه از وقتع عمل متخلفانه 

محكتم كردچ فعل تركدادگسئئئتري كشئئئتر آ باني را  ه ا مللي  ب نبز ديتان  2در دعتي مر تط  ه كانال كترفت

درحا بكه هبچگتنه فعا بي غبر قانتني  ه  ريتانبا نسئئبي داده نشئئده  تد. در قضئئبه حاضئئر دو كشئئتي جنگي 

شده و  ريتانبايي در  سببي مبان منطقه مب  گذاري  شدند و در اي  زمبنه را طه  آ هاي منطقه آ باني  ا مب  منفجر 

 صئئترت يك راز  اقي ماند اي   تد كه مناطق مترد نظر تتسئئط چه  كهچبزيانفجار  تضئئتح مشئئخو  تد. 

سه فرض متفاوت را سي؟  ريتانبا در دفاع از ادعاي ختد  شده ا ( 1مطرح كرد:  شخو يا نهادي مب  گذاري 

( اي  فعا بتها  ا اطلاع و همدسئتي دو ي آ باني 2مناطق مترد نظر تتسئط دو ي آ باني مب  گذاري شئده اسئي

شده و  شتد. 3انجام  سي  دون اطلاع دو ي آ باني انجام  ساني  تدندچ اينكار نمبتتان ( عاملان مب  گذاري هر ك

(ICJ Reports, 1949: para 48) 

قرار نگرفي. زيرا آ باني نبروي دريايي  راي مب  گذاري نداشي. استدلال دوم  تقبال ديتانمترد اساستدلال اول 

شد. ديتان در اي  زمبنه  صل ن سي قرار گرفيچ اما نتبجه مطلت ي  راي مدعي حا سط ديتان مترد  رر  ه دقي تت

 ,Ibid)."مانده اسئئي ه  حاظ اطلاعات قا ل دسئئترس  راي ديتانچ مسئئببان مب  گذاري نامعلتم  اقي "مي گتيد

para 50 ) ساحلي سي درمترد وظايف كشتر  شتر مدعيچ ديتان مي  اي ستم ك سخ دادن  ه نظريه  اما  منظتر پا

                                                           
صر اختبار دو تي را اعمال مي كنند: رفتار يك فرد يا واحدي كه  ه متجب مادۀ  5مادۀ   1 شخاص يا واحدهايي كه عنا سيت بيچ رفتار ا  4طرح م

شتر د سيچ اما  ه متجب قانتن آن ك شتر نب صر اختبار دو تي را اعمال كندچ  ه متجب حقتق  ب  ا مللچ  ه ارگان ك اراي اختبار مي گردد تا عنا

 .عنتان عمل كشتر دانسته ختاهد شد؛مشروط  ر آن كه شخو يا واحدچ در متردي ويژهچ در آن صلاحبي عمل كنند

شتر  7مادۀ  ستترها: رفتار ارگاني از يك ك سيت بيچ تجاوز از اختبار يا نقض د شتر يا واحدي كه داراي اختبار مي گردد طرح م شخو يا ك يا 

 ه عنتان عمل ا ملل  ب عناصئئر اختبارات دو تي را اعمال كندچ اگر ارگانچ شئئخو يا واحد در آن صئئلاحبي عمل كندچ  ايد  ه متجب حقتق 

 .كشتر مد نظر قرار گبرد؛حتي اگر از اختبار ختد تجاوز يا دستترها را نقض كند

هدايي يا كنترل شده تتسط يك كشتر: رفتار يك شخو يا گروهي از اشخاصچ اگر در حقبقي  ر مبناي دستترها يا تحي هدايي چ رفتار 8مادۀ 

 .يا كنترل كشتر]ي[ عمل كنندچ  ايد  ه متجب حقتق  ب  ا مللچ عمل آن كشتر دانسته شتد
2 Corfu channel case 
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در آ هاي منطقه سرزمبني آن كشتر حكم صادر مبكرد. در اي  راستا نمبتتان تصتر كرد كه دو ي  ايد از طريق 

مطلن  اشئئد. جهي اثبات چنب  اطلاعيچ ديتان دو  كنترل انحصئئاري منطقه از وجتد مناطق مب  گذاري شئئده

فرض ديگر را درنظر گرفيچ كه آ هاي مناطق سئئرزمبني آ باني تحي  ررسئئي دقبق دو ي  تده اند و دوم اينكه 

 مب  گذاري نمبتتانسي تتسط ديده  انهاي آ باني مشاهده نشده  اشد. 

اسيچ اما هنتز مجبتر ا مللي  ب ي داراي مسيت بي سپ  ديتان  ا اثبات هر دو شرايط متقاعد شد كه دو ي آ بان

شي. در نهاييچ ديتان اظهار كرد كه حتي اگر مب  گذاري در  سي دا شده ا صاديق تعهداتي كه نقض   ه تعبب  م

آخري   حظه ممك  اتفاق افتاده  اشئئدچ مقامات آ بانبايي زمان كافي  راي هشئئدار  ه كشئئتي هاي  ريتانبايي را 

شته اند. ديتا سط مقامات آ باني  راي جلتگبري از اي  فاجعه انجام " ن مي گتيد:دا شي تت در حقبقي هبچ تلا

 (Ibid, para 22)." راي آ باني مبشتدا مللي  ب هاي سنگب   اعث ايجاد مسيت بي فعل تركنشد. اي  

سي  دون اطلاع سيچ نمبتتان شده ا سبد اي  مب  گذاري كه متجب انفجار  دو ي آ باني  ديتان  ه اي  نتبجه ر

صترت گرفته  اشد.  علاوهچ مب  گذاري زماني اتفاق افتاد كه آ باني ها نظارت شديدي  ر تنگه داشتند.  نا راي چ 

مب  گذاري  دون اطلاع انجام نشئئده اسئئي و اگر هم دو ي آ باني  ي اطلاع  تده اسئئي مبتتانسئئي  تسئئبله 

شتد. ديتان اعلام كرد ديد ان هاي شف  شاهده كرده  تدند.  تحقبقات  عدي ك ساحلي عملبات مب  گذاري را م

در متضئئتع اخبر  سئئبار ناچبز اسئئي. قاضئئي محمد  2"تباني"و  1"اطلاع"لازم  ه تتضئئبا اسئئي تفاوت مبان 

در اسئئئتدلال  ريتانباچ " هم  علبرغم اعلام نظر مخا ف ختد اي  ايده را مترد حمايي قرار داد و گفي:  3 جاوي

دسئئئتي در اي  مسئئئيله كاملاً درآمبخته اندچ طتري كه تفكبك آنها از يكديگر غبرممك  اطلاع از مسئئئيله  ا هم

 (Ibid, para 61)."اسي

 ه نظر مي رسد در متضتع حاضر هنگامبكه ديتان متضتع همدستي را غبرقا ل طرح و اطلاع از مسيله را مي 

  گذاري  تدند مبتتانستند مسبب پذيردچ تناقضي در آن وجتد دارد. مقامات رسمي كشتر كه شاهد عملبات مب

آن را شئناسئايي كنند و  متقن دو ي ختد را مطلن سئازند. اما عدم مخا في دو ي علامي واضئحي از تباني و 

محكتم ساخي زيرا آسانتري  فعل تركدسبسه  تد. ديتان كشتر مسيتل )يعني آ باني( را  خاطر تخلف محض 
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ديگر اگر اي  مسئئيت بي از طريق تباني  ه اثبات مي رسئئبد ديگر  مسئئبر  راي پبگبري  نظر مبرسئئبد.  ه عبارتي

  ه مبان نمي آمد و مي تتانستبم  گتيبم دو ي آ باني مرتكب يك فعل شده اسي.فعل تركصحبي از 

آن اسي كه  دون را طه سببي اتفاق مي افتد و همچنب  يك فاكتتر كاملاً فرضي  ه نظر فعل تركويژگي تخلف 

سد. زيرا ا شتيمي ر هاي جنگي  ريتانبايي  ه منطقهچ خطر وجتد مب  ها را  ه گر مقامات آ باني در زمان ورود ك

آنها اطلاع مبدادندچ چه اتفاقي مي افتاد؟ آيا از آن زمان مسيت بي انفجار  ه  ريتانبا محتل مبشد؟ اگر كشتي هاي 

اگر  ؟گتنه كتتاهي و قصتر تبرئه مبشد تتجهي  ه اطلاعبه را مي پذيرفتندچ دو ي آ باني از هرجنگي ريسك  ي

سيت بي  سي مبنايي  راي درگبري م صرف مب  گذاري مبتتان سيتل تباني  تدچ  شتد. ا مللي  ب دو ي آ باني م

يك قصئتر محسئتب مبشئتدچ حتي اگر  دون هبچ را طه سئببي اتفاق افتاده  اشئد. اي  فعل ترك ايد  دانبم كه 

اسئئئي كه دو ي دارد اما از انجام يا اعمال آن سئئئر  از مبزند. زيرا قدرت قصئئئتر مبتني  ر قدرت و وظبفه اي 

 انحصاري يك كشتر در قلمرو ختد د بلي كافي  راي تحمبل وظبفه حفظ امنبي  ه او  ه حساب مي آيد.

  1سوم: علیت و یوانین کلی در علوم اجتماعی گفتار

شتيم كه جامعه  شاء آن وجتد عناصر و تا عان داراي پبچبا مللي  ب نمي تتانبم منكر آن  سي كه من دگي هايي ا

سبار متعارفي را مطرح  سي. مترد كانال كترفت متضتع حقتقي   سبار درهم و پبچبده ا ساختارهاي   متفاوت  ا 

سبببي و علبي در حقتق  شببه  ه  سبار  ضتع   سبببي يا علبي نام  رديم. اي  مت ساخي كه از آن  ه عنتان 

اسئئي. در اي  متضئئتع  ه دنبال يافت  راهي  تده ايم كه منجر  ه سئئرزنش كردن داخلي و متضئئتعات جزائي 

 ه عنتان سبب شناسايي شده و اي  در حا بسي كه فعل ترككشتر مسيتل مي گردد كه در متضتع تنگه كترفت 

لف وقتي  ا عتامل مختفعل تركيا  ي اقدامي اسئئاسئئاً نمي تتاند يه عنتان يك سئئبب تلقي شئئتد. اما فعل ترك

 ديگري تركبب مي شتد مي تتاند  ه عنتان يك سبب ختد نمايي كند. 

 ه عنتان مثال وقتي مجمتعه اي از عتامل دسي  ه دسي هم مي دهند تا يك عمل متخلفانه واقن گرددچ ممك  

سته اي ديگر در مقام  سته اي از آنها در مقام فعل و د شتد و د سببي ايجاد  سي تعددي  شند. در فعل تركا  ا

به حاضئئر نبز همب  اتفاق افتاده اسئئي.  ر فرض قبتل كردن نظريه ديتان كه مسئئيت بي آ باني را ناشئئي از قضئئ

نظارت  ر تنگه يا انجام اقدامات مقتضئئي  عد از آگاهي از وقاين مي دانسئئتهچ قطعاً يك عنصئئر اجرايي فعل ترك
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مب  گذاري  دون سكتت آ باني منتج  ديگر وجتد داشته كه اقدام  ه مب  گذاري كرده اسي.  ذا در اي  وضعبي

 گذار نمي تتانسي  ه هدف ختد  رسد.  ه متفقبي عمل متخلفانه نمبشد و مب 

شبه جرم سباري از متارد وقتع جرم يا  داراي دلايل تركببي همراه  ا مجمتعه اي از  1در حقتق كبفري نبز در  

اصلي وقتع جرم مي شتند. از ديدگاه فلسفه عاملب  اسيچ كه متجب گمراهي ما  راي تفكبك و شناسايي عامل 

شده  شده نتبجه تركبب همه دلايل و عتاملي  تده كه  ا يكديگر تركبب  سيله ايجاد  نبز اينگتنه مي گتيند كه م

يا يك  2اند. در اي  فرايند هر يك از عتامل يك تاثبر خاص ختاهد داشئئئي.  ذا مي تتان راجن  ه يك زنجبره

ي مي دانبم كه هر د بلي متجب رويدادهايي در آينده مبشتد و  دون هر يك از آنها صحبي كرد. از طرف 3شبكه

شبكه ها مي تتان جريان ها سايي كرد كه از يك  4آينده اينگتنه نختاهد  تد.  ذا در كنار زنجبره ها و  شنا را نبز 

 (Lee, 1989:53) .نقطه آغاز و  ه نقطه ديگري خطم مي شتند

ديدار زنجبرهچ شبكه و جريانچ درصدد مجسم ساخت  يك ويژگي متفاوت از علبي در حقبقيچ هر يك از سه پ

هستند. زنجبره متكي  ه يك روت خطي از رويدادهاي متتا ي اسي و شبكه حاكي از مقارن  تدن زنجبره هاي 

 ا مللي ب مسئئيت بي ( Ibid)مختلف اسئئي و جريان ارائه دهنده يك جهي هدفمند در چندي  زنجبره مبباشئئد. 

سباب  ا كدام  سله ا سل شخبو دهد در  شتاري را در رو روي ختد مي  بند كه  ايد ت سائل د دو ي ها اغلب م

صترت نمي تتاند تتفبقي در يافت  را طه  سي؟ در غبر اين شبكه ها و يا جريان ها رو رو ا يك از زنجبره ها يا 

شتد. ه عنتان مثال وقتع يك جنگ يا تجاوز را در نظر  گبر صل  يم. مي دانبم يكي از  دتري  اعمال سبببي حا

شئئروع يك جنگ متجاوزانه اسئئيچ اما طبقه  ندي هر كدام و هر يك از فعل ها يا ا ملل  ب متخلفانه در حقتق 

 هاي گنجانده شده در آن كار آساني نبسي. فعل ترك

 سئئباري از همچنب  متانعي  ر سئئر اجرايي شئئدن اصئئل علبي وجتد دارد كه نمي تتان از آنها غافل شئئد. 

رويدادهاي اجتماعي تاريخي كه ممك  اسي تبديل  ه يك متضتع حقتقي شتند داراي پبچبدگي هاي خاصي 

هسئئتند. منحصئئر ه فرد  تدن چنب  رويدادهاييچ كثرت و عدم قا لبي پبش  بني عتامل آزاد در آنچ عدم قا لبي 
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از جمله اي  ا عاد پبچبده مي  قباس روت هاي آماري  ا روت اخلاقي و منحصئئئر  ه يك زمان خاص  تدن

  اشند.

چتن رويدادهاي تاريخي تكرار نمبشئئتندچ قا ل پبش  بني نبسئئتند و هرگز نمبتتان تتضئئبا كلي  راي آنها ارائه 

داد. حتي اگر تصئئادفات جاده اي مرتبا در يك تقاطن خطرناك اتفاق  بفتد نبز هبچكدام از تصئئادف ها شئئببه 

نبز ا ملل  ب يك ا گتي مشئئخو  راي يك علي و معلتل معرفي كرد. حقتق  يكديگر نبسئئتند.  ذا نمي تتان

متحمل عدم قا لبي پبش  بني و عدم قطعبي متقعبي هايي اسئئئي كه حقتقدانان  ا آنها سئئئروكار دارند.  راي 

اينكه  تتان يك زنجبره علي و معلت ي را كشئئف كرد  ايد نمتنه ها و مصئئاديق متعددي از يك متضئئتع اتفاق 

 فتد تا از اي  طريق  تتان را طه مبان فعل و خسارت را كشف كرد.  با

شده  سله جنگ ها و وقاين  زرح تاريخي نظبر جنگ جهاني اول تاكنتن تاريخنگاران متفق ن سل  راي نمتنه در 

اند اي  جنگ را  ه صترت واضحي  ه يك شخو يا يك كشتر نسبي دهند. و يا در متضتعي نظبر مهاجرت 

سرزمب  ختد را  ه طتر قطن كشف كنند؟ چرا افراد از يك  شاء و چرايي فرار افراد از  كشتر  ه كشتر ديگرچ من

سايري  اينكار را نمبكنند؟ هبچ د بل منحصر ه فردي را نمبتتان  ه چنب   شتر را ترك مبكنندچ در حا بكه  آنها ك

وضعبي متجتد ايجاد كرد و مهاجرت هايي اختصاص داد. ا بته درسي اسي كه مي تتان يك تحلبل آماري از 

صي نمتد.  ه نظر مي  شخو خا سيت بي حقتقي يا اخلاقي را متتجه  سي وقاين پرداخي اما نمي تتان م  ه  رر

 رسد در  اب علبي ها درگبر يك دور فلسفي مي  اشبم كه ما را در دام ختد گرفتار كرده اسي.

اق نمي افتند. قا لبي پبش  بني ملاك مهمي  راي از طرفي ديگر رويدادها همبشئئه همانطتر كه انتظار مبرود اتف

تتجبه تعهد يا مسئئيت بي اسئئي.  ه عنتان مثال ديتان در قضئئبه تنگه كترفت پبش  بني مي كند كه  ر اسئئاس 

اختبارت تامّي كه دو ي داردچ قاعدتا  ايد  ر تنگه نظارت داشئئته  اشئئد. در اينجا قا لبي پبش  بني  تدن نظارت 

ي اسي.  ذا اگر پبش  بني صحبحي از وضعبي حاضر تتسط دو ي آ باني وجتد داشي ديگر تنگه يك امر منطق

 عمل متخلفانه واقن نشده و مسيت بي عامل درگبر نمي شد.

 دهارم: دورنمای اصل علیت گفتار

كه در قسمي هاي قبل مترد  حث قرار گرفيچ ارائه دهنده يك قا ب كلي از اصل علبي ا مللي  ب متضتعات 

سي. شند.  ا صحبا و مطلق  ا ضبات  سي متكي  ه فر ضايي مي  اي صمبمات ق همچنب  مي دانبم كه آراء و ت



 مسئولیت بین المللی دولتها و مبانی فلسفی مسئولیت

 میثم آرائی درونکلا

 

188 
 

حاكي از آن اسئئي كه كشئئتر متهم مبتتانسئئي مانن ورود  "سئئنگب فعل ترك"محكتم كردن يك كشئئتر  راي 

و متجب  روز  خسارت شتد اما مانن از اي  كار نشده اسي.  ذا كشتري كه از اي  تتانايي ختد استفاده نكرده

 مي  اشد. ا مللي  ب خسارتي گرديده اسي داراي مسيت بي 

دادگسئئتري روت آسئئانتري را  راي مشئئخو سئئاخت  متضئئتع درپبش ا مللي  ب درمترد كانال كترفتچ ديتان 

كه در واقن يك نمتنه از متارد تباني  تد. ا بته در چنب  متارديچ ديتان از اشئئئاره  "مطلن  تدن"گرفيچ يعني 

ستقبم  ه اي  جمله كه چنب  عمل خلافي تتسط كشتر متهم انجام شده اسيچ ختدداري مبكند. زيرا هنگامبكه م

ديتان مجبتر مبشتد كشتري را محكتم كندچ ترجبا مبدهد اينكار را  ا كمتري   هاي اخلاقي ممك   راي كشتر 

جبره ها و يا اسئئئي كه مي تتاند زن محدوديي هاييمتردنظر انجام دهد.  ذا مي تتان گفي اخلاق نبز يكي از 

 جريان هاي علي معلت ي را دستختت ت ببر كند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جبران و ماهیت جبران ها: ششمیسمت 

سيت بي  نظام جبران و ماهبي آن در سي. ا مللي  ب م سبار پبچبده اي ا ساختار عمتمي داراي ا عاد   چراكه در 

زيان ديده و هم  كشتر تتجه داشي و هم  ه خسارت وارد شده  همسيتل كشتر هم  ايد  ه تتانايي و رفتار  آن

. اگر تمامي اي  متضئئتعات را در يك ظرف قرار دهبم در از نظر دور نداشئئي صئئلا و امنبي  ب  ا مللي ,نظم
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  ايد آنقدر متناسب  ا وضعبي جبران ديگر  ه عبارتيمجمتع  ايد  گتيبم جبران نبايد ختد يك خسارت  اشد. 

 در هر سه گروه احساس رضايي ايجاد نمايد. تا اشد ا مللي  ب زيان ديده و جامعه چ لمسيت كشتر

را  راي جبران خسارت  از گذاشته و از عذرختاهي  نظام حقتقيدسي دو ي ها ا مللي  ب  ذا طرح مسيت بي 

سئئيت بي رسئئمي تا جبران خسئئارت مادي را در سئئبد جبران ها پبش  بني نمتده اسئئي. از آنجايي كه طرح م

نظم محتر اسئئئي  ذا ا تدا تكلبف تتقف نقض قتاعد حقتق  , بش از آنكه خسئئئارت محتر  اشئئئدا مللي  ب 

طرح  33تا  28و سپ  اجراي قتاعد حقتق  ب  ا مل و در آخر اعاده وضن  ه حا ي سا ق را در متادا ملل  ب 

 .شرح داده اسيمر تطه را  پبش  بني نمتده و  ه تبن آن  حث جبران خسارت هاي وارده و شبته هاي

 ا تتجه  ه آنكه در فصل پبش  ه صترت مبستط تري  ه مقت ه جبران پرداختبمچ  ذا  رآنبم تا در فصل حاضر  ه 

ضر متضتعات  خصتصي كه در ادامه سفي يها رداخته و ديدگاهختاهد آمد پ  خش حا متجتد را در را طه  فل

 عه قرار دهبم.جبران ها مترد مطا   ا  رخي از مقتلات نظام

 :تحمیل اطاعت از حقو  بین المللاواّگفتار 

 در حقو  بین الملل 1بند اوا: یواعد عام الشموا

يكي از سيتالاتي كه در چارچتب مبحث مهم مسيت بي شكل مي گبرد آن اسي كه آيا كشترها وظبفه اي  راي 

دارند يا خبر؟ زيرا  ر اسئئاس  مجبتر سئئاخت  كشئئترهاي ديگر  راي مطاوعي از تعهدات قتاعد عام ا شئئمتل

دو ي ها مشئئئاهده مي گرددچ اينچنب  اسئئئتنباط مي گردد كه ا مللي  ب طرح مسئئئيت بي  48آنچنانكه در ماده 

كشئئترهايي غبر زيان ديده نبز مي تتانند  ه متجب عدم پايبندي يك كشئئتر  ه قتاعد ارگائتمن چ علبه كشئئتر 

 مسيت بي  بان مي دارد: طرح 48خاطي مطا به مسيت بي نمايند. ماده 

 ديدهزيان كشتر جز كشتري تتسط مسؤو بي  ه استناد"

 :كند؛اگر استناد ديگر كشتر مسؤو بي  ه چ2  ند مطا ق دارد حق چديدهزيان كشتر جز كشتري هر -1

شترهاچ از گروهي در را ر شدهچ نقض ا ف: تعهد شتر آن جمله از ك شد ك  گروه جمعي منفعي از حمايي منظتر  ه و  ا

  اشد؛يا شده ايجاد[ مز تر]

                                                           
1 Erga omnes 
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 . اشد مجمتع درا مللي  ب  جامعۀ در را ر شدهچ نقض ب: تعهد

 مطا به را[ ذيل متارد] مسؤولچ كشتر از اسي ممك  داردچ را مسؤو بي  ه استناد حق 1  ند متجب  ه كه كشترچ هر -2

 :كند

 ؛و30 مادۀ  ا مطا ق تكرارچ دمع تضمبنهاي و اطمبنانها وا مللي  ب  متخلفانۀ عمل ا ف: تتقف

 .شده نقض تعهد از نفن ذي[ كشترهاي] يا ديدهزيان كشتر نفن  ه سا قچ متاد  ا مطا ق خسارت جبران تعهد ب: ايفاي

ستناد ا زامات -3 سؤو بي  ه ا سط م شتر يك تت ستناد  ر 45 و 43 چ44 متاد مطا ق چديدهزيان ك سؤو بيچ ا سط م  تت

 ".گردد مي اعمال كندچ چنب  چ[ماده اي ]1  ند مطا ق دارد حق كه كشتري

شاكله ماده فتق نشان از آن دارد كه جامعه جهاني  ه وجتد دسته اي از قتاعد عام ا شمتل آگاهي يافته كه  راي 

همگان لازم الاتباع  تده و از طرفي در ردارنده منافن همگان نبز اسي. زيرا تجر ه هاي تلخ تاريخي اثبات نمتده 

تعهدات ناشي از قتاعد عام ا شمتل مبتتاند تاثبر مطلت ي  ر آگاه ساخت  دو تها از مصلحي آنها و نبز  اسي كه

 اب اي  دسئئي از قتاعدچ ديتان  در (Schachter, 1991:208) داشئئته  اشئئد.ا ملل  ب تبعبي از قتاعد حقتق 

ش  چ اعلام مي نمايد كه تعا مللي  ب  سلتنا تراك ضبه  ار ستري در ق شمتل: دادگ  ه خاطر "هدات قتاعد عام ا 

مر تط  ه همه كشترهاسي. اي  قتاعد از حاظ اهمبتي كه دارد در زمره قتاعد حقتقي گنجانده شده  ماهبتش. . .

 (ICJ report, 1970:para 33) "و همه كشترها مي تتانند در حفاظي از آن منافن مشتركي داشته  اشند

كه آيا وجتد منافن حقتقي مي تتاند  راي دسته اي از كشترها و يا اي  مسيله متجب مطرح شدن ستا ي اسي 

همه آنها اي  حق را ايجاد كند كه نقض يك قاعده عام ا شمتل را پبگبري نمباند؟ آيا مبتتان گفي همه كشترها 

بد در  رخي متارد مجبتر  ه پاسخگتيي هستند؟ زيرا  ا يك ديدگاه فلسفي  ه مقت ه مسيت بي  ايد از ختد پرس

در جايي كه هبچ قدرت متمركزي تتانايي تضئئئمب  اجراي قتاعد عام ا شئئئمتل را نداردچ آيا مي تتان  ه منبن 

ديگري  راي وضئئن قتاعد حقتقي دل ختت كرد؟ در اي  زمبنه مي تتان نظرات متفاوتي را كه از سئئتي رويه 

 طرح گرديده اند مرور كرد. ا ملل  ب هاي قضايي و حقتق 

 دادگستریالمللی بیناه دیوان بند دوم: دیدگ
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چ  ه تخطي از تعهدات عام ا شمتل 1در رويه قضاييچ  راي او ب   ار ديتان در قضبه صحراي جنتب غر يچ نامببا

 ه حساب مي آيد. اي  راي از اي  جهي  2در متارد خاص اشاره مي كند كه ا بته راي حاضر يك راي مشترتي

 قي عام اسي داراي ارزت اسي. ديتان در اي  راي اعلام مي كند:كه در جهي كشف و اعلام يك قاعده حقت

صلاح سازمان ملل گرفته شد كه  ر اساس آن وضعبتي كه غبرحقتقي ك تصمبم ا زامي تتسط يك ارگان ذيي"

شد كه  شتدچ اگر اعلام نكرده  ا سي نمبتتاند  دون پبامد  اقي  ماند. هنگامبكه ديتان  ا چنب  متقعبتي رو رو مب ا

ضاي تعه سبي  ه اع صتص در قبال وظبفه اي كه ن سيچ  خ صتر ا ساندن اي  متقعبي مت دي  راي  ه پايان ر

 (ICJ report, 1971: para 117). "سازمان ملل داردچ در انجام وظايف قضايي ختد كتتاهي كرده اسي

 گبردچ در راي حاضئئر  ه نظر مي رسئئد ديتان معتقد اسئئي اگر يك متقعبي و يا وضئئعبي غبرقانتني شئئكل 

كشترها  ايد  ه صترت فردي عمل كرده و  ه انحاء مختلف مخا في ختد را  ا اي  وضعبي اعلام نمايند و اي  

ديتان همچنان  (ICJ report, 1971: para 119) دان معني نبسئئي كه نتتانند  ه صئئترت گروهي اقدام نمايند. 

دم كمك رساني  ه آفريقاي جنت ي دارند. تاكبد داشي كه كشترها تعهدات خاصي  راي  رسمبي نشناخت  و ع

  ا تتجه  ه تعهدات كلي تر  ر اساس متتن  الا ديتان اذان مي كند:

سي  خاطر " شترها مي  اي ضتر غبرقانتني آفريقاي جنت ي در نامببباچ همه ك شي از ح درمترد پبامدهاي كلي نا

ستي ستند كه چشم انتظار كمك از  شند كه در نامببا مردمي ه شته  ا شبرد اهداف ختد ا ملل  ب مجمن  دا در پب

 (ICJ report, 1971: para 127). "هستند

همه كشترهاي عضت " ديتان در نظر مشترتي اخبرت درمترد ديتار حائل در فلسطب  اش ا ي نبز اعلام كرد كه:

مانگتنه ( تحي شمتل اي  تعهد هستندچ ه1949پبمان ژنت راجن  ه حفاظي از افراد غبرنظامي در زمان جنگ )

احترام مبگذارندچ تاهمان طتر كه در اي  پبمان ها مقرر شده اسيچ ا ملل  ب كه  ه منشتر سازمان ملل و حقتق 

 (ICJ report, 2004: para 159). "مطمي  شتندا مللي  ب در تبعبي اسرائبل از قتاعد حقتق  شر دوستانه 

 1اسيچ تنها مر تط  ه پبمان ژنت مبباشدچ كه در ماده اي   بانبه كه مجددا در قسمي اجرايي اي  راي چاپ شده 

آن كشئترهاي طرف متعاهد را مجبتر  ه مطاوعي از پبمان مذكتر در همه شئرايط مبكند. اگرچه معناي اصئلي 

اي  ماده مسلماً تحمبل وظبفه تبعبي يك كشتر از ديگر كشترها نبسي و تنها تبعبي كشترها از صلبب سرخ 

                                                           
1 Namibia 
2 advisory opinion 
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س ستار ا سي و تنها وظبفه پبگبري و نظارت  ر جهاني را ختا سبر را تايبد كرده ا سد ديتان اي  تف ي.  نظر مبر

راي مشترتي ديتان   ذا (Kalshoven, 1999: 3) اجراي مفاد پبمان را  راي كشترهاي ديگر در نظر گرفته اسي.

ديگر كشئئترها از شئئامل يك مفهتم كلي تر  ا اي  مضئئمتن نبز مبباشئئد كه كشئئترها وظبفه دارند تا از تبعبي 

شي سرنت سپ  در جاي ديگري ديتان  ا تاكبد  ر حق تعبب   شتند.  شمتل مطمي    ه  1تعهدات قتاعد عام ا 

شمتل  بان مبكند: سازمان ملل و " عنتان يكي ديگر از قتاعد عام ا  شتر  شترهاچ درحا بكه  ه من همچنب  همه ك

كه  ر اثر سئئئاخت  ديتار مانن از اعمال حق تعبب   احترام مبگذارندچ مي  ايسئئئي هر مانعي راا ملل  ب حقتق 

 (Ibid.)"سرنتشي  راي مردم فلسطب  مي شتدچ از  ب   برند

 دي  ترتبب در راي حاضئئئر ديتان  ه تتقف عمل متخلفانه سئئئاخي ديتار كه نقض مداوم تعهدات قتاعد عام 

د كه تحي آن شئئرايطچ حق تعبب  ا شئئمتل اسئئي اشئئاره مسئئتقبم مبكند. ا بته مت   الا اشئئاره  ه شئئرايطي ندار

سرنتشي  ه صترت جدي ناديده گرفته مي شتد. در واقن اهمبي اي  متضتع در آن اسي كه ديتان نبز مبگتيد 

ساس آن تعهد نبايد متقعبي غبرقانتني حاصل از ساخت  " همه كشترها تحي يك تعهد عام قرار دارند كه  ر ا

سا سند و نبايد هبچ م شنا سمبي   . اي  اد بات دقبقا از عبارات و "عدتي در حفظ اي  متقعبي نمايندديتار را  ر

ستدلالات ماده  سبتن حقتق  41ا شترها در قبال فعا بتهاي ا ملل  ب متاد پبش نتي  كمب سيت بي ك درمترد م

غبرقانتني تبعبي مبكند و  راي مترد نقض جدي يك تعهد مطرح شئئده تحي يك هنجار لازم الاجرا از حقتق 

 عمتمي تتسط يك كشتر   كار مبرود.ل ا مل ب 

 کشورهاالمللی بینو طرح مسئولیت الملل بینبند سوم: دیدگاه کمیسیون حقو  

دو ي را در قبال نقض ا مللي  ب دو ي هاچ علبرغم آنكه مسئئئيت بي ا مللي  ب طرح مسئئئيت بي  41و 40متاد

 رخي پبامدهاي خاص را  راي چنب  عمل  متذكر مي شئئتندچ در عب  حالا ملل  ب قتاعد عام ا شئئمتل حقتق 

شترهاي  شامل وظبفه اي  راي همه ك سي. در واقن اي  پبامدها  شتر تدوي  كرده ا سط يك ك متخلفانه اي تت

ديگر جهي همكاري  راي متتقف ساخت  هرگتنه نقض جدي قتاعد عام ا شمتل مي  اشند كه از طريق روت 

 ي قا ل پبگبري هستند. طرح مسيت ب 40هاي حقتقي مطرح شده در ماده

 نا راي چ اي  متاد وظبفه اي را عنتان مبكنند كه مر تط  ه تتقف عمل متخلفانه نسئئئبي  ه تعهدات قتاعد عام 

سبر ماده سي. درحا بكه تف شمتل ا شترها داردچ  ا اي  حال اقدامات فردي  41ا  تنها دلا ي  ر همكاري مبان ك

                                                           
1 Right to self-determination 
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تخلفانه شئئامل مبشئئتد. ا بته مي تتان گفي تاكبد  ر همكاري كشئئترها را نبز  ه جهي متتقف سئئاخت  عمل م

شبته همكاري غا با متثرتري  روت ارائه يك راه حل  راي متتقف كردن عمل  شتد كه  مبتتاند اينگتنه تتجبا 

صترت فردي نبز مجاز  ه پبگبري اي  متضتع ختاهند  تد. در اي  زمبنه  شترها  ه  سيچ چه اينكه ك متخلفانه ا

قدام جمعي كشترهاي عضت سازمان ملل متحدچ  خصتص كشترهاي اسلامي را در پبگبري متضتع مي تتان ا

ي سازمان  هداشي جهاني در مشروعبي  كارگبري تديتار حائل متذكر گرديد. همچنب  اسي قضبه ستال مشتر

 سلاح هسته اي.

 بند دهارم: وظیفه مطاوعت بعنوان نتیجه نقض تعهدات

وظبفه يك كشئئتر را  راي  ه پايان رسئئاندن ا ملل  ب گسئئتري و هم كمبسئئبتن حقتق دادا مللي  ب هم ديتان 

شتري ديگرچ  عنتان نتبجه عمل متخلفانه و در نتبجه  خشي از نظام  شمتل تتسط ك نقض تعهدات قتاعد عام ا 

سيت بي  شترها تايبد مي كنند. ا بته  ايد متذكر گرديد كه اي  وظبفه درمتردا مللي  ب حقتقي م شديد  ك نقض 

تعهدات عام ا شمتل مطرح ختاهد شد و  ذا  ر اساس نظريات مطرح شدهچ نقض شديد نه تنها منجر ه تعريف 

وظايف جديد  راي كشئئتر مسئئيتل  لكه منجر  ه تعريف وظايفي  راي كشئئترهاي ديگر نبز مبگردد. ا بته  ايد 

شتر ساير ك شتر متخلف يك وظبفه حقتقي و وظبفه  ها در ممانعي از انجام عمل متخلفانه تاكبد كرد وظبفه ك

 اخلاقي ختاهد  تد.

هر چند كه عجبب  نظر مبرسئئد كه تخطي از يك تعهد از طرف يك كشئئتر متجب شئئكل گبري وظايفي  راي 

سيتل و تتقف  شتر م ضتح  راي تحي تاثبر قرار دادن ك شتد.  ه هر حال اي  وظايف  ه و شترهاي ديگر مب ك

ا ملل  ب .  ايد اذعان كرد كه مشروعبي اي  وظايف و اينكه تحي شمتل حقتق عمل متخلفانه طراحي شده اند

مبباشد يا نه تبديل  ه يك متضتع  حث انگبز شده و در نهايي منجر  ه يك معبر  اريك  راي حمايي از چنب  

م وظايفي گرديده اسئئي. در واقن كشئئترها مجاز هسئئتند  ه عمل متخلفانه اي كه در جهي نقض يك قاعده عا

ا شئمتل گام  ر مي دارد واكنش نشئان دهند اما اي  واكنش ها  ا محدوديي هايي همراه اسئي. در واقن حقتق 

 ا همان اراده اي كه  ه كشئئترها وظبف عدم سئئكتت را واگذار كرده اسئئي  ا همان اراده محدوديي ا ملل  ب 

 هايي را  ر اي  وظبفه مقرر كرده اسي

 زمبنه گفته اسي: در اي ا ملل  ب كمبسبتن حقتق 
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عمتمي درحال حاضئئئر وظبفه مثبي همكاري را تتصئئئبه مبكندچ و در اي  خصئئئتص در ا ملل  ب حقتق  "

 ,ILC, 2001: No.10). "را منعك  سئئازدا ملل  ب ( مبتتان تتسئئعه روزافزون حقتق 41)از ماده 1پاراگراف 

article 41, para 4) 

 ولیهبند پنجم: وظیفه مطاوعت بعنوان یک تعهد ا

ستمر قتاعد  شترهاي ديگرچ ارائه دهنده راه حلي  راي نقض م سط ك شترها تت ستي ك تتقف عمل متخلفانه از 

ضمب  اجراي قتاعد حقتق ا مللي  ب آمره  سي كه از ا زارهاي ت سي. زيرا  ه د بل ا ملل  ب در جهانب محروم ا

كشئئئترهاي ديگر هسئئئتند در جهي عدم وجتد يك قدرت مركزي مي  ايد از قدرت هاي جزيره اي كه همان 

و نبز جلب فرمانپذيري سئئاير كشئئترها اسئئتفاده نمتد.  ه همب  د بل تتقف ا ملل  ب حراسئئي از قتاعد حقتق 

شده  شترها نقض  سط يكي از ك شد كه تت شكلي از تبعبي از قتاعد او به اي  ا عمل متخلفانه مبتتاند  عنتان 

 دو ي ها گفته اسي: ا مللي  ب مسيت بي  30در تفسبر ماده ا ملل ب اسي. در اي  را طه كمبسبتن حقتق 

و حفاظي از اعتبار و كارآيي ا ملل  ب عملكرد تتقف عمل متخلفانه  راي پايان  خشئئئبدن  ه نقض حقتق "

 (ILC, 2001: No.10, article 30, para 3). "مستمر قتاعد او به مبباشد

ند تا از اقداماتي كه منجر  ه نقض قتاعد ارگائتمن  مي گردد  ر اساس هنجاري هاي او به چ همه كشترها متظف

شترها در  را ر  شان دادن ك سعه يافته و  ه عاملي  راي واكنش ن ختدداري نمايند. اي  هنجار او به مي تتاند تت

سي ماده  شده ا سمي هاي قبلي  بان  پبمان ژنت در  1نقض قتاعد ارگائتمن  تبديل گردد. همان طتر كه در ق

حمايي حقتق غبرنظامبان در جنگچ ارائه دهنده نمتنه اي  رجسئئته از يك قاعده ارگائتمن  اسئئي. نقض  اب 

شخاص غبر نظامي  ستگي ندارد و همب  كه حقتق ا شدت عمل مر تط  ه نقض   تعهد مندرج در اي  ماده  ه 

مر تط  ه اي  ناديده گرفته شئئتدچ اسئئباب حدوث عمل متخلفانه فراهم مي گردد.  ذا همب  حسئئاسئئبي خاص 

شتر  سيت بي از ك صا ا جمعي اقدام  ه مطا به م شترها  راي محافظي از م سي كه  اعث مي گردد ك ضتع ا مت

متخلف نمايند. ا بته چارچتب اي  وظبفه ا زاماً  راي همه تعهدات قتاعد عام ا شئئئمتل يكسئئئان نختاهد  تد و 

 ا در ارتباط  ا  رخي از اي  تعهدات  اشئئئد.وظبفه ا زام كشئئئترها  راي پايبندي  ه تعهدات ارگائتمن  تنه

(Henkin, 2003: 395)  نا راي چ اگرچه متتن آراء مشئئترتي ديتان كه در  الا اشئئاره شئئدند از ديدگاه متفاوتي 

تبعبي مبكنندچ اما ارائه دهنده  رخي عتامل حمايي كننده از وجتد يك تعهد  راي ا زام كشئئترها در مطا عي از 

 ستند. قتاعد ارگائتمن  ه
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 بند ششم: متوسل شدن به روشهای حقویی 

وقتي صحبي از وظبفه اجبار كردن كشترها  ه مبان مي آيدچ معني اي  گفته آن نبسي كه مي تتان  ه هر صترت 

صتل كلي حقتق  سازمان ملل متحد و نبز ا شتر  د ختاهي اي  متضتع را پبگبري نمتد. زيرا آگاهي داريم كه من

ساوي حاكمبي كشترها و نبز اصل استقلال كشترها همتاره محدوديي هايي را  ر روا ط نظبر اصل تا ملل  ب 

شترها را از دخا ي در امتر داخلي يكديگر نهي و نبز آنها را ملزم  صتص آنكه ك شترها تحمبل مي كنند.  خ ك

 راي  ه پبگبري مطا بات ختد از روت هاي سئئئباسئئئي و حقتقي نمتده اند.  ذا در متقعبي حاضئئئر حقي كه 

كشترها در ا زام كشترهاي ديگر  ه مطاوعي از قتائد ارگائتمن   ه وجتد مي آيد منحصراً مي تتاند  ا اتكاء  ه 

 ا زارهاي حقتقي  ه كار  سته شتد. 

كشترها مي تتانند از اي  ديدگاه كه رفتار يك كشتر ا مللي  ب دقبقتر آنكه كشترها  ا استناد  ه طرح مسيت بي 

ساب مي آيدچ  ه دنبال روت هايي  راي در ناديده گرف سارت حقتقي  ه ح ت  قتاعد ارگائتمن   ه منز ه يك خ

جبران آن  رآيند. همچنب  مي تتانند سئئاير اقداماتي كه نتبجه قانتني عمل  ه يك تعهد مي  اشئئد را از كشئئتر 

 .مسيتل مطا به نمايند كه شامل تعهد  ه اجراي مقررات و تتقف عمل متخلفانه نبز اسي

 1: کنترا ایدامات متقابلدومّگفتار 

طرح گرديده مبحث اقدامات  "دو ي هاا مللي  ب طرح مسئئيت بي "يكي از چا شئئي تري  متضئئتعاتي كه در 

سي كه  سفه  ه  6متقا ل ا سي. اگر  ختاهبم  ا عبنك فل صاص داده ا سيت بي را  ه ختد اخت ماده از متاد طرح م

كشئئترها ا مللي  ب كه علي طرح چنب  متضئئتعي در طرح مسئئيت بي  اي  مبحث  نگريم مي تتان ادعا نمتد

شامل ترس از عدم مقبت بي طرح تتسط دو ي هاچ ايجاد ضا طه اي  راي قانتني كردن عدا ي خصتصي و نبز 

سبتن حقتق  سي. از طرفي ديگر كمب شترها  تده ا سط ك ضمب  اجراي تعهدات تت شترها  ه ا ملل  ب ت و ك

شتند.  ذا  ا ا ملل  ب ام حقتق ضعف هاي ساختاري نظ كه مهمتري  آن عدم وجتد ضماني اجراسي آگاهي دا

دد  رآمدند تا  ا اسئئتفاده از پتانسئئبل ها و ظرفبي هاي ختد كشئئترهاچ صئئگنجاندن  حث اقدامات متقا ل در 

 ارتكاب عمل متخلفانه را تا حد زيادي مهار نمايند.

                                                           
1 Countermeasure  
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و دارد كه كشترها  ا تعريف قتاعدي كه عمدتاً نبز مبتني  ر منافن از طرفي ديگر همتاره اي  ترس وجتد داشته 

سيت بي  ستبفاء حق ختد نمايند.  دي  جهي طرح م سيچ اقدام  ه ا شان ا شترها وجتد ا مللي  ب ملي ختد ك

بل آن مي  كه  ه تفصئئئ قا ل از طريق روت هاي حقتقي طرح ريزي نمتد  مات مت قدا ماتي را  راي كنترل ا ا زا

 پردازيم.

 ند اوا: مسئله ایدامات متقابلب

آن ا ملل  ب همانگتنه كه  بان گرديد و همگي  ه آن علم داريمچ يكي از متداول تري  حقايق مر تط  ه حقتق 

اسئئي كه فاقد سئئازمان مركزي  راي اعمال قتاعد ختد اسئئي.  ذا در غباب چنب  سئئازمانبكه تتانايي تضئئمب  

 ه دسئي ا ملل  ب اسئي هاي اجرايي مر تط  ه اعمال قتاعد حقتق اجراي قتاعد را داشئته  اشئد مي  ايد سئب

كساني  بافتد كه اعتقاد دارند  ا آنها خلاف قانتن رفتار شده اسي. در اي  شرايط طببعي اسي كه مهمتري  ا زار 

 كشترها  راي استبفاء حقتق ختد و اعمال قانتن اقدامات متقا ل اسي.

فعا بتي اسئئي كه در واكنش منفي  ه فعا بي ديگري صئئترت « قدام متقا لا» ه  بان امروزي مي تتان گفي يك 

و  1در اي  زمبنه آقاي اسئئكاتچر فعا بي هاي غبر حقتقي را معادل انتقام( alland, 2010: 1128)گرفته اسئئي. 

تنها  كردن ذكر كرده اما  ه هر حالچ امروزه  نظر مي رسد اي  اصطلاح 2فعا بي هاي حقتقي را مترادف  ا تلافي

انتقام صلا آمبز و » راي فعا بتهاي انتقام جتيانه مترد كار رد قرار مي گبرد. ا بته اي  اصطلاح مترادف  ا عبارت 

سي و اي  امر نبز  ه تبعبي « انتقام»جايگزي  كلمه « اقدام متقا ل»نبز  كار مي رود كه كلمه  3«يك جانبه شده ا

 ,Schachter)ن ملل و ممنتعبي اعمال زور مي  اشئئد. از چارچتب هاي ترسئئبم شئئده تتسئئط منشئئتر سئئازما

در اي  راسئئئتا كشئئئترها در مقا ل يك عمل متخلفانه اقدام  ه يك عمل متخلفانهچ منتهي  ا مجتز  (1991:185

شتند.  سي خارج  شخو نمتده ا سيت بي  راي آنها م قانتنگذار مي نمايند كه ا بته نبايد از حدودي كه طرح م

 ه صئئراحي اذعان مي دارد كه عمل متقا ل نبايد يك  50و  49رح مسئئيت بي در ماده  ايد متذكر گشئئي كه ط

رفتار از سر انتقامجتيي  اشد.  لكه  ايد رفتاري  راي وادار كردن طرف خاطي  ه منظتر قبتل و اجراي تعهداتي 

  اشد كه از اجراي آنها شانه خا ي كرده اسي.

                                                           
1 Reprisal  
2 Retorsions  
3 unilateral peaceful reprisal  
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س شترها جهي اعمال تعهدات و حقتق اقدامات متقا ل او ب  ا زار كلي و قا ل د ستند. ا ملل  ب ترس  راي ك ه

اي  ا زار در اكثريي متاردي كه يك عمل متخلفانه صئئترت گرفته اسئئي قا ل اعمال اسئئي و  خصئئتص در 

متاردي  ه كار  سته مي شتد كه در آن متضتع قبد فتريي وجتد داشته و كشترها نمي تتانند معطل رسبدگي 

قضئئايي  مانند.  ذا اقدامات متقا ل مي تتانند  ا كمتري  تشئئريفات حقتقي ممك  مترد  هاي پر فراز و نشئئبب

شتر هدف واقن مي گردد  ساده  ه ك ساً  ا يك اطلاعبه  سا ستفاده قرار گبرند) كه ا تا ازاي  جهي امكان ختد  (ا

قا ل  راي  رخي از را تتسئئط قر انبان فراهم سئئازند. اما  ايد تتجه داشئئي علبرغم آنكه اقدامات مت 1قضئئاوتي

كشترها جذاب اسيچ در مقا ل ممك  اسي  ه عنتان ا زاري  راي اعمال قانتن  سبار مسيله ساز گردد.  نا راي  

و ا زاري  ا كار رد مداوم  تده و ا ملل  ب مي تتان گفي عمل متقا لچ روت عمتمي اجراي قتاعد در حقتق 

مي  اشئئد.  ا اي  حال تا كنتن كارهاي كمي  ر روي مباني و  ا بته از ديدگاه تيتري حقتقي داراي نتاقو جدي

 چگتنگي اقدامات متقا ل صترت گرفته اسي. اسكاتچر مي گتيد:

 اقي ا ملل  ب صئئئلا آمبز يكي از ويژگي هاي مهم حقتق  2 نظر قطعبي دارد كه اقدامات متقا ل و ختدياري"

افزايش يا د. قانتن ا ملل  ب كار رد آن در حقتق  مي ماند و حتي شئئايد شئئبكه اي از تعهدات را شئئكل داده و

سبب ديده اند.  ساني كه آ سط ك شتر  راي عمل متقا ل تت شتر  راي نقض و احتمال  ب شان   ب شترچ يعني   ب

كشئئئترها  دون اتكاء  ه ديگر ا زارها و مصئئئاديق جبرانچ اقدام  ه متاردي نظبر تحريم هاي تجاريچ آزاد كردن 

شتر و اعتباراتچ تعلبق تع سازي  ب شفاف هدات قراردادي و  برون كردن اتباع خارجي مي كنند. اي  زمبنه نبازمند 

 (Ibid.)"تحلبل هاي عمبق تري دارد.  ه نظر مي رسد اقدام متقا ل يك مسيله تقريبا فرامتت شده اسي

معطتف شده  از آن زماني كه اسكاتچر اي  متضتع را مطرح كرد آرام آرام تتجهات  بشتري  ه متضتع حاضر

اسي اما ستال مطرح شده در اينجا اي  اسي كه آيا كار عمبقتري  راي حل و فصل مسيله اصلي اقدامات متقا ل 

 انجام شده يا خبر؟. اسي "ختد قضاوتي"كه همانا 

سازمان ملل متحد چ ارگان وا سته  ه مجمن عمتمي سازمان ملل  ا مسيت بي تدوي  و ا ملل  ب كمبسبتن حقتق 

سا ه ات در مترد حقتق  50ه روز افزون حقتق  ب  ا مللچ مطا عه اقدامات متقا ل را در پروژه  لند مدت تتسع

سيت بي  ضايي ا مللي  ب م ستم هاي ق سب ستفاده از اقدامات متقا ل تتجه  سانبد. همچنب چ ا شترها  ه انجام ر ك

                                                           
1 Self-judging  
2 Self-helping 



 مسئولیت بین المللی دولتها و مبانی فلسفی مسئولیت

 میثم آرائی درونکلا

 

198 
 

ساا مللي  ب )نظبر ديتان ا مللي  ب  ستري( و هبيي حل اختلاف  ساير محكمه ها  1زمان تجاري جهانيدادگ و 

را  ه ختد جلب كرده اسي. در نتبجهچ اصتل اساسي حاكم  ر اقدامات متقا ل شناخته شده اسي و حتي امروزه 

ستر غبر حقتقي  شتد. اي  اقدامات مي تتانند تنها در واكنش  ه  ي عدا تي متجتد و در يك   سته مي   ه كار  

اي  اقدامات نبز مي  ايسي شخو يا كشتري  اشد كه اقدام  ه عمل متخلفانه  مترد استعمال قرار گبرند. هدف

شد 2كرده شرايط متجتد و  ه طتر متقي  ا سب  ا  شرايطچ 3و همچنب  اقدامات متقا ل  ايد متنا . علاوه  ر اي  

ر متخلف هدف كسي كه دسي  ه اقدامات متقا ل مي زند نبز  ايد ا قاي متا عي از تعهداتي  اشد كه تتسط كشت

سي شترها تعهدي  راي ورود  ه دعاوي و محاكم 4نقض گرديده ا ندارند و مي تتانند ا مللي  ب .  ه هر حال ك

 حتي  دون ارائه يك اطلاعبه  ه كشتر خاطي از حق ختد در اتخاذ  ه رفتار متقا ل استفاده نمايند.

تع  ه حل و فصل هاي حقتقي و دادگستري ا بته  ايد  ه اي  واقعبي نبز تتجه داشي كه  رخي از پبمان ها رج

سي زدن  ه اقدام  شرطي ا زام آور در ختد دارا  تده و طرفب  متعاهد را ملزم مي نمايند تا قبل از د را  ه عنتان 

متقا ل از اي  ا زارهاي حقتقي  راي رفن اختلافات مبان ختد اسئئتفاده نمايند. چنب  معاهداتي محدوديي هايي 

 ايجاد مي كنند.ا مللي  ب و يا غبر مستقبم  راي طرفب  يك تعهد  را  ه صترت مستقبم

در اي  راسئئئتا مهم تري  قرار دادهايي كه حق تتسئئئل  ه اقدام متقا ل را محدود مي كنند قرار دادهاي تجاري 

ستند.  شكلاتي جدي  راي روا ط  (alland, 2010: 1134)ه صادي مي تتاند م زيرا اقداماتي نظبر تحريم هاي اقت

اقتصئئئادي مبان كشئئئترها ايجاد نمايند كه گاهاً  رخي از آنها هبچ ارتباطي  ه نقض قتاعد ندارند. از مهم تري  

( مي  اشند كه داراي WTOقراردادهاي تجاري محدود كننده عمل متقا ل قرار دادهاي سازمان تجارت جهاني )

) 5Agreement establishingهستند. يك هبيي منصفه  راي تعبب  سطا اقدامات متقا ل در متضتعات تجاري 

the WTO)  صد اجرايي و غبر تجاري كه هبچ شده  راي مقا صادي اعمال  شرايط حتي  ه تحريم هاي اقت اي  

سازمان ملل  سبتن حقتق درياهاي  شتد. همچنب  در چارچتب كنتان شبده مي  دخا تي در تجارت ندارند نبز ك

                                                           
1 WTO, World Trade Organization 

چ مي تتاند تنها اقدامات متقا ل را علبه كشئئتري كه در را ر يك عمل متخلفانه مسئئؤول ديدهزيانطرح مسئئيت بي: يك كشئئتر  49ماده  1 ند   2

 اسيچ  ه منظتر واداشت  آن كشتر  ه متافقي  ا تعهداتش  ه متجب  خش دومچ اتخاذ كند.
قيچ  ه عدم ايفاي تعهدات  ب  ا مللي كشئئئتري محدود مي گردند كه تدا بري را طرح مسئئئيت بي: اقدامات متقا لچ  ه طتر مت 49ماده  2 ند   3

 درقبال كشتر مسؤول اتخاذ مي كند.
طرح مسئئيت بي: اقدامات متقيچ  ايد تا حد امكانچ در مسئئبر مجاز گشئئت  از سئئر گبري ايفاي تعهد مترد  حث اتخاذ  49ماده  3و  ند  1 ند   4

 گردد.
5 Agreement establishing the World Trade Organization, 15 April 1994 
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ل و يا غبر متقا لي كه  ه جهي تتقبف كشتي هايش انجام شده (چ يك كشتر در قبال اقدامات متقا 1982متحد)

حقتق درياها داشئئئته ا مللي  ب اسئئئيچ مي تتاند درختاسئئئي  از بني فتري اي  اقدامات را تتسئئئط ديتان 

پبش  2وي ( 1969كنتانسبتن حقتق معاهدات) 66علاوه  ر متارد فتق  ر اساس ماده  1(UNCLOS, 1982) اشد

ا ل  ه جهي فسئئخ يا تعلبق معاهده اي كه تتسئئط يكي از اعضئئا يا طرف متعاهد نقض شئئده از اتخاذ اقدام متق

سي و همچنب   رخي از معاهدات دو جانبه نباز  ه حل اختلاف پبش از  سال زمان نباز ا سيچ  ه  بش از يك  ا

 اقدام متقا ل دارند. 

 تد  ه گتنه اي كه متضرر از يك نقض  عرفيا ملل  ب شرايط ديگري نبز وجتد دارد كه در آن  ايد تا ن حقتق 

شرايط و  ضتع اقدام  محتتاتعهد  ايد راجن  ه  صمبم  گبرد. در اي  را طه مي تتان گفي مت عمل متقا ل ختد ت

متقا ل شئئئباهي زيادي  ه مبحث دفاع مشئئئروع در حقتق داخلي دارد كه شئئئخو متضئئئرر در متقعبي هاي 

مي نمايد. معمتلا در نظامات حقتق داخلي تنها نبروهاي اضئئئطراري اقدام  ه دفن خشئئئتني  راي حفظ ختد 

نظامي هسئئتند كه مي تتانند از زور  ه عنتان ا زاري مشئئروع اسئئتفاده نمايند اما در متارد  سئئبار محدودي  ه 

اشئئخاص اجازه داده شئئده اسئئي تا  راي دفاع از ختد اقدام  ه رفتار متقا ل نمايند كه ممك  اسئئي رفتارهاي 

بز جزئي از رفتار متقا ل  ه حساب آيد. اما  ايد تتجه داشي كه نمي تتان زمبنه هاي مطرح شده خشتني آمبز ن

 ه آن اندازه كه ا ملل  ب تسئئري داد زيرا كاملاً واضئئا اسئئي كه حقتق ا ملل  ب در حقتق داخلي را  ه حقتق 

 ه اسي. تحقتق داخلي در اي  زمبنه تتسعه پبدا كردهچ تتسعه نباف

عمتمي در نبمه اول قرن  بسئئتمچ يعني ا ملل  ب نه مي تتان  ه نظريات  زرگتري  نظريه پرداز حقتق در اي  زمب

س  ضتع اعمال قتاعد حقتق  3هان  كل س چ  ه مت شاره كرد. كل و چارچتب هاي اجراي قتاعد آن ا ملل  ب ا

عايي ا زامات حقتق پرداخي. از ديدگاه كلسئئ  جنگ و انتقامچ مشئئروط  ه محدوديي هاچ ضئئتا ط حقتقي و ر

 (Kelsen, 1961: 330)  تد.ا ملل  ب 

او تايبد كرد كه مسئئيله صئئدور مجتز  راي جنگ  ه جهي اعمال قتاعد حقتقيچ  ايد منتط  ه تخلف از اجراي 

 اشئئد. از ديدگاه كلسئئ  هبچ مقامي در دنبا ا ملل  ب و يا ارتكاب اعمال خلاف حقتق ا ملل  ب قتاعد حقتق 

شترها نبسي و  ذا تنها عنصر يگانه  راي تصمبم گبري راجن  ه يك كشتر ختد همان كشتر اسي.  الاتر از ك

                                                           
1 United Nations Convention on the Law of the Sea, 10 December 1982  
2 Vienna Convention on the Law of Treaties, 23 May 1969 
3 Kelsen  
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و او  (Kelsen, 1961: 339)فراتر از اراده كشترهاسي ا ملل  ب در اي  وضعبي كلس   بان مي كند كه حقتق 

محبّا گرديد. ا مللي  ب هاي مي دهد. اينگتنه  تد كه زمبنه هاي ايجاد ديتان ا ملل  ب دسئئئي  الا را  ه حقتق 

اي  ديدگاه زمبنه سئئاز ايجاد يك مجمن قانتنگذاري جهاني نظبر جامعه ملل و سئئازمان ملل متحد گرديد. اما او 

نظبرتحريم ها و يا مجازات هاچ ا مللي  ب  ه اي  نكته نبز اعتراف مي كرد كه ممك  اسي اقدامات قهري مجامن 

مي  ايد سبر تكتي  ا ملل  ب  ر روي مردم داشته  اشد. او معتقد  تد كه حقتق  آثار  سبار خطرناك و كشنده اي

 (Kelsen, 1935: 23) .و تتسعه اي را كه حقتق داخلي طي كرده اسي طي كرده تا  ه رشد و  لتغ  رسد

ش شكبل  سپ  ديتان ها  ايد  عد از آن ت سي.  تند و  ذا در اي  را طه مرحله اول را تمركز زدايي كامل مي دان

صادره را اجرايي نمايند. پ  از آنچ  شتد تا  تتاند راي هاي   عد از آن يك  ازوي اجرايي  راي ديتان ها ايجاد 

خلن سلاح ممك  ختاهد شد و نهادهايي همانند شتراي جامعه ملل مي تتاند قبل از آنكه اختلافات  الا  گبردچ 

مراحل يك مجل  قانتنگذاري ايجاد تا قتاعد مترد نباز را  آنها را حل و فصئئل كند. قاعدتاً نبز  ايد  عد از اي 

 (Kelsen, 1935: 24) ه تصتيب  رساند. 

س  ساس تيتري كل شتباه فاحش گرديد زيرا  ر ا ساس اي  تحلبلچ جامعه ملل درگبر يك ا خبلي زودتر از   ر ا

آسئتده ا مللي  ب معتبر و متعد تشئكبل گرديد. در ا تدا جهان مي  ايسئي ختد را  ا ايجاد يك جامعه قضئايي 

سترهاي ايجاد نهادي نظبر جامعه ملل را فراهم مي نمتد. كلس   ه اي  نتبجه رسبد  خاطر مي ساخي و سپ   

كه مسيله صلا در نهايي  ا ايجاد يك كشتر فدرال جهاني حل ختاهد شد و در اي  مسبر ا تدا  ايد  ر تتسعه 

 متمركز گرديد.  مللي ا ب و همچنب  ديتان هاي ا ملل  ب حقتق 

 ذا از ديدگاه كلس   ررسي عادلانه و تصمبم گبري  ي طرفانه راجن  ه اينكه قاعده اي نقض شده اسي يا خبرچ 

و اساسي تري  مرحله اي اسي كه  ايد در رويه هاي حقتقي مترد تتجه قرار ا مللي  ب مهم تري  مسيله جامعه 

دادگستري ايجاد نشتد رفت  ا مللي  ب ن حقتقي  ي طرف نظبر ديتان گبرد.  ه همب  د بل تا زماني كه يك مرج

 (Ibid ه ستي صلا جهاني امكانپذير نختاهد  تد. )

 دي  ترتبب او ب  گام منطقي پ  از جنگ جهاني اول ايجاد ديتاني  ا قدرت اعمال تحريم ها در زمان عدم 

شته  ا مللي ب  تد. ديتان دائمي ا مللي  ب تبعبي از قتاعد  سي قدرت اعمال تحريم ها را دا ستري مي  اي دادگ

س  تتافق نامه  ريان شد. از نظر كل شروعبي - ا سي  ه جاي م سي. اي  تتافق نامه مي  اي شتباه ا كلتح نبز ا

جنگ ها ديتاني را  راي تصئئمبم گبري در مترد اسئئتفاده از نبروي نظامي تشئئكبل مي داد. از ديدگاه او ظرفبي 
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مي ا مللي  ب ي اجراي قضاوت هاي ديتان اختصاص يا د. كلس  معتقد  تد كه يك ديتان جنگ مي  ايسي  را

تتانسي راهي  ه جز پبمان هاي صلا جنگي مر تط  ه جنگ جهاني اول را پبشنهاد دهدچ كه تتسط  سباري از 

جهاني دوم در  انديشئئمندان  عنتان روشئئي غبر عادلانهچ غبر قا ل تحمل و در نهايي مرتبط  ا دلايل  روز جنگ

 1( در واقن در حمايي از ديتان ها كلسئئ   ه نظريه پردازي  ه نام هرچ  تتر پاخIbidنظر گرفته شئئده اسئئي. )

سال  سي  تد كه در  شد. اوك شي:  1933ملحق  سي كه آيا "نت شري اي  ا ساز  راي جامعه   سرنتشي  معبار 

ستتر راجن   ستريچ  راي  حث و يا د ضاوت و دادگ ساس معبارهاي حقتقي مي صلاحبي نهاد ق صلاچ  ر ا ه 

 (Lauterpacht, 1933: 424)"تتاند مترد قبتل  اشد يا خبر؟

صمبم گبرنده  سايي و معرفي يك ت شنا ستجتي جتا ي  راي منتقدان از طريق  س  در ج  ذا مي تتان گفي كل

  حقتق ختد نبز  ر اساس قضاوت هاي دروني يك كشتر در تضمب "دفاع از ختد"ستم و عادل نبز  تد اما  ه 

سي رايي سنده اي  ه نام كتئبن شي. اما نتي شي:  2اعتقاد دا ضعبتي  "دفاع از ختد" ر او انتقاد وارد كردچ او نت و

 اسي كه كشتر در آن  ه عنتان قاضي ختد عمل مي كند و اي  امر نمي تتاند آثار مطلت ي  ه همراه داشته  اشد.

(Wright, 1944:77) شترها ا سي تعريف مي از ديدگاه او ك سبا صتل علم  ساس ا ساً فعا بتهاي ختد را  ر ا سا

فاع از ختد و انتقام جتيي يك پارادايم نسئئي رايي دكنند نه  ر اسئئاس متازي  حقتقي و قانتني. از ديدگاه كتئب

ضاوت  سيله مر تط  ه ختدت ق شتري در مترد م شي اگر ك حقتقي  ه حساب نمي آيد. در اينجا  ايد تتجه دا

 اد اصلي كتئبنسي رايي نبز ختد  ه ختد مرتفن ختاهد شد. نكندچ انتق

در ادامه  ايد تتجه داشي كه علاوه  ر مسيله هاي تيتريك ايجاد شده مر تط  ه ختد قضاوتيچ اقدامات متقا ل 

دفاع از ختد از ديدگاه اصتل مر تط  ه عدا ي جاي  حث دارند. زيرا دفاع از ختد و يا ختد قضاوتي از امتري 

 د كه از عهده كشترهايي  ا اقتصاد ضعبف و يا قدرت نظامي پايب   ر آيد.نبستن

 بند دوم: کنترا مستقیم ایدامات متقابل

علبرغم وجتد  ديهبات پبش گفته شئئئده در را طه  ا اقدامات متقا ل و همچنب  وجتد ديدگاه هاي مسئئئتحكم 

در معاهدات مختلف ذكر نمبشئئئتد.  محققان در اي  زمبنهچ در دوران پ  از اي  تحتلات شئئئرط حل اختلاف

نبز  ا تاكبد جدي  ر تصئئئمبمات ختدچ تعهد حل اختلاف قبلي را پبش از اتخاذ ا ملل  ب كمبسئئئبتن حقتق 

                                                           
1 Hersch Lauterpacht 
2 Quincy Wright 
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 1روئبز اقدامات متقا ل رد كرد. اي  عدم پذيرت  رخلاف اسئئتدلال هاي رپترتر ويژه كمبسئئبتنچ آقاي آرانگبت

  تد.

 ب  قضئئئاياي مر تط  ه اي  حتزه اختلافات مر تط  ه خطتط هتايي مبان در اي  را طه يكي از مهمتري  و او

آمريكا و فرانسه  تد كه  عد از اقدامات محدود كننده طرف فرنستيچ كشتر آمريكا نبز دسي  ه اقدامات متقا ل 

 زد. هبيي حل اختلافي كه  راي رافن اختلاف مبان طرفب  ايجاد گرديد مي گتيد:

سم ا ملل  ب  تحي قتاعد كنتني حقتق" صتص مكانب سته از قرار دادهاي خاص و  خ و تعهدات خاص  رختا

هاي متجتد در قا ب سازمان هاي  ب  ا ملليچ هر كشتري در مقايسه  ا كشترهاي ديگر وضعبي حقتقي ختد 

را شئكل مي دهد. در اي  مبان اگر متقعبتي  ه وجتد آيد كه در آن وضئعبي از ديدگاه يك كشئتر طرف مقا ل 

هدات ختد را ناديده گرفته اسيچ كشتر اول در داخل چارچتب هاي مشخو شده تتسط قتاعد كلي حقتق تع

 (O’Connell, 2005:49)" مر تط  ه استفاده از نبروهاي مسلاچ مي تتاند اقدامات متقا ل را انجام دهد.ا ملل  ب 

د ريسئئك واكنش طرف مقا ل را مسئئيله حاضئئر  دون اذعان  ه وجتد اي  حقبقي كه اقدامات متقا ل مي تتان

 نا راي چ اقدامات متقا ل مي  ايسي در  افزايش دهدچ متجب تشديد و در نهايي  دتر شدن اختلافات مي گردد.

يك چارچتب عقلاني و خردورزي  ه كار گرفته شئئتد.اي  اقدامات مي  ايسئئي همراه  ا اعتدال و مبانه روي و 

ا هبيي حل اختلاف اعتقادي ندارد كه در وضئئعبي كنتني روا ط تلاشئئي صئئادقانه  راي حل اختلاف  اشئئد. ام

متقعبتي  راي ممنتع كردن استفاده از اقدامات متقا ل در طتل مذاكرات وجتد دارد.  خصتص جايبكه ا ملل  ب 

«. چنب  اقدامات متقا لي همراه  ا پبشنهاد روت هايي اسي كه متجب سرعي  خشبدن  ه حل اختلاف مي شتد

(O’Connell, 2005:50) 

را وادار  ه تصئئتيب قتاعد ا ملل  ب چ كمبسئئبتن حقتق 1993و  1992در اي  راسئئتا آرانگبتروئبز در سئئال 

جديدي ساخي كه پتانسبل  ررسي مسيله قديمي مر تط  ه اقدامات متقا ل را داشته  اشد تا از اي  طريق  تتاند 

نمايد. در اي  راستا او از كشترها ختاسي تا قبل   راي همبشه مشكلات و كج فهمي هاي ناشي از آن را اصلاح

از  ه كارگبري اقدامات متقا ل همه روت هاي مر تط  ه حل و فصئئل سئئباسئئي و حقتقي اختلافات را دنبال 

 نمايند.

                                                           
1 Arangio-Ruiz 
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همچنب  او شرايطي را ختاستار شد كه  ر اساس آن شرايط اقدامات متقا ل كشترها تتسط يك نهاد ثا ث قا ل 

او ختاسئتار پايان  خشئبدن  ه اقدامات متقا ل گرديد زيرا اعتقاد داشئي  ازيگران قدرتمندي در ارزيا ي  اشئد. 

وجتد دارند كه از اي  روت  راي دور زدن اصئئتل عدا ي و انصئئاف اسئئتفاده مي نمايند. او ا مللي  ب جامعه 

مات متقا ل  خشي از گفي كه حل و فصل و يا تلات  راي حل و فصل حقتقي اختلافات قبل از تتسل  ه اقدا

تعهد كشتر  راي حل صلا آمبز اختلافات اسي. او مفاد زير را  راي گنجانده شدن در طرح پبشنتي  پبشنهاد 

 داد كه مترد پذيرت هم قرار گرفي:

در دعاوي هر وقي كه اختلافي مبان كشئئترها حادث مي گردد و يكي از آنها دسئئي  ه اقدامات متقا ل علبه "

شئئتري كه اي  اقدامات علبه او صئئترت گرفته اسئئي در هر زمان حق ارائه اختلاف  ه يك ديگري مي زندچ ك

 (YILC, 1995: 78) "متاد كنتني را دارد. 2هبيي حل اختلاف جهي شكل گبري مطا ق  ا پبتسي 

ف اگر دقبق  ه متضتع حاضر نگاه كنبم ختاهبم ديد كه  ا تتجه  ه مفاد اي  ماده در واقن يك شرايط حل اختلا

 ه وجتد ختاهد آمد.  ذا تا زمانبكه اقدامات متقا ل يك جانبه ا ملل  ب كليچ اجباري و لازم الاجرا در حقتق 

اقدامي قا ل قبتل  راي اعمال قتاعد حقتقي و يا جبران خسئئئارت در نظر گرفته شئئئتندچ مطمينا تلات  راي 

 ي.جلتگبري از كار رد ختد سرانه و خلاف قانتن آنها  ه نفن همه اس

 بند سوم: کنترا غیر مستقیم ایدامات متقابل

ضر در مترد دو نتع محدوديي جديد  حث مي كند كه  اعث محدوديي  ه كارگبري اقدامات متقا ل   خش حا

مي شئئتند. اي  دو نتع از محدوديي ها عبارتند از شئئبكه قراردادها كه در چارچتب روا ط قراردادي تجاري و 

صتل مر تط  ه سازمان جهاني تجارت ختدنماي  52كه در ماده  1"صدور اطلاعبه ها"ي مي كند و پبش  بني ا
 طرح مسيت بي گنجانده شده اسي.2

                                                           
1 notice to proto-dispute resolution 

 چ شرايط مر تط  ه تتسل  ه اقدامات متقا ل:52مادۀ  2

 : ايد پبش از اتخاذ اقدامات متقا ل ديدهزيانيك كشتر  -1

  ه ايفاي تعهداتش  ه متجب  خش دوچ فراختاند؛ 43ا ف: كشتر مسؤول را مطا ق مادۀ 

 . لاغ و مذاكره  ا آن كشتر را پبشنهاد كندب: هر تصمبم مبتني  ر اتخاذ اقدامات متقا ل را  ه كشتر مسؤولچ ا

 .قادر اسي اقدامات متقا ل فتري را كه  راي حفاظي از حقتقش ضروريسيچ اتخاذ كند ديدهزيان)ب(چ كشتر 1 ا وجتد  ند  -2

 :گراقدامات ضروري نمي تتانند اتخاذ گردند و اگر سا قاً اتخاذ گشته اند  ايد  دون درنگ غبرمتجهچ معلق گردند؛ا -3

 ا ف: عمل متخلفانۀ  ب  ا ملليچ متتقف گشته  اشد؛و
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در را طه  ا شبكه قراردادهاي تجاري لازم  ه تتضبا اسي  سباري از پبمان هاي متجتد فرايند حل اختلاف را 

مي تتان  ه سئئاختارها و ضئئتا ط متجتد در  قبل از تتسئئل  ه اقدامات متقا ل پبش  بني كرده اند. در اي  زمبنه

WTO  شدت در معرض صادي  ه  ضر تحريم هاي اقت ساس قتاعد محدود كنندهچ در حال حا شاره نمتد كه  ر ا ا

 1يك مكانبزم مشئئخو را  راي اعمال تحريم هاي WTOهسئئتند. سئئبسئئتم حل اختلاف  WTO از  بني تتسئئط 

تقا ل وضن كرده اسي. اي  سازمان  ه وضتح استفاده از اقدامات اقتصادي يك جانبه در مقام يك نتع از رفتار م

متقا ل را محدود مي سئئازد و متجب تعلبق نتايج روند حل اختلاف مي شئئتد. امروزه متارد اسئئتفاده از تحريم 

ستق  WTOهاي اقتصادي  راي اجراي حقتق انساني و محافظي از محبط زيسي  ه سمي هبيي حل اختلاف 

سي كه اي سي و امثال آن يافته ا ضتعات مختلف نظبر محبط زي   امر نبز  ه د بل مداخله تعهدات تجاري  ا مت

شد. كنترل  سباري از تعهدات قراردادي كه نباز  ه دخا ي  WTOمي  ا  ر اعمال تحريم هاي اقتصاديچ همراه  ا  

شدن  ه چارچت ي كلي در مترد حل اختلا شان مي دهد ما در حال نزديك  ستم داردچ ن سل طرف  ف قبل از تت

 (O’Connell, 2005:57) ه اقدام متقا ل هستبم. 

و ديگر پبمان ها كه نباز  ه حل اختلاف پبشئئئب  دارندچ مكانبزم صئئئدور اطلاعبه  راي اتخاذ  WTOعلاوه  ر 

سي  ه اقدامات متقا ل زده اند مي  شترهايي كه د ساس اي  مكانبز ك سي.  ر ا اقدامات متقا ل  ه وجتد آمدده ا

ا مللي  ب ي در  بشئئئتر متارد قبل از هر گتنه اقدامي اطلاعبه اي را  ه كشئئئتر مترد نظر  دهند. ديتان  ايسئئئ

كشتر خسارت ديده  ايد »اعلام كرد  2و ديتان در قضبه گا ي كتو دادگستري نبز رويه حاضر را گتشزد مي كند

ساخت  فعا ب سي متتقف  سيچ درختا شده ا شتري كه مرتكب عمل متخلفانه  سارت از ك ي ختد يا جبران خ

 (ICJ report, 1997: para 84)«. نمايند

ارائه اطلاعبه مشخو مي سازد كه كشتري كه دسي  ه اقدامات متقا ل زده اسيچ مايل  ه ا زام اجراي تعهدات 

از سئئتي طرف خاطي مي  اشئئد. جهي اثبات ا زامچ كشئئتر نباز  ه روت هايي اثباتي دارد كه طرق ديگر نتبجه 

 ا دادن اطلاعبه رسئئمي  ه عامل متخلف و فراهم سئئاخت  فرصئئتي  راي  ديدهزياناهند  تد. كشئئتر  خش نخت

سا مي آمبز  صل م شان مي دهد كه ختاهان حل و ف صلا آمبز اختلاف ن شركي در مذاكره و يا حل  جبران يا 

                                                           
 .ب: منازعهچ نزد دادگاه يا ديتاني كه داراي اختبار ايجاد تصمبمات ا زام آور  ر طرفهاسيچ در حال رسبدگي  اشد

 اعمال نمي گردد. 3اگر كشتر مسؤول در اعمال آيبنهاي حل و فصل منازعه  راساس حس  نبيچ قصتر ورزدچ  ند  -4
1 Sanctions  
2 Gab‘ikovo case  



 مسئولیت بین المللی دولتها و مبانی فلسفی مسئولیت

 میثم آرائی درونکلا

 

205 
 

رفته يا رد شدندچ اختلاف  ه وجتد آمده اسي. در اينصترت هنگامبكه اطلاعبه ها تتسط عامل متخلف ناديده گ

 آنگاه مي تتان دسي  ه اقدام متقا ل زد.

سبتن حقتق  52ا بته ماده  سيت بي ا ملل  ب پبش نتي  كمب دو ي هاچ نباز  ه چبزي  بش ا مللي  ب در مترد م

 از اطلاعبه صرف را پبش  بني مي كند كه در حقبقي اي  فرايند اضافي پبشنهاد يك مذاكره اسي:

 اقدامات متقا لچ كشتر خسارت ديده  ايد:: قبل از اتخاذ 1

 چ از كشتر مسيتل تقاضاي انجام تعهدات ختد تحي  خش دوم را  نمايد.43ا ف: مطا ق  ا ماده 

شنهاد  شتر را پب سيتل اطلاع و مذاكره  ا آن ك شتر م صمبمي را  راي انجام اقدامات متقا ل  ه ك ب: هر گتنه ت

 ختاهد داد. 

 خش ب از قسمي اولچ كشتر خسارت ديده مي تتاند اقدامات اضطراري مقا له اي :  ا تامب  نشدن ختاسته 2

 را جهي حفظ حقتق ختد  ه انجام رساند.

ستفاده قرار مي  ساب مي آيد كه معمتلاً مترد ا ساس ماده فتق مذاكره يك امر منطقي پبش از اطلاعبه  ه ح  ر ا

صدور اطلاعبه وا سي مذاكرات  عد از  ساً فرصتي  راي گبرد. ا بته ممك  ا سا قن گردند و در اينجا اطلاعبه نبز ا

عك  ا عمل فراهم مي سازد و  ا وقتع اي  عك  ا عمل در نهايي مي تتانبم شاهد افتاح  اب مذاكرات  اشبم. 

ستفاده از زور محدود گرديدچ  سازمان ملل متحد ممنتع و ا شتر  سلا در من ستفاده از نبروهاي م همچنب  وقتي ا

سيكي از خطرنا صتيب طرح م شد.  ا ت ضاوت هاي آنها محدود  شترها  راي اعمال ق ت بي يكتري  ا زارهاي ك

صاْ ماده ا مللي  ب  صت شرايطي در نظر گرفته  52دو ي ها و خ شد و  آن نبز  ه كارگبري رفتار متقا ل محدود 

شتند قبل از هر گتنه اقدامي از طريق حق شترهاي طرف اختلاف مجبتر  ساس آن ك تقي اختلافات شد كه  ر ا

 مبان ختد را حل كنند. 

 براساس مفهوم خسارت حقوییالمللی بیندر مسئولیت  1اعاده وبعیت به حالت سابب گفتار سومّ:

 بند اوا: یادآوری مفهوم خسارت حقویی

                                                           
1 Restitution 
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سارت غبرما ي نقض  سارت حقتقيچ كه مبتتاند  عنتان خ شد مفهتم خ سمي هاي قبل  بان  همانطتر كه در ق

سيت بي نبز  قتاعد حقتقي شده  تد كه  ا مفاهبم عمتمي طرح م سكاتچر ارائه  سكات ا سط ا شتدچ تت شخو  م

خسارت "لاههچ تحي اصطلاحا ملل  ب همختاني داشي. او خصتصا در دروس عمتمي ختد در آكادمي حقتق 

بي  ه اي  نتع از خسئئارت ها اشئئاره داشئئيچ كه در  رخي متارد مي  ايسئئي متجبات ايجاد مسئئيت 1"غبرما ي

شد تا  تتان  عد ا مللي  ب  شته  ا ساس ديدگاه هاي او مي  ايد يك منفعي حقتقي وجتد دا را فراهم نمايد.  ر ا

 ذا  راي پبگبري يك خسارت حقتقي  (Schachter, 1991:211)از وقتع عمل متخلفانه  ه دنبال پبگبري آن  تد. 

سناريتي اول مر تط  ه نقض سي.  صتر ا سناريتي كلي قا ل ت شد كه در چارچتب اي   دو  يك معاهده مي  ا

معاهده كشئئئتري قبتل مي كند تعهداتي را در قبال مردم ختد انجام دهد كه در صئئئترت انجام ندادن آن يك 

سناريتي دوم نبز مر تط  ه  ضرر نمي گردد.  ضتع مت شتر ديگري از اي  مت سارت غبرما ي  ه  ار آورده كه ك خ

 يك قاعده ارگائتمن  مي كند. زماني اسي كه يك كشتر اقدام  ه نقض

شده اندچ  ه كشتر يا سازماني  ه صترت ا مللي  ب در هر دو حا ي مطرح شده كشترهايي كه مرتكب يك جرم 

سبي  ه قانتن روا مي دارند كه در مجمتع  سارت را ن سارتي وارد نمي كنند.  لكه  ا كار ختد يك ج ستقبم خ م

حاضر تكرار شده اسي آنچه كتاب   مبان همانطتر كه  ه كرات در همگان از اي  عمل متضرر مي شتند. در اي

 ه ختد ا ملل  ب كه قر اني مي شتد صلاچ امنبي و نظم هنجاري جامعه اسي. زيرا وقتي يكي از تا عان حقتق 

شترهاي ديگر  ضمبني وجتد ندارد كه ك سد قتاعد و مقررات را مي دهد از آن پ  ديگر هبچ ت اجازه عبتر از 

اي  اقدام نزنند. در اي  راستا  ايد جسارت نسبي  ه قانتن را يك خسارت اخلاقي و معنتي  ه حساب  دسي  ه

صتل اخلاقي  شدن خسارت اخلاقي مي تتان امبدوار  تد كه احترام  ه ا سي.  ا جبران  آورد كه نبازمند جبران ا

 و اصتل حقتقي مجدداً احباء گردد.

 یت بین المللیبند دوم: تغییرات مهم در تئوری مسئول

سازمان ملل متحد اسيچ شباهي ا ملل  ب حاصل كار كمبسبتن حقتق ا مللي  ب از آنجايي كه طرح مسيت بي 

هايي  ا رويه هاي در پبش گرفته پبشئئب  ختاهد داشئئي. اما مي تتان گفي جنبه هاي مختلف مسئئيت بي كم و 

سبد كه آيا اي  ت  سي حال  ايد از ختد پر سيت بي  بش ت ببر يافته ا شا م شدچ يا در ا مللي  ب ببر ات در من مببا

 ماهبي و يا محتتاي آن؟

                                                           
1 ‘“non material” injury’ 
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 الف( تغییر در منشا مسئولیت پذیری، عمل متولفانه به مثابه یک شرط مطلب

صه كرد كه عبارتند از: عمل خلاف  سي آن خلا سا سه رك  ا سيت بي را مي تتان در  سنتي نظام م از نقطه نظر 

سارت و وجتد  سبتن حقتق حقتقچ ورود خ ستبم كه كمب شاهد آن ه سبببي. اما  سازمان ملل ا ملل  ب را طه 

سيت بي  1متحد تحي تاثبر تفكرات را رت آگت شروط وجتد م سارت را  ه عنتان يكي از  هر گتنه ارجاع  ه خ

سي  شان قا ب  تده ا شايد اي  تفكر در اي سيت بي حذف كرد. همچنب  در  خش هاي قبلي گفتبم كه  از طرح م

و در نتبجه همگان  ه حسئئاب مي آورده ا ملل  ب نف  عمل متخلفانه را يك خسئئارت  راي قتاعد حقتق  كه

 اسي و نبز دلايل ديگري را در اي  را طه ذكر كرديم.

ساب مي آيد.  ه نظر مي  سيت بي  ه ح ستگي در نظام م س ضتح يك گ اما در مقا ل عده اي معتقدند اي  امر  ت

ضر  ه دنبال جلب ا تزام ا مللي  ب ء اقتدار اجرايي در سطا رسد در وضعبتي كه يك خلا وجتد داردچ طرح حا

اسئئي. اي  عده معتقدند كمبسئئبتن ا مللي  ب از طريق مكانبزم مسئئيت بي ا ملل  ب كشئئترها  ه مقررات حقتق 

د و اگر اي  رد كر 3را در  اب  اب پذيرت و تعريف مبحثي تحي عنتان خسارت قانتني 2پبشنهاد آرانگبت رونبز

كشئئترها  تديم. ا مللي  ب كار صئئترت نمي گرفي آنگاه شئئاهد پبشئئرفي هاي  بشئئتري در طرح مسئئيت بي 

(Schachter, 1982:193) 

 ب( تغییر در ماهیت مسئولیت: یکپاردگی یا تنو 

سيت بي  سي كه نبمي اا مللي  ب در نظام م سايي قرار دهبم مثل آن ا شنا سيت بي را مترد  صل م ز راه را اينكه ا

ستي ديگر آن مي  ايد جبران  شدچ قطعاً در  شته  ا سارت قرار دا سيت بي خ ستي م شبم. زيرا اگر يك  رفته  ا

وجتد داشته  اشد. همچنب   ه اي  نكته آگاهي داريم كه در نظامات حقتق داخلي  راي انتاع مسيت بيچ واكنش 

 7 ا مجازات 6و مسئئيت بي كبفري 5 ا جبران ما ي 4هاي متفاوتي را پبش  بني كرده اند. چه آنكه مسئئيت بي مدني

سيت بي  شتد. اما در م سخ داده مي  سيت بي و انتاع آن قائل نمي ا مللي  ب پا دو ي هاچ تمايزي مبان ماهبي م

گردند و  ه عبارتي دقبقتر  ا همان عبنك كه  ه خسئئئارت هاي ما ي مي نگرندچ  ا همان عبنك  ه اعمال خلافي 

                                                           
1 Ago  
2 Arangio-Ruiz 
3 legal injury resulting from the breach of the law as such 
4 Civil responsibility  
5 Reparation  
6 Criminal responsibility 
7 Punishment  
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ك كشترها و يا تجارت  رده و .. مي نگرند كه ا بته اي  امر در نتع ختد يك ضعف  ه حساب نظبر تجاوز  ه خا

 مي آيد.

دو ي ها دچار يك اجمال و كلبتي شئئده اسئئي كه شئئايد از نظر ا مللي  ب  ذا مي تتان گفي طرح مسئئيت بي 

ي كه در ختد طرح چاره طراحان طرح لازم و در دسترس تري  راه  ه شمار مي آمده اما داراي نقاط ضعفي اس

شتد  شاهده مي  سيت بي م صتيب طرح م سي. ا بته  ا رجتع  ه تاريخچه و روند ت شده ا شبده ن اي  راي آن اندي

سيت بي  تده اما  ا  روز مخا في هاي جدي در زمبنه گنجاندن  صد اعضا  ر تفكبك ماهبي انتاع م كه در ا تدا ق

حذف گرديد(  ه طرح مسيت بيچ تصمبم  ر آن شد تا  1996جنجا ي كه در سال  19متضتعات جزائي )ماده 

كشئئئترها  ا يك ماهبي يكپارچه ارائه شئئئتد تا كار رد ختد را در تمامي زمبنه هاي ا مللي  ب مسئئئيت بي 

 (Crawford, 2000:9)مسيت بي)اعم از مدنيچ كبفري و  ب  ا مللي( حفظ نمايد. 

ئي از طرح مسيت بي حذف گردد اما ماهبي مسيت بي در  ا اينكه مخا في كشترها  اعث گرديد متضتعات جزا

كه واژه جرائم  مه داد. اينچنب   تد  ند شئئئاخگي را ادا هاي ديگر اي  چ ها و حتزه  نه  از طرح ا مللي  ب زمب

ستا در ماده  سيت بي حذف و واژه عمل متخلفانه جايگزي  آن گرديد. در اي  را سيت بي از  41و  40م طرح م

و يا قتاعد ارگائتمن  استفاده گرديد تا تمايزي مبان اعمال متخلفانه اي كه نسبي ا مللي  ب عبارت قتاعد آمره 

 ه اجراي معاهدات واقن مي گردد ايجاد شتد. اي  ماده شكل خاصي از مسيت بي را مطرح مي نمايد كه از طرق 

آثار اعمال متخلفانه در نسبي خاص و متفاوتي نسبي  ه ساير اعمال متخلفانه ايجاد و اثبات مي شتند. همچنب  

نايي طرح  40 ا ماده   ا سئئئاير متاد متفاوت ختاهد  تد چه اينكه دايره كشئئئترهايي كه  ه عنتان ذيحق تتا

 مسيت بي  راي كشتر خاطي را دارند  ه تمامي كشترهاي جهان گسترت مي يا د.

شتري كه قتاعد آمره را  سيت بي  راي ك سبار حداقلي و هرچند كه تعهدات مندرج در طرح م نقض مي نمايد  

اجازه مطا به ا مللي  ب ناكافي  ه شمار مي روندچ اما جاي امبدواري اسي كه اي  دو ماده  ه ساير اعضاي جامعه 

چ كشترها جهي پايان 41پايبندي  ه قتاعد آمره از ستي كشتر خاطي را مي دهند. همچنب   ر اساس مفاد ماده 

ه  ه روت هاي حقتقي  ا يكديگر همكاري ختاهند كرد و نبز متقعبي ايجاد  خشبدن  ه نقض جدي قتاعد آمر

 شده از طريق چنب  نقض هايي را  رسمبي نختاهند شناخي و در حفظ اي  متقعبي كمك نختاهند كرد.

اي  دوگانگي مر تط  ه اعمال متخلفانه منتهي  ه دو چارچتب مختلف  راي متتسئئئل شئئئدن  ه مسئئئيت بي 

چ او ب  چارچتب  راي كشئئتر خسئئارت ديده مترد اسئئتفاده قرار گرفته و دومب  چارچتب مبشئئتدا مللي  ب 
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سبم  ندي همان ترتبباتي را  ستفاده قرار مبگبرد. اي  تق سارت ديده مترد ا شتر خ شترهايي غبر از ك سط ك تت

 رعايي مي كند كه در فصل هاي قبل و در تتضبا پديدارهايي  ه نام ذيحق و ذينفن شرح داديم.

 طرح مسيت بي مي گتيد: 42دۀ ما

 ه مسؤو بي  ديدهزياناگر تعهد نقض شدهچ  ه د بل ]متارد ذيل[  اشدچ يك كشترچ حق دارد  ه عنتان كشتري "

 كشتر ديگر استناد كند:

 )ا ف(آن كشتر منفرداً؛يا

 در مجمتعچ و نقض تعهد:ا مللي  ب )ب(گروهي از كشترهاچ از جمله آن كشترچ يا جامعۀ 

(i) گتنه اي خاصچ آن كشتر را متأثر سازد؛يا  ه 

(ii)  اشد كه  ا در نظر گرفت  اجراي  بشتر تعهداتچ اساساً متقعبي تمامي كشترهاي ديگر  ويژگيداراي چنان 

 "را كه تعهد مر تط  دانهاسي ت ببر دهد.

شده اسي.   ذا مي تتان گفي اصل تتسل  ه مسيت بي كشتر خاطيچ  راي كشتر خسارت ديده در نظر گرفته

كشتر خسارت ديده نبز كشتري اسي كه حق شخصي و انحصاري آن تتسط فعا بتي غبر قانتني نفي شده يا 

آسبب ديده اسي و يا در غبر اينصترت تحي تاثبر آن فعا بي قرار گرفته اسي. همانطتر كه مشاهده مي شتد 

سبتن حقتق  ستعمال مفهتم ا ملل  ب  ا اي  دوگانگي متجتدچ كمب سارت حقتقي ختدداري كرد.  عبارت از ا خ

داراي منفعي حقتقي در ا ملل  ب ديگرچ از اذعان صئئريا  ه اي  نكته ختدداري كرد كه همه كشئئترهاي جامعه 

هسئئتند و اينكه متعاقبا هنگامبكه اي  اصئئتل نقض شئئتند همه آنها ا ملل  ب احترام  ه قتاعد اصئئت ي حقتق 

 متحمل خسارت مي شتند. 

تتسط كشترهايي غبر از كشتر خسارت ديده ا مللي  ب طرح مسيت بيچ مطا به مسيت بي  48ز ماده در ادامه نب

را مطرح مي كند. اما  ايد گفي  عبد  نظر مبرسئئد كه كشئئترهاي خاصئئي قادر  ه متتسئئل شئئدن  ه مسئئيت بي 

شتري ذي نا مللي  ب  شند.  ذا اگر ك سارت  ه آنها  ا صترت عدم ورود خ  ن در تعهدي دو ي هاي ديگر در

سارت ديده خلاف مفاد طرح و نبز منطق  شتر خ سيچ در نظر نگرفت  آنها  عنتان يك ك شده ا شد كه نقض   ا

دادگسئئتري اذعان مبكند كه همه كشئئترها در محافظي از ختدشئئان ا مللي  ب حقتقي اسئئي. همچنب  ديتان 
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ستند.  عبارت ديگرچ  نظر مبرسد همه كشترهايي ك سيت بي داراي منفعي حقتقي ه شدن  ه م ه قادر  ه متتسل 

 هستند مي  ايسي  عنتان كشترهاي خسارت ديده تلقي شتند. ا مللي  ب 

 ج( تغییری در محتوای مسئولیت پذیری: مجموعه ای از حقو  و تکالیف

نه نبز كشترها كاملا ت ببر كندچ  نظر ختاهد رسبد پبامدهاي فعا بتهاي متخلفاا مللي  ب اگر منشا ايجاد مسيت بي 

محسئئتب مبشئئتد. از ديدگاه نظام ا مللي  ب  ه همان اندازه ت ببر مي كند كه اي  امر همان محتتاي مسئئيت بي 

سيت بي  سنتيچ م سبب يك ا مللي  ب حقتق  سارت نبز  ه  سارت  تد. در جبران خ هم معني  ا تعهد جبران خ

تكلبفي  راي شئئئخو متخلف ايجاد مي فعل متخلفانه و گاهاً غبر متخلفانه حقي  راي شئئئخو زيان ديده و 

دو ي ها نبز مي تتان گفي كه شاكله كلي آن  ر اساس حقتق و تكا بف ا مللي  ب گردد.  ذا در  اب مسيت بي 

شخو زيان ديده و شخو مسيتل  نا شده شده اسي. در اي  زمبنه ممك  اسي يك كشتر اصتل كلي حقتقي 

 گردد.ا مللي  ب ب عمل متخلفانه در قبال قتاعد آمره متعارف را نقض مي كند و يا ممك  اسي مرتك

مي  اشئئئد  ه گتنه اي كه  ر اسئئئاس  محتتاهم حاكي از پذيرت اي  ت ببر ا مللي  ب مفهتم جديد مسئئئيت بي 

محتتاي طرح مسيت بيچ كشتر مسيتل  ايد از مبان اجراي تعهدات يا جبران خسارت منبعث از فعا بي متخلفانه 

ر خسارت ديدهچ يكي را انتخاب نمايد. در مقا ل كشتر خسارت ديده ممك  اسي  ا تحمبل ختد نسبي  ه كشت

سخ دهد و ممك   سيتل  ه فعا بي غبر قانتني او پا شتر م تحريم ها )  ه عنتان گتنه اي از اقدام متقا ل( علبه ك

 اسي اي  تحريم ها يك جانبه و يا گروهي  اشد.

حال حاضر در چند شكل مختلف جبران مي شتد و در متارد كلي شامل در ا مللي  ب  طتر خلاصهچ مسيت بي 

(چ 29پنج جنبه مختلف اسئئي كه عبارتند از: وظبفه مداوم كشئئتر مسئئيتل  راي اجراي تعهد نقض شئئده )ماده

(چ جبران خسئئئارت 30(2(چ تضئئئمب  هاي عدم تكرار فعا بي )ماده)30(1تتقف فعا بي عمل متخلفانه )ماده)

 (. 49شتر خسارت ديده  راي انجام اقدامات متقا ل )ماده(چ و حق ك31)ماده

همانگتنه كه در  خش هاي قبلي متذكر گرديديم معرفي آخري  نتع از جبران )اقدام متقا ل(  ه وضئئئتح يك 

سيت بي  شكلي از ا مللي  ب ا تكار عمل مهم در تيتري م صترت  سي. در حقبقيچ اقدامات متقا ل    "تحريم"ا

طرح گرديده اند.  ه نظر مي ا مللي  ب چ كه  عنتان يك مكانبسئئم جايگزي   راي مسئئيت بي طبقه  ندي مبشئئتند

رسد اي  جنبه از جبران ها كه تركبب عدا ي خصتصي و عدا ي ترمبمي  ه حساب مي آيدچ متجب قانتنمندي 
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ي كه كشترهاي خاطي مبشتد.  ايد تتجه داشي گنجاندن كشترهايي جز كشتر خسارت ديده در  بسي كسان

مي تتانند جبران را از كشئئتر مسئئيتل مطا به نمايندچ متجب امتداد نامحدود اقدامات متقا ل يك جانبهچ همراه  ا 

 همه خطرات مر تط  ه آن مبشتد.

سيت بي  شدن  ه م تتسط كشترهايي غبر از كشتر خسارت ديده متفاوت از  ه كار ا مللي  ب  نا راي چ متتسل 

ست  آن تتسط ختد كشترهاي خسارت ديده اسي. كشترهايي غبر از كشتر خسارت ديده تنها حق ا زام  ه   

تتقف عمل متخلفانه و ضماني هاي عدم تكرار آن فعا بي تتسط كشتري كه اصتل قتاعد آمره را نقض كرده 

بش اسئئيچ دارند.  عبارت ديگرچ آنها مبتتانند جبران نقض قتاعد حقتقي را مطا به كنند.  علاوهچ كمبسئئبتن نبز پ

 بني مبكند آنها مبتتانندچ  ه نام كشئئتر خسئئارت ديده يا ذينفنچ در متاردي نظبر حفظ حقتق  شئئر و .. ادعاي 

 جبران خسارت كنند و نمي تتانند دسي  ه اقدامات متقا ل  زنند.

سيت بي  ضر م شتدچ زا مللي  ب  نا راي  مي تتان ادعا كرد در حال حا يرا در متارد نقض قتاعد آمره پبچبده مب

 جبران در اي  مترد خاص شامل چهار نتع اقدام مختلف اسي كه شامل: 

 (چ 29ا ف: وظبفه مداوم كشتر مسيتل  راي انجام تعهد نقض شده )ماده

 (چ 30(1چ  ا ارجاع  ه ماده)48(a()2ب: تتقف عمل متخلفانه )ماده)

 ( و 30(2چ  ا ارجاع  ه ماده)48(a()2ج: تضمب  ها و ضمانتهاي عدم تكرار )ماده)

 چ  ا ارجاع  ه متاد جبران خسارت( مي  اشد.48(b()2د: جبران خسارت  ه نام كشتر خسارت ديده )ماده)

دو ي ها ديگر يك كلمه واحد نبسئئي.  دون شئئكچ ا مللي  ب  دي  ترتبب واضئئا اسئئي محتتاي مسئئيت بي 

ي كه سئئلايق مختلف و پبچبدگي حاضئئر  راي ايجاد سئئاختاري متنتع و مركب طراحي شئئده اسئئي تا در جهان

منافن مختلفي  راي كشترها تعريف شده اسيچ طرح مسيت بي از حداكثر كارايي لازم  رختردار  اشد. اما  ا اي  

حال  ايد تتجه داشئئي كه تتسئئل  ه اقدامات متقا ل تتسئئط كشئئترهاي ذيحق امكان پذير نبتده و صئئرفاً جزو 

 حقتق اختصاصي كشترهاي ذينفن  ه حساب مي آيد.

 د سوم: خسارت حقویی، یک مفهوم عملیاتی برای یکپاردگی مسئولیت بین المللیبن
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ديگر يك كلمه ا مللي  ب دانستبم كه مفهتم مسيت بي ا ملل  ب پ  از  ررسي طرح مسيت بي كمبسبتن حقتق 

سي اما عده اي از حقتقدا سه  د و قا ل رد نب شدن قتاعد حقتقي في نف سي. هر چند كه پبچبده  ن ها واحد نب

 صترت  ي معنايي چندشاخه شده اسي. ملاحظات و  ررسي ا مللي  ب معتقدند در اي  متردچ مفهتم مسيت بي 

 ا گنجاندن ا مللي  ب ها نشان مبدهد كه نتبجه  دسي آمده تتسط كمبسبتن از طريق منشعب ساخت  مسيت بي 

شترهايي غبر از كشتر خسارت ديده( دو گروه از كشترها در متقعبتهاي مختلف )كشترهاي خسارت ديده و ك

شتد. همچنب   ه نظر  صل  ساده تر و حقتقي تر حا شي  سارت حقتقي در رو سي در تركبب  ا مفهتم خ مبتتان

مي رسئئبد مي تتان  ا اسئئتفاده از عبارت خسئئارت حقتقي تعدادي از متضئئتعات متضئئاد را كه  ا يكديگر 

 1همپتشاني دارند از قبد تضاد رها كرد.

سه مترد حمايي قرار نگرفي و اعلام لازم  ه ت سط دو ي فران سارت حقتقيچ  ه هبچ عنتان تت سي خ ضبا ا ت

صتلا ماده سي. زيرا اي  ماده منعك  كننده هدفي  1كرده  تد  كه ا شتر قا ل قبتل نب پبش نتي  از نظر اي  ك

يي از حقتق شخصي و دفاع از قانتنمندي عبني  ه جاي حما "نظم عمتمي  ب  ا مللي" راي شكل گبري نتعي 

 ايد  ه محافظي از ا مللي  ب مبببنبم. مسئئيت بي ا مللي  ب كشئئتر هاسئئيچ كه ما آنرا  عنتان هدف مسئئيت بي 

( ذكر اي  نكته از Ibidامتداد يا د. )ا ملل  ب حقتق ختد كشئئتر محدود گردد و نمبتتاند  ه محافظي از حقتق 

سعه  ب شترها  ا تت سي كه  رخي ك سيت بي مخا ف اي   اب مهم ا شدن قتاعد حتزه م ش از حد و پبچبده تر 

شايد  سخ نمي دهند كه جاي خا ي اقتدار را چه نهادي  ايد پر كند؟  سيتال پا شترها  ه اي    تدند اما همب  ك

كشتري مثل فرانسه در افكار و انديشه هاي ختد تصتر نمي كند كه دنبا  راي كشتري كه  مب هسته اي ندارد 

 راي امنبي نبسي چگتنه اسي؟و عضت دائم شت

سيت بي  سه معتقد  تد كه  ايد م شترها ا مللي  ب ا بته از  حاظ تكنبكي فران صي مبان ك شخ صل از روا ط  حا

شدن حد  ي نهايي  راي  سعه داد كه مترد پذيرت قرار نگبرد. چراكه قائل  شد و نبايد آن را  ه اندازه اي تت  ا

سيت بي  شترها منتا مللي  ب نظام م سيت بي را ك شد كه اگر نظام م شترها ختاهد  سعه اي  عقبده در ك ج  ه تت

سعه  شي نمايم. از طرفي ديگر تت شم پت قبتل كنم ا زاماً  ايد از  خش قا ل تتجهي از حاكمبي و اقتدار ختد چ

ه افزايش يا د كا مللي  ب حدود و اندازه ذيحق ها  اعث مي گردد  ه صئئترت غبرقا ل پبشئئببني اي تننش هاي 

ساس تيتري  ضر را نمي تتان ناديده گرفي زيرا  ر ا ستدلال حا سي. ا سيت بي ا اي   ر خلاف اهداف طرح م

                                                           
1 (State responsibility. Comments and observations received from Governments, 1998: 31) 
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شتبم كه يك حكم و يا قاعده مر تط  ه مسيت بي ملزم اسي در پ  حل يك مشكلچ -مسيله حكم نبز اذعان دا

 مشكل حادتر و جديدي ايجاد نكند.

 بند دهارم: کارکرد مفهوم خسارت حقویی

سيت بي  ب  ا ملليچ از مفهتم   رخي شاخه كردن مفهتم م از حقتقدانان معتقدند آيا  هتر نختاهد  تد  جاي چند

شتر زيان ديده و نبز منافن عمتمي  صي ك صا ستفاده نمايبم كه  ه نحتي جامن تر منافن اخت سارت حقتقي ا خ

ان كتمان كرد كه حتي يك نقض همه كشترهايي كه از نقض يك قاعده متضرر شده اند تامب  گردد؟ زيرا نمبتت

ساده قتاعد حقتقي كه در ارتباط مستقبم  ا منافن يك كشتر اسي مي تتاند همه كشترهاي جهان را تحي تاثبر 

سي كه  بان مبكند  سبتن نب سبر كمب ساس "قرار ختاهد داد.  علاوهچ اي  تحلبل م اير  ا اي  تف شتري كه  ر ا ك

شد 48ماده  سل  سيت بي اجازه متت سارت نمبتتاند  ا طرح م شدن خ سيت بي را داردچ اما  علي متحمل  ن  ه م

ضتي از جامعه  شترها يا ع ضت گروهي از ك مبتتاند از ا ملل  ب تتانايي فردي ختد عمل كندچ حال  ه عنتان ع

 (Doc.A/56/10, 319)". قا لبي ساير كشترها  هره مند گردد

د  ا اتكاء  ه جامعبي ختد آثار مفبدي  راي جامعه  نظر مي رسئئدچ خسئئارت حقتقي مفهتمي اسئئي كه مي تتان

 ه همراه داشئئئته  اشئئئد. عده اي از حقتقدان ها اي  مفهتم را صئئئحبا اما غبر عملباتي مي دانند. ا مللي  ب 

كشئترهايي نظبر فرانسئه نبز اسئاسئاً  ا اي  مفهتم مخا فند زيرا معتقدند ماهبي طرح مسئيت بي را  ه طتر كلي 

اي  عده معتقدند مفهتم خسارت حقتقي جايگاه خسارت شخصي و يا خصتصي را در نظام  دگرگتن مي كند.

 مسيت بي ناديده ختاهد گرفي و  دي  ترتبب  اعث مي گردد نظام مسيت بي  ه  براهه  رود.

 زیان دیده 1جلب ربایت :دهارمگفتار 

شاره شدچ  ر اساس ماده  كشترها  ر اساس ارتكاب ا مللي   بطرح مسيت بيچ مسيت بي  1همانگتنه كه  ارها ا

 ه يك عمل متخلفانه  نبان گرديده اسي. ساختار رسبدگي  ه مسيت بي نبز  ه گتنه اي سامان يافته كه نهاد ها يا 

سي يك دعتي طرح و  ه يك محكمه  سبدگي مي كنند و ممك  ا شترها  ه ادعاهاي طرفب  ر نظبر ا مللي  ب ك

ر نهاد حقتقي يا شبه حقتقي ديگري ارجاع شتد. ا بته ممك  اسي كشترها قبل دادگستري يا ها مللي  ب ديتان 

                                                           
1 Satisfaction 
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از رجتع  ه روت هاي حل و فصل حقتقي اختلافاتچ اقدامات سباسي و ديپلماتبك را در دستتر كار ختد قرار 

 داده و در اي   ب   ه همان نتايجي كه يك محكمه حقتقي آنها را  ه آن نتبجه مي رساندچ  رسند.

اقن روت هاي ديپلماتبك و يا مذاكرات سئباسئي  سئتري مي  اشئند كه مي تتاند جبران هاي خفبف تر و در و

ضايي  شند. يكي از خفبف تري  و ا بته  ا ارزت تري  نتع جبران ها جلب ر شته  ا صفانه تري را  ه همراه دا من

شتباه و يا عذرختاهي  سي كه از طريق روت هايي نظبر پذيرت ا سيتل از طرف زيان ديده ا شتر م سمي ك ر

مراجعه نمايبم ختاهبم ا مللي  ب كشئئئتر زيان ديده واقن مي گردد. اگر در اي  را طه  ه تحتلات و رويه هاي 

ديد كه در  سئئباري از خسئئارت هايي كه جنبه اخلاقي و غبرما ي دارند عذرختاهي كردن  ه همراه طرق ديگر 

 ب مي آيد.جلب رضايي از معمتل تري  روت هاي جبران  ه حسا

 بند اوا: ماهیت و درجه بندی ها

عذر ختاهي كردن در نقطه عطف جبران ها قرار دارد كه  ه  حاظ ديپلماتبك قا ل قبتل و  ه ا ملل  ب در روا ط 

 ر خلاف زندگي خصئئتصئئيچ ا راز تاسئئف نه تنها ا ملل  ب  حاظ حقتقي خطرناك مي  اشئئد. زيرا در زندگي 

شد.  ه متجب تبرّي ديپلماتبك از  سيت بي حقتقي نبز مببا شتدچ  لكه حاكي از پذيرفت  م يك رويداد ناگتار مب

( را ا فعنتان مثال فرض كنبم كشتر )ا ف( درصدد عذر ختاهي از كشتر )ب( اسي. كشتر )ب( نبز كشتر) 

 كند:مي داند.  ا اي  فرض كشتر )ب( سه پارادايم را دنبال مي ا مللي  ب مسيتل وقتع يك عمل متخلفانه 

شبته اي  شتد كه اتفاق رويدادچ حداقل در  شتر ب  راتفاق اي  رويداد )زيرا غا باً متاردي مطرح مب ا ف: تايبد ك

 كه كشتر ا ف ا راز تاسف و عذرختاهي مبكندچ تكذيب يا مترد ترديد قرار ختاهد گرفي(چ 

سيت بي  شتر ب )زيرا حتي اگر رويدا مللي  ب ب: پذيرفت  م سط ك شتر ا ف تت شده اتفاق ك شبته اظهار اد  ه 

  طتر ختد  ه ختد محقق نمبشتد(چ وا مللي  ب  بفتد  ه هبچ وجه مسيت بي 

 ج: ابراد تاسف برای ارتکای عمل متخلفانه

شامل يك جمله عذر ختاهي رسمي و  سيچ مطلت تري  وضعبي ممك    راي كشتري كه  دنبال عذر ختاهي ا

 تدچ كه تتسط فردي  ا جايگاه  الا از كشتر خاطي  ه يك فرد  ا همان كامل  راي ارتكاب عمل متخلفانه ختاهد 

جايگاه  را ر در كشتر زيان ديده ارسال مبشتد. در چنب  وضعبتي نتبجه نهايي عذرختاهي كردن معمتلاً شامل 

 جستجتي تتازن مبان خسارت وارده و جبران آن ختاهد  تد.
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سف  راي  صتص رويدادي همچنب  ماهبي عذرختاهي  بان نتعي تا سيچ  خ سي كه اتفاق افتاده ا رويدادي ا

كه پبامدهاي ناگتاري داشئئته  اشئئد مانند تبراندازي  ه يك هتاپبما يا غرق شئئدن يك كشئئتيچ يا هجتم ناگهاني 

شتري كه مي  ضبه نبز از ك شكل ق ساده تري   شتد. در  سط گارد مرزي كه منتهي  ه از  ب  رفت  جان افراد  تت

عبارتي ه رويدادي اسئئي انتظار مبرود تا عذرختاهي ختد را  ا ي اتفاق  بان كند. و ا بتهچ  پذيرد مسئئيتل چنب  

ديگرچ كشئئئتري كه عذرختاهي ختد را  ا ي اتفاقي  بان مبكندچ  طتر معمتل مسئئئيت بي حقتقي آنرا پذيرفته 

 اسي. 

سپتامبر  سمي در  شببه  ه يك عذر ختاهي ر سط رئب   ا عذرختاهي  2003 ه عنتان مثال چبزي  دوطرفه تت

اتفاق افتادچ صئئترت  1991-5 ا ي رويدادهايي كه در جنگ  2و كرواسئئي 1متنتنگرو –جمهتر صئئر سئئتان 

 ه عنتان "گفي:  4. رئب  جمهتر صر ستان آقاي ماروويك( تد 3اي  جنگ همراه  ا سقتط يتگسلاوي )گرفي

نه شهروندان صر ي و متنتنگرويي كه متنتنگرو م  مبختاهم  ا ي همه كارهاي شرورا-رئب  جمهتر صر ستان

سبك سي آقاي م سخ  ه اوچ رئب  جمهتر كروا شدچ عذرختاهي كنم. در پا سي انجام  شهروندان كروا چ 5 رعلبه 

گفي: م  هم از همه كسئئاني كه متحمل درد و خسئئارت از طرف شئئهروندان متخلف كرواسئئبايي شئئدندچ 

 (Times, 11 September 2003.)عذرختاهي مبكنم

در ارتباط  ا متضتعات ديگري كه خارج از اراده عامل ا مللي  ب قعي ممك  اسي كه يك عمل متخلفانه در متا

شتي  شتد كه ك شرايطي غرق  شتي در  سي يك ك سارت گردد.  راي مثالچ ممك  ا سي منجر  ه وقتع يك خ ا

شدن نبرو شايد علي غرق  شد. در اي  مبان  شتري ديگر عامل اي  جريان  ا شتر نبروي دريايي ك ي دريايي ك

متخلف  اشدچ اما شايد  ا احتمالات ديگري مانند  رخترد آن  ه صخره سنگي يا قديمي  تدن آن و ستراخ شدن 

كشتي اي  اتفاق حادث شده  اشد.اي  مسيله  اعث مي شتد دسي كشتر خاطي در عذرختاهي  از  اشد. زيرا  

اي غرق شدن كشتيچ شايد صرفاً  ا ي غرق شدن مي تتاند جداي از پذيرفت  مسيت بي  تاسطه عذر ختاهي  ر

كشتي عذر ختاهي كندچ و يا اينكه  ا ي از  ب  رفت  جان افراد  خاطر غرق شدن كشتي عذرختاهي كند. واضا 

 اسي كه تفاوت در ماهبي عذرختاهي  اعث تفاوت در نتايج آنچ اعم از سباسي و حقتقي مي گردد.

                                                           
1 Serbia-Montenegro 
2 Croatia 
3 Yugoslavia 
4 Marovic 
5 Mesic 
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شي كه در عذرختاهي هايي ضايي طرف زيان ديده انجام مي پذيرد انتخاب   ايد تتجه دا كه  ه جهي جلب ر

باسئئئي و  واژگانچ تتجه  ه معني و مفهتم ترمبنت تژيك كلمات و نبز چگتنگي كار رد كلمات در عرف سئئئ

ماتي نظبر  ثال كل بار مهم اسئئئي.  ه عنتان م ماتبك  سئئئ يا  sorryديپل يا  sorrowو  عاني عرفي و  regretو  م

تي دارند كه  ايد  ه آنها تتجه شئئتد. همچنب  معمتلاً عذختاهي هاي رسئئمي در قا ب يك ترمبنت تژيك متفاو

و ماهبي عذرختاهي در اي  اسناد ذكر مي گردد.  محتتا ه ظهتر مي رسند كه  1 بانبه يكجانه و يا يك صلا نامه

ظهار تاسئئئف از حدوث  ذا از اي  طريق مي تتان فهمبد كه آيا عذرختاهي علاوه  ر اينكه در  ر دارنده يك ا

 ,Watts)اتفاق و يا ارتكاب فعل متخلفانه اسئئيچ آيا در  ردارنده پذيرت مسئئيت بي حقتقي نبز هسئئي يا خبر؟

2005:108) 

مبباشئئدچ واي  دو كلمه  تضئئتح محتتاي شئئببه  ه  sorryكاملا نزديك  ه مفهتم  Sorrow ه عنتان مثال كلمه 

ختد را  ا ي فجاين جنگ  sorrowچ 2امپراطتر ژاپ چ آكي هبتت 8199كه در سئئئال يكديگر دارند. اما هنگامي

حاوي مضئئئمتني نبتد كه در ردارنده عذرختاهي  ا ي فجاين  sorrowجهاني دوم  بان كردچ كافي نبتد:  بان 

اسي و هبچ  sorryشببه  ه كلمه  Regretهمچنب  ممك  اسي  نظر  رسد كه  .صترت گرفته تتسط ژاپ   اشد

سب  تدن آن  خاطر معني آن  ه جهي  تفاوتي نداردچ سي تا  "اتفاق نبفتادن رويداد"اما نامنا سف  تدن"ا  "متا

سفبر ويژه آ مان  ا  بان  كهچبزي راي  سي.  ه عنتان مثال  ضر اتفاق افتاده ا عمبق  ه نامببباچ  regretدرحال حا

بلادي)كه هم اكنتن  ه نامبببا م 1903در سئئال  3 خاطر كشئئته شئئدن هزاران مرد قببله هريرو 2004در ژانتيه 

سي و  ذا مبتتان گفي اي   شتر عذرختاهي كرد. او اي  حادثه را يك حادثه ناگتار دان سي( از اي  ك معروف ا

در شرايطي خاصيچ كافي  regretعذرختاهي  سبار كمتراز چبزي  تد كه انتظار مي رفي.  ا اي  وجتدچ عبارت 

شتد.  ه ع چ  ه عنتان يك از ژنرال هاي ارتش 4ژنرال  اتلر 1931نتان مثال در سال و مترد قبتل درنظر گرفته مب

سال كردچ و دو ي ايالات  شي هاي تتهب  آمبزي  ه وزير خارجه ايتا با ار ضبافي ياددا ايالات متحدهچ در يك 

ارشد  ختد را نسبي  ه اي  عمل غبر قانتني در جايگاه يك افسر regretمتحده در پاسخ  ه شكايي هاي ايتا با 

 regretدو ي ها از واژه ا مللي  ب طرح مسئئيت بي  37ماده  2قا ل ذكر اسئئي كه در  ند  (Ibid)فعال  بان كرد. 

                                                           
1 Compromise  
2 Emperor Akihito of Japan 
3 Herero tribesmen 
4 General Butler 
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در مبان اشئئكال جلب  (regret)يك جمله دال  ر عذرختاهي“اسئئتفاده شئئده اسئئي. در اي  ماده آمده اسئئي: 

 ."شتد رضايي كه ممك  اسي  عنتان جبران يك فعا بي غبر قانتني درختاسي

سبي  ه  1ملامي يك اتفاق سب  تدن و ناكافي  تدن آن ن شد كه متجب نامنا شامل ماهبتي مببا شا ه  نبز  طتر م

يك عذرختاهي رسمي مبشتد. اي  مسيله نشان مبدهد كه آن رويداد تايبد نشده اسي و فاقد پذيرت مسيت بي 

تتسط كشتري ديگر سرزنش كنند.آنها  ا از ستي خاطي مي  اشد. كشترها ممك  اسي اقدام  ه چنب  عملي را 

 انجام اينكار نشان مبدهند كه  ه هبچ وجه مسيت بي كار را قبتل نمبكنند. 

درجه  ندي واكنش كشئئئترها در عذرختاهي و همچنب  نحته اسئئئتخدام كلمات را مي تتان در واكنش ايالات 

( نشان  2004در زندان ا تقريب )در سال متحده  ه رويدادهاي مر تط  ه  درفتاري  ا افراد دستگبرشده عراقي 

سف  ا  regretداد. در ا تداچ دو ي ايالات متحده  شده  بان كردچ اما اي  تا ستء رفتارهاي گزارت  ختد را  راي 

تتجه  ه ماهبي رفتارهاي خشئئتني آمبزي كه گزارت شئئده  تدچ  طتر كلي يك پاسئئخ نامناسئئب  تد. سئئپ  

 اما اينكار نبز  نظر كافي نبتد.   رفتارها كردچوزارتخانه شروع  ه سرزنش شديد اي

ضرت م  2004همچنب  در مي  شاه اردن گفي: اعلبح صحبتهايي  ا پاد چ رئب  جمهتر آمريكا آقاي  تتچ در 

شان صترت گرفي  ساني كه  ا زندانبان عراقي و خانتاده هاي هستم. پ  از آن روزچ  sorry ا ي رفتارهاي غبران

سنا عمبق تري  عذرختاهي ها را  ه آقاي رام  فلدچ وزير د سلا  فاع ايالات متحدهچ كه قبل از كمبته خدمات م

ظاهر  ه زندانبان ا راز كردچ افزود: كشتر ما تعهدي در قبال رفتار هاي غبرقانتني سر ازان ما نداشي و ما اينكار 

سخگتي شده  را انجام نداديمچ اينكار خلاف قتانب   تد. در واقن اي  عذر ختاهي ها پا شخو  سته م سه ختا

سلا  سنل نبروهاي م سيچ پذيرفتند كه پر صترت گرفته ا شتني آمبز  شتند كه رفتارهاي خ  تدند. آنها اذعان دا

سيله كه ايالات  صريا  ر اي  م شده اند و  نا راي   ا اظهار  شتني آمبز  ايالات متحده مرتكب اي  رفتارهاي خ

سيت بي اي  اقدامات را  رعهده مبگبرد شان دادند كه  خاطر اي  اتفاق  متحده م شبمان  تدند regretن  :Ibid.)و پ

111) 

يك فاكتتر خاص كه مبتتاند سهم مهمي در ماهبي عذر ختاهي  ازي كندچ ساختار ز ان ها و مشكلات معنايي 

ند ناشي از آن اسي.  ايد تتجه داشي كه همبشه ترجمه كلمات و عبارات نمبتتاند آسان  اشدچ اما همزمان مبتتا

روشئئي  راي فبصئئله اختلافات  اشئئد كه گتيا  ا تفاوت هاي اندك در كلمات و عبارات متجب ت ببر شئئرايط 

                                                           
1 Condemnation 
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مبشئئتد.  ايد تتجه داشئئي تقريبا ترديدي وجتد ندارد كه يك عذرختاهي صئئريا و كامل  ا هر  فظي حاكي از 

 پذيرفت  مسيت بي ختاهد  تد.

سبدگي ديتان  ضعبتي در مراحل ر ستري درمترد مرز دريايي و زمبني كامرون و نبجريهلي ا مل ب چنب  و  1دادگ

صادفات  ب   سباري از ت سيتل   شامل ادعاهايي تتسط كامرون  تد كه نبجريه م شد.  خشي از اي  مترد  مطرح 

صادفي  تد كه در مي  شامل ت شد. يكي از اي  اتفاقات  سر از نبجريه  1981مرزي مببا اتفاق افتاد و در آن پنج 

شدند. در پاسخ نبجريه گفي كه پ  از ملاقات هاي مختلف مبان رئب  جمهترهاي دو كشترچ رئب  اي كشته 

شاگاري2جمهتر كامرونچ آهبجت صترت دادچ 3چ عذر ختاهي كاملي را  طتر مكتتب از رئب  جمهتر نبجريهچ  چ 

لام كنندچ و غرامتي وزير خارجه كامرون سفر ويژه اي را  ه نبجريه داشي تا عذرختاهي هاي شفاهي ختد را اع

را  ه خانتاده هاي قر انبان پرداخي كرد.  نظر ختاهد رسئئبد اي  عذر ختاهي ها هرگتنه احتمال ادعاي كامرون 

دادگستري در راي پاياني ضرورتي  راي رسبدگي درمترد ادعاي ا مللي  ب را علبه نبجريه منتفي كندچ اما ديتان 

 (ICJ Report, 2002: para 47) .اي متقا ل تتسط نبجريه نديدتتسط كامرون و ادعا مللي  ب مسيت بي 

 بند دوم: مواطبین و شکل های عذرخواهی

 ه حساب مي آيندچ دو ا مللي  ب علاوه  ر ماهبي كلمات كه عنصري اساسي در شكل دادن  ه يك عذرختاهي 

ستند. اي  دو مت ببر عبارتند ا سيله ه سبار مرتبط  ا اي  م سط  -1ز اينكه مت بر ديگر نبز    ببنبم عذر ختاهي تت

شتدچ و  شكلي انجام مي  سي و  ه چه  شتد. اي  دو مت ببر چارچتب هايي را  -2چه ك سي انجام مب  راي چه ك

 راي اشكال مناسب عذرختاهي در شرايط خاصچ و همچنب  درجه  ندي مبزان مسيت بي پذيرفته شده تتسط 

شخو مي كنند.  ه عنتان نمتنه م شتر خاطي م ستاده ك سطا هبيي ديپلماتبكي كه  راي عذرختاهي فر ي تتان 

مي شئئئتد را مترد تتجه قرار داد.  ه عنتان مثال تصئئئتر كنبم يك هتاپبما  ا هتاپبماي كشئئئتر ديگري در يك 

محدوده پرواز مبكند و اي  امر  اعث تصادف هتاپبماها مي شتد. در اي  وضعبي آنچه محتمل اسي اي  اسي 

د هتاپبمايش متجب  رخترد شئئده و از طريق جمله اي كه تتسئئط يك مسئئيتل عا ي رتبه كه يك كشئئتر  پذير

سط رئب  جمهترچ  ا ي اي  رويداد  شي  تد تت سبار چا  شرايط   مانند وزير خارجه يا وزير دفاع يا حتي اگر 

 عذر ختاهي انجام شتد. 

                                                           
1 Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria case 
2 Ahidjo 
3 Shagari 
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سبار جدي اسي كافي اما ممك  اسي حتي عذرختاهي ها تتسط مسيت ب  عا ي رتبه در شرايطي كه  اتفاقات  

 نظر نرسد. در عتض ممك  اسي در متاقعي عذرختاهي مسيت ب  سطا پايب  نبز كافي  اشد. مانند عذرختاهي 

 صترت مكتتب در يك روزنامه دو تي و يا يك جمله شفاهي تتسط سخنگتي مطبتعاتي در راديت و تلتزيتن. 

چ عذر ختاهي كشترت  ه ديدهزيانرسمي كشتر خاطي در كشتر راه ديگري نبز وجتد دارد و آن اينكه نماينده 

اي  كشتر را  تسبله يك يادداشي رسمي  ه وزير خارجه منتقل نمايدچ يا  تسبله يك ملاقات شخصي  ا وزيرچ 

و يا از طريق يك  بانبه مطبتعاتي تتسئئط سئئفارت ختد اقدام  ه اي  كار كند. حتي در سئئطحي پايب  ترچ يك 

سي. عذرختاهي مبتت سارت ا سانحه و يا ورود خ ستقبما مر تط  ه  شتد كه م سط فردي  بان  زيرا اي  اند تت

سي نبز  سبا شد و نبازي  ه عذرختاهي مقامات  سي نبتده  ا سبا احتمال وجتد دارد كه ماهبي عمل  ه هبچ وجه 

 نباشد.

عضت از نبروهاي مسلا  8امبكه  ه عنتان مثال مبتتان  ه ورود ملتانان انگلبسي  ه آب هاي ايران اشاره كرد. هنگ

 ريتانبا   ا سه كشتي نظامي كتچك از يك ورودي عراق  سمي ديگر مبرفتندچ  طتر ناگهاني و  دون اجازه وارد 

سط  شده تت شي  شدند. يكي از افراد  ازدا شي  سط مقامات ايراني  ازدا شدند و تت آ هاي مناطق مجاور ايران 

شان داده شتباه وارد آ هاي  ايران روز  عد در تلتيزيتن ن شدچ كه گتيا در حال گفت  اي  جملات  تد كه تبم  ه ا

ايران شده  تد و اينكه  خاطر اي  اشتباه عذر ختاهي مبكنبم. چنب  عذر ختاهي شخصيچ حتي هنگامنبكه ظاهراً 

شتري كه حق ساخت  ك شتدچ مبتتاند  راي متقاعد  سمي  الاتر انجام مب ستترات قبلي از مقامات ر تقش  دون د

شب  فرمانده نبروي دريايي  سالار علي فدويچ جان شد. درمترد آزادي اي  افراد دريا شدچ كافي  ا شده  ا نقض 

شتند و عذرختاهي كردند را مد نظر  شتباه ختد را اذعان دا سر ازان ا سلامي ايران اينكه  ايرانچ گفي: جمهتري ا

 قرار داد و اقدام  ه اي  كار كرده اسي. 

و غبررسئئمي از اي  نتع مبتتاند  راي هر دو كشئئتر مهم  اشئئد. زيرا اگر چنب   عذرختاهي هاي شئئخصئئي

عذرختاهي هايي  ه رسمبي شناخته نشتند اي  پتانسبل را دارند كه تبديل  ه يك اتفاق و مشكل  زرگتر شتد. 

تر از طرفي ممك  اسي چنب  اتفاقاتي  حدي غبررسمي  اشد كه ا زامي  ه عذرختاهي رسمي از طرف ختد كش

نباشد.  ايد تتجه داشي كه ممك  اسي در متاقعي يك كشتر درصدد كنار كشبدن ختد از كلماتي  اشد كه در 

مقام عذرختاهي  بان كرده اسئئيچ  خصئئتص جايبكه قطعبتي درمترد جملات  كاررفته وجتد ندارد يا جايبكه 

رها درصدد كنار كشبدن مبتتان ظ  داشي كه عذرختاهي تحي فشار انجام شده اسي. حتي ممك  اسي كشت

چ كشتي پا لت  خاطر اقدام  ه 1968ختد از يك عذر ختاهي رسمي  اشند كه درمترد آن تتافق كرده اند. در سال
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جاستسي علبه كره شما ي از طريق آ هاي ساحلي آنچ تتسط مقامات رسمي كره شما ي تتقبف شدچ كشتي و 

ه تقاضاي آنها پاسخ داده شتدچ از آزادسازي آنها امتناع خدمه آن تتسط كره شما ي حب  شدندچ و تا زمانبكه  

سند عذرختاهي  ا ي  شامل يك عذرختاهي  تد و در اي  را طهچ دو ي ايالات متحده يك  كردند. اي  تقاضاها 

فعا بتهاي ذكرشده در  بانبه ختد امضا كردچ اما همزمان در يك  بانبه اعلام كرد سند امضا شده م اير  ا وضعبي 

سطا  واقعي سي. در واقن گاهاً كشترها  راي حفظ وجهه ختد در  اقدام  ه اي  كار مي كنند و ا مللي  ب  تده ا

 (Ibid: 115)در مقا ل همان عذرختاهي رسمي  راي كره شما ي كفايي مي كرد.

سب عذرختاهي مطرح  ستال يكساني نبز درمترد مخاطب منا سب  راي انجام عذرختاهيچ  سايي فرد منا شنا  ا 

ضا و  ديهي  مي ستقبم وا شتند. عذرختاهي م ستقبم انجام  ستقبم يا غبرم سي م شتد. عذرختاهي ها ممك  ا

 راي مثالچ يك اطلاعبه امضا شده تتسط وزيرخارجه يا نماينده رسمي و انتقال آن  ه مسيتل هم رتبه  –اسي 

مك  اسي مخاطب خاصي ختدت طريقه اي معمتل  راي انجام اي  كار اسي. اما يك عذرختاهي غبرمستقبم م

 نداشته  اشدچ يا حداقل مرتبط  ا كشتري كه  ه ظاهر عذرختاهي  راي آن انجام شده اسيچ نباشد. 

 نا راي چ يك عذرختاهي مبتتاند  تسئئئبله يك  بانبه دو تي تتسئئئط يك وزير دو تي در پار مانچ يا  ه شئئئكلي 

د. ممك  اسي عذرختاهي در متقعبتي انجام شتد كه مانند سازمان ملل انجام شتا مللي  ب متناسب  ا يك نهاد 

سته كشتر زيان ديده اسي. چنب  مسيله اي   ه ظاهر ارتباطي  ا طرف زيان ديده ندارد اما در واقن مرتبط  ا ختا

 راي  بان عذرختاهي در رسئئانه هاي عمتمي نبز صئئدق مبكند كه امروزه  بشئئتر متداول شئئده اسئئيچ مانند 

صاحبه ها شبكه مطبتعات يا م شبكه هاي تلتيزيتني ملي يا  سي در  صاحبه ها ممك  ا ي تلتيزيتني. اينگتنه م

منطقه اي پخش شئئتد كه حادثه در آن اتفاق افتاده اسئئي. يك عذرختاهي ممك  اسئئي در جريان ملاقاتها  ا 

سانه ها انعكاس مي يا دچ ن شتد و ي چتن از ر شتر ديگري انجام  شتر متردنظر و يا حتي ك ماينده نمايندگان ك

 كشتر خاطي از اي  فرصي استفاده كرده و مراتب عذرختاهي ختد را اعلام كند.

اما جايبكه مي  ايسي عذرختاهي مستقبم تر انجام شتدچ انعطاف پذيري قا ل تتجهي نبز در تشخبو مخاطب 

سيت بي حقتقي و شبماني ديپلماتبك و يا م شان دادن مبزان پ ضامب  آن  ه جهي ن جتد دارد. درسيچ همراه  ا م

واضا اسي يك عذرختاهي تتسط يك مقام رسمي  الارتبه يك كشتر  ه يك مقام رسمي  الارتبه در كشتري 

رويداد تتسئط كشئتري اسئي كه عذرختاهي مبكند. در ا مللي  ب ديگر علامتي واضئا از پذيرفت  مسئيت بي 

ي دو ي مركزي كشتر نباشدچ  لكه شرايطي نبز وضعبي مبهم مي شتد  ه گتنه اي كه عذرختاهي انجام شده  را



 مسئولیت بین المللی دولتها و مبانی فلسفی مسئولیت

 میثم آرائی درونکلا

 

221 
 

خطاب  ه يك مقام منطقه اي يا استاني  اشد كه آن رويداد در آن منطقه  بشتري  تاثبر را داشته اسي)  راي مثال 

ممك  اسي وضعبي مبهم تر از ا مللي  ب جايبكه ممك  اسي يك هتاپبما سقتط كند(. اما از ديدگاه مسيت بي 

سي  شتد و آن جايي ا شد كه اي  هم   شد  لكه  راي افرادي  ا شتر نبا سمي ك كه عذرختاهي  راي مقامات ر

ستگان افرادي كه جان  سبب ديده اند و يا وا  ساني كه در حادثه آ تحي تاثبر آن رويداد قرار گرفته اندچ مانند ك

 بي از ختد را از دسئئي داده اند. عمتماً نمي تتان اي  دسئئي از عذرختاهي ها را در  ر دارنده پذيرت مسئئيت

 ستي كشتر خاطي دانسي.

 بند سوم: عذر خواهی بعنوان شکلی از جبران

محتتا و شئئئكل عذرختاهي هايي كه پ  از اتفاق رويداد و در جريان مراودات ديپلماتبك صئئئترت مبگبرد از 

شروع يك روند  سباري از جنبه هاچ  شتند كه تا پايان روند مي  ايد فرم ختد را حفظ ا مللي  ب   ستب مب مح

سيچ  ه همان اندازه  ايد  صترت گرفته ا نمايند.  نا راي چ در جايبكه عذرختاهي در آغاز روند مرتبط  ا تخلف 

در انتهاي آن روند نبز مرتبط  ا ختاسته ها و متضتع حادث شده  اشد. عذرختاهي نه تنها مبتتاند علامتي  راي 

لكه حتي در جايبكه اي  چنب  نمبباشئئد و  اشئئدچ  ا مللي  ب مذاكرات رضئئايي  خش در سئئطا ديپلماتبك و 

ستري  سيله  ه دادگ شد كه ديتان  راي ا مللي  ب م شكال جبران خسارتي  ا شتدچ مبتتاند يكي از ا ارجاع داده مب

 كشتر خاطي در نظر مي گبرد.

دو ي ها ممك  اسئئئي  راي جبران كامل ا مللي  ب طرح مسئئئيت بي  37و  36چ  35و  34 ر اسئئئاس متاد 

تلفبقي از انتاع جبران ها كه شامل پرداخي غراميچ اعاده وضعبي  ه حا ي سا ق و انجام عذرختاهي خسارت 

رسمي مي  اشد انجام پذيرد. شايد  تتان ادعا كرد در  سباري از متاقن ارزت عذرختاهي  راي كشتر زيان ديده 

شد. چراكه عمتماً كشترها  راي كسب جايگ سبار  الاتر از پرداخي غرامي  ا مايلند ختد ا مللي  ب اه و اعتبار  

شتر خاطي مي تتاند نقش تعبب   سمي از ك شان دهند. دريافي عذرختاهي ر ستقل و قدرتمند ن شتري م را ك

كننده اي در رسئبدن  ه اي  هدف داشئته و حبثبي از دسئي رفته كشئتر قر اني را جبران نمايد.ا بته  ايد تتجه 

ضايي از طريق عذ شي كه عمتماً جلب ر شتر دا سارتهايي نظبرتتهب   ه ك صرف راه حلي  راي خ رختاهي 

 اسي.

ضبه ري   ت وارير  شا اختلاف مبان نبتز ند و ( rainbow warrior) ه عنتان مثال مي تتان  ه ق شاره كردچ كه من ا

شتي كري  پب   شدن ك سهچ  خاطر غرق  ستي در  "ري   ت وارير"فران سي فران ست سروي  هاي جا سط  تت



 مسئولیت بین المللی دولتها و مبانی فلسفی مسئولیت

 میثم آرائی درونکلا

 

222 
 

د  تد. اي  متضتع  ه د بركل سازمان ملل ارجاع داده شد و د بركل طرف فرانستي را ملزم دانسي  ندرگاه اوكلن

جتلاي 10كه نخسئئي وزير او  ايد  ا ي حمله  ه ري   ت وارير تتسئئط سئئروي  هاي اطلاعاتي فرانسئئه در 

بان نبتز ند و يك عذر ختاهي رسئئمي و كامل را  ه نخسئئي وزير نبتز ند انتقال دهد. همزمان تتافقي م1985

صترت گرفي كه تعهد عذرختاهي حداكثر تا  سه   ,ICJ Report) تحقق ختاهد يافي. 1986جتلاي  25فران

1987: para 74) 

 

 ه هرحالچ دقبقا همانطتري كه يك كشتر ممك  اسي پبشنهاد عذر ختاهي را نامناسب درنظر  گبردچ ديتان نبز 

ا مللي  ب چ ديتان 1شئئرايط كافي نبسئئي. درمترد قضئئبه لاگراندمبتتاند نتبجه  گبرد كه يك عذرختاهي دراي  

دادگسئئتريچ  ا اطلاع از اينكه ايالات متحده  ا ي نقض تعهداتش در آ مان عذر ختاهي كرده  تدچ  ا اي  وجتد 

 (ICJ Report, 2001: para 123&125)اذعان داشي كه عذرختاهي در اي  مترد كفايي نمبكند. 

عذر ختاهي را  عنتان يك عملكرد غبرقطعي اما كارآمد چ هم در روا ط ديپلماتبك و هم روي هم رفته مبتتان 

جايگاهي ويژه  راي جبران خسارت ا مللي  ب معتبر دانسته و در نظام مسيت بي ا مللي  ب در پروسه دادگستري 

ن اسئئيچ اما متثر اخلاقي و حقتقي داشئئته  اشئئد. ارزت عذرختاهي  ه  حاظ ديپلماتبكچ در انعطاف پذيري آ

شده و يا  ستگي  ه ديدگاه هاي كشترهايي دارد كه در پروسه يك اتفاق متضرر   تدن و يا قا ل قبتل  تدن آن  

دادگستريچ صدور حكم  راي ا مللي  ب خسارتي  ه آنها وارد شده اسي.  ايد تتجه داشي كه از ديدگاه ديتان 

سط  شتباه تت صتل حقتق يك عذرختاهي نباز  ه تايبد اقدام ا شرط ا شتر خاطي و قبتل  ي قبد و  ا ملل  ب ك

 تتسط او دارد.

 

 

 

 

                                                           
1 LaGrand case 
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المللی بینطرح مسئولیت  مبناییبعف های ساختاری و  :سومفصل 

 دولت ها

سيت بي  شروع تدوي  آن در  7دو ي و  بش از ا مللي  ب نزديك  ه دو دهه از ارائه پبش نتي  طرح م دهه از 

سبتن حقتق  ستا سازا ملل  ب كمب  ايد از ختد پرسبد  ه چه د بل جامعه مان ملل متحد مي گذرد.  ذا در اي  را

سيت بي ا مللي  ب  سبتني در م سر يك رژيم كنتان سبدن اجماع  ر  سي؟ ا بته اي  ا مللي  ب در ر ناكام مانده ا

دادگستري  ه مفاد للي ا م ب تتسعه نبافته اسي و يا ديتان ا مللي  ب نظام عرفي مسيت بي  دان معني نبسي كه 

ستناد نمي كند سبتني  ه  مي تتان گفي .  ه عبارتيآن كه جنبه عرفي يافته اند ا سيت بي كنتان اگر  حث حقتق م

ستتاري ا ملل  ب حداقل در حقتق  چوجتد نبامده و يا حداقل در  ر دارنده قتاعد عامي نبسي عرفي از جايگاه ا

سي صّه آنكه مفاد طرح  دو  رختردار ا سال خا ستي در  سازمان  2001ن هبچ كم و كا سط مجمن عمتمي  تت

چرا  هدف ما در  حث حاضر آن اسي كه  دانبم. ملل متحد تصتيب گرديده كه نشان از مقبت بي نسبي آن دارد

 تبديل  ه يك معاهده عام ا شمتل و جامن نگرديده اسي؟ا مللي  ب رويه عرفي يك 

ا مللي  ب  ه آسئئبب شئئناسئئي و علل عدم متفقبي طرح مسئئيت بي  يكمتا كنتن محققان و نتيسئئندگان ا بته 

 ر آنبم كه اهم دلايل   دي  جهي و تمام تلات ختد را صئئئرف تتجبه مفاد آن كرده اند. كشئئئترها پرداخته اند

شئئئرح دهبم. در  اب انتقادات وارده  ه طرح ا مللي  ب مترد اجماع را در  اب عقبم ماندن طرح مسئئئيت بي 

سيت بي مي ضعف هاي  م سته از آنها مر تط  ه  سايي قرار داد كه يكد شنا سته از انتقادات را مترد  تتان دو د

يا فلسفي طرح مسيت بي  تده و دسته ديگر مر تط  ه ايرادهاي ساختاري طرح مسيت بي اسي و مر تط  مبنايي

اعمال متخلفانه ايجاد  ه آن  خشئئي از طرح مسئئيت بي اسئئي كه نمي تتاند يك رژيم منسئئجم را  راي مقا له  ا 

 كند.
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 قسمت اول: ضعف های ساختاری طرح مسئولیت

در آنچه که مربوط به ماهیت مواد طرح مسئولیت می باشد می توان هر یک از مواد را به صورت جداگانه 

 مترد  حث قرار داده كه ا بته همب  رويه در فصل هاي پبشب   ه كار  سته شد.  ذا در قسمي حاضر مجدداً ای 

 اهم انتقاداتي كه مترد اشاره قرار گرفي  بسي مي گردند.

دو ي ها اقدام  ه تعريف عمل متخلفانه و ماهبي ا مللي  ب مسئئئيت بي  1طرح 2و ماده  1: علبرغم آنكه ماده 1

سه طرح  ضبا ماده  شتند. ا بته در تت سيت بي قائل نمي  آن مي كنندچ امّا تفكبكي مبان مباني ايجاد و درگبري م

س سي م سيت بي عبني يك امر تعمدي  تده ا سيت بي ذهني و م سبتن  بان مي دارد كه عدم تفكبك م يت بي كمب

را مشئئمتل طرح حاضئئر كرد اما اي  امر مي تتاند ا ملل  ب تا  تتان دامنه گسئئترده تري از اعمال خلاف حقتق 

نمايند.  خصئئتص آنكه سئئباق  اعث گردد كه كشئئترها از اي  حفره قانتني در جهي فرار از مسئئيت بي اقدام 

طرح مسئئئيت بي مبتني  ر نظريه خطر يا مسئئئيت بي عبني  تده و صئئئرف عمل متخلفانه را  2و  1عبارت ماده 

 متجب درگبري مسيت بي مي داند.

دو ي ها  ه همراه ساير متاد طرح مسيت بيچ تفكبكي معني دار و اساسي مبان ا مللي  ب طرح مسيت بي  2ماده 

و مسئئيت بي كبفري ا مللي  ب راردادي و مسئئيت بي غبرقراردادي و همچنب  مسئئيت بي مدني مسئئيت بي هاي ق

سيت بي هاي خسارت محتر و غبر خسارت محتر تتجهي ندارد و ا مللي  ب  شتند. حتي اي  ماده م قائل نمي 

بتني  ر ورود خسارت را ناظر  ر افعا ي دانسي كه صرفاً ما مللي  ب  ذا نمي تتان اي  ماده و كل طرح مسيت بي 

 مي  اشند

شاره  2و  1متاد  سيت بي  راي جبران ا سي ايجاد م سا سارت ها  ه عنتان يكي از اركان ا سيت بي  ه خ طرح م

شته  بان كرديم كه يك ديدگاه عام از خسارت  ه نام خسارت حقتقي  صل هاي گذ نمي كنند. هر چند كه در ف

سارت  ه صرف عمل متخلفانه را يك خ شتر از آنكه  وجتد دارد  ساب مي آورد اما  ايد  دانبم كه اي  امر  ب ح

                                                           
شتر را  ه 1مادۀ  1 سؤو بي  ب  ا مللي آن ك شترچ م شتر در  را ر اعمال متخلفانۀ  ب  ا مللي: هر عمل متخلفانۀ  ب  ا مللي يك ك سؤو بي ك چ م

 .دنبال دارد

مئتئخئلئفئانئۀ  ب  ا مللي يك كشتر هنگامي متجتد اسي كه رفتار در رگبرندۀ يك فعل يا  چ عناصر يك عمل متخلفانۀ يك كشتر: عئمئل2مادۀ 

 :ترك فعل

 قا ل انتساب  ه كشتر  اشد؛وا ملل  ب  ه متجب حقتق  -ا ف

 .نقض تعهد  ب  ا مللي كشتر را  نبان نهد -ب
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يك د بل  راي جبران نقو هاي متجتد  اشئئئدچ يك تتجبه  راي قانن كردن ختدمان اسئئئي. زيرا اولاً چنب  

مباحثي در زمان تهبه طرح مطرح  تده و كمبسئئبتن تصئئمبم گرفته  ه آن  ي تتجه  اشئئد و ثانباً مبان خسئئارت 

ساس نمي  حقتقي كه يك امر سارت هاي مادي تفاوت هاي جدي وجتد دارد كه  ر همب  ا سي و خ اخلاقي ا

شترها  سي كه در نظامات حقتقي داخلي ك شخو قرار داد.  ه همب  د بل ا تتان آنها را در يك نظام حقتقي م

تان اي  دو نتع خسارت را از يكديگر جدا و  راي پبگبري خسارت هاي حقتقي و اخلاقي شخصي  ه نام دادس

 يا مدعي ا عمتم تعريف شده اسي.

 نظر از متخلفانه عنتان  ه كشئئئتر يك عمل دو ي ها در  اب تتصئئئبفا مللي  ب طرح مسئئئيت بي  3: ماده 2

  بان مي كند:ا مللي  ب 

 حقتق حكئئتمي تحي ا ملليچ  ب  نظئئر از متخلفانه عئئنئئتان  ه كئئشئئتر يك عئئمئئل تئئتصئئبف "

ئ  .اسيا ملل  ب  ئب ئن ئيچ چ ئف ئب ئل  ه همان تتصبف  ا تتص ئ ئم ئ ئتان عملي ع ئ ئن ئ ئ ئانتني ع ئ ئ  تتسط ق

 ".گردد نمي متئئئأثر داخلي حئئقئئتق

مي داندچ ا ملل  ب ماده حاضئئر علبرغم آنكه تتصئئبف يك عمل متخلفانه را تحي شئئمتل و حاكمبي حقتق 

حقتق داخلي يك امر  ي تاثبر  ر ماهبي تتصئئبف همان عمل را  ه عنتان يك عمل مشئئروع و قانتني از منظر 

سعه و تحتل  سي كه  ه تت ضر در  را ر نقاط قتتي كه دارد آن ضعف ماده حا ساب مي آورد.  عمل خلاف  ه ح

نسئئبي  ه حقتق داخلي كشئئترها  ي تتجه اسئئي.  ه عنتان مثال نمي تتان قتاعد ا ملل  ب  سئئبار كند حقتق 

و فضئئاي سئئايبر و يا مقتلاتي نظبر تروريسئئم يافي. از طرفي عدم  ا مللي ب مشئئخصئئي را در حتزه ارتباطات 

را  ه صترت سبستماتبك افزايش ا ملل  ب تتجه  ه نظامات داخلي كشترها متجبات سركشي از قتاعد حقتق 

ختاهد داد. زيرا كشترها در قبال عدم اجراي قتانب  داخلي تتسط دو ي هاي ختد  سبار حساس مي  اشند. از 

 ار كردن كشترهاچ سركتب حاكمبي آن كشترها نبسي.ه ايد تتجه داشي كه راه م ستيي ديگر

كشئئترچ واقعبي نظام هاي سئئباسئئي و دسئئتگاه هاي  يك ارگانهاي طرح مسئئيت بي در را طه  ا رفتار 4: ماده 3

سي  سبا ضر وضعبي نظام هاي  اجرايي در كشترهاي مختلف را در نظر نمي گبرد.  راي تهبه كنندگان طرح حا

شترهاي آفريقايي و آسبايي و دوگانه  تدن حاكمبي  سباري از كشترهاي جهان قا ل درك نبسي. در  سباري ك

صرف و يا نفتذ نظامبان قرار دارند. حال  ا چه  شتر در ت سي يك ك سبا ستم ارگان هاي  شترهاي جهان  از ك

سئازي ها دارند همانند حجبتي  ايد  ا كشئتري كه جامعه سئباسئي و مردمان آن نقش  سئبار كمي در تصئمبم 
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سبايي  شترهاي آفريقايي و آ سباري از ك سي  رخترد كرد. در   سي در آن كاملاً مردمي ا سبا شتري كه نهاد  ك

 نمي تتان  ه معني واقعي كلمه  رخي از ارگان هاي كشتر را تحي نفتذ و دستتر دو ي آن كشتر دانسي.

 اعمال را دو تي اختبار عناصر كه واحدهايي يا شخاصا طرح مسيت بي كه رفتار 5: ايده معرفي شده در ماده 4

ساً اراده دو ي و اراده  مي سا سي. ا سيت بي ا شتر در نظر مي گبرد يك تفكر افراطي در م كنند همانند رفتار ك

شخو دو مقت ه متفاوت از يكديگرند.  خصتص آنكه در كشترهاي دمتكرات نمي تتان ايده شخو را  ا ايده 

سي.  شتر  را ر دان سيت بي ختاهد گرديد. ك شترهاي علاقمند  ه طرح م اي  تفكر  اعث محدود كردن دامنه ك

هرچند كه ماده حاضر شرط درگبر شدن مسيت بي كشتر را رفتار كردن شخو در حدود صلاحبي دو تي مي 

داند اما  ايد تتجه داشئئي كه اعطاي صئئلاحبي در  سئئباري از متارد يك دسئئتتر عام و كلي اسئئي و محتتاي 

 حبي را ختد شخو تعبب  مي كند. صلا

در  سباري از متارد مردمان يك كشتر اراده و نظر شخو رئب  جمهتر و يا وزيرخارجه ختد را نمي پسندند 

ضاح را طرح مي كنند. اي  امر ثا ي  ستب سي كه در نظامات قانتني ختد مبحثي تحي عنتان ا و  ه همب  د بل ا

مات اشخاص قانتني را معتبر نمي داند و نمي ختاهد  ه صترت مي كند حقتق داخلي  ه صترت مطلق تصمب

 ه اي  متضئئتع  ي ا ملل  ب  ي چتن چرايي از مقامات ختد دفاع نمايد. حال  ايد از ختد پرسئئبد چرا حقتق 

 7گبرد(چ  مي قرار كشتري اختبار در ديگرچ كشتر تتسط كه ارگانهايي )رفتار 6تتجه اسي؟ همب  ايراد  ر متاد 

 كنترل يا هدايي )رفتار8دستترها تتسط ارگان ها و مقامات(چ  نقض يا اختبار از  بي كشتر حتي  ا تجاوز)مسيت

 رسمي( طرح نبز وارد اسي. مقامات قصتر يا غباب در شده انجام )رفتار 9كشتر( و  يك تتسط شده

سيت بي  10: ماده 5 شترها راجن  ه رفتارا مللي  ب طرح م شي جنبش يك ك سيت بي [ بشجن] يا شتر ديگرچ م

را ناظر  ر كشتر  رآمده از آن گروه شترشي مي داند. اي  ماده واقعبي هايي نظبر كتدتا را از انقلاب ا مللي  ب 

شتر جديد كاملًا  شكبل دو ي و يا ك شببه  ه آن جدا نمي كند. چه اينكه در كتدتا اراده مردم در ت ها و متاردي 

  ي تاثبر اسي.

سيت بي راجن  ه تعهد 13ضتع ماده : در ارتباط  ا مت6 شتر كه  بان  يك  راي الإجرا لازما مللي  ب  طرح م ك

 مي دارد:
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 ملزم  حثچ مترد تعهد وسئبلۀ  ه دهدچ مي رخ عمل[ آن] كه زماني در چ[مز تر] كشئتر اگر كشئترچ يك عمل "

  ".نهد نمي  نبان راا مللي  ب  تعهد يك نقض نباشدچ

ن معاهدات دوجانه و چندجانبه و همچنب  معاهداتي كه داراي آثاري  ر شخو ثا ث اي  ماده مرز مشخصي مبا

و قتاعد عام ا ملل  ب مي  اشئئند تعبب  نمي كند. همچنب  ماده حاضئئر اقدام  ه تفكبك مبان قتاعد آمره حقتق 

ده حاضر ا شمت ي كه  ه متجب كتنسانستس ايجاد شده اند قائل نمي شتد. همچنب  طرح حاضر و خصتصاً ما

كه  ر اساس اساسنامه ختد انجام وظبفه و ا مللي  ب تعبب  نمي كنند كه آيا سرپبچي از دستترات سازمان هاي 

صلاحبي مي نمايند نبز مي تتاند نقض يك تعهد  لازم الاجرا  ه حساب آيد يا خبر؟  ه عنتان ا مللي  ب اعمال 

منشئئئتر لازم الاجرا مي  25ي امنبي كه  ه متجب ماده مثال آيا عدم اجراي قطعنامه هاي لازم الاجراي شئئئترا

سازماني  راي  سازمان ها داراي ترتبباتي درون  سباري از  شد يا خبر؟ زيرا   شمتل اي  ماده ختاهد  شد نبز م  ا

 مجازات يا تنببه اعضا مي  اشند.

فعل تركا و اسيچ  ه مجمتعه اي از فعل ه 1طرح مسيت بي 15مركب كه متضتع ماده  عمل متضم  : نقض7

شاره دارد كه مي تتانند نقض يك قاعده  ضر علبرغم انكه  ه دنبال جامعبتي ا مللي  ب ها ا را  نبان نهند. ماده حا

شايد ماده  سي.  شد اما يك نظام طبقه  ندي را مبان آنها در نظر نگرفته ا سبدگي  ه عمل متخلفانه مي  ا  راي ر

ري مي داند امّا  ايد تتجه داشئئئي كه تفاوت ماهتي مبان فعل و حاضئئئر اي  امر را وظبفه نهاد قضئئئايي يا داو

و نبز  حثي كه راجن  ه را طه علبي در همب  مقا ه حاضئئر داشئئتبم ايجاب مي كند كه مبان فعل ها و فعل ترك

 ها يك تمايز شكلي و ماهتي قائل گرديم.فعل ترك

ساعدت در  روز 16: ماده 8 سيت بي  ه مبحث معاوني و يا م شاره دارد. ا مللي  ب يك عمل متخلفانه  طرح م ا

كاملاً هتيداسئئي كه ماده حاضئئر عمل متخلفانه را يك جرم در نظر آورده اسئئي. در غبر اينصئئترت چه د بلي 

ظام حقتق داخلي  كاملاً مسئئئطلا در ن يد كه يك واژه  ما فاده ن كه از مبحث و واژه اي اسئئئت ته  وجتد داشئئئ

                                                           
 طرح مسيت بيچ نقض متضم  عمل مركب:15مادۀ  1

شترچ ]كه[ از طريق مجمتعه هايي از افعال يا ترك افعا ي كه در مجمتع  ه عنتان متخلفانهچ تعريف نقض يك تعهد  ب  ا مللي  -1 سط يك ك تت

ساير افعال يا ترك افعال رخ مي دهدچ  راي ايجاد عمل متخلفانهچ كاف ساب  سيچ هنگامي اتفاق مي افتد كه فعل يا ترك فعلي كه  ا احت ي شده ا

 . اشد

سترت مي يا د و تا زماني كه اي  در چنب  مترديچ نقضچ   -2 ستب  افعال يا ترك افعال مجمتعه ها آغاز مي گرددچ گ ر تمامي دوراني كه  ا نخ

 .افعال يا ترك افعالچ تكرار مي گردند و غبرمطا ق  ا تعهد  ب  ا ملليچ  اقي مي مانندچ طتل مي كشد
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اي  واژه و مفاهبم مرتبط  ه آن مي تتاند  ه وجتد ديدگاه هايي مر تط  كشترهاسي.  ايد تتجه داشي كه كار رد

سئئا ق طرح مسئئيت بي قتت  خشئئبده و  ر ماهبي چندگانه اي  طرح  بافزايد. در  19و ماده ا مللي  ب  ه جرم 

اهد دو ي ها ختا مللي  ب  اعث سردرگمي كشترها در مقت ه مسيت بي ا مللي  ب واقن اي  ماده و مبحث جرم 

 شد.

اختصاص يافته اسي. اي  ماده  "ديگر كشتر اجبار"دو ي ها  ه متضتع ا مللي  ب طرح مسيت بي  18: ماده 9

  بان مي كند: 

 مسئئؤول عملچ آن  را ر درا مللي  ب  نظر از سئئازدچ مي مجبتر عملي ارتكاب  ه را ديگر كشئئتر كه كشئئتري "

 :اگر.اسي

  تد؛و مي شده اجبار كشترا مللي  ب  متخلفانۀ لعم اجبارچ  را ر در جز  ه عملچ -ا ف

 ".كند چنب  عملچ كبفبات  ه علم  ا اجباركنندهچ كشتر -ب

علبرغم اينكه ماده حاضر  ه مسيت بي مشترك كشتر اجبار كننده  ا كشتر اجبار شده مي پردازد اما  ه اي  نكته 

شتر را  ه عنتان عملي نام صرف اجبار يك ك سيت بتي نمي پردازد كه چرا  ساب آورده و  راي آن م شروع  ه ح

جداگانه در نظر گبرد و اگر  گتيبم كه نبازي  ه اي  پبش  بني نبتده اسئئئي زيرا اجبار كشئئئترها  ه عنتان يك 

ضر يك امر  48عمل متخلفانه مي تتاند متضتع ماده  شدچ آنگاه  ه كار  ردن اجبار در ماده حا سيت بي  ا طرح م

 ذهني اسي.

اثبات كنبم؟ علاوه  ر آن ا مللي  ب ديد كه چگتنه مي ختاهبم وجتد يك اجبار را در متضئئتعات همچنب   ايد 

سي؟  ايد  دانبم چگتنه مي ختاهبم مبان آثار اراده  ضر كجا ضتع حا  ايد  دانبم كه نقش فاعلبي اخلاقي در مت

از همه آنكه آيا  ر اساس  واقعي يك كشتر و اراده كشتر اجبار كنند مرزي مشخو را ترسبم نمايبم؟ و مهمتر

كلبات حاكم  ر ماده فتقچ  راي يك عمل متخلفانه و يا يك خسئئئارت ثا ي مي تتان دو كشئئئتر را مجازات و 

سد اي  ماده نبز از متاد مرتبط  ا ماده  سارت كرد؟  ه نظر مي ر سيت بي  19محكتم  ه پرداخي يك خ طرح م

 شراكي در وقتع جرم از حقتق داخلي كشترهاسي. اسي. در واقن  حث حاضر يك نسخه  رداري از مباحث

: فصل پنج از  خش اول طرح مسيت بي كه راجن  ه معاذير معافبي از مسيت بي صحبي مي كند را مي تتان 10

تاكبد جدي  ر تكتي  نظريه خطا در مسئئيت بي و رد نظريه مسئئيت بي مطلق دانسئئي. از طرفي ديگر مي تتان 
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كرده  تد. ا مللي  ب  ه حسئاب آورد كه اقدام  ه تكتي  جرم  19اي سئتاره ماده وجتد اي  فصئل را از دنبا ه ه

جداي از نقدهاي وارده  ه هر يك از متاد اي  فصلچ نقد فلسفي وارده  ر فصل حاضر آن اسي كه چگتنه وقتي 

متضئئتعات كبفري از طرح مسئئيت بي حذف شئئده اسئئيچ اما قتاعد و فروعات مر تط  ه آن همچنان در طرح 

متجتد اسئئي و مهمتر از همه آنكه چرا در مقتلاتي كه خسئئارت محتر مي  اشئئند )اعم از مادي و معنتي( از 

 اصتل و ضتا طي استفاده مي نمايبم كه ماهبتاً مر تط  ه مقتلات كبفري مي  اشند. 

 ا مللي ب كشئئترها  ه متضئئتع نقض قتاعد آمره ا مللي  ب : فصئئل سئئتم از  خش دوم طرح مسئئيت بي 11

اختصاص دارد. از جمله انتقاداتي كه مي تتان  ه فصل حاضر داشي آن اسي كه معني و مفهتم يك قاعده آمره 

شترها مقبت بي ا مللي  ب  شمت ي را كه  ه متجب اجماع ك شرح نداده و مرز مبان اي  قتاعد و قتاعد عام ا  را 

 يافته اسي مشخو نمي كند.

 ه متضتع اقدامات متقا ل اختصاص يافته اسي. همانگتنه كه در : فصل دوم از  خش ستم طرح مسيت بي 12

فصل قبل  ه صترت جامعي اي  متضتع مترد  ررسي قرار گرفته اسيچ اي  ماده دسي كشترهاي قدرتمند را 

جداي از ا ملل  ب  از گذاشئئته و  اعث ختاهد شئئد قتاعد حقتق ا ملل  ب در سئئتء اسئئتفاده از قتاعد حقتق 

 ي طرفي و انصئئاف مترد اسئئتناد قرار گبرند. اي  ماده كه مجتز اعمال عدا ي خصئئتصئئي از  اصئئتل مر تط  ه

را  ي ثبات ختاهد ا مللي  ب ستي شخو يا كشتر زيان ديده  ه شمار مي رودچ  ه صترت قا ل تتجهي جامعه 

 كرد.
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 و فلسفی نظام مسئولیت مبنایییسمت دوم: بعف های 

سازمان ملل متحد ا ملل  ب داراي ضعف هايي اسي كه از طرف كمبسبتن حقتق  علبرغم اينكه طرح مسيت بي

شبم كه  رخساته از  ستدلالاتي  راي  رخي از آنها وجتد داردچ  ا اي  شاهد ضعف هايي  نبادي و فلسفي مي  ا ا

 بارتند از:دو ي ها  ه شمار مي روند. انتقادات مر تط  ه اي  حتزه عا مللي  ب كلبي و اساس طرح مسيت بي 

نبايد  ا  طرح مسيت بي.يك طرح غبر جامن:  ه عبارتي  ايد گفي اي  طرح  ه همه ا عاد مسيت بي تتجه ندارد. ۱

سي شتد  ه محبط زي سته مي  شر نگري صلا و حقتق   حقتق هتايي و  ,همان ديدگاهي كه  ه امتر امنبتي و 

تمامي امتر شئئببه يكديگر نبسئئتند تا آنتقي  ا يك . حتي در حتزه حقتق درياها نبز نگاه  باندازدحقتق درياها 

همچنب  علبرغم تلات هاي صترت گرفته  راي اصلاح  كبل و مبزان  تتان راجن  ه آن امتر تصمبم گبري نمتد.

سال  شگران ويژه در  سط گزار شده تت ضتعات كبفري از طرح(  عد از گزارت هاي ارائه  طرح )نظبر حذف مت

سي1997 سيت بي ا مللي  ب ت بي چ اما هنتز هم طرح م صتل متازي  جزاييچ حقتقي و م شترها تركببي از ا ك

 مدني را گرد هم جمن آوري نمتده اسي كه نمي تتان  ه ارتباطي منطقي مبان آنها را متصتر  تد.

دور از وضعبي سباسي و واقعبات جهان كنتني اسي: اي  طرح  ه شدت ايده آ بستي طراحي گرديده و نمي  .۲

 ه حساب مي آيند ا ملل  ب اراده گرا كه كشترها در آن اصلي تري  تا عان حقتق ا ملل  ب يك حقتق  تتان در

سيت بي  صرفاً شتتانه متازي  طرح م شايد چنب  ادعا گردد كه حقتق طببعي پ شي.  ستي دا ديدگاهي ايده آ ب

هنتز زود اسئئي كه چنب   اما , ه حسئئاب مي آيد و در قرن حاضئئر حقتق طببعي جاني دگر گرفتها مللي  ب 

كاملا منطبق  ر حقتق طببعي اسئئي. هنتز ا مللي  ب و  خصئئتص مسئئيت بي ا ملل  ب مطرح نمايبم كه حقتق 

تا  يك تازي مي نمايند و  ايد كمي منتظر ماندا ملل  ب مباني حقتق پزيتبتيسئئئتي  ا قدرت در عرصئئئه حقتق 

 .ندمتضتعات حاضر جايگاهي درختر در مبان كشترها يا 

از طرفي مي تتان طرح مسيت بي را داراي تناقضي دروني نبز دانسي و ان اينكه طرح مسيت بي از يك طرف  ا 

شبدن اقدامات متقا ل در  ستفاده نمايد. از صپبش ك شترها ا سبل قدرت هاي جزيره اي و ك سي تا از پتان دد ا

شترها در اتكاء در نظر نمي گبا ملل  ب طرف ديگر عدم تتازن قدرت ها را در نظام  شت  ك رد و نتبجه آزاد گذا

 ه اقدامات متقا ل چبزي جز حذف قدرت هاي جزيره اي نختاهد  تد.  دي  ترتبب مي تتان گفي آنچه كه 

سيله شد. از ديدگاه تيتري م شي نظم ختاهد  شته نظمي را اعاده كند منتج  ه فروپا حكم نبز مي تتان  -مقرر گ
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ه مسئئيله هاي نكرده اسئئي  لكا مللي  ب ا ل نه تنها اقدام  ه حل مسئئائل گفي متضئئتعاتي نظبر اقدامات متق

 مي گردد.ا مللي  ب ايجاد كرده كه اي  امر منجر  ه پبچبده تر شدن روا ط   دتعريف جديدي را نبز

شخو  تدن مباني .۳ سي در  ايجاد عدم م شخو نب سيت بي در اي  طرح م سيت بي: از آنجايي كه مبناي م م

در  اب مسئئيت بي  ه چشئئم مي خترد. اي  ا مللي  ب گتنه اي از سئئر در گمي در جامعه تان گفي مي تنتبجه 

 ا تفاسئئبر رايج در  اب ا مللي  ب وضئئعبي در حا ي تشئئديد مي گردد كه مشئئاهده مي نمايبم رويه ديتان هاي 

كه ديتان يك نهاد نبايد فرامتت نمتد . مبناي مسئئيت بي در سئئازماني نظبر سئئازمان ملل متحد يكسئئان نبسئئي

در سازمان ملل تهبه گرديده كه مي تتان گفي ا ملل  ب حقتقي اسي و طرح مسيت بي تتسط كمبسبتن حقتق 

ا تزام حقتقي در تصمبم گبري ندارد و اي  نهاد در مجمتع زير مجمتعه مجمن عمتمي سازمان از متارد  ايپاره

 حقتقي اسي.  نمي تتانبم  گتيبم يك نهاد كاملاً اًي قطعگر نگتيبم يك نهاد سباسي اسملل متحد مي  اشد كه ا

سيت بي  دو ي ا مللي  ب ا بته علبرغم آنكه ديتان  ه نظريه ا كتبك )هم نظريه خطا و هم نظريه خطر( در  اب م

سي اي   سا ضعف ا سي.  سيت بي مطلق ا صترت كاملي  ي ارتباط  ا نظريه  م سيچ  ا اي  حال  ه  ها پايبند ا

دو ي ها جبران خسارت نبز اسي چگتنه مي تتاند ا مللي  ب ن اسي كه اگر هدف نظام مسيت بي متضتع در آ

  ه  خش  زرگي از خسارت هايي كه نتبجه هبچ فعل متخلفانه اي نبستند  ي تتجه  اشد؟

سيت بي و همچنب  خلق تيتري هاي جديد هنتز  راي ايجاد يك  .۴ سترده  تدن مباني نظري طرح م  ه علي گ

سته سند سخي فرمال كه از د سي. چنب  مي تتان اظهار نمتد كه ( hard law) حقتق  ساب مي آيد زود ا  ه ح

سي تا اقدام  هك زدن حدر حال ما مللي  ب جامعه  سيت بي ا ضتع مهمي  ه نام م سلم و  مت سايي عرف م شنا

 در اي  حتزه نمايد.قطعي 

يعني اگر ده  اسيچاگر ماهبي قتاعد او به متفاوت اسي.   ه ماهبي قتاعد او به  ي تتجها مللي  ب مسيت بي  .۵

ها نتع قتاعد او به داريم آيا مي تتان  ر مبناي يك قاعده ثانتيه كه وضئئئعبي خاص آن قتاعد او به را ناديده 

صمبم نمتد.  سيت بي گرفته اقدام  ه اتخاذ ت شترهاا مللي  ب مي تتان گفي طرح م ماهبي و جتهره  خش   ا ك

كه هر يك در حتزه متفاوتي وجتد دارند انطباق ا ملل  ب و قتاعد عرفي حقتق ا مللي  ب معاهدات   زرگي از

شر سائل حقتق   ستانه ,ندارد.  ه عنتان مثال چگتنه مي تتان در  رخترد  ا م شر دو سي ,حقتق    ,محبط زي

فرمال )كه در طرح مسيت بي تنها از يك روت ا ملل  ب حقتق درياها و حقتق هتايي و ساير زمبنه هاي حقتق 

 شاهد آن هستبم(  راي تكتي  نظام مسيت بي استفاده كرد.
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بان  .۶ ماده متاردي  liabilityو   responsibilityعدم تفكبك م حاظ جتهر و  در طرح. در واقن نمي تتان از  

پاكدستي  چتن خسارات زيسي محبطي غبر عمدي يا خسارات هسته اي و يا هتايي و فضايي را كه  ر اساس

واقن گرديده اند مسيت بي  ه حساب آورد و يا اگر  ه حساب آورد قطعا  ا آنچه در نقض حق حاكمبي كشترها 

از طرفي  ايد اذعان كرد كه  خش اول طرح مسئئئيت بي و  يا حقتق  شئئئر و امثال آن مي  بنبم متفاوت اسئئئي.

صتص ماده  سيت بي و م 2و  1 خ در ا مللي  ب سائل مر تط  ه قتاعد آمره و نبز متاد مر تط  ه عتامل رافن م

قرار مي گبرد و در مقا ل  خش هاي  عدي  responsibilityطرح ديدگاهي هنجاري دارند كه در حتزه  48ماده 

معاهده و خصئئتصئئاً متاد راجن  ه جبران خسئئارت قا ل مشئئاهده مي  اشئئند كه ديدگاهي خسئئارت محتر  ه 

سيت بي ها دارند.  ه خت ي مي دانبم سارت ها در حتزه  م سي  liabilityكه خ قرار مي گبرند و اي   دان معني ا

 كه مبناي تنظبم طرح در  خش از آن  ا  خش ديگر متفاوت گرديده اسي.

صاً آنكه 7 صت سيچ خ سارت ها نب سي و تببب  انتاع خ شنا سجم  راي  از ساختاري من سيت بي داراي  . طرح م

شاره اي  ه مبحث خسارا سيت بي هبچ ا سيت بي طرح م شته و اي  امر  اعث مي گردد مفهتم م ا مللي  ب ت ندا

  سبار گنگ شتد.

ستگي مشخصي مبان قتاعد اخلاقي و 8 : عدم وجتد ارتباط ارگانبك مبان قتاعد اخلاقي و قتاعد مسيت بي:  اي

تمايل دو ي ها قتاعد حتزه مسيت بي كه ريشه در اراده دو ي دارند وجتد ندارد. ا بته مي تتان د بل آن را عدم 

 ه مقت ه اخلاق دانسئئي اما  ايد تتجه داشئئي كه اگر نظام مسئئيت بي را خا ي از اهداف اخلاقي نمايبمچ آنگاه 

نمي كنند. از ا مللي  ب شئئاهد عقده گشئئايي هاي صئئرف ختاهبم  تد كه هبچ كمكي  ه تكتي  نظم در جامعه 

سي و  ه خت ي مي دانبم آنجا كه منفعي طرفي ديگر  ه خت ي مي دانبم كه قته محركه اراده دو ي  هاچ منفعي ا

 مبناي تصمبم گبري هاي دو ي ها  اشد هبچگاه نمي تتان  ه اِعمال شدن قتاعد اخلاقي دل ختت كرد.

: عدم تتجه كافي  ه اقتدار دو ي ها: در جهان كنتني تنها پشئئتببان واقعي هر كشئئتري تتانايي و اقتدار همان 9

شترها سي.  ذا ك شتر ا شترها  زرگتري  مانن نفتذ  ك ساني ت   ه محدود كردن اقتدار ختد نختاهند داد. ك  ه آ

سيت بي  شدن قتاعد آن  ه ا مللي  ب اقتدار ختد را م مي دانند و  دي  جهي تمام تلات ختد را  راي اجرايي ن

سي ختد كشترها از اي  پروسه متضرر گردند اما ظاهراً   ه اي  نتبجه رسبده كار مي گبرند. هرچند كه ممك  ا

 اند كه اگر اقتدار كافي داشته  اشند مي تتانند در جهان پرآشتب گلبم ختد را از آب  برون  كشند.

در نهايي  ايد اذعان داشئئي كه مسئئيت بي  ه عنتان يك پديدار عقبم حقتقيچ تاكنتن نتتانسئئته در هزاره سئئتم 
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دريا د.  ايد تتجه داشئئئي كه مشئئئكل متجتد در ل ا مل ب مبلادي جايگاه حقبقي ختد را در حقتق داخلي و 

سي  شكلات فقط  ه اي  د بل نب ساب آورد.و نبز اي  م صرفاً عملي  ه ح شكل  ماهبي طرح را نمي تتان يك م

كه منافن مردم و كشترها  ا آن سازگار نشده. اسي  لكه اساسا طرح مسيت بي هنتز نتتانسته  ر روي كاغذ نبز 

پارادوك   اشئد.   ذا تا زماني كه اي  مشئكلات حل نشئتد نمي تتان  ه تكتي  يك سئاختار منسئجم و  دون 

اصئئت ي نظام مسئئيت بي دل ختت كرد. در ادامه  ه يكي از  زرگتري  مشئئكلات متجتد  ر سئئر تكتي  نظام 

د كشترهاسي تا ا عاا مللي  ب مسيت بي ختاهبم پرداخي كه راجن  ه جايگاه اقتدار دو ي ها در نظام مسيت بي 

 مختلف تقا ل دو زمبنه مسيت بي و اقتدار را  ه نحت كاملتري مترد  ررسي قرار دهبم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مسئولیت بین المللی دولتها و مبانی فلسفی مسئولیت

 میثم آرائی درونکلا

 

234 
 

 دولت هاالمللی بینیسمت سوم: جایگاه ایتدار دولت ها در مسئولیت 

داراي پبچبدگي هايي اسي كه اي  پبچبدگي ها زماني  ه ختد صترتي متفاوت مي ا مللي  ب نظام مسيت بي 

برند كه  ا مقت ه اي  ه نام اقتدار دو ي پبتند  رقرار مي كنند. زيرا امروزه واژه مسيت بي در نظام حقتق داخلي گ

 ه ا زاري  راي  چكشترها-از حصارهاي مسيت بي قراردادي خارج شده و  ا پديدار شدن دو يا ملل  ب و حقتق 

لم اخلاق نبز درآمده و مسيت بي اخلاقي جايگاهي  رقراري نظم  دل گرديده اسي. حتي اي  واژه  ه استخدام ع

 ويژه در علم حقتق يافته اسي. 

دو ي ها و اقتدار دو ي ا مللي  ب در اي  راستا  ايد  ه اي  سيتال اساسي پاسخ گفي كه در تقا ل مبان مسيت بي 

نسبي منطقي  ا هم قرار  هاچ كدام پديدار مي تتاند  ر آن ديگري مرجا  تده و اي  دو مقت ه چگتنه  ايد در يك

  ه مخاطره نبافتد.ا مللي  ب داشته  اشند تا  ه  هانه  رقراري عدا يچ صلا و امنبي 

نكته حائز اهمبي در را طه  ا اقتدار و نظام مسيت بي آن اسي كه اصتلاً اي  دو مقت ه ماهبتي متفاوت از يكديگر 

ديدار حقتقي و اخلاقي مي  اشد. همچنب  اقتدار  راي دارند. زيرا اقتدار يك پديدار سباسي و مسيت بي يك پ

آنكه پديداري مشروع قلمداد گردد مي  ايد تتسط ا زارهاي حقتقي مترد نظارت و ارزيا ي قرار گبرد و اگر 

خارج از حدود تعريف شده علم حقتق و يا شريعي  ه كار گرفته شتد مي تتاند متجبات مسيت بي را  راي 

چنب  رويه اي هم در نظام حقتقي داخلي كشترها و هم در مكتب حقتقي اسلام مترد  عامل آن فراهم آورد.

تاكبد قرار گرفته اسي. از ستيي ديگرچ دو ي ها در  سباري از متاقن  راي اعِمال مشروع اقتدار ختد از ا زارهاي 

ز ديگر سيتالاتي كه  ايد حقتقي استفاده مي نمايند كه طبف گسترده اي از مسيت بي ها را شامل مي گردد.   ذا ا

  ه آن پاسخ گفي آن اسي كه آيا مي تتان اي  دو مقت ه را  ه يكديگر مرتبط دانسي يا خبر؟

ا مللي  ب رقا ي تنگاتنگي مبان اقتدار ) راي حفظ منافن ملي( و مسيت بي ا مللي  ب از طرفي امروزه در جامعه 

مهمتري  زمبنه هاي گلاويز شدن اي  دو مقت ه را مي تتان در  ) راي حفظ نظم جامعه  ب  ا مللي( وجتد دارد. از
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دادگستريچ در قضبه آ مان و ايتا با )رد دعتي متقا ل ايتا با در  را ر آ مان( مشاهده كرد. در ا مللي  ب رأي ديتان 

كه در  اي  دعتا ديتان اتكاء  ه مقت ه حق هاي  شري را  راي  ه زير ستال  ردن حاكمبي و اقتدار كشترها

 رد مي كند. چمصتنبي امتال كشترها نمتد يافته اسي

 ذا در مقا ه حاضر  ر آنبم مروري  ر اي  دومقت ه و نسبي آنها  ا يكديگر داشته تا  تتانبم  ه فصل مشتركي مبان 

 خش عمده اي از مشكلات طرح مسيت بي  چاي  دو مفهتم دسي يا بم.  ا تببب  وضعبي اي  دو پديدار مهم

را نبز مي تتان مرتفن نمتد. زيرا اي  اعتقاد وجتد دارد كه يكي از مهمتري  مشكلات طرح مسيت بي  مللي ا ب 

عدم تتجه كافي  ه اقتدار كشترها و ترس از فروپاشي آن مي  اشد. چراكه كشترها اعتقاد  چكشترهاا مللي  ب 

ا مللي  ب قا ل تتجهي از اقتدار داخلي و  ايد از  خش  چملحق گردندا مللي  ب دارند  اگر  ه طرح مسيت بي 

ختد  چشم پتشي نمايند. كشترهاي در حال تتسعه و يا تتسعه نبافته عمبقاً  اور دارند كه قبتل و اجراي طرح 

مسيت بي نتبجه اي جز افزايش قدرت كشترهايي نظبر ايالات متحدهچ  ريتانبا و ساير ا رقدرتهاي نامشروع 

. امروزه تنها ا زار كشترهاي ضعبف در  را ر كشترهايي نظبر ايالات متحده آمريكاچ نختاهد داشيا مللي  ب 

 اتكاء  ه مشروعبي حكتمي و اقتدار حكتمتشان اسي. 

 ذا فرضبه اساسي مقا ه حاضر آن اسي كه  ايد حكتمي ها  ه گتنه اي در قبال رفتارهاي ختد مسيتل  تده و يا 

استناد نمتد كه از اقتدار دو ي ها كاسته نشتد. تا مبادا از اي  ا مللي  ب  بي  ايد  ه گتنه اي  ه نظريه هاي مسيت

نبز  ه مخاطره  بافتد.  دي  ترتبب فرض  ر ا مللي  ب رهگذر  ا فروپاشي نظم در درون كشترهاچ نظم و امنبي 

د  لكه حتي مي تتان مشاهده نه تنها  ا يكديگر ارتباط ارگانبك دارن ,آن ختاهد  تد كه دو مقت ه اقتدار و مسيت بي

تتجه ويژه اي در حمايي از حاكمبي و ا مللي  ب و هم رويه جاري ا مللي  ب نمتد كه هم نظام دادگستري 

 اقتدار دو ي ها دارند.

 گفتار اوا: مفهوم ایتدار و حاکمیت و رابطه آن با مسئولیت

 بند اوا: مفهوم ایتدار و حاکمیت
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تانايي و قدرت آمده اسي. در جامعه سباسي نبز  ه سلسه مراتبي از قدرت كه متجبات در   ي  ه معني ت 1اقتدار  

تمركز قدرت را در يك نهاد سباسي  ه نام دو ي  اعث مي گردد و دو ي مي تتاند  ه نحت مشروع از پديداري 

مي شتد. در علم  گفته 2 ه نام قدرت استفاده نمايد اقتدار مي گتيند. همچنب   ه اقتدار سباسي عا به حاكمبي

سباسي اقتدار را تماماً  ه معني تتانايي و قدرت در نظر نمي گبرند و  رخي نبز آن را منحصر  ه نهادي  ه نام 

معني و مفهتم اقتدار متفاوت از مفهتم آن در ا مللي  ب در مقا ل در جامعه  (May, 1998:94)دو ي نمي دانند. 

مردي دو ي در تامب  منافن كشتر و مردم و نبز پاسداري از حق ها )نتع جامعه داخلي  تده و شايد  تتان  ه پاي

 ثبات و امنبي اقتدار نام نهاد. چنه فقط اتباع ختيش( و تامب  صلا چ شر

( و حكم نبز حكم خدا 67در نظام حقتقي اسلام و فقه پتياي شبعه اقتدار و فرمانروايي از آن خداسي.)يتسف:

كمبي انسان  ر زمب  را در طتل حاكمبي و اقتدار ا هي قرار مي دهد و هر ( اسلام حا40ختاهد  تد)يتسف:

(  دي  ترتبب مي تتان اقتدار را در 1376:22حكتمتي را ملزم  ه اجراي قتانب  مشروع ا هي مي كند)حلبيچ 

 اسلام قته و قدرتي  ه حساب آورد كه اقدام  ه اجرا يا تضمب  اجراي احكام ا هي مي نمايد.

عده اي نبز اقتدار را  ا اختبار و تعهد  ه اجراي وظايف حقتقي پبتند مي زنند. از اي   چفكرات متجتددر كنار ت

ختاهد داشي.  3منظر  همانگتنه كه اقتدار را طه تنگاتنگي  ا تتانايي و قدرت داردچ را طه تنگاتنگي نبز  ا وظبفه

ه و در آن ستي ديگر اقتدارچ وظبفه هاي چتن در يك ستي پديداري  ه نام اقتدارچ قدرت حكتمي قرار داشت

حكتت قرار مي گبرد. اي  وظايف  ه متجب قانتن ا هي و يا پار ماني  ه حكتمي واگذار مي گردند.  ذا اقتدار 

و چتن قانتن را مقتدر مي دانندچ  ذا مجري  (May, 1998:150) حكتمي را ناشي از اقتدار قانتن نبز مي دانند.

ي دانند. ا بته نمي تتان تنها از اي  ديدگاه  ه اقتدار و حاكمبي قانتن نگريسي.  دي  ترتبب قانتن را نبز مقتدر م

                                                           
1 Authority 
2 Sovereignty  
3 Duty  
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مي تتان اقتدار را از ديگاه علم حقتقچ پديداري دانسي كه حتي در حتزه تعريف نبز از مشروعبي اقتدار جدا 

 نبسي.

 

 بند دوم: کارکرد و وظایف ایتدار

ايجاد گردد و هر يك از انتاع آن درختر مشروعبي  اشند اما در علم حقتق اقتدار ممك  اسي  ه اسباب متفاوتي 

اقتدار نمي تتاند از اصل حاكمبي قانتن پبشي گرفته و همتاره  ايد در چارچت ي كه قانتن  راي آن تعريف نمتده 

مشروعبي  چرداسي گام  ردارد. اقتداري كه خارج از چارچتب قانتن )اعم از قتانب  ا هي و غبر ا هي( شكل  گب

ختد را چه در اساس وجتد ختد و چه در رفتارهاي ختد از دسي مي دهد. خصبصه ذاتي هر اقتداري نبز پبتند 

 رقرار كردن  ا اصتل مسلّم علم حقتق و  خصتص قتاعد حتزه مسيت بي اسي تا  تتاند مشروعبي وجتد ختد 

دو ي اجراي عدا ي اسي در نتبجه  اقتدار نبز   و اجراي قتاعد حتزه مسيت بي را تتجبه نمايد.  ذا چتن وظبفه

 حق و ا زار دو ي  راي اجراي عدا ي ختاهد  تد. 

دي  مبب  اسلام نبز پبتند مستحكمي مبان اقتدار و عدا ي و يا اقتدار و دي   رقرار اسي. قرآن كريم خدا را 

( ا بته  ايد متذكر گرديد 36ب:مقتدر معرفي مي كند و از جمله اوصاف حكتمي اسلامي اقتدار آن اسي.)احزا

كه در راستاي مشروعبي اقتدار نمي تتان تفكرات فلاسفه غر ي را يك تفكر كامل و صحبا  ه حساب آورد. 

زيرا اقتدار مشروع  ايد  ه صترت جداگانه و متناسب  ا فرهنگ و نظام حقتقي هر كشتري مترد ارزيا ي قرار 

ت متحده آمريكا نمي تتانند نسخه ملّي ختد را  ر ساير كشترها ديكته گبرد و نظام هاي سباسي غر ي نظبر ايالا

 نمايند.

اقتدار را زيبايي و زيني مُلك مي دانند و معتقدند  ه آن د بل كه وجتد آن  راي حفظ نظم و آرامش  چسباسبتن

نظبر مصتنبي دو ي  نبايد  ه هر  هانه اي مترد ستال قرار گبرد كه يكي از دلايل وجتد مباحثي چجامعه لازم اسي

ها و يا مصتنبي سران كشترها نبز  ه د بل حفظ اقتدار و نفتذ حاكمبي اسي. اما  ايد آگاه  تد كه اقتدار امري 
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نامتناهي نبتده و نظام مسيت بي مشخو مي نمايد كه حدود اقتدار  ه چه اندازه  تده و تحي چه شرايطي مي 

 رخي نبز آن را  ر يك  چتاي اصل حاكمبي قانتن تفسبر مي كنندتتاند ساقط گردد.زيرا عده اي آن را در راس

وظبفه اخلاقي كه تسلبم شدن در  را ر قانتن اسي نسبي داده و عده اي نبز آن را  ه نظم و جلتگبري از اِعمال 

 در چعدا ي خصتصي پبتند مي زنند و عده اي ديگر آن را لازمه  را ري انسان ها مي دانند. زيرا همه  را رند

نتبجه قانتن و دو ي  ايد اي   را ري را تضمب  كند. عده اي ديگر نبز از حقتق و  ه تبن آن نظام مسيت بي 

 (Marmor, 2012:335)انتظاري جز اجراي عدا ي ندارند. 

 ذا وظبفه ذاتي هر حكتمي مقتدري آن اسي كه  ه اختبار و اراده انسان كه متهبتي ا هي اسي احترام گذاشته و 

كه منشاء ا هي و يا قانتني  1نبايد اقتدار كشترها  ر حق هايي چكه نظم و امنبي دستختت دگرگتني نگردد تا جايي

دارند پبشي  گبرد.  ه عنتان مثال دو ي نمي تتاند  دون هبچ د بلي اقدام  ه محروم كردن يا محدود كردن افراد 

  2رو رو شده و يا فرماني ا هي  ر آن تعلق  گبرد.در ازدواج يا كار كردن نمايد مگر آنكه صلا و امنبي  ا تهديد 

انسان ها و همچنب  اقتدار دو ي ها تعبب  نمتد. اگر چنب   3پ   ايد حدود مشخصي  راي اختبار و اراده آزاد

شتد اراده آزاد انسان ها و كشترها نظم را  ه حاشبه نمي  رد و اقتدار نبز  ه سمي ختدكامگي ستق پبدا نمي 

May, 1998:32 )اشخاص و كشترها اسي.  4اجراي هر يك از اي  دو مقت ه نبز مسيت بي اخلاقيكند. ضماني 

مبنايي  راي فرار از مسيت بي نبسي  لكه ختد  چ ذا دو ي ها  ايد درك نمايند كه اراده آزاد و استقلال (71 &

 اراده آزاد د بل محكمي  ر وجتد مسيت بي ختاهد  تد. 

نمي تتاند  ه تاريخ و زمبنه هاي تاريخي  ي  چكه دو ي مقتدر در اعمال وظايف ختد از طرفي  ايد تتجه داشي 

تتجه  اشد. دو ي ها در  سباري از متارد  ر اساس تجر ه هاي ختد اقدام  ه سامان دهي امتر مي نمايد. نظام 

                                                           
1 Rights 

سئئئال آن را در  35دو ي چب   ه منظتر كنترل جمعبي ازدواج را محدود و قانتن تك فرزندي را حاكم نمتده  تد كه  عد از   ه عنتان مثال  2

 فرزندي جايگزي  نمتد. 2  ت و  ا سباسي  2013سال 
3 Free will 
4 Moral responsibility  
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سي  ي تتجه  اشد. مسيت بي نبز نمي تتاند  ه كاركردگرايي دو ي كه  ر اساس تجر ه هاي تاريخي شكل گرفته ا

 رخي از حق هاي انساني را  ه  چ ه عنتان مثال در متاقعي دو ي ها مجبترند  راي سامان دادن  ه وضعبي جامعه

اي  وضعبي در زمان  حران ها ختدنمايي مي نمايد  ذا نبايد همبشه  (Corlett, 2013:37)حا ي تعلبق درآورند.

اقتدار  ايد در هر رويه اي از  , ا اي  حال از ديدگاه اسلام ه حاشبه راند.اقتدار را   چ ه  هانه ناديده گرفت  حق ها

 (1378:34چارچتب مشروع ختد خارج نشتد.)خمبنيچ ولايي 

 

 بند سوم: رابطه ایتدار ومسئولیت ها

اصلي تري  سيتا ي كه در زمبنه را طه دو مفهتم اقتدار و مسيت بي وجتد ختاهد داشي آن اسي كه آيا اي  دو 

هتم  ا يكديگر ارتباط ارگانبك و حباتي دارند يا خبر؟ امروزه اقتدار را در ارتباط كامل  ا مسيت بي مي دانند مف

چراكه ديدگاه عمتمي حاكم  ر نظام مسيت بيچ نظم و مصلحي محتر اسي كه اي  امر نشان دهنده جايگاه 

ر جتامن اسي. در حقبقي آنجايي كه د 1كشتر در تكتي  و اعمال انتاع مسيت بي ها -پديداري  ه نام دو ي

كشتر وجتد دارد كه يا  ايد مسيت بي را از تا عان ختد مطا به و يا  ه عنتان يكي از تا عان -پديداري  ه نام دو ي

مسيتل و پاسخگت  اشدچ نمي تتاند ختد را از ا زارهايي نظبر اقتدار خلن سلاح نمايد. همچنب  ا ملل  ب حقتق 

 ر اساس  نبان هاي اصتل سباسي ا مللي  ب ز نظام مسيت بي در حقتق داخلي و مسيت بي امروزه  خش مهمي ا

 نا شده اسيچ نه  ر اساس نظام حق و تكلبف. اگر  ه نظرات فبلستفاني چتن كاني هم مراجعه نمايبم در مي 

داند. )كانيچ صلا يا بم كه او نبز تأسب  نظام مسيت بي  ر اساس حق و تكلبف را صحبا اما غبر كار ردي مي 

 (128جاويدان: 

                                                           
 اسيمسيت بي قرارداديچ كبفريچ اخلاقيچ  ب  ا ملليچ مدنيچ حرفه ايچ سب 1
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نظام مسئئيت بي در نسئئبي  ا اقتدار  ه دو شئئاخه  ا ماهبي هاي متفاوت تقسئئبم مي گردد. دسئئته اي از قتاعد 

سيت بي شته كه دو ي وجتد اي  قتاعد را لازمه حبات ختيش مي داند و در مقا ل  چم سي دا سبا رنگ و  تي 

سيت بي جنبه فردي د سته ديگري از قتاعد م سي. د سان ها در جتامن ا شته و تنظبم كننده حبات مكانبكي ان ا

(Young, 2011:3) منافن تضمب   چاز ايجاد و اجراي قتاعد مسيت بي هدف هايي  ا ماهبي سباسيچ مسيت بي در 

عدا ي اجتماعي و انتاع ديگر عدا ي )مانند  متضئئتع و سئئاختار اسئئي كه در اي  وضئئعبي  دو ي و جامعه

دو ي ها اگر در اي  سئئاختار  ه تتزين عدا ي اقدام نكنند مرتكب قصئئتر  تدنمايي مي كند.عدا ي ترمبمي( خ

گرديده و  ه متجب اي  قصتر داراي مسيت بي مي  اشند. همب  ديدگاه در نظام اسلامي حاكم اسي و يكي از 

شئئاهد  اشئئبم وظايف حاكمبي اسئئتفاده از اقتدار  راي تتسئئعه شئئريعي و عدا ي اسئئي كه اگر غبر از اي  را 

 حكتمي اسلامي در پبشگاه خداوند متعال مسيتل و پاسخگت اسي.

در چنب  چارچت ي نبايد از اي  حقبقي غافل گرديد كه  خش مهمي از صلاحبي ذاتي دو ي هاچ پاسداري از 

حق ها و نبز مشخو نمتدن وظايف عناصر زيرمجمتعه ختيش اسي. عدول از هر يك از اي  متارد متجب 

در  حث مسيت بي ها ختدنمايي مي نمايد.  1ي مي شتد كه  ر اساس نظر فبلستفي چتن آقاي هارتواكنش دو 

در واقن حقبقي امر آن اسي كه امروزه مسيت بي حقتقي يك پديدار سنتز شده مي  اشد كه حاصل جمن 

ي  ه نظر مي اجتماعي و اقتصادي مي  اشد.  ا اينكه چنب  ديدگاهي كار رد چمسيت بي سباسيچ اخلاقيچ مدني

رسدچ اما از اي  ديدگاه كه اي  قتانب  داراي محتتايي غبر ديني  تده و مبناي مشروعبي اي  قتانب  صرفاً راي و 

 نظر مردم اسيچ نمي تتان اي  ا گت را حداقل  راي كشترهاي اسلامي ا گتي مناسبي دانسي.

مي دهد كه كمي افراطي  ه نظر رسبده و  ا حقتق طببعي ا بته هارت در ترسبم شاكله مسيت بي نقش ويژه اي را  ه اقتدار 

محتريي سامان دادن  ر قتاعد ثانتيه  ه نهادي  ه نام دو ي واگذار  چانطباق ندارد. در تقسبم  ندي هارت از قتاعد حقتقي

                                                           
1 H.L.A. Hart 



 مسئولیت بین المللی دولتها و مبانی فلسفی مسئولیت

 میثم آرائی درونکلا

 

241 
 

 هارت اقتدار دو ي را ختب درك كرده اسي و تقسبم  ندي او از قتاعد (Hart, 1961:99 & 117. )گرديده اسي

حقتقي  ه قتاعد او به و ثانتيه نبز در همب  راستا اسي. او قتاعد ثانتيه را در راستاي اقتدار دو ي قا ل اجرا مي 

داند.  ر اساس نظريات هارت دو ي فقط مطا به كننده مسيت بي نبسي  لكه واضن قتاعد آن نبز اسي. او همچنب  

سباسي مي  اشند را مرتبط  ا اعمال حاكمبي مي داند.  حتي آنهايي كه ظاهراً غبر چ سباري از متضتعات حقتقي

در واقن او  ه تتزين عدا ي تتسط دو ي اعتقاد دارد و  ذا نقش دو ي را پررنگتر از ساير تاسبسات حقتقي و 

سباسي  ه حساب مي آورد. اما همانگتنه كه  بان گرديد اي  ديدگاه  ه د بل عدم انطباق  ا جتامن سنتي و ديني 

د اسي. زيرا فبلستفي چتن هارت و همفكران ايشان انسان و حتي دو ي را غايي  ه حساب آورده و قا ل نق

 جايگاهي  راي حقتق ا هي در نظر نمي گبرند.

در راستاي ارتباط مبان دو مفهتم اقتدار و مسيت بيچ عده اي از علماي فلسفه اجرا و اعمال مسيت بي را نتعي از 

اي  دانشمندان  ا فرض اينكه اعمال عدا ي  (Rawls, 1999:35)تتزيعي مي دانند. تعهد حكتمي  ه اعمال عدا ي 

عملي از جن  اقتدار اسي مي گتيند مطا به مسيت بي نبز در راستاي اعمال اقتدار دو ي ها قا ل تفسبر  چتتزيعي

ير ناگز چيدار حقتقياسي.  ذا در راستاي ارتباط اقتدار  ه عنتان يك پديدار سباسي و مسيت بي  ه عنتان يك پد

 ه پذيرت اي  واقعبي مي  اشبم كه همتاره ديدگاه هاي سباسي  ه نظام مسيت بي وجتد داشته و دارد و در پبتند 

مبان اقتدار و مسيت بي نبايد مسيت بي فردي و عدا ي اجتماعي جداي از يكديگر مترد تحلبل قرار گبرند. در 

 ه عنتان يكي از متضتعات اخلاق سباسي نبز طبقه  ندي مي  چيچنب  ديدگاهي مسيت بي داخلي و  ب  ا ملل

 كه هدف اعلي در آن تتزين عدا ي اسي. (Ripstein, 2001:12)گردد

جامعه شناسان و سباستمداران سعي مي كنند  چدر كنار تفكرات حاضر  ايد تتجه داشي كه  رخي از حقتقدان ها

ري كنند. زيرا معتقدند ز ان اقتدار  ا منافن ملي گره خترده از داشت  ديدگاه فلسفي و اخلاقي  ه مسيت بي دو

 چز ان منفعي و منفعي گرايي را ختب نمي فهمد. از ديدگاه دستگاه سباسي چاسي و اساساً فلسفه و اخلاق

ريسك  ايد منصفانه تقسبم شتد زيرا در غبر اينصترت كسي عدا ي را نمي پذيرد. در اي  وضعبي از ديگر 
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سباسي همانگتنه كه گفته شده تتزين ريسك اسي و در كنار آن  ايد  ه كنترل ريسك نبز مبادرت  وظايف اقتدار

كند. يعني سطا مخاطرات را در جامعه تا جاي ممك  كم كند. شايد  تتان ادعا نمتد همب  ديدگاه اسي كه در 

ر جامعه ديكتاتتري يا پادشاهي جامعه ديني و مردم سالار اقتدار را  راي دو ي  ه ارم ان مي آورد. زيرا اگر د

در جامعه ديني و مردم سالارچ مسيت بي  (Coleman, 1992:430)اراده پادشاه اسي كه اقتدار را ايجاب مي كندچ 

  رقراري و تتزين عدا ي اسي كه وجتد اقتدار را لازم مي نمايد. چتتزين ريسك چ رقراري نظم

سباسي ختدنمايي مي كند.  -اكمبي  ه عنتان يك پديدار حقتقيجلته ديگر ارتباط اقتدار  ا مسيت بيچ در حق ح

حق حاكمبي  اعث حق مطا به مسيت بي نبز مي گردد و در نتبجه حق حاكمبي مقدمه ايجاد و يا مطا به مسيت بي 

 ه سبب  رخترداري از اي   "وظبفه پاسخگتيي" ه شمار مي رود. از طرفي حق حاكمبي  اعث مي گردد كه 

اقتدار را در سطا ملي صا ا  ه رسبدگي مسيت بي سكنه يك كشتر و در سطا  چگردد. اي  حق حق نبز ايجاد

 :Chinkin &  Baetens, 2015 )مي نمايد.ا ملل  ب تا عان حقتق ا مللي  ب صا ا  ه پبگبري مسيت بي ا مللي  ب 

ل و پاسخگت  اشد و نبز در جامعه و حكتمي ا هي نبز حكتمي خاطي  ايد در پبشگاه احكام شريعي مسيت (2

 مسيت بي عدم اجراي قتانبب  شريعي را از اشخاص حاضر در جامعه مطا به نمايد.

نتبجه آنكه حق حاكمبي در جتامن ديني از آن خداسي و در حكتمي هاي لائبك از آن انسان و دو ي ها اسي 

كمبي اسي. در واقن نكته ( و در هر دو صترت فتق مطا به مسيت بي از شقتق اعمال حا1387:377)حكبمچ 

ختد را واجد صلاحبي  راي پبگبري مسيت بي  چحائز اهمبي آن اسي كه دو ي از طريق اعمال حاكمبي قانتن

مي داند اما اي  كافي نبسي. زيرا دو ي يك نَف  مقدّس نبسي كه گناه نكند و خصتصاً در جتامن لائبكچ دو ي 

يت بيچ مراقبي نمتد تا دو ي  ه اي   هانه كه صا ا  ه رسبدگي  ايد پاسخگت  اشد. پ   ايد در تكتي   حث مس

 ه مسيت بي اسيچ مصتن از مسيت بي نباشد. زيرا  ا تتجه  ه رويه هاي متجتد و همچنب  سا قه  د كشترهاي 

نمي تتان حفظ اقتدار را  هانه خت ي  راي  چقدرتمند در نقض حقتق حاكمه ساير كشترها و حتي مردمان ختيش

  ه حساب آورد.ا مللي  ب كشترها از مسيت بي  مصتنبي
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 گفتار دوم: دگونگی نسبت ایتدار دولت ها با مفهوم مسئولیت

 بند اوا: نظریه اساسی ارتباط ایتدار و مسئولیت

 عد از آنكه دانستبم پديداري  ه نام اقتدار داراي ارتباط تنگاتنگي  ا مقت ه مسيت بي اسي و اي  ارتباط در سطا 

 ه صترت محستسي قا ل مشاهده اسي  ايد  دانبم ارتباط اي  دو مفهتم چگتنه  ايد  اشد و ا مللي  ب ملي و 

چه پديدار ديگري لازم اسي تا اي  دو را در نسبتي منطقي  ا يكدگبر صترتبندي نمايد. زيرا همتاره ممك  اسي 

و اخلاق را از مهمتري  پديدارهايي  منفعي چنظم چامنبي چرفاه چمتارد متعددي چتن عدا ي چدر نظريات مختلف

 دانسي كه اي  تتانايي را دارند تا مبان اقتدار و نظام مسيت بي تعادل لازم را  رقرار نمايند.

 خش عمده اي از نظريات مر تط  ه ارتباط مبان اقتدار و مسيت بي كشترها  ر محتر حقتق  چاز نقطه نظر تاريخي

اسي و تقريباً قدمي  سبار  بشتري از ساير متارد مطرح دارد. اما نكته طببعي و مسيت بي اخلاقي شكل گرفته 

مهمي كه  ايد  ه آن تتجه داشي آن اسي كه دو ي ها نقش لازم را در ايجاد و تتسعه اخلاق نداشته و ندارند. 

 ر همب  دو ي ها اخلاق را فاسد مي كنند و اخلاق دو تي نمي تتاند تبديل  ه يك اخلاق عام و فراگبر گردد. 

 مبنا ممك  اسي ارتباط مبان دو مقت ه اقتدار و مسيت بي  ر اساس  نبان هاي علم اخلاق  ه چا ش كشبده شتد.

زيرا در حكتمي هاي لائبك نمي تتان انتظار داشي حاكمبي و اخلاق در يك نقطه مشترك  ه اجماع  رسند.  

گي  شر داشته و اي  در حا بسي كه منافن در حكتمي هاي لائبك منافن نقش محتري را در تمامي شيتن زند

در جتامن ا هي نقش تبعي دارند. در جتامن ديني حكتمي و مردم مكلف  ه وظبفه هستند نه نتبجه منفعي 

( دو ي ها اگر واضن اخلاق  اشندچ ديگر هبچ ملاكي  راي سنجش رفتارهاي دو ي 543: 1388گرايانه.)خمبنيچ 

 )ي تتانند از اقتدار ختد  راي پايبندي  ه اصتل علم اخلاق استفاده نمايند.ها نختاهبم داشي. اما دو ي ها م

Araszkiewicz, 2015:11 ) در چنب   ستري مي تتان اخلاق و حقتق طببعي را حلقه ارتباطي مبان اقتدار دو ي

 آنها دانسي.ا مللي  ب ها و مسيت بي 
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ر  ه كارگبري نظام مسيت بي  اشد و  هتري  ملاك دقبقتر آنكه كسي نمي تتاند منكر محدوديي اقتدار دو ي د

 راي جلتگبري از ختدكامگي دو ي ها استمداد از قتاعد حقتق طببعي و علم اخلاق اسي. يعني  ايد  ا استمداد 

قتاعد مر تط  ه حتزه مسيت بي را در نسبي  ا اقتدار دو ي ها سامان داد. در  چاز حقتق طببعي و علم اخلاق

 ه  چتتجه داشي كه اصتلًا پديداري  ه نام اقتدار كه محصتل حقتق وضعي يا پتزيتبت مي  اشد اي  راستا  ايد

 راحتي سر تعظبم در  را ر حقتق طببعي فرود نختاهد آورد.

از طرفي ديگر تصادم مسيت بي هاي اخلاقي و غبر اخلاقي )خسارت محتر( نبز در عا م واقعبي از اهمبي  الايي 

ب  وضعبتي  ايد  دانبم كدام يك از متارد فتق  ر آن ديگري  رتري دارند؟ قطعاً دو ي ها  رختردار اسي. در چن

نمي تتانند  راي سامان دادن  ر اوضاع جامعهچ معطل علم اخلاق  مانند.  خصتص آنكه امروزه در نظام مسيت بي 

 اشند. تاكبد حقتقدانان  ر تيتري هاي اقتصاد محتر و نظم محتر از اهمبي ويژه اي  رختردار مي  چ ب  ا مللي

ماهبي ا ملل  ب نظرياتي چتن مسيت بي مطلق و تيتري خطر نبز  ه همب  د بل مي  اشد. زيرا امروزه حقتق 

دادگستري را مي تتان ترافن دعاوي ا مللي  ب نظبر ديتان ا مللي  ب هنجاري دارد و حتي وظبفه نهادهاي قضايي 

 ري عدا ي. راي  رقراري نظم دانسي نه  رقرا

 ايد اذعان نمتد كه  ا  چ ا تتجه  ه نظريات مطرح شده در  اب ارتباط مبان مسيت بي كشترها و اقتدار كشترها

نمي تتان صرفاً از ا زارهاي سنتي اخلاقي  چتتجه  ه رشد و شتاب سرين ارتباطات و تكنت تژي در عصر حاضر

وضعبي  چها  ه يكديگر استفاده نمتد.  ه تعببر ديگرو حقتق طببعي  راي پبتند دادن اقتدار و مسيت بي كشتر

نبازمند نظريه هاي اقتصاد محتر و نظم محتري مي  اشد كه  تتانند  ا شتاب روزافزون ا مللي  ب جديد جامعه 

ختد را  بشتر هماهنگ نمايد.  ا اي  حال نمي تتان نظام مسيت بي را خا ي از علم اخلاق نمتد. ا مللي  ب جامعه 

ظر مي رسد مناسب تري  راه ممك  محتر قرار دادن اصتل علم اخلاق و وارد كردن استثناء  ه نفن نظم و  ه ن

 زمبنه هاي اقتصادي اسي.
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 بند دوم: احترام به ایتدار دولت ها برای اعاده نظم

ش كشبدن  راي  ه چا ا مللي  ب حدود اقتدار دو ي  راي تتسعه و تكتي  مسيت بي و نبز حدود نظام مسيت بي 

اقتدار دو ي هاچ از جمله سيتالاتي اسي كه ذه  حقتقدان هاچ فلاسفه و سباستمداران را  ه ختد مش تل كرده 

را ا مللي  ب اسي.  ر اي  اساس  ايد  دانبم اصتلاً رفتار ناشي از اقتدار كشترها تحي چه شرايطي مسيت بي 

يا هر نهادي در تضاد  ا منافن يك كشتر و يا اقتدار او  راي آنها  ه همراه ختاهد داشي؟ همچنب   ايد دانسي آ

مسيت بي دو ي ها مهم تر اسي يا اقتدار دو ي ا ملل  ب رفتاري انجام دهد مسيتل ختاهد  تد؟ در نظام حقتق 

ها؟ در پاسخ  ه ستالات مطروحه  ايد گفي اينكه چه كساني مي تتانند مسيتل  اشند ارتباط مستقبمي  ا آن دارد 

( و در اي  راستا وضعبي هاي 1ه اشخاصي خلاف قتاعد حقتقي رفتار كرده اند )طرح مسيت بيچ ماده كه چ

مگر آنكه حقتق  2محدودي مي تتانند منشأ مصتنبي و يا عدم رسبدگي  ه مسيت بي شخو فاعل گردد 1خاص

ق ديپلماتبك و كنست ي و قائل  ه چنب  مصتنبتي  اشد. در اي  زمبنه مي تتان  ه كنتانسبتن هاي حقتا ملل  ب 

يا مصتنبي امتال و يا اسناد مر تط  ه كشترها اشاره نمتد.  ا اي  تتصبف مي تتان گفي اقتدار نمي تتاند 

متجبات معافبي از مسيت بي را فراهم آورد مگر  ا مجتز قانتن. در واقن چنب  مصتنبي هايي نه  راي تتسعه 

 د. ي نظمي  لكه  راي اعاده نظم مقرر شده ان

نبز چنب  مشاهده مي گردد كه فقط مقتلات خاصي مي تتانند متجبات ا ملل  ب از ديدگاه رويه جاري در حقتق 

: 1را  ه نفن اقتدار دو ي ها حاصل نمايند. اي  مقتلات عبارتند از: ا مللي  ب تبرّي شكلي و ماهتي از مسيت بي 

 مترد در وي   1963معاهده  چ3ديپلماتبك روا ط ا  ارتباط در وي  1961 پبمان هاي جمعي نظبر كنتانسبتن

                                                           
1 Special circumstances  

در قضئئبه رد دعتاي متقا ل ايتا با در  را ر آ مان. در راي حاضئئر ديتان  ب  ا مللي  2010همانند راي ديتان  ب  ا مللي دادگسئئتري در سئئال   2

ده و در نتبجه دعتي متقا ل ايتا با را رد مي دادگستري نقض حقتق  شر را مبناي مناسبي  راي نقض مصتنبي امتال كشتر آ مان  ه حساب نباور

 كند.
 لازم الاجرا گرديد. 1964در سال  3
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ها و  آن امتال و ها دو ي قضايي هاي مصتنبي  ا ارتباط در ملل سازمان 2004كنتانسبتن  چ1كنست ي روا ط

 : اقدامات متقا ل كمتر از جنگ5ا مللي  ب : نظم و امنبي 4: اصل انصاف  3: دفاع مشروع  2متارد مشا ه ديگر 

سي  ه د بل تفريط در اعِمال اقتدار نبز مسيتل  اشند. ا بته  ا تتجه  ه اي  دستتر عقلاني كه  دو ي ها ممك  ا

 ذا مي تتان اقتدار را  چقدرت  ايد ا زار عدا ي  اشد و دو ي  ايد  رقراري عدا ي را جزء وظبفه ذاتي ختد  داند

در حقتق  اجتماعي و حقتقي( دانسي.قدرت مشروع دو ي  راي استفاده از زور در جهي اجراي عدا ي )اعم از 

كبفري نبز  مبتني  ر همب  تيتري اسي كه دو ي در عدم استفاده ا مللي  ب و حقتق ا مللي  ب  شردوستانه 

صحبا از اقتدار ختد مسيتل و پاسخگت ختاهد  تد. در اي  وضعبي دو ي  راي افراط و تفريط در اعمال ختد 

 . ر اساس نظريه خطا مسيتل مي گردد

ا مللي  ب همچنب  رفتار اتباع يك كشتر در درون يا خارج از قلمرو آن دو ي نبز مي تتاند متجبات مسيت بي 

آن كشتر را فراهم آورد. از مهمتري  دلايل ايجاد مسيت بي  راي كشترها  ه سبب رفتار اشخاص حقبقي آن اسي 

انعي  ه عمل آورند. اي  امر  بشتر از آنكه مبتني كه چرا  ه واسطه اقتدار ختد نتتانستند از خطاي اتباع ختد مم

جان را ز نبز  (Bonafè, 2009:11 ) مبتني  ر پاسخگتيي دو ي  ه واسطه اقتدار آن اسي. چ ر تقصبر دو ي  اشد

قدرت سباسي را متظف  ه تتزين عدا ي مي نمايد و يكي از شقتق آن اعمال و اجراي انتاع مسيت بي در حقتق 

كشتر فراهم شتد. او مي ا مللي  ب متجبات مسيت بي  چبادا  ه واسطه سر  از زدن از اي  وظبفهداخلي اسي تا م

گتيد مسيت بي در حقتق داخلي يك ا زار مهم  راي حفظ يكپارچگي سباسي اسي و مانن از هرج و مرج شده 

 و علاوه  ر آن تضمبني  راي اعطاي حق  را ر  ه همگان  ر اساس عدا ي تتزيعي اسي. 

 

 گفتار سوم: مسئولیت بین المللی، ایتدار دولت ها، اجرای یانون ملیّ

                                                           
 لازم الاجرا گرديد. 1967در سال   1
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كشترها  ا اجراي ا مللي  ب كشترها محقّ و مكلّف  ه اجراي قانتن ملّي ختد مي  اشند و مراد از ايجاد مسيت بي 

سان ها در داخل و يا حقتق انا ملل  ب  ررسي آن  خش از اقتدار دو تها اسي كه در تضاد  ا حقتق  چقانتن ملّي

از آن اقتدار حمايي و يا آن را سركتب مي نمايد. ا بته نمي ا ملل  ب كشترها قرار مي گبرند كه گاهاً حقتق 

تتان اي  واقعبي را كتمان نمتد كه در دوران حاضر قضاوت راجن  ه ماهبي و مشروعبي اقتدار حكتمي ها  ه 

ده اسي تا حاكمبي ساير كشترها را  ه زير سيتال  رند. در ا زاري  راي زياده ختاهي هاي ا رقدرت ها  دل ش

 ه عنتان ا زاري  راي اعمال سباسي ا ملل  ب واقن كشترهايي نظبر ايالات متحده آمريكا از حقتق  شر و حقتق 

خارجي ختد استفاده مي كنند و اي  چا ش از جمله چا ش هايي اسي كه  اعث عدم قبتل طرح مسيت بي تتسط 

 رديده اسي.كشترها گ

اما از تاثبر و نقش آن  ر اقتدار  چكشترها پرداخيا مللي  ب ه نمي تتان  ه را طه اقتدار و مسيت بي زهمچنب  امرو

 ه نقش و جايگاه  چداخلي كشترها غافل گرديد. زيرا دو ي ها همتاره در  حث معافبي از مسيت بي  ب  ا مللي

اد مي نمايند و آن را لازمه استقلال و  را ري ختد  ا ساير كشترها مي اقتدار داخلي ختد و نبز  زوم  قاي آن استن

دانند. آنها اقتدار ختد را ناشي از اجراي قانتن ملي مي دانند.  ذا مي تتان گفي تعارض هايي مبان اجراي قانتن 

 دو ي وجتد دارد.ا مللي  ب ملّي و مسيت بي 

ن ام  كند تا همه  تتانند آزاد  اشند. اي  نبز وظبفه و صلاحبي از وظايف اساسي اقتدار آن اسي كه جامعه را چنا

دو ي هاسي كه در كنار  رقراري نظم ختدنمايي مي كند. زيرا واضا و مبره  اسي كه هبچ فردي  دون آزادي 

سعادتمند نمي گردد و هبچ جامعه اي  دون نظم نمي تتاند انسان هاي آزاده را پرورت دهد. پ  مي تتان هر 

حث حق هاي  شري و اقتدار را لازمه يكديگر دانسي و  زوماً دو ي مقتدر را نمي تتان دو ي استبدادي دو مب

دو ي در قبال عدم اعمال اقتدار و يا استفاده نامناسب از  چدانسي كه آزادي ها را سركتب مي كند. در اي  راستا

وجتد كشترهاي ام  و  ا  چام  و  اثباتلي ا مل ب اقتدار ختيش مي تتاند مسيتل  اشد. زيرا لازمه يك جامعه 

ثبات اسي كه جز از طريق اجراي قانتن ملي امكان پذير نبسي. از طرفي هبچ كشتري نمي تتاند ادعا نمايد 



 مسئولیت بین المللی دولتها و مبانی فلسفی مسئولیت

 میثم آرائی درونکلا

 

248 
 

ا مللي  ب ندارد و  ذا جامعه ا مللي  ب ارتباطي  ا صلا و امنبي  چآنچه در درون مرزهاي يك كشتر واقن مي گردد

 را كه  ه اصطلاح مر تط  ه تحتلات داخلي كشترهاسي ندارد.  حق دخا ي در امتري

مي تتان اقتدار در  چ راي حل تعارض  ه وجتد آمده مبان اقتدار داخلي كشترها و نظام مسيت بي  ب  ا مللي

 نه تنها اقتدار يك دو ي يك چتفسبر نمتد.  ا اي  رويكردا مللي  ب جامعه داخلي را لازمه نظم و صلا در جامعه 

نبز  ه شمار آيد. همچنب  دو ي از ا مللي  ب  لكه مي تتاند همزمان يك مقت ه  چامر داخلي  ه شمار مي رود

اقتدار ختد  هره مي  رد تا  تتاند نظم و رفاه را گسترت دهد و اي  وظبفه آنچنان واضا و  ديهي  ه نظر مي رسد 

 ر اساس حداقل هايي مانند  چت اساس وجتد دو يكه يك وظبفه اخلاقي نبز  ه شمار مي رود. در غبر اي  صتر

نظم و امنبي تعريف مي شتد. در واقن يكي از كاركردهاي نظام مسيت بيچ  ازسازي رفاه  راي مردم و كشترهاسي. 

(Thompson, 2005:99 ) 

 نبز  حث راجن  ه حقتق تتسعه يا حقتق  شر نسل ستّمچ اشاره  ه چنب ا مللي  ب امروزه در حقتق  شر 

متضتعاتي دارد. زيرا تجر ه تاريخي نشان داده عملاً كشترهايي كه ختد را مبرّي از ايجاد رفاه دانسته و تنها  ه 

رو  ه ستي استبدادي شدن مي روند. در تايبد  حث حاضر در فلسفه و فقه   چمقت ه نظم و امنبي تتجه مبنمايند

: 1365اكمل اسي صحبي  ه مبان آمده اسي.)شبرازيچ  اسلامي نبز از واژه مدينه فاضله كه معرّف و گتياي خبر

138) 

نبايد  ه گتنه اي سامان يا د كه اقتدار يك دو ي را مترد هجمه قرار دهد. متاردي نظبر  ند ا ملل  ب  ذا حقتق 

ي منشتر سازمان ملل متحد نبز نهادهايي مانند سازمان ملل را از دخا ي در امتري كه ذاتاً جزو صلاحب 2ماده  7

ه آگاهي ازمان ملل متحد عمبقاً  ه اي  نكتمنشتر س 2يك كشتر اسي منن مي نمايد. چراكه متادي نظبر ماده 

ا مللي  ب دارند كه كاست  از اقتدار يك دو ي مي تتاند چه عتاقبي در پي داشته  اشد. همچنب  طرح مسيت بي 

( Yarwood, 2011:78 . )تدار آنها كاسته نشتددو ي ها نبز ختاسته  ه گتنه اي كشترها مسيتل  اشند كه از اق

 تكبه طرح مسيت بي  ر نظريه مسيت بي ذهني يا همان نظريه خطا نبز تاكبدي  ر اي  امر اسي.



 مسئولیت بین المللی دولتها و مبانی فلسفی مسئولیت

 میثم آرائی درونکلا

 

249 
 

دو ي ها  ايد ا مللي  ب منشتر سازمان ملل متحد و يا طرح مسيت بي  7و  6در اي  راستا فصت ي چتن فصل 

د كه  ه اي  امر مهم صدمه اي وارد ننمايند. زيرا تجر ه ثا ي نمتده اسي  ا  ه گتنه اي  ه متقن اجرا گذاشته شتن

نمي تتان  ه صترت دفعتاً و آني يك اقتدار ديگر را جايگزي  آن نمتد. شاهد مثال اي   چحذف يك اقتدار متجتد

كه همگان  ببي و ستريه در سال هاي اخبر  اشد  چادعا نبز مي تتاند وضعبي جاري در كشترهايي چتن عراق

شاهد آن  تدند كه خلاء قدرت چه  ر سر مردمان اي  كشترها آورده اسي. د بل اي  امر نبز آن اسي كه اقتدار 

را نمي تتان تنها يك ساختار اداري و  روكراتبك دانسي. زيرا  خش  زرگي از يك اقتدار را  اورهاي معنتي 

ا مللي  ب دهد. همچنب  وقتي  ر اساس اساسنامه ديتان اتباع آن كشتر  ه مشروعبي و قدرت آن اقتدار تشكبل مي 

در  خش  چرسبدگي  ه يك دعتي ترافعي منتط  ه قبتل كشترهاي طرف دعتي مي گردد چ1(36دادگستري)ماده 

 مي تتان احترام  ه حاكمبي و اقتدار يك كشتر را مشاهده نمتد. چزيادي از چرايي اي  تصمبم

                                                           
كنند و همچنب  نسبي  ه متارد خاصي كه  ه متجب منشتر ا مللي دادگستري نسبي  ه كلبه امتري كه طرفب  دعتي  ه آن رجتع ميديتان  ب   1

 . بني شده اسي صلاحبي رسبدگي داردمتجب عهدنامه و قراردادهاي جاري پبشملل متحد يا  ه 

ضادو ي .1 سنامه ميهاي ام سا ضاوت اجباري ديتان  ب كننده اي  ا سبي  ه تتانند در هر متقن اعلام دارند كه ق ستري را ن ا مللي دادگ

شد در مقا ضتعات ذيل  ا شته و مر تط  ه مت ضايي دا  ل هر دو ي ديگري كه اي  تعهد را متقبل گردد  ه تمام اختلافاتي كه جنبه ق

 .نمايندختدي ختد و  دون قرارداد خاصي قبتل مي

 تفسبر يك عهدنامه؛ -ا ف    

 ا مللي  اشد؛هر مسا ه كه متضتع حقتقي  ب  -ب    

 گردد؛ا مللي محستب ميحقبقي هر امري كه در صترت ثبتتچ نقض يك تعهد  ب  -ج    

 .ا مللي داده شتدبزان غرامتي كه  ايد  راي نقض يك تعهد  ب نتع و م -د    

هاي مذكتر ممك  اسئي  دون هبچ قبد يا  ه شئرط معامله متقا ل  ا چند دو ي يا  ا  عضئي از آنها  راي مدت معبني  ه عمل اعلامبه .2

 .آيد

كنندگان اي  اساسنامه و همچنب   ه دفتر ا  ه امضاگردند و ايشان رونتشي آن رها  ه د بر كل سازمان ملل متحد تسلبم مياي  اعلامبه .3

 .داردا مللي دادگستري ارسال ميديتان  ب 

ا مللي صئئادر شئئده و هنتز معتبر اسئئي در روا ط  ب  اسئئاسئئنامه ديتان دائمي دادگسئئتري  ب  ۳۶هايي كه  ه متجب ماده اعلامبه .4

ها ا مللي دادگستري  راي  قبه مدت مذكتر در آن اعلامبهاجباري  ب كنندگان اي  اساسنامه در حكم آن ختاهد  تد كه قضاوت امضا

 .و  ر طبق مقررات آنها قبتل شده اسي

 در صترت اختلاف راجن  ه صلاحبي ديتان حكم ديتان قاطن اسي. .5
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ز مطرح اسي كه دو ي مردم سالار چگتنه  ايد اقتدار ختد را در مقام يك در پايان  حث حاضرچ اي  ستال نب

عدا ي نبز  رقرار گردد؟ يك دو ي  چواكنش در نسبي  ا اعمال اتباع ختد  ه كار گبرد كه در كنار  رقراري نظم

تد نبز اصتل مردم سالار نبايد تنها در ايجاد ساختارهاي نهادي ختد مردم سالار  اشد  لكه  ايد در رفتارهاي خ

 ايد  ه  چدو ي در  را ر رفتار مسيت بي  ار افراد جامعه (Scheffler, 2001:12 )مردم سالاري را رعايي نمايد. 

مانند آزادي و  چنحتي اقتدار را  ه كار گبرد كه اصتل مسلّم حقتق ا هي در جتامن مذهبي و اصتل مردم سالاري

اصتل اساسي حقتق  شر تعطبل يا  چ راي حفظ اقتدار يك كشترحقتق  شر  ه مخاطره نبافتد و اگر قرار اسي 

مي  ايد از مجراي حاكمبي قانتنچ اعم از قتانب  ا هي و يا قتانبني كه تتسط پار مان دمتكراتبك  چتعلبق گردند

  ه تصتيب رسبده اند  ه اي  امر مهم نائل آمد.

ي و در مقا ل  ه هر  هانه اي نبز نبايد اقتدار لازم اسي تتجه داشي كه وجتد اقتدار  ه هر  هانه اي ختب نبس

 ه اي  نتبجه  رسد كه  ايد در متاقعي اقدام  ه حذف يا تعديل ا مللي  ب را ناديده گرفي. اگر نظام مسيت بي 

(  Meyer,2009:58 )مي  ايد حتماً يك جايگزي   راي خلاء ناشي از آن داشته  اشد.  چاقتدار يك دو ي نمايد

موضوع خلاء های امنیتی  ،آنچه که مهمتر از وجود یک اقتدار یا مشروعیت وجودی آن است در عملزيرا 

حتي در شريعي اسلام نبز اما علي)ع( وجتد حكتمي ظا م را  هتر از عدم ناشی از عدم وجود اقتدار می باشد. 

كشترها را  مللي ا ب ( از ستيي ديگر نمي تتان مسيت بي 95: 40وجتد حكتمي مي داند.)امام عليچ خطبه 

 امنبي و عدا ي اسي. چنبز حافظ نظما مللي  ب ناديده گرفي زيرا مسيت بي 

عده اي اقتدار را از تاثبر  ر مسيت بي نهي مي كنند. زيرا مسيت بي را نتبجه مستقبم حق مي  چدر كنار اي  تفكرات

ا ملل  ب تماعبي انسان و يا تا ن حقتق نه اينكه آن را نتبجه شهروندي سباسي يا اج (N.shaw, 2008: 781) دانند

نبز از اي  وضن استثناء نبسي. يعني همان  نباني كه  اعث مي ا مللي  ب  تدن كشترها  دانند. نظام مسيت بي 

گردد ما صاحب حق  اشبمچ همان  نبان  اعث مي گردد مسيتل گرديم.  ه نظر مي رسد كه اي  تفكرات چبزي 
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ده آزاد در حق ها و تكلبف ها نبسي. زيرا اراده اي كه آزاد اسي و حق دارد كه جز انعكاس محتريي  حث ارا

اما اي  ديدگاه  ه تنهايي قا لبي اعمال ندارد. حداقل در جامعه امروزي كه  .آزاد  اشدچ پ  مسيتل نبز  ايد  اشد

بي را ناشي از حق ها نمي تتان  ه صترت مطلق مسيت  چدو ي هاي مقتدر مي  اشند چمفرّ اجرا و مطا به حق ها

 دانسي. زيرا حق نبز  راي ايجاد و اجرا نبازمند  ه اقتدار دو ي ها دارد.

 

 کشورها بر ایتدار کشورهاالمللی بینگفتار دهارم: تفو  مسئولیت 

 ا تتجه  ه مطا ب پبش گفته مي تتان اظهار داشي در عصري  ه سر مي  ريم كه جملگي دانشمندان علم حقتق 

 ر خلاف حقتق  چرا  ر اقتدار كشترها  رتري مي دهند. زيرا همانگتنه كه تاكبد گرديدا مللي  ب بي نظام مسيت 

در حقتق  چداخلي كه وجتد يك اقتدار لازمه وضن و اجراي قانتن و در نهايي مطا به مسيت بي  ه شمار مي رود

ه مسيت بي دو ي ها كاملاً مشهتد اسي فقدان يك اقتدار سباسي متمركز  ه عنتان ا زاري  راي مطا ب چ ب  ا ملل

كشترها مي تتانند در چارچتب شتراي امنبي سازمان  چو امروزه در عا ي تري  نتع اقتدار سباسي  ب  ا مللي

ملل متحد اقدام  ه اتخاذ روت هايي شببه  ه اقتدار داخلي كشترها نمايند. از طرفي اي  رفتار جمعي در چارچتب 

متحد را نمي تتان تحي هبچ شرايطي  ا اقتدار دروني كشترها مقايسه نمتد و در  شتراي امنبي سازمان ملل

مستقل از مقت ه اي  ه نام اقتدار شكل مي  چدر جامعه  ب  ا ملليا مللي  ب نتبجه مي تتان گفي نظام مسيت بي 

اري صلا و امنبي گبرد. علي ا خصتص آنكه واقعاً نمي تتان هدف تاسب  نهادهايي نظبر شتراي امنبي را  رقر

 ه حساب آورد. زيرا اي  كشترها  راي تامب  منافن ختد اقدام نمتده و منافن همگان را در نظر نمي ا مللي  ب 

 گبرند.

 ه عنتان يك پديدار سباسي ملّي  چدر واقن را طه اقتدار و مسيت بي  ي ا مللي محدود  ه اقتدار سباسي كشترها

نبايد اقتدار كشترها  ر  چسباسي منشتر سازمان ملل متحد-ارچتب هاي حقتقياسي. در اي  راستا  ا تتجه  ه چ

اقتدار  چكشترها  رتري داشته  اشد. زيرا دو ي ها  ه د بل مرجا دانست  منافن ملّي ختدا مللي  ب مسيت بي 
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 ر ا مللي  ب تفتّق مي دهند. در مقا ل نبز در راستاي مرجا دانست  مسيت بي ا مللي  ب دو ي را  ر مسيت بي 

 ايد  ه نحت شايسته اي منافن معقتل و مشروع كشترها در نظر گرفته شتد. پ  مي  ايد را طه  چاقتدار دو ي ها

ا مللي  ب اقتدار و مسيت بي تعديل گردد و عمده متضتعاتي كه مي  ايد در آن  ه تعديل را طه اقتدار و مسيت بي 

زيرا همانگتنه كه  بان گرديد خلاء . فتار مسيت بي  ار و جبران هااثبات ر چپرداخي عبارتند از اصل مسيت بي

 مي گردد.ا مللي  ب هاي امنبتي ناشي از اقتدار  اعث  ي ثبات شدن فضاي دروني كشترها و جامعه 

كشترها  ر ا مللي  ب شاكله اساسي مسيت بي در پاره اي از نظريات مر تط  ه مسيت بي همچنب  مي دانبم كه 

صتر آنها در  را ر وظبفه اي كه داشته اند شكل گرفته  تد.  ه مرور زمان و تتسعه تكنت تژي دامنه خطا و ق

ا مللي  ب  ه خسارت ها نبز گسترده شد و اي  امر  اعث گرديد كه اقتدار دو ي ها در جامعه ا مللي  ب مسيت بي 

و همچنب  ا مللي  ب  شر دوستانه  محدودتر از گذشته شتد.  ا تتسعه زمبنه هايي چتن حقتق  شر و حقتق

اقتدار كشترها در نسبي  ا گذشته  در فضاي كنتني چو امروزه حقتق تروريسما مللي  ب حقتق محبط زيسي 

 ه گتنه اي كه صحبي از يك اقتدار جمعي و يا سازماني  ه مبان آمده اسي تا در متاقن  زوم  چكمرنگتر شده

و ي ها وارد نمايد. هرچند كه  ايد مراقب  تد تا منافن كشترهاي كتچك ا زاري  تتاند استثنائاتي را  ر اقتدار د

  راي تامب  منافن كشترهاي قدرتمندتر نگردد.

در اي   ب  حكتمي مقتدر  ه متجب اقتداري كه داردچ  ايد مسيتل و پاسخگت نبز  اشد.  ر خلاف نظام مسيت بي 

ام پاسخگتيي مبتني  ر نتبجه حاصل از وظبفه يك دو ي اسي.  دي  نظ چكه اصا تاً مبتني  ر نظريه تقصبر مي  اشد

حاصل نگردد آنگاه  چصترت كه اگر نتبجه اي كه قرار  تد  ه واسطه صلاحبي ها و اقتدار دو ي حاصل شتد

اي  تاسب  را مي تتان  سبار شببه  ه نظريه خطر و مسيت بي  ( Yarwood, 2011:26 )دو ي  ايد پاسخگت  اشد. 

وقتع خسارت شرط اسي اما در پاسخگتيي  چدانسي  ا اي  تفاوت كه در نظريه خطر و مسيت بي مطلقمطلق 
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وقتع خسارت شرط نمي  اشد. در واقن حسا گري يا پاسخگتيي يك وظبفه حقتقي اسي  راي اقتدار سباسي و 

 اي  امر جداي از مسيت بي اسي. 

ديگر ندارد. زيرا در ا مللي  ب عد آمره و يا هر قاعده پاسخگتيي  ر خلاف مسيت بي  زوماً ريشه در عرفچ قتا

پاسخگت نبسي و گاهي  ه اي  د بل پاسخگت مي ا ملل  ب يك كشتر  ه خاطر كار خلاف حقتق  چپاسخگتيي

 چ ر اساس اي  نظريه (Yarwood, 2011:61 ) اشد كه چرا از اقتدار ختد  ه نحت شايسته  هره  رداري نكرده اسي. 

د  ه يك نهاد  الا دستي كه در حال حاضر مي تتان سازمان ملل متحد را نمتنه اعلاي جهاني آن و كشترها  اي

پاسخگت  اشند. پ  مي تتان گفي هم از نقطه نظر تاريخي  چاتحاديه اروپا را نمتنه اعلاي منطقه اي آن دانسي

 ر اقتدار كشترها در حال  تفكر  رتري داشت  پاسخگتيي و مسيت بي چو هم محتتاي فكري دانشمندان حقتقي

مشاهده نمتد كه  1"يا محاكمه ك  يا مسترد ك "فراگبر شدن اسي. نمتنه اي  ادعا را مي تتان در قاعده حقتقي 

را يا در داخل كشتر ختد محاكمه كرده و يا اگر نمي تتانند ا مللي  ب كشترها  ايد مجرمب   چ ر اساس اي  قاعده

ن شخو را محاكمه نمايند او را  ه كشتر ديگري كه ختاهان محاكمه آن فرد اسي از اقتدار ختد  هره  رده و آ

 2مسترد نمايند.

 

 از ایتدار کشورها المللی بینگفتار پنجم: حمایت نظام مسئولیت 

تنها اقدام  ه محدود نمتدن اقتدار داخلي و خارجي ا مللي  ب در سامان دادن نظام مسيت بي ا ملل  ب حقتق 

از اقتدار دو ي ها حمايي و  چرده اسي و در  سباري از متارد سعي كرده اسي تا  ا ا زار مسيت بيكشترها نك

آگاه اسي كه در صترت خلاء وجتد يك اقتدار يكپارچه  ب  ا ملل  ب حتي آنها را تقتيي نمايد. زيرا حقتق 

ي در سراسر جهان  اشد. چنب  اقتداري اقتدار جزيره اي كشترها مي تتاند تنها ا زار متثر حفظ نظم و امنب چا مللي

                                                           
1 aut dedere aut judicare 

 رجتع شتد  ه قضبه  لژيك علبه سنگال  2



 مسئولیت بین المللی دولتها و مبانی فلسفی مسئولیت

 میثم آرائی درونکلا

 

254 
 

 ه ياري ساير كشترهاي جهان ا مللي  ب مي تتاند در عرصه داخلي اقدام  ه  رقراري نظم نمتده و در سطا 

  شتا د. 

در اي  راستا منشتر سازمان ملل متحد نبز جايگاه ويژه اي  راي اقتدار كشترها قائل اسي و در صترت مشروع 

اعمال از جن  اقتدار را حق و وظبفه دو ي  ه شمار مي آورد. از اي   چار  رخاسته از آن تدن حاكمبي و اقتد

 ه او واگذار مي گردد مي ا ملل  ب منظر دو ي در جهي اجراي وظايفي كه  ه متجب حقتق داخلي و يا حقتق 

دو ي نبز ا مللي  ب ظبفه تتاند از اقتدار ختد استفاده نمايد. ا بته ممك  اسي تضادهايي مبان وظبفه داخلي و و

در جهي محت يا حذف اقتدار داخلي يك كشتر شكل  گبرد ا مللي  ب شكل  گبرد اما در هر صترتي اگر وظبفه 

نبز  ه اي   1منشتر سازمان ملل متحد 2ماده  7را مشروع دانسي. چه اينكه  ند ا مللي  ب نمي تتان اي  وظبفه 

 تب فلسفي پسي مدرن و كثرت گرا نبز نزديك تر اسي.نكته اشاره دارد. رويه حاضر  ا مكا

در دفاع از اقتدار كشترها معطتف  ه دفاع از اقتدارهاي مشروع در  را ر ا ملل  ب نقش عمده حقتق  ا بته

 چا ش  ه را ها اعمال مقتدرانه نامشروع دو ي تتانند مي مختلفي هاي اقتدارهاي نامشروع مي گردد و زمبنه

چ زيسي محبط نظبر متضتعاتي.  اشند داشته همراه  ه آن عاملان  راي راا مللي  ب  مسيت بي متجبات و كشبده

 قتانب  گرفت  ناديده و كشترها حريم  ه تجاوزچ  شر حقتقچ تروريسم و امنبيچ كنست ي و ديپلماتبك حقتق

 متجبات كه اشند  مي متاردي جمله از دسي اي  از متاردي و نامشروع صترت  ه زور  ه تتسّلچ سرزمبني

 (Krabbendam, 2002:30) .نمايند مي فراهم كشتر يك اقتدار گرفت  ناديده  ا نسبي در را مسيت بي

 تروريسم. اسي تروريسم كشدچ مي چا ش  ه را ها دو ي اقتدار كه پديدارهايي از يكي شك  ي مثال عنتان  ه

  دون صتتي  مب يك كه نمايبد تصتر اما نمتد اشاره...  و ها انسان جان گرفت   ه تتان مي كه دارد متعددي آثار

                                                           
در امتري كه ذاتاً جزو صئئلاحبي داخلي هر كشئئتري اسئئي دخا ي دارد چ ملل متحد را مجاز نميهبچبك از مقررات مندرج در اي  منشئئتر"  1

ضاء را نبز ملزم نمي صل  ه اعمال اقدامات قهري پبشنمايد و اع شتر قرار دهند  بك  اي  ا ضتعاتي را تا ن مقررات اي  من  بني كند كه چنب  مت

 "شده در فصل هفتم  طمه وارد نختاهد آورد.
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امري  وضعبي مهمتري  اي  در مبببند؟ آسبب چبزي در كشترها چه صترت اي  در. شتد منفجر خسارتي هبچ

 يا و گبرد صترت تعرضي سفارتخانه يك حريم  ه كه صترتي در يا و.  بند اقتدار يك دو ي اسي مي آسبب كه

 كه متضتعي يگانه اينجا در گبردچ قرار  ازرسي متردا ملل  ب  حقتق ضتا ط يرعاي  دون دو تي كشتي يك

 (Lund, 2004:24). كشترهاسي و ها دو ي اقتدار  بندچ مي آسبب

حاكي از آن اسي كه رفتار مسيت بي  ار كشترها را مي تتان در دو دسته قرار داد. ا مللي  ب ا بته رويه جاري 

د كه  ه حقتقچ امتال و يا اقتدار يك كشتر صدمه وارد مي نمايد و دسته دوم دسته اول شامل اعما ي مي شت

يك جسارت و  چشامل رفتار هاي مي شتد كه فارق از اينكه يك كشتر خاص متضرر گرديده اسي يا خبر

نظام مسيت بي  ا  چسركشي نسبي  ه قتاعد عام و آمره محستب مي گردد. در مترد اولّ همانگتنه كه  بان گرديد

رهنمتن ا مللي  ب اقتدار سركش را  ه متا عي از قتاعد آمره  چاقتدار نامشروع  رخترد مي نمايد و در حا ي دومّ

 مي نمايد.

 "اصل نسبي  تدن" ه نحتي شامل  چو نظام مسيت بي  ب  ا ملليا ملل  ب حمايي از اقتدار كشترها در حقتق 

اجازه داده شده اسي تا  راي  ازيا ي و يا ايجاد اقتدار مي گردد و در متاردي  ه  رخي از دو ي هاي ضعبف 

اقتدار كشترهاي ديگر را زير ستال  رده و آن را نقض نمايند.  ه عنتان مثال مي تتان حق ختدمختاري  چ راي ختد

را از اي  مصاديق دانسي. در ا ملل  ب  حقتق در كشترها استقلال حق اي و ملل در تعبب  سرنتشي ختيش

در نظر گرفت  حقانبي  راي  چتا اسي كه امروزه يكي از  زرگتري  انتقادات وارد  ر حقتق  ب  ا مللهمب  راس

فرانسه و .. اسي كه مشروعبي آنها  ه  ,سني هاي سباسي  ه جا مانده از دوران استعمارچ نظبر استعمار  ريتانبا

قتاعدي كه تتسط فاتحان و   ه عبارتي ديگر (Meyer, 2009:163)صترت جدي  ه مخاطره افتاده اسي. 

استعمارگران گذشته نتشته شده اسي و  اعث مشروعبي اقتدار آنها در كشترهاي مستعمره شده  تد  ايد مترد 

 از بني قرار گبرد زيرا آن قتاعد  ه صترت سبستماتبك  اعث فروكاست  اقتدار كشترهاي كتچك و ضعبف مي 

 گردد. 
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وجتد دارد كه  ه نظام هاي سباسي ديگر ا ملل  ب حمايي نبز در حقتق تفكر مسيت بي  چدر كنار تفكرات اخبر

را ا مللي  ب نمي تتان مسيت بي ا مللي  ب اجازه دخا ي در امتر داخلي يك كشتر را مي دهد. زيرا در جامعه 

انحصار در انحصار اقتدار  رخي از دو ي هاي استبدادي قرار داد و يكي از متضتعاتي كه  حث مسيت بي را از 

( Chinkin &  Baetens, 2015:24 )اراده  رخي از دو ي ها خارج مي كندچ مبحث مهم مسيت بي حمايي اسي. 

و جرائم ارتكا ي تتسط دو ي ها اشاره نمتد كه ما را ملزم ا مللي  ب همچنب  مي تتان  ه حقتق  شردوستانه 

 ال  بريم.مي نمايد در متاقن ضروري اقتدار  رخي از كشترها را زير سيت

زيرا اصتلًا اي  اعتقاد سباسي وجتد دارد كه قدرت نمي تتاند سكتت كند و وظبفه ذاتي هر حكتمي يا قدرتيچ 

انتظام هستي و جهان  ر اساس مدل هاي دروني ختد اسي. قدرت ها اقدام  ه شناسايي وضعبي هاي نا هنجار 

ساس دو ي ها نمي تتانند در قبال آنچه در جامعه و حمايي از هنجارها  راي رفن  ي نظمي مي كنند.  ر همب  ا

ا ملل  ب در حقتق  1پبرامتني آنها واقن مي شتد  ي تفاوت  اشند. اي  ديدگاه در گذشته منتج  ه خلق حق حمايي

شده اسي. امروزه سازوكار اساسي مسيت بي  2گرديد و آنقدر منطقي جلته نمتد كه امروزه تبديل  ه وظبفه حمايي

محتريي نقض اقتدار دو ي خاطي  ه د بل اعمال ضد  شري آن استتار اسي و اي  نقض اقتدار از حمايي  ر 

معدود متارد مشروع ناديده گرفت  اقتدار يك دو ي اسي. در واقن چتن يك دو ي محقّ  ه ناديده گرفت  اقتدار 

در نتبجه داراي  چبي اسييك كشتر و يا متظف  ه ناديده گرفت  اقتدار يك كشتر  راي حمايي از نهاد انسان

در اي  زمبنه نمي  اشد. هرچند كه حمايي  ايد داراي يك رويه منظم و خاص  تده و  ه ا مللي  ب مسيت بي 

 (Orford, 2011:42)ا زاري  راي دخا ي در امتر داخلي كشترها  دل نگردد.

نظام مسيت بي در اهداف كلي و  چدر پايان اي  مبحث مي تتان اذعان داشي در وضعبي فعلي جامعه  ب  ا مللي

 چاقدام  ه كنترل و مديريي آن مي نمايد تا علاوه  ر محدود كردن آن چعام ختد  ه جاي سركتب پديده اقتدار

                                                           
1 Right to protect 
2 Responsibility to protect 
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نبز  هره مند گردد. راي ا ملل  ب  تتاند از ظرفبي هاي متجتد در آن  راي حمايي از  نبان هاي مشروع حقتق 

تط  ه رد دعتي متقا ل ايتا با علبه آ مان  تد نبز مي تتاند در اي  دسته قرار كه مر  2010صادره ديتان در سال 

گبرد. در اي  راي ديتان تصمبم مي گبرد فعلاً حقتق  شر را  ر اقتدار كشترها كه در ما كبي كشترها  ر امتال 

 : رتري ندهد. چفراسرزمبني آنها متجلي گرديده اسي

در مبا بم كه نمي تتان  دون دو ا مللي  ب از وضعبي فعلي جامعه   ا يك  ررسي جامندر نهايي  ايد گفي 

نمتد. اي  در حا ي ا مللي  ب اقدام  ه  رقراري صلا و امنبي  چو اقتدار كشترهاا مللي  ب مقت ه مهم مسيت بي 

جبران  يك ا زار حقتقي متثر  راي اعاده نظم وا مللي  ب مي  اشد كه اقتدار يك ا زار سباسي و مسيت بي 

خسارت اسي و مي دانبم كه هدف اساسي هر يك از اي  دو مقت ه نبز  ا يكديگر متفاوت اسي. چه اينكه هدف 

جبران خسارت و  رقراري  چ رقراري نظم داخلي و هدف از اعمال مسيت بي  ب  ا مللي چاز اِعمال اقتدار كشترها

 مي  اشد.ا مللي  ب نظم 

ي گردد كه اي  دو مقت ه را  ي ارتباط  ا يكديگر دانسته و در عمل نبز مشاهده اما اي  تفاوت در اهداف  اعث نم

امبد ا مللي  ب نمي تتان  ه  رقراري صلا و امنبي در جامعه  چمي گردد  دون وجتد هر يك از اي  دو پديدار

كشترها نشتد  ه اقتدار را در چارچت ي كه منتج  ه ايجاد مسيت بي  راي  چداشي.  ذا  ايد در يك نسبي منطقي

در متاردي نبز حق را  ه جانب اقتدار كشترها داده  چكار  سي و از طرفي شاهد آن هستبم كه حقتق  ب  ا ملل

ايجاد مسيت بي  راي كشترها منجر  ه فروپاشي  چو مصتنبي هايي را  راي كشترها در نظر مي گبرد تا از اي  منظر

كه از وجتد يك ا مللي  ب نگردد. زيرا در وضعبي فعلي جامعه امنبتي و اقتصادي كشترها  چساختارهاي سباسي

اقتدار  چتنها ا زار واقعي و كار ردي حفظ صلا و امنبي  ب  ا مللي چاقتدار منسجم در ا عاد جهاني رنج مي  ريم

 كشترهاسي.

ي تتاند منشأ در مقا ل نبز  ايد اقتدار كشترها در چارچتب اصل حاكمبي قانتن صترتبندي گردد. قانتن حاكم م

ا هي و غبر ا هي داشته  اشد كه متناسب  ا فرهنگ هر كشتر شكل مي گبرد. در غبر اي  صترت نمي تتان  ه 
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اقتدار دو ي  ايد ا زار  چدانسي.  ه عبارتي دقبقترا مللي  ب كشترها را مبرّي از مسيت بي  چ هانه حفظ اقتدار

ا مللي  ب ند هدفي والا  راي اقتدار  ه حساب آيد. جامعه  رقراري عدا ي  اشد و صرف  رقراري نظم نمي تتا

نظبر سازمان ملل متحد  ه عنتان چارچت ي ا مللي  ب نبز  ايد  راي  ه  ند كشبدن اقتدار يك كشتر از نهادهاي 

اي  اقتدار كشترها را  ه چا ش  كشد. اما  چ راي ايجاد يك اقتدار جهاني استفاده نمايد تا  راي  رقراري عدا ي

تيتري در حا ي داراي ارزت و كاركرد مناسب اسي كه كشترها از سهم مناسبي در منافن حاصل از ايجاد اي  

 اقتدار جهاني و يكپارچه  رختردار گردند.

در راستاي محدود كردن اقتدار دو ي ها نبز نمي تتان هر دو ي مقتدري را دو تي استبدادي و غبر عادلانه  ه 

ا مللي  ب تان  رقراري عدا ي را يكي از وظايف ذاتي دو ي مقتدر  ر شمرد كه در جامعه حساب آورد. حتي مي ت

 هره مي  رد.  راي نمتنه مي تتان  ه پايمردي ا ملل  ب از اقتدار ختد  راي ا تزام ساير كشترها  ه قتاعد حقتق 

تدار ختد و از طريق مسيت بي دو ي ها در وظبفه حمايي از نتع  شر اشاره كرد كه كشترها  ا استفاده از اق

 حمايي مي تتانند  ه احقاق حقتق نتع  شر مساعدت نمايند. 

كشترها در استفاده غبر صحبا از اقتدار داخلي ختد و يا  رتري دادن غبر  چ ا تتجه  ه متضتعات مطرح شده

د بل تعهدات عام كشترها گردند. همچنب   ه ا مللي  ب مي تتانند داراي مسيت بي  چاصت ي آن  ر ساير اقتدارها

 ه كار  ردن اقتدار نبز از وظايف ذاتي دو ي ها  ه شمار مي رود. در اي  صترت  چامنبي و رفاه چدر  رقراري نظم

 دو ي ها در عدم استفاده از اقتدار ختيش نبز  ايد پاسخگت  اشند.

جانب حفظ اقتدار كشترها مي دهد كه حق را  ه  چدر تقا ل مبان اقتدار و مسيت بي دو تهاا مللي  ب رويه جاري 

اي  رويه نمي تتاند خا ي از اشكال  اشد.  ه عنتان مثال قضبه آ مان و ايتا با مي تتاند نمتنه اعلاي اي  مسيله 

 لكه  چ اشد. اما در همب  قضبه نبز ديتان دو ي آ مان را مبرّي از مسيت بي در ضمبنه نقض حقتق  شر نمي داند

 را مسكتت مي گذارد.ا مللي  ب جدال  ب  اقتدار كشترها و مسيت بي  چتقا ل ايتا باتنها  ا رد دعتي م
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اقتدار نمي تتاند از قانتن استفاده اي ا زاري  چ ا تتجه  ه اصتل مطرح شده در قسمي هاي مختلف مقا ه حاضر

دو ي از مسيت بي نمايد و  ر همب  اساس اجراي قانتن ملّي نمي تتاند د بل كافي و مناسبي  راي معافبي 

 ه را طه ارگانبك و فبزيكي اي  دو  چ ه شمار آيد. در نتبجه نبايد در نسبي مبان اقتدار و مسيت بيا مللي  ب 

اي  دو مقت ه  ايد  ر اساس متازي  علم اخلاق در ارتباط  ا يكديگر  چپديدار سباسي و حقتقي  سنده نمتد.  لكه 

ها گردند. شايد  تتان عدم تتجه  ه اي  مهم را د بل  رتري دادن منتج  ه گسترت خبرها و سركتب شرارت 

 اقتدار  ر مسيت بي در آراء ديتان دانسي. 

همتاره ختد را متظف  ه محدود كردن اقتدار كشترها ا مللي  ب در نهايي  ايد اذعان نمتد كه نظام مسيت بي 

يد.  ه عنتان مثال قائل شدن مصتنبي هايي  راي نمي داند. حتي در متاقعي از اقتدار كشترها حمايي نبز مي نما

امتال و اسناد آنها و يا عدم شناسايي مسيت بي كبفري  راي نهاد دو ي ها در طرح مسيت بي  چسران كشترها

مي تتاند د بلي  ر  اي  مدعي  اشد تا از اي  طريق  تتاند  ه حفظ ثبات و  2001دو ي ها در سال ا مللي  ب 

 كمك نمتده  اشد.ا مللي ب  امنبي در جامعه 
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 نتیجه گیری:

سئولیت  سفی م سی تعاریف و مبانی فل سئولیت بار به المللی بینبا برر سی دقیق ارکان فعل م دولت ها و همچنین برر

در یافتن یک هدف اولی و یا قانع کردن کشووورها برای تعریف یک هدف المللی بینآن نتیجه رسوویدیم که جامعه 

ناکام مانده اسوووت  در این میان هر یک اد نهله های فکری اقدام به تعریف نوق المللی بینای نظام مسوووئولیت وا  بر

خاصووی اد مسووئولیت نموده اند که عملاع باعث چندشوواخه شوودن و پراکنده شوودن موضوووعاک مربوط به مسووئولیت 

سیون حدوخ المللی بین سد که کمی ست  به نظر میر سال سادماالملل بینگردیده ا میلادی  1949ن ملل مت د که اد 

 اقدام به تهیه درح پیش نویس نموده است با دستپاچگی خود درحی را آماده کرده است که چه اد دیدگاه ساختاری

 و چه اد ل اظ کارکردی و مهمتر اد همه اد ل اظ فلسفی دارای ضعف های اساسی به شمار می رود 

سادمان ملل مت د در ت سیون  ضر بیان می کند به دنبال برتری دادن هریک اد هرچند که کمی شرح درح حا وضیح و 

صرف  ست و بدین ترتیب ندض قواعد حدوخ بین الملل را ملاک قرار داده و  سئولیت بر نظریاک رقیب نی نظریاک م

کی ندض قاعده را مترادف با ایجاد مسوووئولیت بین المللی می داند، اماا این امر راهراع حل وضووویت پیچیده فعلی کم

نکرده است  دیرا یکی اد مهمترین مشکلاک جامعه بین المللی و خاصه کشورهایی که اد ل اظ سیاسی و اقتصادی 

ضووعیف می باشووند آن اسووت که او ع توانایی کافی برای تعریف یا ایجاد قواعد حدوخ بین الملل را ندارند و دوماع در 

ستخدام و ب سوماع حوده قواعد هصورک وجود قواعد حدوخ بین الملل توانایی ا شته و  کارگیری قواعد موجود را ندا

 ا جرا در حدوخ بین المللهمچنان یک موضوق پرمناقشه است  دم

ضوق ماده  40میتوان به بیش اد  همچنین ضوعاک کیفری )مو سئولیت(  19سال کار کردن بر روی مو سابق درح م

فته و با مخالفت جدی آنها اد درح مسوووئولیت ح ف اشووواره نمود که در آخرا مر مورد اجماق کشوووورها قرار نگر

همواره المللی بینگردیده اسووت  این درحالیسووت که همگان می دانند در پس پرده بسوویاری اد جرائم سووادمان یافته 

ی بدون داشووتن امکاناک و دیرسوواخت هایی که دولت فراهم می نماید مکشووورها ندش داشووته و اصووو ع چنین جرائ

ل ا می توان نتیجه گرفت که تاکنون دولت ها به این نتیجه نرسیده اند که درح مسئولیت می باید  امکان پ یر نیست 

ساختار هنجاری  شد و یا اینکه می باید یک  سارک با شد و هدف اولی در آن جبران خ ساختار مدنی با دارای یک 

و  liabilityامر باعث تداخل دو مفهوم  این فراهم آورد المللی بینداشووته تا بتواند نظم، صوولح و امنیت را در جامعه 

responsibility  در درح مسئولیت شده است 
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سادمان ملل مت د دیدگاهی چاره الملل بینبه نظر می رسد کمیسیون حدوخ  سادمان ملل مت د و در ورای آن خود 

ه دوم اهمیت قرار داشته و سادانه به درح مسئولیت دارند  در واقع برای آنها بنیان های فلسفی درح مسئولیت در درج

حادث شوووده برای هر یک اد کشوووورها وجامعه المللی بینآنها با تکوین نظام مسوووئولیت به دنبال حل مشوووکلاک 

به جای آنکه خود را به یک بنیان فلسفی خاص م دود نماید، در الملل بینمی باشند  ل ا کمیسیون حدوخ المللی بین

صو ساندن تمامی ا شنا سئله های موجود جهانی کمک پی یافتن و یا  ست که می توانند به حل م ل و قواعدی بوده ا

نمایند  به همین دلیل بوده است که درح مسئولیت در بردارنده موادی است که گاهاع هیچ سنخیتی با یکدیگر ندارند 

 و یا اینکه در تزاحم با مواد دیگر درح می باشند 

درح را سامان داده و در مواد بعدی بر اساح خسارک  2و  1طر مواد به عنوان مثل درح مسئولیت بر اساح نظریه خ

درح مسوووئولیت را پیگری نموده و به ناگهان در بخش عوامل رافع مسوووئولیت بر المللی بینم ور بودن مسوووئله های 

ود   باید توجه داشووت که اگر مبنای ایجاد مسووئولیت ورلیسووت می کندمبنای نظریه خطا، عوامل رافع مسووئولیت را 

درگیری مسووئولیت  و اگر مبنای داشووته باشوودخسووارک اسووت، ل ا عوامل رافع مسووئولیت نمی تواند مجالی منطدی 

شورها سارک  اعصرف ،نظریه خطر ک شد، آنگاه جبران خ شته با سارک ندش م وری در آن ندا شد و خ ندض قاعده با

نین اگر مبنای درگیری مسوئولیت همچ هایی که درح مسوئولیت لیسوت می کند خارج اد وجاهت عدلانی می باشود 

ندض یک قاعده حدوقی است که اینگونه نیز می باشد، چرا ابعاد و وجوه خاص ندض قاعده که یک پدیدار حدوقی 

 جدید است، مشخص نشده است 

بدین ترتیب می توان نظریه الکتیک یا درهم را مبنای ایجاد مسوووئولیت بین المللی کشوووورها به حسوووای آورد که اد 

حکم و در قالب یک مسوووئله حادث به آن نظر بیافکنیم، می توانیم هر ندض قاعده یا وقوق -ه نظام مسوووئلهدیدگا

خسارک را یک مسئله حادث به حسای آورده که نیادمند حل آن مسئله با ابزارهای حدوقی و فراحدوقی هستیم  چه 

حه دارد  به عنوان مثال دیوان در یکی اد اینکه دیوان بین المللی دادگسوووتری نیز چنین دیدگاهی را به دعاوی مطرو

ستند به ماده  صادر میکند، م شمال  ضیه دریای  سنامه دیوان بیان می دارد که دیوان  38اولین آراء خود که در ق سا ا

باید دعاوی را با رویکردی منصوووفانه حل و فصووول نماید و نیز دیوان بارها در همین رای و آراء بعد اد آن به م دود 

به ابزارهای حدوقی در ترافع دعاوی اشاره می کند  بدین ترتیب می توان گفت نظام مسئولیت بین المللی نبودن خود 

 دولت ها هیچگاه حاضر نخواهد بود که خود را در قالب یک نظریه خاص م صور نماید 
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سووئولیت مطلق که دیرا آنگاه که اد مبانی و نظریه های مسووئولیت گفته شوود، اینچنین اسووند ل گردید که در نظریه م

وقوق خسارک است، ممکن است هیچگاه شاهد ندض قواعد حدوخ بین الملل نباشیم  البته مبنای درگیری مسئولیت 

می توان اینچنین استد ل کرد علیرغم آنکه صرف وقوق خسارک را نمی توان ندض قواعد حدوخ بین الملل دانست 

الملل به حسووای آورده و آنگاه به دنبال مطالبه مسووئولیت بین ما میت وان عدم جبران آن را ندض قواعد حدوخ بین 

 المللی کشور خادی بود  اماا باید توجه داشت که قبول این نظریه نیز به خودی خود خالی اد اشکال نیست 

بر اسواح مدلی که مولف آن را  کمیسویون حدوخ بین الملل سوادمان ملل مت دبه همین دلیل اعتداد بر آن اسوت که 

حاضوور اقدام به تشووریح آن و ارائه چارچوبی برای تکوین قواعد کتای حکم نامیده و در فصوول اول -مسووئله تئوری

اقدام به تهیه پیشوونویس نموده و اد بای چاره سووادی برای مشووکلاک حادث شووده در جامعه  ،نموده اسووت مسووئولیت

 دست به تدوین چنین مدرراتی دده است  المللی بین
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